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بحث و بررسى اسناد و محتواى حديث 

« من مات و لم يعرف إمام زمانه » مات ميته جاهليه ) 
مهدى فقيه ايمانى 


١: ص‎ 


اشاره 


انكيزه تأليف 

بسم الله الرحمن الرحيم 
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شيخ ابراهيم قطيفى بحرانى با تاليف «الفرقه الناجيه(١)‏ 

قاضى نورالله شوشترى با تاليف «احقاق الحق»» 
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ودر قرون اخير امثال: 
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١١: ص‎ 


-١‏ ١اين‏ كتاب بقلم اين جانب تحقيق ودرجريان جاب است 


علامه امينى با تاليف «الغدير) 
آيه الله شيخ اسد حيدر نجفى با تاليف «الامام الصادق و المذاهب الاربعه» » 
]نا للدسينا هات الداية سرعقئ تحني ا تالت #ملحقاك احقاق الح 


و ديكر بزركان علماء و نويسندكان » هر كدام به نوبه خود سعى و كوشش بسيار در اثبات حقانيت مكتب اهل بيت عليهم 


السلام و ردٌ شبهات معاندين نموده و در مجموع مطلب ناكفته اى باقى نككذارده و زمينه اى براى ابتكار و نو آورى نمانده. 


اما نظر به وظيفه تذكر و اتمام حجتء كه در هر عصر و زمانى و هر منطقه و مكانى؛ بر عهده نويسند كان و كويند كان مى 
باشد» مؤلف اين كتاب با اعتراف به ضعف همه جانبه خود» و نيز كمبود امكانات تحقيقى » تنها به انككيزه انجام وظيفه و جيدن 
خوشه اى از خرمن ولا-يت, به بحث و بررسى بيرامون حديث: «من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميته جاهليه» يرداخته » و 
حتى المقدور با نقل بى واسطه از مصادر دست اول تاريخى » حديثى » تفسيرى . كلامى اهل تسنن, اين اثر مختصر را تنظيم و 


به خوانند كان و يزوهش كران حفيقت جو تقديم مى دارد. 


در يايان با روى سخن به مسلمانان اهل تسنن به ويزه علما » محققين » فضلاء » طلادب علوم دينى» اساتيد دانشكاهى و 
دانشجويان » و با خواهش مطالعه اين كتاب» خصوصا بخش جهارم آن » انتظار مى رود آراء و نظريات منطقى و به دور از 
تعصب خود را درباره مندرجات آن ء اعلادم نمايند » تا بررسى و در صورت لزوم اصلاح و ترميم كردد » و به فرموده قرآن 
كريم: ١‏ يلك مَنْ لك عَنْ ينه وى مَنْ حي عَنْ بينَهوا هر كسى با وجود شاهد و دليل؛ راه حق يا باطل را بيش كيرد» خود 


مسئول سرنوشت خويش و برخوردار از ياداش حق طلبى و مكافات بيراهه روى خواهد بود. 
«مؤلف» 


١١: ص‎ 


بيشكفتار 


مسلمانان بر سر دو راهى حق و باطل 


همان طورى كه دامنه اختلافات بين مذاهب عقيدتى و كلامى اهل تسنن (اشاعره و معتزله) و نيز مذاهب فقهى آن ها ( حنفى» 
مالكى» شافعى و حنبلى ) همزمان با بيدايش آن ها از باء بسم الله عقائد و احكام آغاز و تا تاء تمت به بيش مى رود و كمتر 
موضوعى را مى توان ييدا كرد كه مورد اختلاف نباشد » و متون فقهى و اعتقادى آن ها شاهد بر اين مدعا استء نيز اختللاف 
بين شيعه و سنى هم از مسائل جديد الاحداث و نو ظهور نيستء و منحصر به بعضى از مسائل عقيدتى يا فروع فقهى كه بتوان 
به سادكّى ناديده انكاشت» نمى باشد. بلكه در تمام ابواب و فصول مسائل اعتقادى و فقهى » از سر آغاز بيدايش آنهاء جريان 


داشته وهم جنان ادامه دارد. 


ناكفته يبيداست كه مسثله امامت و خلافت بعد از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم » نقطه شروع » و ريشه همه اختلافات 
بين شيعه و اهل سنت مى باشدء و تمام نزاع هاى ميان اين دو كروه» در موضوع امامت و خلافت» و شرايط مربوط به آن 
خلاصه مى كردد. 


بدون شككء ديككر موارد اختلاف و فاصله كيرى هاى ناشى از تكفير و. . . كه منجر به قتل » غارت و تخريب خانه و كاشانه » 


متلاشى شدن خانواده ها وجمعيت ها مى كردد. و نيز 


ص ؛ 


كفت ونوشتن آن همه مطالب ضد و نقيض و خصمانه اى كه در طول جهارده قرن كذشته برقرار بوده و هم اكنون به شدّت 


ادامه دارد» هر جه بيشتر جاى خودش را به دوستى و اتفاق وهم زيستى مسالمت آميز واخوّؤت اسلامى خواهد داد. 


اما متاسفانه در طول اين مدت » با روى كار مدن انواع حكومت ها و تاليف صدها و صدها كتاب و رساله استدلالى و 
تكارش و نشر هزارها مقاله:و تشكيل جلسات فراوان سختراتى وبحث و مناظرةة دز مساجد و همدارس و در محضر ائمه 
معصومين عليهم السلام )١(‏ و يا دربار خلفا وسلاطين50)» و تاسيس مجمع علمى از علما و نويسندكان مذاهب اسلامى مانند ١‏ 
دارالتقريب بين المذاهب الاسلاميه » » نه تنها اختلافات يايان نيافته» بلكه تعصب هاى نزادى و قومىء و تشديد آن با تحريكات 
دشمنان خارجىء كه با نوشتن كتاب و مقاله() و روش هاى ديكر » هرجه بيشتر به اين اختلافات دامن زده و زد و خوردهاى 
خونين فرق سنى با يكديكر و سنى با شيعه را در بى داشته اسثء كه جنكك هاى صليبى و جنكك هائى را كه با كشورهاى غير 


فتسلمان است: به دست فراموشى سير ده اس 
ص ١1:‏ 


١ -١‏ توضيحا احتجاج طبرسى با جايهاى مكرر در عراق و ايران و بيروت و ترجمه هاى متعدد آن به قلم سه نفر از دانشمندان 
«به شرح الذريعه ؟/ 78» ومجلد جهارم بحار الانوار جاب قديم و نهم ودهم از جاب جديد والمراجعات و ديكر كتاب هاى 
علامه شرف الدين و احتجاجات الغدير اج ١ص 0١15189‏ وديكر نمونه هاى فراوان از اين قبيل بيانكر موضوع بحث و 
مناظره هاى مذهبى و مشتى از خروار است. 

؟- ” همانند مجلس بحث ومناظره مامون الرشيد با جهل نفر از علماى سنى وقضات دربار وغيره بيرامون خلافت بلافصل على 
عليه السلام و محكوم شدن آنها واعتراف به حقانيت اميرموءمنان به شرحى كه در «عقد الفريد/اندلسى 8/45 ٠١١‏ آمده. 
وهمانند مجلس بحث و كفتكو بيرامون افضليت اميرموءمنان عليه السلام درحضور عمربن عبدالعزيز كه داستان جالب ومفصل 
آن رادر شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد: 27١/777‏ مى خوانيد. 

٠" -‏ مثل احمد امين موءلف فجر الاسلام وضحى الاسلام و احسان الهى ظهير وهابى ياكستانى و محبّ الدين خطيب وده ها 
نفر امثال اينان. 


نكرده» آزاد است . ولى ورود و نشر كتاب هاى شيعه كه در آن ها ازاين تهمت ها و ياوه ها جواب داده؛ ممنوع مى باشد. 


براى نمونه در كشور سوريه؛ با اينكه مقررات حزب حاكم و حكومت غير دينى آن» بسيارى از قوانين و احكام اسلامى را 
تحت الشعاع قرار داده و به حال ركود وتعطيل درآورده؛ و ورودء جاب ونشر انواع كتب كمونيستى وضد اسلامى آزاد است» 
اما جاب ونشر كتب اعتقادى شيعه ممنوع مى باشدء و ورود آن ها حتى براى استفاده شخصىء آزاد نيست ومتاسفانه باشدّت 


باآن برخورد مى شود.(١)‏ 


جالب آنكه بسيارى از تهمت ها ونسبت هاى جعلى و دروغين را كه دشمنان اهل بيت و شيعه؛ و يا مزدور بيكانه» به شيعه وارد 
نموده» هم روش عملى شيعه در كشورهاى اسلامىء آنها را تكذيب كرده. وهم علما و محققين از نويسند كان شيعه مانند 
علامه مير حامد حسين لكهنوى رحمه الله ويدرش و مرحوم شرف الدين وعلالمه امينى و ديكر بزركانء هريك با دلائل 
منطقى و تأليفات متعدد آنها را تكذيب نموده؛ و مشت خيانت آنها را باز كرده اند. 


ولى باز در كتاب هاء مقالات » سخرانى ها و.. .» اهل تسنن همان نسبت هاى دروغين و تهمت ها را مطرح و تكرار مى كنند » 
و براى دهمين بار و بيشتر تجديد جاب كرده و با ترجمه و نشر آن به زبان هاى ديكرء آن را دست آويز ضدّيت و تاخت وتاز 


بر شيعه و جدائى و فاصله كيرى از آن قرار مى دهند. 


اكنون بر خلااف نظر افراد ساده لوح و بى خبر از واقعيات » يا اصلاح طلب, كه از روى خوش بينى يا مصلحت انديشى و يا 


خود فروختكى, يندارند كه با شعارء يا فشار بر يكى از طرفين دعواء يا انعطاف و كذشت از اصول و فروع . 
ص :16 


١-١‏ جالب توجه آنكه در نمايشككاه بين المللى كتاب در ربيع الاول 6١‏ ه دردمشق. به ناشران و موسسه هاى علمى شيعه 
اجازه شركت نداده بودند» در حالى كه نه تنها هر كونه كتب خوارج و مسيحيت آزاد بود بلكه انواع كتابهاى جنجال برانكيز 


عقيدتى واخلا.قى و ضد اسلامى هم بطور آزاد در معرض نمايش قرار كرفته بود . و تو خود حديث مفصل بخوان ازاين 


مجم ! 


مائند قبوك خلوافت خلقاء و مركف شيادت غالنه ( اسهد أن عقا ولك الله ) دن اذان واقان» و شركت وو جماعت اهل ستو نا 
خود دارى از مطرح كردن بحث هاى تاريخى و علمى در رابطه با حقانيت اهل بيت عليهم السلام و تقدم ايشان بر ديكران و.... 
مى توان اختلافات بين شيعه وسنى را حل كرد. و وحدت بين اين دو فرقه اسلامى كه دست به كريبان صدها عامل افتراق اند 


نويسنده اميدوار است با طرح اين بحث و بررسى ييرامون اين حديث شريفء كامى در حل اختلافات برداشته» ودر جهت 
شناساندان وظيفه بزركك و سرنوشت ساز اسلامى به نام «امام شناسى» كمكى كرده باشدء شايد هم خوانندكان علاقه مند به 
سعادت ابدى و بيمناكك از سوء عاقبت» به دور از هر كونه تعصب .ء به فكر تجديد نظر در عقائد خود و تحقيق از حق بر آيند. 
لكوع با لرجاديه ادكه شيعه دو سيل هافك و نامتك انا يشتض و عي عليقه اذ تاتحه جل 263:3 واه بعك مولن به 
شورا و انتخاب اندء» و متصديان خلافت همه با تمهيداتى بر مسند قدرت نشستند و خبرى از شورا و انتخاب واقعى و 


دمكراسى(1) نبوده و اكر هم بوده از قرنها ييش رشته اش قطع شده؛ هدف نويسنده از طرح وتنظيم اين كتاب» شناختن امامى 


است به نص حديث» معرفت او واجب و لازم است. 
والسلام على من اتبع الهدى 
مهدى فقيه ايمانى 


١2: ص‎ 


١ -١‏ علامه حلى در كتاب «الفين» حدود يكهزار دليل بر لزوم عملى تعيين امام از جانب خدا و معرفى آن از جانب ييامبر اقامه 
كرده است كه لازم است مراجعه شود. 

7-7 امام اميرموءمنان عليه السلام «در نهج البلاغه » ذيل كلمه ا دراين باره فرمود: فان كنت بالشورى ملكت امورهم » 
فكيف بهذاوالمشيرون غتِب؟ 


بخش اول 

اشاره 

اسناد و مداركك حديث ١‏ من مات ولم يعرف....) 

جاهليت و مركك جاهلى 

مقصود از امامى كه نشناختن او به مركك جاهلى مى انجامد 
ائمه معصومين » مصاديق حديث 

جكونكى انتقال خلافت به هريكك از زمامداران 

يايه كذارى حكومت بنى اميه 


1١7: ص‎ 


ص :18 


اسناد و مصادر حديث 
« من مات ولم يعرف....) واحاديث مشابه 


حافظان حديث . حديث شناسان » تاريخ نككاران و دانشمندان فن كلام و عقيده شناسى اهل تسنن حديث فوق را عينا و يا به 
عبارات ديككر بطور متواتر از بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم نقل كرده اند» آن جنان كه هيج كونه شكك و ترديدى در 


صدور آن از ناحيه آن حضرت وجود نداشته و ندارد. 


اكنون قبل از يرداختن به ذكر اسناد و مداركك آن ياد آور مى شويم كه اين حديث با فراوانى متون واختلاف در بعض كلمات 
اكثرا با جمله «مات ميته جاهليه » و كاهى با جمله ١‏ مات يهودياً أو نصرانياً » يا با تعبيرى كه بيانكر سوء عاقبت امام ناشناس 


است به يايان مى رسد. 


اما هر دسته اى از متون با فرازى غير از ديكر فرازها آغاز مى كردد؛ ولى شكى نيست كه با وجود اختلاف ظاهرى اين فرازهاء 
مصداق همه آنها يكك كروه بوده» و هدف اصلى از ايراد آنهاء همه در موضوع امام شناسى و ييروى از امام زمان خلاصه مى 


كردد. 


به عبارت ديكر؛ دسته اى از متون مربوط به آنهائى است كه نشناختن امام زمان» ايشان را تهديد به مركك جاهلى مى كند» و 
دسته اى ديكر آن هائى مى باشد كه تمرّد و نافرمانى از خط و فرمان امامى را كه با او بيعت نموده. يا فاصله كيرى با جماعتى 


را كه بدان بيوسته به مركك جاهلى منتهى مى داند. 
و دسته سوّم رواياتى است كه مركك همراه بابغض اميرالمؤمنين عليه السلام را به 


١9: ص‎ 


مركك جاهلى يامركك يهود و نصارى يامركك به دور ازبهره ور شدن ازاسلام معرفى و اعلام ميكند و... 


بدين ترتيب نخست فهرستى از متون دسته اوّل و دوّم اين احاديث را به نظر خوانندكان مى رسانيم؛ و آن كاه مى يردازيم به 


ذكر اسناد آنهاء و سيس به بحث و بررسى ييرامون منظور از آنهاء و لوازم اختصاصى هردسته اى از آن متون. 
دسته اول 

١‏ من لم يعرف إمام زمانه» مات ميته جاهليه. 

١‏ من مات بغير إمام مات ميته جاهليه. 

"' من مات ليله وليس فى عنقه بيعه إمام» مات ميته جاهليه. 

؟ من مات و لا إمام له» مات ميته جاهليه. 

ه من مات و لا بيعه عليه» مات ميته جاهليه. 

لمق مانت و لطاع عليه ماك مع افيه 

من مات و لم يعرف إمام زمانه» فليمت إن شاء يهوديّاً وإن شاء نصرائياً. 
8 من مات ولم يعرف إمام زمانه» مات ميته جاهليه. 

4 من مات وليس عليه إمام جامع؛ فقد مات ميته جاهليه. 

٠‏ من مات وليس عليه إمام » فميتته ميته جاهليه. 

١‏ من مات وليس عليه إمام» مات ميته جاهليه. 

١‏ من مات و ليس (ليست) عليه طاعه» مات ميته جاهليه. 

#اعوامات ولب فى عنقه ينات ننه جاهل.. 

١‏ من مات و ليس لإمام جماعه عليه طاعه» مات ميته جاهليه. 

١‏ من مات وليس له إمام» فميتته ميته جاهليه. 


٠١: ص‎ 


دسته دوم 

نس الخد رشارق [الحماعه قير كتعريع ]لا ناث مع افاي 

"من خالف المسلمين قيد شبر ثم مات» مات ميته جاهليه. 

من خرج عن الطاعه و فارق الجماعه فمات» مات ميته جاهليه. 

من خرج من الجماعه قيد شبر» فقد خلع ربقه الاسلام من رأسه. 

ه من خرج من السلطان شبراء مات ميته جاهليه. 

© من خرج من الطاعه أو فارق الجماعه فمات» فميتته جاهليه. 

/ من خرج من الطاعه و فارق الجماعه. . . فليس منّى و لست منه. 

#عن خلعيها بعد عيدهاء لقى اللو لأ ححة له 

4 من خلع يدا من طاعه ء لقى الله يوم القيامه لا حجه له. 

٠‏ من خلع يدا من طاعه. مات ميته جاهليه. 

١‏ من فارق الجماعه أو خلع يدا من طاعه, مات ميته جاهليه. 

١‏ من فارق الجماعه شبرا فمات؛ فميتته جاهليه. 

من قتل تحت رأيه عميه تدعوا عصبيه أو ينصر عصبيه فقتله ( قتله ) جاهليه. 
١5‏ من مات تحت رأيه عصبيه » فقتلته قتله جاهليه. 

امن مات على غير طاعه مات لا حجه لدر 

١8‏ من مات و هو مفارق للجماعه » مات ميته جاهليه. 

من نزع يدا من طاعه الله و فارق الجماعه ثم مات مات ميته جاهليه. 
من نزع يدا من طاعه. جاء يوم القيامه لا حجه له. 


"١: ص‎ 


متون تفصيلى احاديث به همراه مصادر نقل و راويان 


3 


فرقه و مصادر اختصاصى و معتبر آنها بسنده مى كنيم » و كافى است بدانيم تنها علامه مجلسى رحمه الله از بزركان علما و 


محدثين شيعه؛ اين حديث را با جهل سند از طرق اختصاصى شيعه آورده است.(1) 
واينكك مى يردازيم به ذكر اسناد حديث و راويان و ناقلان از اهل تسنن. 


١«مسند»‏ ابوداود سليمان بن داود طيالسى دم "٠١6‏ ازعبد الله بن عمر به لفظ: «من مات بغير إمام مات ميته جاهليه» و من نزع 


يدا من طاعه جاء يوم القيامه لاحجه له.» نيز رجوع شود به كنزالعمال. 


١١ جاب مجلس علمى ياكستان» ج‎ 2١ م١ «مصنف» يا «جامع الكبير فى حديث) حافظ عبد الرزاق بن همام صنعانى يمنى‎ "١ 
به لفظ: «من فارق الجماعه شيرا » فمات مات ميته جاهليه).‎ 190١08 به شماره‎ "37١ ص‎ 


'"' «سئن) سعيد بن منصور خراسانى« م 23117 از عامرين ربيعه صحابى به لفظ: «من مات و ليست عليه طاعه. مات ميته جاهليه)72) 


به نقل كنزالعمال. 
ع «مسند» حافظ ابوالحسن على بن جعد جوهرى ١م‏ 0 7/88١‏ شماره 77/0 
ص :77 


. «بحارالانوار» 75/76 948 جاب دوم‎ ١ -١ 
به تحقيق حبيب الرحمان اعظمى و به وسيله دار السلفيه هند به‎ ١1507 جزء اول و دوم از جلد سوم اين كتاب در سال‎ 5-5 


جاب رسيده؛ ولى موقع تنظيم اين رساله دردسترس تكاوتله لود 


جاب كويت از عبد الله بن عامر از يدرش عامربن ربيعه» به لفظ: «من مات و ليست عليه طاعه مات ميته جاهليه» ومن خلعها 


بعدعقدها إياها لقى الله ولاحجه له) 


ه «طبقات الكبرى» محمد بن سعد كاتب واقدى ١م‏ 03 ج نه ص ٠١7‏ جاب ليدن وص ١58‏ جاب بيروت» ذيل شرح حال 
عبدالله بن مطيع به لفظ: «من مات و لابيعه عليه» مات ميته جاهليه » به روايت از عبد الله بن عمر. نيز مراجعه شود به كنزالعمال 


, 828 شماره‎ ٠١ 


#مشتف#حافظ ان أن شيية ابش كو فة الله بن محمّر د (م 2077 ج8١‏ ص76 شماره8 1900 به لفظ: «من فارق الجماعه 


شبرافمات» مات ميته جاهليه») 


وص 75١‏ شماره 148 عند اللدديى غامو ار مدر به لفظة دمن مات ولا طاعه عليه مات ميته جاهليه؛ ومن خلعها بعد عقده 


اياها فلاحجه له) ونيز به لفظ: «من مات و ليست عليه طاعه» مات ميته جاهليه ). 


و ص ١ه‏ شماره 11040 به لفظ : «من ترك الطاعه وفارق الجماعه فمات, فميتته جاهليه» و من خرج تحت رايه عميه يغضب 


لعصبته او ينصر عصبته او يدعوا إل عصبته. فقتل فقتلته جاهليه») نيز مراجعه شود به كنزالعمال 8/260 شماره 28 ١‏ . 


> «المعيار والموازنه» علامه متكلم ابو جعفر اسكافى ١‏ م 0580 ص 36 به لفظ: «من مات و لا إمام له. مات ميته جاهليه)» از عبد 


الله بن عامر. 
«نقض العثمانيه» نيز از اسكافى ص ١7١ ١١‏ وبه نقل ابن ابى الحديد 1/757 به لفظ فوق. 


4 (مسند)» احمد بن حنبل ١‏ م 2١‏ ج ”اص 87 و 185 به لفظ: «من مات و هو مفارق للجماعه. مات ميته جاهليه » و ص ١ابه‏ 
لفظ: «من مات و قد نزع يده من بيعه» كانت ميتته ميته ضلال» از ابن عمر. وص 598 به لفظ: «من خرج من طاعه وفارق 
الجماعه» مات ميته جاهليه)» از ابو هريره. 


وج “اص 568 بخش مسند عامر بن ربيعه به لفظ: «من مات و ليست عليه طاعه مات ميته جاهليه» به روايت از نامبرده. 


ص غرف 


وج ع ص 48 به لفظ: «من مات بغير إمام مات ميته جاهليه) از معاويه بن ابى سفيان. 


٠١‏ «الاموال» حميد بن زنجويه الم ١‏ ج ١‏ ص 3١‏ به شماره 66 جاب رياض از ابوهريره به لفظ: «من خرج من الطاعه او فارق 
الجماعه فمات» فميتته جاهليه). 


وق ألم حا كتتارة 89 بد انظ :سمو عاك والجدة عليه طاعهد مات سن عا مانو إن خلحيا' بعك عقدها ف عق لفى الل لقنت 
له حجه؛ از عبداللّه بن عامربن ربيعه از يدرش و شماره"8 ازابن عمر (درحالى كه روى سخنش به ابن مطيع والى مدينه از 
طرف عبد الله بن زبير به هنكام قتل عام مردم آن به دست بُسر ابن ارتاط از جانب يزيد بود كفت: آمده ام آنجه از رسول خدا 
صلى الله عليه و آله وسلم شنيده ام به تو خبر دهم كه فرمود): «من مات على غير طاعه مات لاحجه له ومن مات قد نزع يدا من 
بيعه كان على الضلال ). 


نا كفته بيداست كه عبدالله بن عمر با انجام اين ملاقات مى خواست از اين حديث به نفع يزيد (كه مردم مدينه و از جمله 
بعضى از صحابه رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم او را از خلافت خلع كرده بودند) سوء استفاده كندء فحشره الله مع يزيد 


بن معاويه و جده و ابيه. 


١‏ :سنن امام عبد الله بن عبدالرحمن تميمى سمرقندى دارمى « م 66" ج ١‏ ص "6١‏ به لفظ: امن ع اعد يفارق الجماعه 


شيا فتموت:«إلأمات مبتةجاهلية ارارق عباس: 


١١‏ «صحيح) محمد بن اسماعيل بخارى ١م‏ 108) ج؟ ص1 و در جاب ديكر مصر ج 4 ص 4 باب فتن از ابن عباس به لفظ: 
«من خرج من السلطان شبرا مات ميته جاهليه) و به لفظ: «من فارق الجماعه شبرا فمات (إلآ مات خ) ميته جاهليه ). 


1 نيز «تاريخ الكبرى» بخارى 8/60 شماره 797 از عامر بن ربيعه از يدرش به لفظ: «من مات وليست عليه طاعه مات ميته 


جاهليه) و در ج ص 85 شماره 


ص :3 


به لفظ: «من فارق الجماعه قيد شبر فقد فارق الاسلام). 

١‏ «صحيح ) مسلم ١م ١‏ ج #ا ص "١‏ “” شماره ١1584‏ به لفظ: 

فخ ماك ولس فى عنقة يح ماكدميتة تجاهلية از عند اللدايى عجراو به لفل 

«من خرج من الطاعه و فارق الجماعه فمات» مات ميته جاهليه ١‏ و نيز: 

«من فارق الجماعه شبرا فمات» فميتته جاهليه ). 

ودرج 8 ص ٠١١‏ به لفظ: ١‏ من لم يعرف إمام زمانه» فمات ميته جاهليه ؛ ملحقات الاحقاق 17/88 . 


6 «العلل الوارده فى الاحاديث» ابوالحسن على بن عمر بن احمد بن مهدى بغدادى دارقطنى شافعى ل لاص ”2 به 
لفظ: «من مات لغير إمام » مات ميته جاهليه» به سه سند از معاويه و دوسند از ابوهريره 


8 «زوائد) احمد بن عمر بزار «م 75١0‏ ج ١ص ١١85‏ وج "اص "1 به لفظ: «من مات و ليس عليه إمام فميتته ميته جاهليه» و 


من مات تحت رايه عصبيه. فقتلته قتله جاهليه). 


1 «الكنى والاسماء» حافظ دولابى م ا ص” جاب دائره المعارف حيدراباد دكن به لفظ: «من مات وليس عليه إمام 


جامع فقد مات ميته جاهليه. و من خرج من الجماعه فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه » ازابن عمر. 


«عقد الفريد» ابوعمر, احمدبن محمّد بن عبد ربه اندلسى م 03*31 ج ١‏ ص 4 سطر 11 به لفظ: «من فارق الجماعه أو خلع 


يدا من طاعه. مات ميته جاهليه.») 


١19‏ صحيح ابن حبان»» ابو حاتم محمد بن حبان تميمى» ستى شافعى 0 م 2606 به شرح «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» 
شماره 55 به لفظ: «من مات وليس له إمام مات ميته جاهليه). 


٠‏ (كتاب ا لمجروحين » نيز از ابو حاتم ج١‏ ص ٠‏ به لفظ: 
«من فارق جماعه المسلمين قيد شبر» فقد خلع ربقه الإسلام من عنقه. 
و من مات و ليس عليه إمام» فميتته ميته جاهليه. 


ص :536 


ومن مات تحت رايه عميه يدعوا إلى عصبيه أو ينصرء فقتله جاهليه) به روايت ازابن عباس. 


١«معجم‏ الكبير »؛ حافظ ابوالقاسم طبرانى ١م 872٠‏ ج ٠١‏ ص 7١84‏ حديث ٠١7817‏ (شماره مسلسل) به لفظ: ١‏ من فارق جماعه 
المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقه الإسلام من عنقه. 

ومن مات وليس عليه إمام فميتته جاهليه ومن مات تحت رأيه عميه يدعوا إلى عصبه أو ينصر عصبه فقتله جاهليه» به روايت از 
ابن عباس. 


و2 9 ص 7588 شماره 1٠١‏ جاب قاهره به لفظ: «من مات بغير إمام» مات ميته جاهليه» به روايت معاويه» و به لفظ «من مات و 


ليست عليه طاعه. مات ميته جاهليه » از عامرين ربيعه(نيز رجوع شود به كنزالعمال ج*؟ ص ه؟ شماره ١5851١‏ ). 


7 «معجم اوسط؛ نيزازطبرانى ج ١‏ ص ١7/8‏ شماره 7717 به لفظ: «من مات و لالبيعه عليه مات ميته جاهليه) و با ديكر الفاظ 


مختلف ذيل كتاب «مجمع الزوائد» بيايد. 


7 «الكامل فى ضعفاء الرجال» ابو احمد عبد الله بن محمد معروف به ابن عدى جرجانى ١م‏ 08*88 ج ه ص 1898 به لفظ: 


«من مات وليس عليه طاعه. مات ميته جاهليه» به روايت عامربن ربيعه. 


5" «مستدركك الصحيحين » حاكم نيشابورى ١‏ م 25:08 ج١‏ ص"/ال/ا و 1١7‏ ازابن عمربه لفظ: «من مات وليس عليه إمام جماعه 


فان موتته موته جاهليه») 


0 «المغنى» قاضى القضاه معتزلى» عبد الجبار بن احمد همدانى اسدآ بادى م ماع جزء متمم عشرين ج ١‏ ص ١١9‏ به لفظ: 


«من مات و لم يعرف إمام زمانه» مات ميته جاهليه). 


8" «نديم الفريد » علامه محقق ابوعلى» احمد بن محمد بن يعقوب مسكويه كه اصلش ازرى و مقيم و متوفى در اصفهان به 
سال )97”5١١‏ بوده است به لفظ: 
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«من مات ليله و ليس فى عنقه بيعه إمام» فقد مات ميته جاهليه)2١).‏ 


«حليه الاولياء» حافظ ابونعيم اصفهانى ١م )3١‏ ج “اص 73١5‏ به لفظ:«من مات بغير إمام فقد مات ميته جاهليه ومن نزع يده 
من طاعه (يدا من طاعه اللّه) جاء يوم القيامه لاحجه له). به روايت از طيالسى. 


و اضافه كرده است : اين حديث ثابت و مسلّم بوده» مسلم در حديث خود آن رااز زيد روايت نموده و كفته است: تابعين و 


اعلام آن را از زيد نقل كرده اند. سيس هشت نفر از تابعين را نام برده كه اين حديث را روايت نموده اند. 


«المنتقى فى الاخبار» مكى بن ابى طالب حموش بن محمد بن مختار اندلسى ١م‏ 670 به شرحى كه در «نيل الاوطار فى 


شرح منتقى الاخباراتحت شماره 28 بيايد. 

73> «سئن بيهقى) ١م‏ 0 ج مص 161/١168‏ به لفظ: «من مات وليس فى عنقه بيعه» مات ميته جاهليه ). 
وبه لفظ:«من خرج من الطاعه وفارق الجماعه. فمات ميته جاهليه» ونقل ازبخارى ومسلم. 

(شعب الايمان» نيزازبيهقى» به شرح مختصر آنكه تحت شماره 58 بيايد. 


١‏ المتفق و المفترق» ابو بكر احمد بن على خطيب بغدادى وم 2 به لفظ: «من نزع يدا من طاعه اللو قاوق الجماعه ثم 
ناك ومالك مع اهلوقن خلعها بعك غيدها لقن الله ولاحجة له ازاننعمر (كبرالسال #28 شماه غ8 1 ): 


"3 «الجمع بين الصحيحين بخارى ومسلم ) محمد بن فتوح حميدى ١‏ م 68 به لفظ: «من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميته 
جاهليه). 


ص 086 


١-١‏ به نقل سيد بن طاووس در «طرائف») ص ٠‏ ضمن شماره 6,» و «نديم الفريد) به عنوان «نديم الأحباب و علي 
الأصحاب» نسخه خطى آن در كتابخانه مغنيسا از بلاد تركيه به شماره )17١١‏ موجود است. اعلام زركلى 1/717. 


(به نقل احقاق الحق قاضى نورالله شوشترى در اوائل بحث امامتء نيز آيت الله مرعشى در ياورقى احقاق ج ١‏ ص "١8‏ به 
واسطه كنز العمال (1/182 جاب حيدر آباد) آن رانقل نموده. اما روايت باكمى اختللاف درعبارت بدون نام حميدى ذكر شده 
). 


لض شرح المبسوط فى الفقه» شمس الدين سرخسى ١م .)89٠‏ 
١76‏ شرح السير الكبير شيبانى» نيز از سرخسى ج ١‏ ص ١١7”‏ جاب حيدرآباد © 1770 . 


نيز ج ١‏ ص 1١20‏ جاب 0١‏ م قاهره به لفظ: « من اتاه من اميره ما يكرهه فليصبر» فانٌ من خالف المسلمين قيد شبر» ثم مات » 
مات ميته جاهليه ). 


8 (ربيع الا-برار) محمود بن عمر زمخشرى ١م‏ 0178 ج 5 ص ١‏ باب الملكك و السطان به لفظ: «من مات وليس فى عنقه 
لإمام المسلمين بيعه فميتته ميته جاهليه ). 


©" «ملل و نحل» محمد بن عبد الكريم شهرستانى شافعى دم 658 ج ١‏ جاب قاهره ص ١7١‏ ذيل «الاسماعيليه» به لفظ: « إن من 
مات و لم يعرف إمام زمانه» مات ميته جاهليه) ونيز: «من مات ولم يكن فى عنقه بيعه إمام؛ مات ميته جاهليه)». 


/ مصباح المضيئ فى خلافه المستضيئ» ابوالفرجء عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى ١‏ م 041) ج ١‏ ص 117180 جاب 
اوقاف عراق بسال ١791‏ شامل احاديث كليات خلافت از جمله حديث ١‏ من فارق الجماعه شبرًا فمات, فميتته جاهليه). 


(«جامع الاصول» ابن اثير جزرى ١م‏ 5ن ص 588 به لفظ: «من خرج من السلطان شبرا مات ميته جاهليه » از ابن عباس از 


طريق بخارى و مسلم. 


وبه لفظ: « من خرج من الطاعه وفارق الجماعه فمات» مات ميته جاهليه» ومن قتل تحت رايه عميه يغضب لعصبيه أو يدعوا إلى 


5 فقتل » فقتا: جاهليه» به روايت از ابو هريره» از طريق مسلم و نسائى . 


ص :3 


8 «مسائل الخمسون» محمد بن فخر رازى وم 202 مسثله /ا ص 75 جاب ضميمه مجموعه رسائل مصر مطبعه علمى 
كردستان سال 178 به لفظ: «من مات ولم يعرف إمام زمانه فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانيا» كتاب «بيرامون معرفت 


امام) از علامه صافى كَليايكانى ص 8. 


٠‏ «المغنى فى شرح الخرقى» ابن قدامه؛ عبداللّه بن احمد مقدسى جماعيلى دمشقى حنبلى م 027١‏ ج ٠١‏ ص ** جاب 
بيروت» تحت عنوان «قتال اهل البغى» به روايت انس وبه لفظ: «من خرج من الطاعه وفارق الجماعه فمات. فميتته جاهليه ). 


يما يق اك 


,"ع «شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد معتزلى ١م‏ 20 2 4 ص 180 به لفظ: «من مات بغير إمام مات ميته جاهليه)» بااضافه 


جمله «واصحاب ما همه قائل به صحت ودرستى اين قضيه هستند كه جز با شناخت امامان كسى به بهشت نخواهد رفت.) 
وج 1 ص 767 به لفظ: «من مات ولا إمام له » مات ميته جاهليه» به نقل عبد الله بن عمر. 
57 «شرح صحيح مسلم) حافظ نووى ١م‏ 8لا رج "اص .,3558١‏ 


5 «رياض الصالحين» نيز از نووى ج ١‏ ص 577 شماره "0 ودر جاب دمشق ص 785 780 شماره 28 به لفظ: «من خلع يدا 
من طاعه لقى الله يوم القيامه ولا حجه له. ومن مات و ليس فى عنقه ببعه» مات ميته جاهليه) رواه مسلم. 


وفى روايه له: «من مات وهومفارق للجماعه فانّه يموت ميته جاهليه »). 
وبه شماره ٠‏ بدين عبارت آمده: «من كره من أميره شيئا فليصبرء فإنّه من خرج من السطان شبرا مات ميته جاهليه) متفق عليه. 
ه؟ «مختص رشعب الايمان بيهقى ) از ابو جعفر عمر قزوينى ٠م‏ 244) ص ٠١#‏ 
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جاب مصر به لفظ: «من خرج من الطاعه و فارق الجماعه ثم مات» مات ميته جاهليه» به روايت از ابو هريره ونقل از مسلم. 


© ( الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ) امير علاء الدين» على بن بلبان فارسى حنفى « م 2794 ج لا ص 4 جاب بيروت,. به 
لفظ: «من مات وليس له إمام مات ميته جاهليه» از طريق ابو يعلى به روايت از معاويه. 


5 «تلخيص المستدرككث» حافظ ذهبى ١م‏ 0735/8 ج ١ص 1١1729377‏ نقل واقرار به عين آنجه از مستدركك حاكم كذشت نموده. 
68 «تفسير ابن كثير) دمشقى ١م‏ ؟//» ج ١‏ ص 817 به لفظ: «من مات وليس فى عنقه بيعه» مات ميته جاهليه). 


ساقط كردند » عبداللّه عمر فرزندان و خاندان خود را جمع نمود و يس از تشهد كفت: ما به حساب ببعت با خدا و رسولش با 
اين مرد ( يزيد بن معاويه ) بيعت كرديم و شنيدم رسول خدا مى كفت: «من نزع يدا من طاعه ء فانه يأتى يوم القيامه لاحجه له 


ومن مات مفارق الجماعه فانه يموت موته جاهليه ). 


يس مبادا كسى از شما يزيد را خلع نمايد و مبادا در اين باره اسراف و تندروى از خود نشان دهد كه مايه جدائى بين من و او 


خواهد شد. 


٠‏ اشرح المقاصد » سعد الدين تفتازانى (97/) ج١7‏ ص 18 به لفظ: «من مات ولم يعرف إمام زمانه» مات ميته جاهليه» واضافه 
كرده است اين حديث همانند «اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم) مى باشد. 


١‏ ١اشرح‏ عقائد نسفى » نيز از محقق تفتازانى جاب 217١7‏ لكن جاب 1717 كه هفت صفحه آن به دست خيانتكاران حذف و 


ساقط كرديده فاقد اين حديث مى باشد. (الغدير ٠ع" .)1١‏ 
07 (مجمع الزوائد » نور الدين هيثمى ١م‏ 0017 ج دص 75١8‏ به لفظ: «من مات بغير 


"١: ص‎ 


إمام مات ميته جاهليه» به روايت از معاويه وبه لفظ: «من مات وليس فى عنقه بيعه مات ميته جاهليه ». 


طاعه مات ميته جاهليه » از معاذ بن جبل به روايت طبرانى وبه لفظ: «... من أصبح ليس لأمير جماعه عليه طاعه بعثه الله يوم 


القيامه من ميته جاهليه» از ابودرداء از طريق طبرانى. 


وص 73١59”‏ به لفظ: «من مات وليس عليه طاعه مات ميته جاهليه» به نقل از عامربن ربيعه وطريق احمد بن حنبل» ابويعلى» بزار 


وص 765 به لفظ: «من مات وليس عليه إمام» فميتته جاهليه» به روايت از ابن عباس و طريق بزار و طبرانى در معجم اوسط. 


ا 


من فارق الجماعه قياس (او قيد) شبر فقد خلع ربقه الإسلام من عنقه. ومن مات وليس عليه إمام فميتته ميته جاهليه» ومن مات 


تحت رأيه عصبيه أو ينصر عصييه فقتلته قتله جاهليه). 


05 «فتح البارى شرح صحيح بخارى) احمد بن محمد بن حجر عسقلانى ١م‏ 867 ج ١8‏ ص ١١١‏ به لفظ: «من مات وليس فى 


عنقه بيعه مات ميته جاهليه» به روايت از ابن عمر. 
0 «مطالب العاليه» نيز از ابن حجر عسقلانى ج "١ص‏ تحت شماره 35١8/8‏ به لفظ: «من مات ولا طاعه عليه مات ميته جاهليه.» 


02 «تلخيص الحبير فى تخريج احاديث الرافعى الكبير نيز از ابن حجر عسقلانى ج ؟ ص 5١‏ به لفظ: ١‏ من خرج عن الجماعه 


قيد شبر فقد خلع ربقه الاسلام...» به روايت از ابن عمر. 


"١: ص‎ 


وص "5 به لفظ: «من خرج من الطاعه وفارق الجماعه. فميتته جاهليه» به روايت از ابو هريره (فهارس كتاب فوق ص 584 جاب 


دار المعرفه بيروت) 
/اهم ١‏ جمع الجوامع )با «جامع الاحاديث» عبدالرحمن سيوطى ١م )41١‏ به شرح مندرج در كنز العمال. 


08 «تيسير الاصول» ابن دبيع شيبانى دم 455 جاص 9 به روايت از ابو هريره به لفظ: « من خرج من الطاعه وفارق الجماعه. 


فمات ميته جاهليه) از طريق دو صحيح بخارى ومسلم. 


4 «كنزالعمال ) حسام الدين متقى هندى « م 916) ج١‏ ص ٠١”‏ شماره 5817 جاب حلب به لفظ: «من مات ولا بيعه عليه مات 


ميته جاهليه» به روايت از ابن عمر به نقل از مسند احمد وابن سعد. 
وشماره عمع به لفظ: «من مات بغير إمام» مات ميته جاهليه» به روايت معاويه واز طريق احمد حنبل وطبرانى. 


وص 7٠١7‏ شماره ٠١76‏ به لفظ: «من خرج من الجماعه قيد شبر فقد خلع ربقه الإسلام من عنقه حتى يراجعه» ومن مات وليس 


وشماره ٠١7‏ به لفظ: «من فارق المسلمين قيد شبر فقد خلع ربقه الإسلام من عنقه» ومن مات ليس عليه إمام فميتته ميته جاهليه. 


ومن مات تحت رايه عمَيه يدعوا إلى عصبيه أو ينصر عصبيه فقتله جاهليه) ازطريق طبرانى در (معجم كبير) به روايت ابن عباس. 


وص ٠١8‏ شماره ٠١78‏ به لفظ: « من فارق جماعه المسلمين شبراء أخرج من عنقه ربقه الإسلام ... و من مات من غير إمام 
جماعه مات ميته جاهليه» به روايت ابن عمر از طريق حاكم در مستدركك. 


وص 4" شماره 194 به لفظ: «من فارق الجماعه شبرا فقد نزع ربقه الإسلام من عنقه) از على به روايت از بيهقى. 


ص :"77 


وج ص 6١‏ شمارهة١٠/5١‏ به لفظ: «من خرج من الطاعه وفارق الجماعه فمات مات ميته جاهليه...) به روايت از ابو هر بره از 


طريق احمدء نسائى ومسلم. 
وشماره ٠‏ به لفظ: «من مات و ليس فى عنقه بيعه» مات ميته جاهليه» به روايت از ابن عمر از طريق مسلم. 


ومن 28 كهارة موادي لفكلة درد ساك لندتك أغزية وا عه بونافكد مسا هل هبه ووافك ال هميق وني سوق ادن أن 
شيبه (در مصنف) و احمد حنبل (در مسند) و طبرانى «در معجم كبير) وسعيد بن منصور (درسئن) وشماره 158877 به لفظ: «من 


مات بغير إمام مات ميته جاهليه» ومن نزع يدا من طاعه جاء يوم القيامه لاحجه له .به روايت از عبد الله بن عمر و نقل از «معجم 
كبير) طبرانى و «حليه الاولياء» ابو نعيم. 


وص 58 شماره ١5888‏ به لفظ: «من نزع يدا من طاعه الله وفارق الجماعه ثم مات.مات ميته جاهليه. ومن خلعها بعد عهدها لقى 


الله ولاحجه له) به روايت ابن عمر از طريق خطيب بغدادى در «المتفق والمفترق). 


«جواهرالمضيئه» ملاعلى قارى حنفى ١‏ م 0٠١١5‏ درخاتمه كتاب ج؟ ص 2805 به لفظ: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات 


ميته جاهليه »؛ ودر ص 5017 كويد: و فرموده او (ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم ) در صحيح مسلم «من مات ولم يعرف إمام 


زمانه مات ميته جاهليه» معنايش اين است كه: هركس نشناسد آن كس را (كه اقتدا به او و رهنمون شدن بدو واجب باشد) 


7١‏ «مجمع الفوائد» محمد بن سليمان مغربى وم 0٠١95‏ ج 5 ص 504 جاب بيروت شماره 20 ء به لفظ: «من مات بغير إمام 
فاك حيقة كاهلية اودو وواقه فيك حت ماده 64 به لفظ: «من مات وليس فى عنقه بيعه مات ميته جاهليه » از معاويه بن 


أويسنناة: 


"2 (بريقه المحموديه) شيخ ابوسعيد خادمى حنفى « م 01١88‏ ج ١‏ ص ١١18‏ جاب مصطفى حلبى قاهره؛ به لفظ: «من مات ولم 


يعرف إمام زمانه فقد مات ميته 


ص فا 


جاهليه) ( ملحقات احقاق الحق ج ١4‏ ياورقى ص )28١‏ . 
«ازاله الخفاء فى مناقب الخلفاء» شاه ولى الله دهلوى وم 0١1/2‏ ج١‏ ص "به لفظ: «من مات و ليس فى عنقه بيعه مات ميته 


جاهليه» آن را ذكر نموده و براى اثبات وجوب كفائى نصب خليفه برمسلمين تاروزقيامت» بدان استدلال كرده است. 


26 «ازاله الغين» علا-مه مولى حيدر على بن محمد فيض آبادى هندى ١م‏ دربحث از بى اعتبارى بعضى از احاديث 
بخارى » جاب دهلى ١598‏ به لفظ: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميته جاهليه» (المدخل حديث غدير از عبقات ص #١‏ ) 


0 «فواتح الرحموت ) شرح «مسلم الثبوت» شيخ محب الله بهارى هندى حنفى 9م )١١١9‏ از عبد العلى محمد بن نظام الدين 
محمد انصارى هندى « م )1١260‏ ج ؟اص 7١8 73١7"‏ جاب لكهنو 1417م به لفظ: «لم يفارق الجماعه احد و مات إلا مات ميته 


جاهليه» به روايت از بخارى و نيز در جاب بولاق در حاشيه مستصفى غزالى ج " ص ؟1235. 


2 «نيل الاوطار بشرح «المنتقى فى الاخبار» » قاضى محمدبن على شو كانى يمنى « م 01106 جل/اص 68" جاب بيروت 1917/7 به 
لفظ: « من راى من أميره شيئا يكرهه فليصبرء فانه من فارق الجماعه شبرا فمات, فميتته جاهليه » ازابن عباس. 


وبه لفظ: «من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإِنّه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلآ مات ميته جاهليه) 
از ابن عباس. 
وبه لفظ: «ومن خلع يدا من طاعه لقى الله ولا حجه له ومن مات وليس فى عنقه بيعه مات ميته جاهليه) از ابن عمر به نقل از 


صلم 


ترمذى وابن خزيمه وابن حبان و روايت از ابن عباس به نقل از بزار وطبرانى در اوسط. 


2 «ينابيع الموده» شيخ سليمان بلخى قندوزى١‏ م 45 باب 74 ص172١7١‏ جاب 


ص 7 


حيدريه نجف وا ص/7١١‏ جاب اسلامبول به لفظ: «وفى المناقب بالسند عن عيسى بن السرى قال : قلت لجعفر بن محمد الصادق 
عليه السلام حدثنى عما ثبت عليه دعائم الإسلام» إذا أخذتٌ بها زكا عملى و لم يضرنى جهل ما جهلت. 


قال مهاده أن لؤاله الا اللدوان مدا وسول اللد والامزانيهما حانز نه فى عفد الله وحق فق الأموال م الز كاد والأقزان بالر لاه 
التى أمرالله بها ولايه آل محمّرد عليهم السلام قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم : ١‏ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات 
ميته جاهليه» قال الله عزوجل : «أَطيعُوا اللّه-وَ أطيعُوا الرَسُولَ وَ أولى الامر مِنكم). 


فكان علىٌ صلوات الله عليه ثم صار من بعده حسن ثم حسين ثم من بعده على بن الحسين ثم من بعده محمّد بن علىٌ و هكذا 
يكون الأمرء إن الأرض لاتصلح إلا بالإمام» ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميته جاهليه) 


<١ 8‏ صيانه الإنسان عن وسوسه الشيخ دحلان» دردفاع از عقائد وهابى حجازء تأليثف محمدبين شير سهسوانى هندى وهابى م 
8 عاك مد هن 64 انيه تنظ ترليين عن صقار 23 اتحواعة قرف مرت الماك وي عا هليه ارالك عانده. 


وبه لفظ: «من خرج من الطاعه و فارق الجماعه فمات» مات ميته جاهليه» از ابوهريره به نقل از مسلم. 
وص ”٠١/‏ نا 6" با الفاظ مختلف واسناد متعدد و ذكر مصادرء» حديث موضوع بحث را نقل وبدان استدلال كرده | سنت . 


ودريايان باب مكمل مئه (صدم) ص 208 به نقل از شيخ بهاء الدين عاملى در «اربعين» بعنوان حديث متّفق عليه بين عامه 
وخاصه. وبه لفظ: «من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميته جاهليه» ونيز به نقل از ملل ونحل شهرستانى. 


9 «تاريخ آل محمد» علاءمه قاضى بهلول بهجت افندىء از اهالى قفقاز (آذربايجان شوروى) وساكن زنكنه زور تركيه 


«م 0136١‏ كه از زبان تركى به فارسى ترجمه شده ودر آخر آن به لفظ: «من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميته جاهليه») 


ص :8 


وبه عنوان متفق عليه علماى خاصه و عامه اين حديث راذكر كرده است. 


١‏ «الامام جعفرالصادق» علامه محقق مستشار عبد الحليم جندى مصرى معاصر جاب مجلس اعلاى شئون اسلامى جمهورى 
مصر قاهره 141 درياورقى ص 175 به لفظ: «من مات وليس له إمام» فميتته جاهليه » بطور ارسال مسلم. 


ص ار 


راويان حديث « من مات ولثم يعرف...» واحاديث مشابه 


صحابه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم و راويان مورد قبول اهل تسنن بوده اند كه به نوشته ذهبى در «الكاشف» صاحبان 
صحاح سته؛ از يكك يكك اين هفت نفر روايات بسيارى نقل كرده اند» و عملا صدق كفتار و صحت روايات آنها را تاييد و 


اعلام نموده اند كه اسامى آن ها به اين قرار است: 

.1 770 شماره‎ "88/١ زيد بن ارقم ١م 28 الكاشف‎ ١ 

؟ عامربن ربيعه عنزى ١م‏ قبل ازعثمان)» الكاشف ١/85‏ شماره 51059. 

عبد اللّه بن عباس ١‏ م 88 الكاشف 1/٠٠١‏ شماره 1859. 

؟ عبداللّه بن عمربن خطاب ١م‏ 076 الكاشف 1/١١75‏ شماره 5901. 

ه عويمر بن مالك معروف به ابوالدّرداء م 337 الكاشف ١/708‏ شماره/678. 
* معاذ بن جبل ١‏ م 018 الكاشف 7/١87”‏ شماره .08١١‏ 

/ا معاويه بن ابى سفيان « م 20 الكاشف 7/١87‏ شماره 0817 . 


واما راويان احاديث دسته دوّم (كه با«من خرج) . «من فارق» » «من خلع) وامثال اين كلمات آغاز شده است) عبارتند از 


نامبرد كان فوق به اضافه: 
١‏ ابوهريره دوسى وم 5ث6//اة ). 


؟ انس بن مالكك ١م‏ 97) كه به نوشته ذهبى در «الكاشف» 7/780 تحت شماره 57 بخش كنى و 1/١50‏ بشماره *58 از اين 


دو نيز در تمام صحاح سته بطور فراوان نقل حديث شده است. 


ص 8ن 


نظريه يكك فيلسوف مصرى يا اسلام شناس غرب زده 


اكنون كه اسناد حديث «من مات ولم يعرف ...) و ديكر احاديث مشابه به نظر خوانندكان از اهل تحقيق رسيد» توه شما را به 
كفتار يكك شخصيت علمىء به نام دكتر على سامى النشار مصرى (استاد فلسفه اسلامى در دانشكاه اسكندريه وموءلف كتاب 
«نشأه الفكر الفلسفى فى الاسلام در ٠‏ صفحه ) ) ييرامون اين حديث جلب مى كنم, و آن كاه مى يردازيم به بحث و 


نامبرده در ج "ص 3١7‏ نوشته است: 
إِنْ حديث: ١‏ من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميته جاهليه»» هو حديث شيعيٌ ليصبححوا به مذهبهم فى الامامه) 


حديث «من مات ...) حديث شيعى است » يعنى ساخته شده شيعه (كه در مصادر مربوطه اهل تسنن خبرى و نشانى از آن وجود 


ندارد) تا به وسيله آن درستى مذهب خود را در امر امامت ثابت كنند. 


ما قضاوت بيرامون ارزش اين كفتار و راست و دروغ بودن آن رابه عهده خوانند كان اوراق قبلى اين كتاب محوّل مى كنيم» 
اما مى كوئيم اين سخن بهترين دليل و نشانكر آن است كه: نشّار از هركسى نسبت به علم حديث جاهل تر واز مصادر حديثى 
نا آكاه تر بوده استء يا حداقل مى خواسته است با فلسفه بافى و سفسطه بازى يكك جنين حديث مسلّمى را تكذيب و جنين 
وانمود كند كه يايه واساس مذهب امامتى شيعه بر اساس يكك حديث؛ آن هم حديث خود ساخته مى باشدء و اينكه عالم و 


استاد فلسفه استء يس ديكر جه توقعى از ديكر اسلام شناسان غربى و جيره خواران دستكاه ها و عوام و جاهلان ايشان؟. 


ص بن 


اش همين كونه اظهار نظرهاست,ء و اكر جنين برخوردى را با آيات قرآن هم بنمايند» بعيد نيست و امرى است عادى. 


جالب توجه اينكه كاهى افرادى با عنوان محقق و حديث شناس بعضى ازاحاديث مسلم و غير قابل انكار را با دلائل واهى 
تخطئه مى كنند» و صريحا مدعى از بى اعتبارى آن مى كردند» خصوصا احاديث و رواياتى كه در جهت امام شناسى مورد 


استفادة و استناد: شيعة قرار كرقيه باشدء كه ثمونة اشن قراوان است: 


شكك و ترديدى در سند يا متن حديث ١‏ من مات و لم يعرف...) وجود نداشته و عموم حديث آوران و حديث شناسان آن را 
تلقَى به قبول نموده» و بسيارى از آنها هم خود از ناقلان و استدلال كنندكان بدين حديث اندء كه ديكر نيازى به توضيح 


ندارد. 
ص عا 


١ -١‏ «تأويل مختلف الحديث»» ابن قتيبه دينورى جاب قاهره . «كتاب المجروحين» ابو حاتم تميمى بستى جاب حيدرآباد هند 
كه تحت شماره هاى 18 و 14 حديث را از وى آورديم. «الموضوعات» ابن جوزى ١‏ ” جاب قاهره. «المنار المنيف فى الصحيح 
والضعيف» ابن قيم جوزيه. جاب حلب. «ميزان الاعتدال» شمس الدين ذهبى جاب مصر ١«لسان‏ الميزان» ابن حجر عسقلانى 
«اسرار المرفوعه فى أخبار الموضوعه ملا-على قارى جاب مصر. «كشف الخفاء» عجلونى جاب مصر. «أسنى المطالب فى 
أحاديث مختلفه المراتب»ابن حوت بيروتى جاب حيدرآ باد. «كشف الحثيث » برهان الدين حلبى جاب بيروت. «تمييز الطيب من 


الخبيث» عبدالرحمن شيبانى جاب بيروت. «العلل الوارده فى الاحاديث» دارقطنى كه تحت شماره ١8‏ حديث راازاونقل كرديم 


نظرى بر جاهليت و مرك جاهلى 


نظر به اينكه در احاديث مربوطه » موضوع بحث «مركك جاهلى» هر كسى است كه امام زمان خود را نشناسد و يا از فرمان او 
سربيجى كند ويا از جماعت تحت لوايش جدا كردد» نخست مى يردازيم به توضيح مختصرى در باره دوران جاهليت از 
ديدكاه قرآن و تاريخ؛ تا معلوم شود مركك جاهلى از جه قرار است؟ و آن كاه مى يردازيم به بحث امامت و آنجه از اين 


بنابر شرحى كه در قرآن مجيد و مصادر تاريخى آمده؛ زندكَى شرك آميز مردم عرب بيبش از طلوع خورشيد درخشان اسلام 
و بعثت ييامبر انسان سازء با انواع كجروى هاى اعتقادىء نابسامانى هاى اجتماعى» هرج ومرج هاى اخلاقى» ناامنى هاى جانى» 
مالى »ناموي مو اقاضد ةا طبقاتى هتني ها واقكيطن ها لراقى و طين اندي ساك يد كر يزاا :بود نك ان وفعيف بد ذوراة 
جاهليت شناخته كرديده است. 


دراين دوران هيج خبرى از علم و دانش » عدالت و عواطف انسانىء امنيت و آرامش خاطرء نظم و قانون» و حيا و شرم در 


جامعه عرب تبوة: 


دختران با زنده به كور شدن از صحنه حيات خارج مى شدندء و يسران با نفى ولد از طرف يدران و يسر خوانده شدن از طرف 


اقراد بيكانه از مطه زتد كى غانواد كن برهي رفشد: 


اكر دخترها بطور مخفى و به دور از جشم يدران زنده مى ماندند» آن جنان دست به كريبان انواع ذلت ها و ظلم و محروميت 


از حقوق انسانى مى شدند » كه اكر بدتر از زنده به كورى نبود» دست كمى هم از آن نداشت. 


يكانه هئر آن ها سرودن اشعار و قصائد بود كه آن هم معمولا درباره خصوصيات شتران و يا توصيف اعمال غير اخلاقى و... 


ص :6*0 


كشتارهاى دسته جمعى بود كه با يكك يا جند بيت شعر در باره نقص بدنى شخصى يا شترى از قبيله ديكر به راه مى افتاد» و با 
روى خاك افتادن ده ها كشته انسان و غارت شتران و كوسفندان طرفين يايان مى يافت. 


انواع قمار» برد و باخت و بخت آزمائى» 

برهنه و عريان طواف كردن زن و مرد به دور كعبه مقدسه. 
نصب يرجم فاحشه كى بر بام خانه هاء 

غوردن شراب: خون» كوشث هردان جو كك و... 


نرفتن زير بار حقٌّ و منطق انسانى و افتخار به انساب و خود يسندى بود كه در سراسر منطقه عربستان بخصوص در مكه معظمه 


معمول و رائج بود. 
هم جنان كه روش اخلاقى آنها نمايش كر كينه توزى » تفاخرء تكبر و ديكر رذائل و صفات نفرت انكيز عمومى بود. 


قرآن مجيد در آيات متعددى به كوشه هائى از زندكى نكبت بار مردم جاهليت اشاره فرموده كه با دقت در آنهاء به سرنوشت 


شوم جاهليت و مركك جاهلى » بى خواهيم برد. 

واينكك به برخى از آن آيات يبرامون روش عقيدتى» عملى و اخلاقى مردم آن روز اشاره خواهيم كرد: 

10. . يَظنُونَ باللّه_غَيِرَ الْحَقّ طَنَّ الْحاهِليه.‎ ...١ ١ 

«... كمانهاى نادرستى (همجون كمان هاى جاهليت) در باره خدا داشتند) 

شأن نزول آيه درباره مسلمانان جنكك احد است كه بعضى دجار وسوسه شده مى كفتند: «هَلُ لّنا مِنَ الامر مِنْ شَئْ ج)(1) 
آيا بااين وضع ناهنجار كه مشاهد مى كنيم ممكن است ييروزى نصيب ما شود؟ 


و جنان بود كه وعده هاى خداوند را به وسيله ييامبر» دروغ و بى يايه مى ينداشتند» يس آيه نازل شد كه آن ها همانند دوران 


جاهليت و قبل از اسلام؛ 
ص 5١:‏ 


1-1 علا سووة ال غمراة عدار 


درباره خداء كمان هاى نادرست به خود راه داده و ابراز مى كنند. 
" اقَوْنَ فى يبَوتِكنٌ وَ لا تبرَجْنَ تبرّج الْجاهليّهِ الاولى(21 


«وشما(همسران ييامبر) در خانه هاى خود بمانيد و همجون دوران جاهليت نخستين (قبل از اسلام) كه زنان در ميان مردم با 


خودنمائى و بى بند وبارى در لباس بيرون مى آمدند ظاهر نشويد.) 


وازاين آيه معلوم مى شود زنان عهد جاهليت ( همجون برخى زنان مسلمان كنونى كه به تقليد از زنان غير مسلمان يرداخته 
اند ) با انواع آرايش ها و لباس هاى هوس انككيز و به دور از عفتء يا برهنه وعريانء در برابر مردان بيككانه رفت و آمد و 
خوونمائى من كردئده كد.سرنوشت :اين كوته زثان همان سرنوشت اهل جاهليت اسث. 


* «أفحكم الْجَاهِلِيِه يَنُونَ وَ مَن أَحْسَنٌ مِنَ الله حكماً لِقَوْم يُوقنُونَ»(؟) 


«(اى يبامبر) آيا آنها حكم جاهليت (داورى بيجا و ظالمانه) راااز تو مى خواهند, و جه كسى براى افراد با ايمان بهتر از خدا 


حكم مى كند.» 


به نوشته بعضى مفسران ابن عباس نقل كرده كه: كروهى از بزركان يهود طبق توطثه قبلى از ييامبر خواستند در نزاعى به نفع 
وسلم از جنين قضاوت ناحقّى خوددارى كردء يس آيه فوق نازل كرديد و بدين وسيله توطثه آنها را فاش و ييامبر را كاه 
نمود.() 


دراين جا توضيح اين مطلب لازم است كه قبل ازاسلام انواع تبعيض هاى نزادى» فاميلى» طبقاتى و حتى جنسى (بين زن و 
مرد) در رابطه با تقسيم ارث؛» داورى؛ نكاح؛ اجراء حدودء قصاص و ديات, و ديكر شئون حياتى و قضايا از قبيل الحاق زنا زاده 
به يكى از افرادى كه با مادر بجه زنا كرده» و قلمداد نمودن 


ص :57 


.57/517 سوره احزاب:‎ ١-١ 
.0/6١ ؟0--" سوره مائده:‎ 


'9'- 3 «تفسير المنار) 5/57١‏ به نقل از تفسير نمونه 5 .8٠5/‏ 


اورا دررديف فرزندان نكاح, برقرار بود كه به حكم آيه فوق همه آنها محكوم به حكم جاهلى كرديده و از نظر اسلام مردود 


به حساب افده اسن 


ويكك نمونه از موضوع اخير اين بود: معاويه » زياد فاحشه زاده را به يدرش ابوسفيان ملحق كرد » تا به اين وسيله او را به 
همكارى با خود بر عليه اهل بيت و كشتار شيعيان اميرموءمنان عليه السلام تشويق و ترغيب كند » كه مشروح اين قضيه را عموم 


مورخين » در شرح حال آن دو نفر آورده اند.(1) 

در حالى كه به اتفاق شيعه و سنى ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 

«الولة للقراش و للداهر الحس »01 

١‏ فرزند قانونى ومشروع مربوط به هم بسترى بر اساس نكاح است,ء و زناكار محكوم به سنكسار باشد.) 


«الححكمٌ حكمان , كم الله و كم الجاهليه فَمَن أخطاء حكم الله حكم بحكم الجاهليه.(*) 
ص غرون 


-١‏ ١«تاريخ‏ يعقوبى»)5/195. ١مروج‏ الذهب» 1/228. «ابن عساكر» .2/8١094‏ «كامل ابن اثير) ."/١197‏ «ابن ابى الحديد)» 4/ا١/18١.‏ و 
دنباله آن» «تاريخ الخلفاء سيوطى» ص .17١‏ «نصايح الكافيه» ابن عقيل حضرمى ص 78 87 به نقل از ابن اثير و ديكران. 
«الغدير» .771751١/778‏ 

5-1 «اصحيح بخارى» ١194/7‏ بخش فرائض. اصحيح مسلما ١/5/١‏ بخش رضاع. «اصحيح ترمذى) ١/١6١‏ و6/939” . («سنن 
نان 118 استن ا ذاووم 67لا زسدة ييقئ 7 10 8ل ودركر مصادر مريوظة ومذكون دز «العدين 112/1 


"'- " «تفسير نور الثقلين» 21/588٠‏ به نقل از «كافى). 


« حكم دوكونه باشد» حكم خدا و حكم جاهليت .» بنابراين هركس درمورد حكم خدا به خطا رود به حكم جاهليت تن 


درداده است.») 


و بدين ترتيب ملحق كردن زياد به ابوسفيان توسط معاويه » يكك كار صد در صد جاهلى و بر خلاف اسلام بوده است. 


5 


؟ اذ حل الذينَ كَفَرُوا فى لوبهم الْتيّة حبيّة الجاجليه فَائْرلَ اله سَّ كيئتَهُ عَلى رَسُولِه وَ عَلَى الْمُوءْمِنِينَ وَالْرَمَهُمْ كلم التّقُوى 
وَ كانُوا أَحَقَّ بها وَ أَهْلّها وَ كان الله “بكلّ شَْ ءِ عَليماً»11) 


« (به خاطربياوريد) هنككامى را كه كافران در دلهاى خود خشم و نخوت جاهليت داشتند يس (در مقابل)» خداوند آرامش و 
سكينه را بر رسول خود و موءمنان نازل فرمود و تقوى را همراه و مصاحب انفكاكك نايذير آن ها ساخت كه از هركس شايسته 


تر واهل ومحل آن بودند» وخداوند به هر جيز عالم است.» 


مشرف شوند و مراسم عمره و قربانى را انجام دهد » اما كفار و مش ركين از روى عصبيت و خشمى كه از ييامبر و همراهانش 
در دل داشتند مانع ورود آن حضرت و موءمنان به خانه خدا و انجام مراسم كرديده و كفتند: اكر اينها كه در ميدان جنكك 
بدران و برادران مارا كشته اند وارد سرزمين و خانه هاى ما شوند و سالم باز كردند عرب درباره ما جه خواهد كفت و جه 


اعتبار و حيثيتى براى ما باقى خواهد ماند ؟! 


0 وَخُرءث عَلْيكُعْ م الْمتتَهُ وَالدَّمٌ وَ َنم الْخِرير وَ ما أَمُلَ لِثَيِرِ الأمهِ ... وما ذْبح عَلَى الْنُضْبٍ وََنْ تشْتقيمُوا بالازلاسم ذلكم 


0 سوره فتح:‎ ١-١ 
.6/7 ؟0--؟” سوره مائده:‎ 


+ (ِنّمَا التَمْرُ وَ الْمَئِيرٌ و الانْصابٌ و الازْلامٌ رحس مِنْ عَمَل الشَّيِطانٍ فَاجتَيُوه...21(0 


خداوند با ايراد اين دو آيه» كوشت هاى ميته خوك خون و آنجه با نام غير خدا ذبح شده باشد و آنجه طبق معمول جاهليت 
به طريق قمار (انصاب) و بخت آزمائى (ازلام) به دست مى آيد ء و شراب و قمار و... را تحريم فرموده. در حالى كه همه آن 
ها در ميان اهل جاهليت جارى و مورد استفاده بوده است. 


لدو إذا المؤوءةة شعلت بأى ذني قيل ث7 
«آن كاه كه دخترزنده بككور شده مورد سؤال واقع شود كه به جه كناهى كشته شده است0() 


يكى از روشهاى ظالمانه و احمقانه بعضى ازقبائل عرب در عصر جاهليت » زنده به كور نمودن دختران» هنكام ولادت بود كه 
خداوند بانزول آيه فوق» خاطر نشان فرموده كه ازاين كناه بازيرسى مى شويد و مرتكبان اين جنايت بايد ياسخكوى آن 


باشند. 

ناكفته يبداست كه افراد جاهليت در نتيجه اين كونه عقائد و اعمال دست به كريبان سخت ترين نوع مركها بوده و سرنوشتى 
جز جهنم نداشته اند. كه انواع عذاب ها و كيفرهائى كه ضمن آيات: 

)6( (إنَّ الّذِينَ كَمَرُوا وَ مانُوا وَ هم كفَارٌ أوليك عَلَيِهغْ لَْنَهُ الله وَ الْملائكه وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ‎ ١ 

" (إنَّ الَذِينَ كَمَرُوا وَمانُوا وَهُم كَفَارٌ قَلَنْ بُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِلءٌ الاض دق 

ص :50 


.8/9٠ سوره مائده:‎ ١ -١ 
./1١/9 ؟- 7 سوره تكوير:‎ 

"'- ” «در المنثور سيوطى» .5/7٠١‏ 

؟- ع ترجمه: محققا كسانى كه به كفر كرائيدند و در حالى مردند كه كافر بودند بر ايشان است لعنت خدا و ملائكه و مردم 


همه و همه. سوره بقره: 1 


وَلَو افتَدى به أولك لَّهُمْ عَذابٌ آَلِيمٌ وَ مالَّهُمْ مِنْ ناصِرينَ(1) 
“إن الّذِينَ كَمَرُوا وَ صَدَّوا عَنْ سَبيل الله _تُمْ مانُوا وَ هُمْ كفَارٌ قَلَنْ َغْفِرَ الله ملَهُم(5) 
وديكر آياتى ازاين قبيل كه در باره كافران و مشركان وارد شده؛ براى آنها جارى و مهيا خواهد بود. 


بنابراين كسانى هم كه رسما كافر نباشند ولى به علتى همجون نشناختن امام راستين و رهنمود كننده به حق محكوم به مركك 
جاهلى شوند سرنوشتشان همانند كافران و بت يرستان جاهلى بوده و خواهد بود. 


زيرا به شرحى كه ازاين يس مى آيد تنها در يرتو شناخت امام بر حق هرزمانى و علم آموزى وييروى از وى مى توان اززاصل 
كفر و شرك و بيراهه روى در اسلام و لوازم شوم آن در دنياء واز كيفر عقيده و عمل به كفر و شرك در عالم يس از مركك و 


قيامت رهائى جست و ديكر هيج. 


مكر نه اين است كه فرقه حنبلى وهابى » كه تنها خود را مسلمان واقعى دانسته و حتى ديكر فرق سنى (حنفى» مالكى» شافعى و 
حنبلى هاى غير وهابى ) را تكفير نموده و كمراه و مشركك مى داند» خود يايبند به انواع عقائد شركك آميز و انحرافى از قبيل 
تجسشم خدا و روءيت عينى او در خواب و قيامت» يا انكار مسئله شفاعت,ء و بيكاره دانستن ييامبر در قيامت وامثال اين خرافات 


واكجرويهاي عقيداى شندتد كه متقارلا غلما و داتشحداة دركر فرق و مذاغن اهل مسن بد 
ص :52 


١ -١‏ ترجمه: كسانى كه كافر شدند ودر حال كفر از دنيا رفتند اككر روى زمين يراز طلا باشد و آن را به عنوان فديه (كفاره 
كافر ازدنيا رفتن و روش كفرآميز خويش) بيردازند هركز از آنها قبول نخواهد شد و براى آنها مجازات دردناك هست 
وياورى ندارند. سوره آل عمران: ."/8١‏ 

؟- 7 ترجمه: كسانى كه كافر شدند و مردم رااز راه خدا باز داشتند» سيس در حال كفر از دنيا رفتند خدا هركز آنان را 
نخواهد آمرزيد. سوره محمّد: #//ا6. واين كروه ممكن است همان مشركان مكه يا يهود مدينه يا هردو باشند كه از آنها به 


كافر و باز دارنده از راه خدا تعبير كرديده. 


روياروئى و رد نويسى و تكفير ابن تيميه (مبتكر و بنيانكزار اصلى اين عقائد) و محمّد بن عبد الوهاب ( كه مروج و مجرى و 
يايه كذارفرقه وهابى سعودى بود) اقدام كردند(1١)‏ و همه اش ناشى از نشناختن ائمه بر حق بعد از ييامبر يا شناختن توأم با 
تركك بييروى و بالاخره كوتاه شدن دست آنها از آثار علمى اهل بيت عصمت وطهارت عليهم السلام بوده و مى باشد. 


البته با مراجعه به كتابهاى كلامى و مصادر عقيده شناسى مخالفان و منحرفان از اهل بيت » بدين حقيقت بى خواهيم برد كه 
فرق عقيدتى و فقهى اهل سنت هر يكك دجار انواع انحرافات و اختلافات بين خودشان بوده و هستند كه متاسفانه تعصب هاى 
قومى و نزادى و وابستكّى همه جانبه علماى دينى و روحانيون آنها در هر عصر و زمانى به دستكّاههاى حكومتى و ترس از حق 


كوئى » مانع از كرايش آنها به حق و مانع از بيان حقيقت براى مردم عوام و كمراهان بوده و هست. 
ص :/517 


-١‏ لازم به ذكر است يكى از معاريف اهل سنت به نام احسان عبد اللطيف بكرى» جزوه اى نوشته شامل معرفى دهها كتاب 
و رساله به قلم علما و دانشمندان مذاهب اربعه اهل سنت در رد ابن تيميه و محتّدبن عبدالوهابء وايراد نقاط ضعف كتاب 
هاى آن دو و ابطال عقايد وهابيكرى, كه در يايان كتاب «هذى هى الوهابيه» علامه محمد جواد مغنيه از علماى لبنان درج و 
براى سؤّمين بار وسيله سازمان تبليغات بسال ١508‏ ه جاب و منتشر شده. نيز صديق كرامى علامه سيد مرتضى رضوى را كتابى 
است در تاريخ سياسى اين فرقه به نام «صفحه عن آل سعودالوهاسين» سيار جالب وروشكر نس يهودئ آل سعود» كه 
دريايان آن هفتادو سه كتاب به قلم علما ونويسند كان اهل تسنن در ردّ وهابيها وسعوديها معرفى مى شود. اين كتاب و نيز 
ترجمه آنء توسط سازمان تبليغات اسلامى به جاب رسيده است. و از همه مفصل تر مقاله ارزنده دانشمند محترم سيد عبدالله 
محمد على است تحت عنوان «معجم ما ألّفه علماء الأمه الاسلاميه » للردٌ على خرافات الدعوه الوهابيه» شامل معرفى ١؟‏ جلد 
كتاب و رساله علماى شيعه و سنى به زبانهاى مختلفء. در ردٌ جنايات وهابيهاء و خرافات ابن تيميه و محمد بن عبدالوهاب» كه 
با تحريكك عوامل انككليس و تكيه بر كفته هاى ابن تيميه و تبانى با خاندان سعودىء وهابيكرى راابداع و به راه انداخت.(اين 


مقاله در مجله وزين و ير ارزش «تراثنا موسسه آل البيت قم » به شماره ١1‏ ص 18١58‏ به جاب رسيده؛ مراجعه شود. 


نقش امام بر حق و شرائط اصلى آن 


اكنون كه تا حدودى معناى جاهليت و مركك جاهلى روشن شدء مى كوئيم: باتوجه به اينكه كلمه «امام) به معناى ييشوا و رهبر 
است و در قرآن مجيد بطور مكرر هم موضوع امامان كفر صفت و دعوت كننده به آتش مطرح شده(1١)‏ وهم از امامانى كه 
رهنمود به امر خدا مى كنند سخن به ميان آمده است .(1) شكى نيست كه افراد تحت عنوان كلمه «امام» مى توانند در هريكك 
از دو جبهه حق و باطل نقش داشته باشند و مردم را به راه خير يا شرٌء خدا يا شيطان » سعادت يا شقاوت,ء و در يايان به بهشت 


يا جهنم كرايش دهند. 


اما بايد بدانيم امامى كه طبق احاديث وارده نشناختن او مركك جاهلى را در بى دارد و سربيجى از اطاعت و بيرويش جهنم راء 
آن امام بر حق واجد شرايط و دعوت كننده به امر الهى استء نه امام كفر صفت و دعوت كننده به آتش و آلوده به انواع فسق 


وفجور. 
بنا براين جنين امامى قبل از هر جيز بايد دو شرط را دارا باشد: 


١‏ برخوردار از بالاترين مقام علمى و عالى ترين روش اخلاقى و لياقت همه جانبه اى باشد كه بتواند مسئوليت مطلقه امامت و 
يبشوائى را در جهت آموزش و يرورش مردم در قلمرو وسيع و يهناور امامت و رهبرى اسلامى به عهده كيرد و بدون هيج 
كونه قصور يا تقصيرى » از عهده ياسخكوئى به 


ص :5 
١ -١‏ مثل «فقاتلوا أئمة الكفر انّهم لا ايمان لهم لعلّهم ينتهون ا سوره توبه: 4/17. «وجعلنا هم أئمهٌ يدعون الى النار و يوم القيامه 


لاينصرون» سوره قصص: عرف7 85 
7-١‏ مانند «وجعلناهم أئمه يهدون بأمرنا...» انبياء 7١1/77‏ «وجعلنا منهم ائمه يهدون بأمرنا لما صبروا...) سجده 7/7" 


سؤال هاى مربوطه برآيد. همجنين در جهت رفع نيازهاى مادى و معنوى جامعه مسلمان از ارائه طرحهاى اصلاحى و 
وسامو ت سان ققر انان ساي اغالا عدوا لع وو عد ايت الس ف قلسي ا رونا لاماي سافيوى ادر انك ديا 


بيروان خويش را از مركك جاهلى رهانيده و به سعادت ابدى برساند. 


؟ آن جنان برخوردار از ياكى همه جانبه و مصونيت از هوى و خطا باشد كه نه تنها خود دجار كجرويهاى عقيدتى؛ علمى 
وعملى نكردد؛ بلكه يكايكك كروهها و افراد مردم را از هر طبقه به حق رهنمود نمايد و كرايش به اسلام واقعى و به دور از هر 


انحرافى دهد. 


ناكفته بيداست جنين امامى كه شناختن يا نشناختنش بدين كونه سرنوشت ساز است و كار بهشت يا جهنم آدمى را يكسره مى 
كندء حتى با يكك نمونه سوء سابقه يا خطاى علمى و عملى و آلودكى اخلاقى يا سياسى» ديكر نمى تواند آن جنان مورد 
اعتماد مردم باشد كه سرنوشت ابدى خود را با كمكك او تعيين و يكسره نمايند» و همان يكك لغزش نشان كر آسيب يذيرى او 


است و امكان تكرار اشتباه و لغزرش» سبب سلب اعتماد افراد از او مى شود. 


آرق اكر يباعيراة الهى :يا امامان هورد قبول شيعه اثتى عشرى همكى عش ان كوحكترينم خطاو كناه ياكف و منزه و از الت 
ست بذيرى به دور بوده اندء به خاطر آن است كه همانند ابراهيم كه با كلمه (إنّى جاعِلّك لِلنّاس إماماً»11) منصب امامت 
حمّه به او اعطا شد و نيز داود كه با كلمه (إنا جعَلّناك حَلِيفَه فى الازض فَاحْكم بَيِنَ النّاس بِالْحَقّ(؟) مفتخر و منصوب به مقام 
خلافت حقه الهى كرديد. همكى از طرف خدا تعيين و معرفى و مأمور انجام وظيفه شده اند و خداوند هم خود مراقب آنها 


بوده اععة: 
ص :اع 


١ -١‏ سوره بقره: لاا" 


كال سوره ص: 8/0 


اما بيشوايان و زمامداران انتخابى توأم با دسيسه » زور و تهديد (مثل ابوبكر) يا انتصابى (مثل عمر) يا نقشه و زور (مثل عثمان) 
يا زور و كشتار (مثل معاويه) يا ارثى و زورى (مثل يزيد وخلفاى مروانى و عباسى)(1١)‏ هيج يكك از جنين مصونيت و مراقبتى 
برخوردار نبوده و تاريخ هاى دست نويس ييروان خود اين عده. بيان كر زندكى سراسر آلوده به خطا و كناه وانواع تجاوزهاى 
جانى» اخلاقى و مالىء ولغزش و فراموشىء تند روى و سهل انككارى و تبعيض در اعطاء حقوق و اجراء حدود. وغرض 
ورزيهاى يكايكك آنها بوده و هستء كه بالاخره يا ظالم به نفس بوده اند يا ظالم به ديكران و يا هر دوء و خداوند ذيل آيه اى 
كه كذشت در ياسخ ابراهيم خليل اش كه يرسيد: «از ذريه من هم كسى به مقام امامت ورهبرى خواهد رسيد؟)» فرمود: ١عهد‏ 
من يعنى مقام امامت و رهبرى از جانب من به ظالمان نخواهد رسيد» و ظالم در اين جا شامل هر دو نوع ظالم به نفس و ظالم 


وى قي راقانه ربوكو حوره اكيب اناو وحمو هري كك ازمر جيزاها على الربدن )تقرح لك ا اكرات الع سما 
ص 6٠:‏ 


١-١‏ يكك نمونه آن» كرفتن بيعت توسط سليمان بن عبدالملكك براى عمر بن عبد العزيز بود كه به هنكام مردن جون 
فرزندانش يكى غائب و ديكرى صغير بود براساس ييشنهاد يكى از درباريانش به نام رجاء بن حَيوّهء به خاطر ترس از 
نارضايتى برادران خود نامه سربسته اى مبنى برجانشينى عمربن عبد العزيز و يس از آن برادرش يزيد بن عبدالملك نوشت و 
مهر بر آن زد وو به دست رجاء بن حيوه داد تا طبق محتواى مجهول آن مردم را وادار به بيعت نمايند و جون مردم از شخص 
مورد نظر بى خبر و ناآ كاه بودند ازبيعت با خليفه اين جنينى امتناع كردند» يس سليمان به فرمانده يليس دستور داد مردم را 
جمع و وادار به بيعت كن يس هركس امتناع كرد او را كردن بزن» و جون مردم اين جنين ديدند بيعت كردند » (به شرح 
سيوطى درتاريخ الخلفاء ص 758). 


كلام اميرمؤمنان عليه السلام ييرامون نقش امام زمان هر زمانى و شناختن 
يا انكار طرفينى امام و مردم يكديكر را. 
امام اميرمؤمنان عليه السلام در ضمن خطبه اى كه بعد از قتل عثمان و به هنكام بيعت مردم با آن حضرت ايراد كرد فرمود: 


«و انّماالأمئمةٌ قَوَام الله على خَلقه و عٌرفاوءه عَلى عِباده ولارّدخُلَ الجنّهِ الا من عَرَفَهُم وعَرّفوه ولايَ دحل الَارَ الا مَن أنكرهٌم 
وأنكؤوه...)(1) 


« محققا امامان ( بر حق ) دست اند ركاران الهى بر خلق خدا هستند و 1 كاهان مراقب از طرف او بر بند كانش» كسى به بهشت 
نخواهد رفت مكر اينكه آنان را بشناسد و آنها نيز او را بشناسند و هيجكس به دوزخ نخواهد رفت جز آنكه يبشوايان (بر حق) 


را انكار نمايد و آنان وى را جزء ييروان خود ندانند.» 


همان طورى كه مى بينيم اين سخن امير موءمنان عليه السلام با تعبيراتى كه در آن آمده و سبب بهشت رفتن و نيل به سعادت 
ابدى راء شناختن طرفينى امام و مردم قرار داده و باعث جهنم رفتن را انكار هر يكك از مردم و امام» ديكرى را بهترين توضيح 
و تفسير كلمه امام در حديث «من مات ولم يعرف إمام زمانه...) و بيانكر مقصود از فرموده بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله 
وسلم است كه امامى كه شناختن او و اعتراف به او وسيله رفتن به بهشت است و نشناختن او مايه جهنمء امام انتخابى مردم يا 
امام تحميلى و دروغين نيست,ء بلكه امامى مى باشد كه از طرف خداوند قائم به امر شده و سمت مراقبت و توليت بر 


انود كانقن به او واكذار كرديده. 
ص 6١:١‏ 


١ -١‏ «نهج البلاغه؛ خطبه 181. «شرح ابن ابى الحديد» 94/187 180. «غررالحكم» حرف الالف ص 8"؟. 


نيز از فرموده امير موءمنان عليه السلام : «الأثمه قَوَام الله على حَلقَه بدين واقعيت بى خواهيم برد كه بايد در هر عصر و دوره 
اى از اعصار و دورانهاى اسلامى كسى وجود داشته باشد كه تحت عنوان «امام » و١‏ بيشوا» قائم بر خلق خدا و مراقب بر 
بندكان او باشد تا مردم در سايه رهبرى او به حقيقت اسلام دست يافته و به احكام و عقايد بى قلب و غش و به دور از انحراف 
واشتباه آن عمل نمايند. 


و در صورتى كه جنين امامى وجود نداشته باشدء ديكر موضوع شناخت او كه مايه بهشت و انكارش كه مايه جهنم است منتفى 
جكونكى تعيين امام 

به موجب اضافه كلمه «امام» به كلمه «زمان» و كلمه «زمان » به ضميرى كه مرجعش كلمه «مَن ) استء» يكك يكك مردان و زنان 
از ده ها و صدها مليون مسلمان در هر زمانء و به عبارت ديكر از روز دركذشت ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم تا هم اكنون 
كه قرن جهاردهم از دوران حضرتش را يشت سر نهاده » ميلياردها مسلمان آمده و رفته اندء همه و همه بدون استثنا موظف به 
شناختن امام زمانى بوده و هستند كه هم زمان با آنها ودر دوران زندكى هر يكك از افراد و كروه هاء متصدى مقام امامت و 
رهبرى بوده و در حال حاضر و از اين يس نيز امام زمان واجب الاطاعه مى باشند» وكرنه به حكم اين حديث و صراحتى كه 
دارد م ركشء مركك جاهلى و بيكانه از اسلام بوده و خواهد بود. 


طبق نوشته مورخان ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم از آغاز امر نبوت و نخستين روزهاى بعثت اين حقيقت را خاطر نشان 
فرمود كه هيج فرد يا كروهى و حتى حضرتش خود مختار در تعبين زمامدار و خليفه بعد از خود نيستء بلكه اختيار و انتخاب 


آن به دست خداست. 
به عنوان نمونه هنكامى كه دين اسلام را به قبائل عرب عرضه مى داشت و 


6١: ص‎ 


آنها را به اسلام دعوت مى كرده به قبيله «بنى عامر بن صعصعه» برخورد كرد و جون آنها را به اسلام دعوت نمودء آنها ياسخ 


دادند: اكر به ييروى تو در آثيم و تو بر مخالفان خود ييروز شوىء زمام امر بعد از خود را به دست ما مى دهى؟). 


فرمود: ١‏ زمام امر به دست خداستء و هر طورى كه او بخواهد عمل خواهد كرد ودر نتيجه آنها از يذيرفتن اسلام و همكارى 


با حضرتش سرباز زدند.10) 


نظريه شيعه در تعيين امام 


شبعه ير اب عقيدة ابي كه شواعدة سني اناس كه المشانش همائقه سامير اطق تعداست ياوه كن ها كددارهه اذ 
قذريك: اقزاه و كروهها و هع هايروة وده واقنيا نام از حاف داو فز امامان ببشيق اذ طرق امير مين كوانيد أوارا تعييق 


و معرفى نمايند » تا مردم ازاو ييروى كرده و رهنمودهاى او را اطاعت كنند. 


نيز شيعه مى كويد: بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم ضمن احاديث فراوانى كه از حيث سند و راوى و مصادر حديثى و 
تاريخى غير قابل انكار استء جانشينان يس از خود و امامان راستين اسلامى را كه از طرف خدا معتّن ودر عدد دوازده 


محدود كرديده بطور صريح و قاطعانه معرفى و اعلام فرمود. 
ص :07 
-١‏ ١«سيره‏ ابن هشام) 88 ودر جاب ديكر ؟"/". «روض الأنف» سهيلى /١‏ 186. «تاريخ طبرى) 73/85 . «اعلا-م النبوه 


ماوردى» بنقل مناقب ابن شهر آشوب 1/1817 «بهجه المحافل » عماد الدين عامرى حرضى ١18/١‏ جاب .177١‏ «سيره حلبى) 7/7. 


«حيات») دكتر هيكل مصرى ص 153. (سيره زينى دحلان ) 1/١58‏ ودر جاب حاشيه سيره حلبى 1/7١7‏ . 


هم جنان كه در ديكر احاديث؛ اين دوازده امام و خليفه را با اسم و رسم و مشخصات معرفى نموده. و با ييشكوئىء بسيارى از 
حوادثى كه در زمان آنها خصوصا امام اول و امام دوازدهم اتفاق خواهد افتاد را خبر داده » و نيز از سوء استفاده امامان 
دروغين و جاه طلب و دشمن اسلام» ييشكوئى فرمود, كه با ظرفيت محدود اين رساله؛ اين دو دسته احاديث را ضمن بخش 


احاديث ويزه كلمه «امام) و«ائمه» فهرست وار به نظر خوانند كان مى رسانيم. 


بنابراين حتى با ناديده انككاشتن و جشم يوشى از احاديث شيعه تنها احاديث اختصاصى اهل تسنن هم مى تواند فغة فى تباتكر 
اسامى و مشخصات اين دوازده امام باشد» و همان طورى كه مى دانيم به شرحى كه كفته شد اين عده از «اميرمؤمنان على بن 
ابى طالب عليه السلام » آغاز و به ١‏ بقيه الله الاعظمء حجه بن الحسن العسكرى عليه السلام » كه زنده» ولى غائب از انظار مردم 


مى باشندء يايان يافته. 


بدين ترتيب شيعه به خود اجازه نمى دهد كه با كنار كذاردن و يا ناديده انككاشتن احاديث وارده از ناحيه ييامبر اكرم صلى الله 
عليه و آله وسلم كه در مصادر معتبر و دست نخورده سنى و شيعه ييرامون امام شناسى موجود استء موضوع «امام شناسى) كه 
سرنوشت ساز ابدى و روشنكر خط سير هر مسلمانى است را به بازى بككيرد» و همجون انتخابات يست هاى دولتى» وقانون 
كذارى كه هيج كاه حتى در عصر كامييوتر و برقرارى نظامهاى دمكراسىء خالى از خطا وبه دور از خيانت و حق كشى نبوده 


و نمى تواند باشد )١(.‏ اختيار آن را به دست مردم دهد تا هر روز به 
ص :05 


١-١‏ در سال 1918 ميلادى » با كذشتن دو سال از انتخاب ريجارد نيكسون به رياست جمهورى آمريكاء با وجود انواع قوانين 
و مقرراتء و استفاده از كامييوتر » براى جلو كيرى از سوء استفاده هاى احتمالى» جريانى اتفاق افتاد كه به «رسوائى واتركيت» 
معروف شدء كه در آن تقلبات كسترده انتخاباتى افشاء كرديد » و رئيس جمهورى را كه با آراء غير واقعى بر سر كار آمده 
بود » دو سال بيش از يايان يافتن دوره جهار ساله اش » بركنار نمودند. همان كونه كه مشاهده مى كنيم: كار رهبرى و زعامت 
مسلمانان» خصوصا در دهه هاى اخير قرن جهاردهم و در كشورهاى عربى به كجا انجاميد» و جه كسانى با جه نقشه هائى و بر 
اساس جه بند و بست هائى با شرق يا غرب مسند حكومت را اشغال نموده اند » و نه تنها اعمال و كردار آن ها مطابق احكام 
اسلام وقرآن نيست » بلكه به روياروئى و ضديّت علنى با اسلام يرداخته اند» با اين وجودء مردم قرن بيستم» ايشان را اولى الامر 


و واجب الاطاعه مى دانند. بدين ترتيب ديكر تكليف مردم بى سواد و عقب افتاده جهارده قرن بيش معلوم مى كردد. 


شكل اسلام و مسلمانان را به بازى بككيرند» و جانشيت بيامبر جاى خودش را به افرادى جاهل» شرابخوار» شهوت ران آدم 
كشء و مخالف رسمى اسلام و دشمن علنى قرآن و بدعت كذار در دين بدهد. 


جند سوال در رابطه با تعيين امام 


اكنون روى سخن نويسنده به عنوان يك فرد مسلمانى كه مى خواهد تكليفش را در برابر حديث «قطعىّ الصدور» «من مات 
ولم يعرف إمام زمانه مات ميته جاهليه» بداند با اهل تسئن اين است كه: اكر قرار نبود شخص ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم 
افرادى شايسته و واجد شرائط را به عنوان خليفه خود و امام واجب الاطاعه بر مردم معين و معرفى كند, و طبق عقيده اهل تسئن 
اختيار اين كار را به خود امت واهل حل و عقد آن واكذارد» اين حديث جه معناى معقول و ممكن العملى خواهد داشت كه 
در هر عصر و زمانى يكك يكك افراد و كروه هاى مردم مسلمان بتوانند امام زمان خود را بشناسند تا مبادا بر اثر نشناختن او 


كرفتار مركك جاهلى شوند و سرنوشت آنها به جهنم منتهى كردد. 


در صورتى كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم با عهده دارى مقام نبوت و دخالت در سمت بنيان كذارى اسلام ذى حق 
يا مكلف به تعيين خليفه يس از خود نباشدء و بالاخره لزوم معرفى و دخالت و تصدى امامان معصوم (طبق عقيده شيعه) مطرح 
نباشد» ناكزير اين سؤال ها مطرح خواهد شد كه اهل سنت بايد ياسخكوى منطقى آن باشند. 


ص مذله 


١‏ آيا مقصود از حديث «من مات ...) شناختن خلفاى قبل از امير موءمنان على عليه السلام بود كه قطع نظر از جكونكى نشستن 


كشائى حضرتش راه حلى براى آنها نبود؟!.(١)‏ 


؟ آيا مقصود. شناختن مثل عثمان بودء كه مسلمانان با رهبرى و همكارى صحابه بزركك از اهل حل و عقد. مانند طلحه و زبير 
اعضاى شوراى خلافتى كه عثمان را براى خلافت بركزيدند بر اثر نا رضايتى و نا بسامانى ها و تبعيض هاى غير قابل تحمل كه 
در واكذارى منصب هاء اعطاء حقوق و اجراء حدود, به نفع بنى اميه به وجود آورده بودء اقدام به كشتن وى نمودند واز 


دفنش در قبرستان مسلمين جل و كيرى كردند!؟7(0) 


“ آيا مقصود شناختن امثال معاويه0) »يزيد(5) مروان(2) عبد الملكك.(2) 
ص :68 


-١‏ ١علامه‏ محقق شيخ نجم الدين فسكرق كتاين تالبك نموده بنام «على والخلفاء» در 77 صفحه «جاب نجف )1١8١‏ كه از 
آغاز تا انجام بيانكر موارد استمدادهاى علمى» شرعى وسياسى ابوبكر, عمرء عثمان ومعاويه از امام امير موءمنان عليه السلام 
است و نقليات آن همه از مصادر معتبر اهل سنت مى باشد »ء نيز كتاب «امام امي رالمؤمنين از ديد كاه خلفاء» اثر نويسنده » از 
آغاز نا انجام بيان كر نقليات حديثى در فضائل حضرت على عليه السلام و اعترافات و مراجعات و ارجاعات نامبرد كان به آن 
حضرت است. 

؟- 3 «الامامه والسياسه) .١/52‏ 

- ”” يكى از جنايات معاويه» بدعت سب و لعن بر اميرموءمنان (امام اول شيعه و خليفه جهارم اهل تسئن بود) و بر ريحانه هاى 
رسول الله حسن و حسين عليهم السلام ؛ آن هم بر فراز منابر سراسر ممالكك اسلامى در طول شصت سال. 

*- 58 او امام حسين و خاندان و اصحابش را به شهادت رسانيد و با كفتن : «لعبت هاشم بالملكك فلا خبر جاء ولا وحى نزل' 
كفر خود را اعلام كرد. 

ه- ه ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم او را لعن نمود و شيطنت ها و فسادهاى او و فرزندش را به عنوان جست و خيز ميمون ها 
بر فراز منبرش و... ييشكوئى كرد. واز جمله كارهايش دستور به تير باران كردن جنازه سبط اكبر امام حسن عليه السلام بود. 
8-8 هنكامى كه خبر مركك يدرش و رسيدنش به خلافت را به او دادند» او مشغول قرائت قرآن بود» يس قرآن را بر هم نهاد 
و كفت: اين آخرين عهد و ديدار من با تو استء يعنى از هم اكنون با تو وداع مى كنم. تاريخ الخلفاء سيوطى 23١7/١‏ تاريخ 
ابن كثير 4 / 978. 





وليد بن عبدالملكك» وليد بن يزيد » هشام بن عبدالملكك » منصور دوانيقى » هارون و متوكل عباسى بود» كه هريكك به شرح و 
شهادت مصادر تاريخى اهل تسئنء با قتل عام هاى مردم مكه و مدينه» تخريب ععبهء وبدعت ها وبالاخره با انواع جنايات 


كفرآميز» روشهاى حكومتىء شدّاد نمرود و فرعون را به دست فراموشى سيردند و روى آنها را سفيد كردند؟!. 


* و آيا يس از بر جيده شدن بساط خلافت با كشته شدن مستعصم عباسى به دست مغول در سال 208) جه كسى خليفه واجب 
المعرفه ييامبر و امام واجب طاعه مسلمانان بوده است كه فرموده ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم در باره او قابل قبول و ممكن 


العمل باشد!؟ 


د واكر ما بحث از موضوع امامت و رهبرى بر حقّ و اسلامى جهارده قرن كذشته را به كذشته واككذاريم» مى يرسيم: اكنون با 


وجود بيش از يكك ميليارد مسلمانء امام و رهبرى كه معرفتش لازم است جه كسى مى باشد؟ 


*و آيا تمرّد و سر يبجى از فرمان كدام يكك از زمامداران مناطق مسلمان نشين» يا جدائى از جه كروهى از كروه هاى مختلف 


هر كشور مى تواند مصداق «من 22 من الطاعه وفارق الجماعه فمات» مات ميته جاهليه») باشد؟ 


مثلا از بين حاكمان وهابى مذهب عربستان سعودى با وابستكى همه جانبه به دشمنان اسلام يعنى آمريكا و.... و بى بند و بارى 
هاى دينى و اخلاقى خود و خانواده شان در انظار عموم, در تفريحكاه هاى ارويا و آمريكا و رياضء و جناياتى كه مرتكب 
شده؛ مانند كشتار بيش از يانصد مرد و زن از حجاج ايرانى در سال 1077 ه در حرم امن الهى مكه؛ و نيز انحراف اعتقادى و 
مذهبى» كه نه تنها شيعيان را متهم به شرك و انحراف مى كنندء بلكه همه مذاهب سنّى از حنفى» مالكى و شافعى و حتى 


حنبليان غير وهابى را هم كمراه و منحرف از اسلام 


ص :ام 


مى دانند» و هركس هم در دركاه خدا از ييامبر عظيم الشان او و اوصياء معصومش استشفاع و استمداد نمايد او را متهم به 
شركك نموده(١)‏ و اجازه نمى دهند در صحنه اسلام و ييروى از قرآن جز خودشان كسى مطرح باشد كدام يكك مى توانند امام 


زمان واجب الاطاعه و سرنوشت ساز سعادت و رهائى بخش از مركك جاهلى باشند!؟ 
آيا از روءساى حكومتى خوارج عمان. ليبى و الجزائر» كسى را مى توان به عنوان امام زمان معرفى كرد؟ 


آنا از بين ديكر روءساى جمهورى كشورها و شيخ نشين هاى عربى كه در سايه سازش با شرق و غربء و كرايشهاى ضد 
اسلامى» بطور ارثىء يا به نحو كودتاء يا از ره كذر خطوط حزبىء يا سر سيرد كى مسند حكومت را اشغال واز موضع قدرت 
مربوطه» تا حدٌ روياروئى با اسلام» و كشتار مسلمانان و غارت بيت المال مسلمين» مجرى سياستهاى استعمارى و ضد اسلامى 
اربابان شرقى و غربى خود بوده؛ مانند هيئت حاكمه عراق كه دست آن به خون هزاران مسلمان از ايران» عراق» كويت 
و...آلوده استء. ممكن است كسى را امام زمان لازم المعرفه و واجب الاطاعه دانست؟ 


لاو آيا شعاع اعتبار حديث «من مات ولم يعرف...) وامثال آنء فراكير همه قرن ها و نسل هاى يس از ييامبر» و همه مناطق 
مسلمان نشين جهان استء و تا عصر حاضر محكوم بدين حكم مى باشدء يا شعاع آن محدود به دوران هاى مخصوص و 
كشورها و مناطق خاصى بوده استء و ديكر مسلمانان عصر كنونى» وظيفه امام شناسى ندارند» و از اطاعت و بيروى او يا 
جماعت مورد نظر معافند؟ 


كمتريق قصور ور وكردائي از 
ص له 


1 رجوع شود به «هذى هى الوهابيه») رم علامه مغنيه وياورقى 87 ؟ , /اللتء احقاق الحق وديكر مصادر مربوطه. 


دستوراتش مايه خروج از اسلام و رفتن به جهنم است كيست؟ 


آيا يكك يكك زمامداران مناطق مسلمان نشين با همه كرايشات مذهبى» عنوان حكومتى» تضاد سياسى و كرايشهاى شرقى و 
غربى كه دارند» شخصا و مستقلا مصداق و منظور از اين احاديث اند؟ يا منحصر به يكك شخصيت واحدى مى باشد كه مقام 


و بالاخره بايد مشخص شود يا نشانى از او ارائه شود, تا اقدام به شناخت او و رهروى راهش كردد» و مردم متحير در اثر 
جهل به كمراهى دجار نشوند! 


ودر فرض دوّم كه حديث ناظر به دوران مخصوص يا مناطق محدود باشد باز اين سؤال ها مطرح مى شود كه: 

آغاز و انجام آن دوران جه زمانى است؟ 

محدوده آن منطقه از جه قرار است؟ 

اين محدوديت:هااز كجاى اين حديث ويا ديكر احاديث استفاده شده؟ 

امامان مورد نظر اين احاديث» در آن منطقه محدود و مدت محدود؛ جه كسانى بوده و مشخصات آنان از جه قرار است؟ 


/ بطور خلا-صه اين سؤال مطرح است كه: با توجه به قطعى الصدور بودن حديث «من مات و لم يعرف .. و احاديث به اين 
مضمون از ديد كاه اهل سنت» و صراحت و قاطعيتى كه در آن به كار رفته» و با مشخص بودن معناى امام كه در اين حديث» 
جز به مقام رهبرى دينى و برقرار كننده نظام عدل اسلامى و مجرى دقيق حدود الهى و بيان كننده حلال و حرام اسلام و حامى 
و مدافع آن » به جيز ديكرى تفسير نمى شودء در جهارده قرن كذشتهء مصداق جنين امامى جه كسانى بوده و در حال حاضر 


جه كسى است؟ 


آرى متاسفانه از بين همه فرق و مذاهب كذشته و حاضر سنى و شيعه به 


ص :04 


غير از شيعه اثنى عشرى همه و همه حتى ديكر فرق شيعه از قبيل زيديه(1) و اسماعيليه در برابر اين سؤال ها ساكت و عاجز از 
ياسخ كوئى و نهايتا به حكم صريح و قاطعانه ييامبر معصوم اسلام صلى الله عليه و آله وسلم محكوم به مركك جاهلى بوده و با 


تهى دستى از حقايق اسلام به سر خواهند برد. 
علامه متكلم همدانى(1) را دراين باره كفتارى است كه بطور خلاصه جنين مى نويسد: 


جون عامّه نتوانستند وجوب معرفت اين جنانى را منطبق بر سلاطين نمايند بعضى ساكت از تاويل آن شده و برخى امام را به 
معناى قرآن كرفته و استدلال به آيه مباركه ل شي ءِ أخصّ يْناهُ فى إمام مُبين)() كرده و كفته اند: مراد از امام در حديث 
زان ]بك كذ قياة أو قزل راقم انغ وزن] كر مراك او سعرقك 1 لاه «السدق القاقا الا بافكه بس بسباري :قحسا 
كه نمى توانند قرآن بخوانند واحدى قائل به وجوب معرفت قرآن عينا كه قراثت الفاظ آن باشد نشده» خاصه بعضى مذاهب 
اهل تسنن كه وجوب قرائت حمد را هم قائل نيستند؛ و اكتفا به معنى فارسى و تركى يكك آيه از قرآن در نماز مثل 
«مدهامّتان)52) مى كنند.22) 


ص :٠ه‏ 


١-١‏ به نوشته خواجه نصير الدين طوسى در قوائد العقايد ص 5٠‏ و شريف جرجانى در شرح مواقف 2/79١‏ زيديه تنها 
معترف به امامت اميرموءمنان و امام حسن و امام حسين بوده و از آن يس معتقند به امامت زيد فرزند امام سجاد عليه السلام . 
جهت آكاهى بيشتر رجوع شود به اعيان الشيعه (القسم الثانى من الجزءالاول ص )1١‏ والشيعه فى الميزان علامه مغنيه ص 0" 
و 

١ - ١‏ علا-مه همدانى » حاج آقا رضا ابن على نقى بن علا-مه حاج ملا رضا همدانى» نزيل تهران « م )1١7١‏ در فقهء اصولء 
حديث» تفسير» حكمت وكلاام يدى طولا داشته و از وعاظ معروف ايران بوده و او را تاليفاتى است در رشته هاى نامبرده. 
جهت آكاهى بر احوالش مراجعه شود به مقدمه كتاب أنوار القدسيه. و المآثر والاثار» فرهاد ميرزاء و الذريعه /ا7/57 و نقباء 
البشر 7/0/8 عع" 

لا سورة وس اع 

ع سوره الرحمان: 28/8 . 

ه- ه اين مطلب فتواى ابو حنيفه است كه شرح آن در «صلوه قفَال) آمده؛ و آن را در مقدمه كتاب «حق با على است» به نقل از 


مصادر تاريخى و رجالى اهل سنت ذكر كرده ايم» مراجعه شود. 


واكر مراد معانى قرآن باشد به طريق اولى غير عملى استء جه اكر معرفت به كل معانى و بطون است براى اححدى جز ائمه 
حاصل نيست و جز آنها كسى ادعاى آن را نكرده استء و در مورد بعض» يس اكر بعض معين باشد احدى قائل نيستء و غير 
معين هم » (علاوه بر آنكه قائل ندارد) » معنى ندارد كه كسى معناى يكك آيه غير معينه از قرآن را نداند و مردن او مردن كفر 
ونفاق باشد.(١)‏ 


حشر در قيامت به همراه امام خويش 


در يايان اين مقال توجه خوانند كان را بدين موضوع معطوف مى دارد كه آيه شريفه: «يَْمّ نَدعُو كل أناس بإمامهة)(1) بيانكر 
اين حقيقت اسث كه جون در دنيا هركس خواه و ناخواه بيرو امامى مى شود كه در اعمال و كفتار و رفتار او را سرمشق قرار 
مى دهدء و بالاخره در تصميم كيريهاى اساسى عقيدتى و عملى» رهروى راه او را انتخاب و اختيار مى كندء روز قيامت هم 


همراه او محشور و احضار به محاكمه خواهد شد » و در آخر به بهشت يا جهنم خواهد رفت. 


اكنون با قطع نظر از حديث «من مات و لم يعرف ...) از جهت اعتبار ويا محدوده آنء جون به حكم آيه شريفه فوق نه تنها 
مسلمانان شيعه يا سنى» بلكه تمام افراد بشر از هر دين و آثينى» مانند: بودائى هاء زرتشتى هاء بت يرستان و منكران اصل خداء 
همه و همه در قيامت سرنوشت شان تابع امامى است كه در دنيا انتخاب كرده اند» و بطور خلاصه هر كس را به هر اسم و 


رسمى وو به هر دليل و منطقى مقتداى خود قرار داده؛ اين انتخاب » سرانجام او رااز سعادت يا 
ص ١١م‏ 


.١105 القدسيه فى الحكمه الالهيه: ص‎ راونا١‎ -١ 


5-9 - سوره اسراء: ال/ا//ا ١‏ . 


شقاوت رقم زده و يكك سره خواهد كردء اين سؤال مطرح مى شود كه مسلمانان معتقد به قرآن جه كسى را به عنوان امام مى 


توانند معرفى كنند كه قبل ازهمه خودش از رفتن به جهنم و حشر و نشر با كفار و دشمنان خدا ودين در امان باشد؟. 


مفسر معروف تعلبى(١)‏ و حافظ ابن مردوبيه اصفهانىء به نقل سيوطى(7) و آلوسى(1) از اميرمؤمنان عليه السلام روايت كرده 
اند كه رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم ذيل آيه شريفه: يَوْمَ تَدْعُو كل أناس بامامِهمٌ» فرمود: «روزى كه هر دسته اى و 


كروهى به امام زمانشان و كتاب يرورد كارشان خوانده مى شوند.» 
بنابراين بايد فهميد امام زمان مردم اين عصر كه در قيامت با او محشور خواهيم شد كيست,. و او را شناسائى كنيم. 


آيا اهل تسنن با همه آنجه خود از نخستين ساعات روى كار آمدن زمامداران بعد از ييامبر تا لحظه سقوط بنى عباس و از بين 
رفتن بساط خلافتء درباره يكك يكك اين عده از متصديان امر نوشته اند و بلاهائى كه آنان بر سر اسلام و اهل بيت ييامبر و 
مسلمانان آورده اند» و اين همه اختلافات عقيدتى» فقهى» سياسىء و غيره كه هميشه در بين آنها وجود داشته و دارد نبايد 
حداقل شكك كنند كه به خطا و اشتباه رفته اند؟ 


وآيا نبايد با كنار نهادن تعصب و حميّت جاهلى درصدد تحقيق و كشف حقيقت برآ يند» و همان طورى كه انواع كتابها و 
مقالات ضد خدا و ضد اسلام و كمونيستى و داستان سرائى هاى وقت كير بدآموزء انحرافى و اختلاف برانكيز را مى خواننده 
بلكه تاليف» ترجمه. و منتشر مى نمايندء نيز كتابهاى عقيدتى و مخصوصا امام شناسى را بخوانند» واز آن يس نسبت به خط 


مشى مذهبى و 


ص :"م 


. «الكشف والبيان»‎ ١ - ١ 


؟- "3 «درٌ المنثور) .6/١195‏ 


- 8 «تفسير روح المعانى» .18/1١7‏ 


اختيار امام و بيشوائى كه آنان را به جهنم كسيل ندارند» تصميم بكي رند!؟ 
وابن حجر هيثمى نويسد: 


فى أحاديت الح على القرت كك بأهل البيت إشاره على عدم انقطاع متأهّل منهم للتمسّكك به إلى يوم القيامه كما أن الكتاب 
ارين كل كله ولهذ) كانوا زهان لها الأرقى كما رأق ويقهد ذلك الخبر الباق قن كل خلف من أن عندول مق أغل 
بيتى...)012) 


يعثى: در احاديث كه مثل «إِنى تاركك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتى ...0 تحريصض و تاكيد بر تمشكك و يبوسقن به اهل بيت 
كردنلةوة اشاردية كسيد واسكران وجووع افرادئ .با ضااخحيت: ان اهل بيك است ا روز قيافت »همائند كتات عزيز قرآان» 


كه رشته اى است تا قيامت باقى و ناكسستنى » و به همين دليل جنانجه از اين يس بيايد اهل بيت براى هميشه امام و بيشواى 


اهل زمين بوده و خواهند بودء و كواه براين مدعا خبر سابق است كه ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 


«در هر كروهى از آيند كان امّت من افرادى عادل از اهل بيت من وجود خواهند داشتء كه تحريف هاى كمراهان و تغييرات 
اهل باطل و تاويل هاى جاهلان را برطرف سازندء آ كاه باشيد كه امامان شما قافله سالار شما به سوى خدا هستند » يس نظر 


كنيد » جه كسى را قافله سالار نموده و به همراهش مى رويد.» 
نيز ابن حجر در بحث از حديث ثقلين نويسد: 
وفى روايه : «كتاب الله و سّتى» و هى المراد من الأحاديث المقتصره على الكتاب. لأنْ السنّه مبنيه له» فأغنى ذكره عن ذكرها. 


ص ا 


١-١‏ «صواعق المحرقه) ص واين حديث را اسكافى در المعيار والموازنه ص ٠١58‏ ذكر نموده و محب طبرى در ذخائر 
العقبى ص ١7‏ نيز ابن حجر در صواعق المحرقه صفحه فوق وقندوزى در ينابيع المودّه ص 7١8‏ و7780 7371079 جاب حيدريه و 
ص الاو ”5/9 و/ا9١؟‏ جاب اسلامبول. هرسه بنقل از سيره المتعبدين عمر ملا آورده انك 


والحاصل أن الحث وقع على التمسكك بالكتاب و بالسنه و بالعلماء بهما من أهل البيت» و يستفاد من مجموع ذلك بقاء الأمور 
الثلاثه الى قيام الساعه.(١)‏ 


در روايتى «كتاب خدا» و«سنت من» آمده و همين مطلب (يعنى كتاب خدا و سنت من ) مراد از احاديثى باشد كه در آنها تنها 
به ذكر «١كتاب»‏ يرداخته شده؛ زيرا سنت هم مبتنى بر كتاب خداست» يس ذكر كتاب» حضرتش را از ذكر سنت بى نياز كرده. 
و حاصل مطلب آنكه در اين احاديث تحريص و تاكيد بر تمسكك به كتاب و سنت و عالمان به آن دو از اهل بيت شده؛ و اين 


احاديث مجموعا بيان كر بقاء و استمرار امور سه كانه (كتاب» سنتء اهل بيت) تا قيام ساعت است. 


بنابراين امامانى كه براى تعليم و تة بفقسير قرآن و اجراء سنت دست نخورهه ييامبر تا قيامت باقى و مورد سفارش ييامبرند» جز با 
ائمه دوازده كانه شيعه با هيج كس منطبق نمى شود. و تنها آنها هستند كه نشناختن و دورى از آن هاء هلاكت در بى خواهد 


داشتء و شاهد اين سخن دنباله «حديث ثقلين» به روايت طبرانى است كه فرمود: 
«ولا تقدّموا هما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا»(7) 


«مبادا بر آنان (قرآن واهل بيت ) بيشى كيريدء كه به هلاكت افتيد» و مبادا از آنها فاصله كرفته عقب بيفتيد» كه سرانجامش 


هلاكت و تباهى است». 


ونيز جمله «ما ان تمشكتم بهما لن تضلُوا بعدى» است كه در عموم روايات حديث ثقلين ديده مى شود, و بيان كر آن است كه 
شرط قطعى رهائى از كمراهى» تمسكك و دست آويز شدن به قرآن و اهل بيت عليهم السلام مى باشد. 


ص ره 


,/4 و در جاب ميمنيه مصر ص‎ ١158 المحرقه» ص‎ قعاوص«١‎ -١ 
؟ - 1 به نقل سخاوى در«استجلاب ارتقاء الغرف » وسمهودى دره«جواهرالعقدين» كه عكسهاى نسخه مخطوط هريكك در‎ 


صواعق المحرقه ص 138 با اعتراف به صحت آن. 


كفتنى است كه شيعه صرف نظر از منابع غنى حديثى» كلامى و تاريخى خود » مى تواند با مراجعه به مصادر حديثى كلامى و 
تاريخى درجه يكك اهل تسئن و با ضميمه كردن سخنان علماى بزركك ايشان » حقانيت تشيع و ييروى از خاندان رسالت را 
اثبات كند. 


اما اهل تسنئن متاسفانه با تمام احترام و قداستى كه براى كتب خويش قائل اند ء حاضر نيستند كه محتويات اين كتابها را با 
صراحتى كه دارد » مورد مطالعه و بررسى و حقيقت شناسى قرار دهندء بلكه بيشتر در صدد تطبيق بى جا و تحميلى اخبار و 


روايات» بر بافته ها و باورهاى غلط خويش مى باشند. 


و أهل البنث ادرف يما فق اليك سنت ىا از طرق اهل ببيث يافدر بد دست آاؤؤؤة اسع دن صورك كه عانه از اهل بيك روي 


كردانيده و مخالفت نموده اند » و از بيروى سنت واقعى نيز به دور اند » و تو خود حديث مفصّل بخوان ازاين مجمل. 
ضوابط و حدود شناخت امام بر حق» در هر زمان 


با توجه به اينكه مسئله شناخت امام زمان هر زمانى» هدف اصلى از ايراد حديث ١‏ من مات . . .» و احاديث فراوان ذيكر اسةة 


اين سؤال مطرح است كه مقصود از شناختن امام جيست و حدّ و مرز شناسائى امام از جه قرار است؟ 


در ياسخ كوئيم: ناكفته بييداست كه شناختن امام به دانستن نام» لقب»ء نام يدر و مادرء فاميل و محل ولادت و سكونت و 
ويزكى هاى اوء در مسئله امام شناسى كافى نيست» همجنان كه آشنائى با امام دز حَدٌ مسايكى ::خويشاوندئ: علاقات 


ص ذ4ك 


و مبادله سلام و تحّتء و ديد و بازديد و حتى فراكيرى علمى و برس و سؤال هم نمى تواند ياسخكوى وظيفه امام شناسى 


07 


زيرا بسيارى از اهل تسنن يا دشمنان سر سخت ائمه معصومين عليهم السلام اعم از معاصرين با آنها يا كسانى كه در سالها و 
قرن هاى بعد از ايشان به دنيا آمدند» در اين جهات حتى از بعض افراد شيعه برترى داشته. و كاهى اضافه بر اين» جزئنات 
زندكى يكايكك آنها را در كتب اختصاصى يا ضمن كتابهاى حديثء تاريخ و عقيده شناسى شرح داده اند» كه براى علما و 
محققين» مستند و مايه استدلال و مناظره با آنهاست. ولى نه از خود اين افراد و نه از ديكران» كسى اين كونه شناخت را به 
حساب امام شناسى موضوع بحث نمى كذارد. و اين مقدار شناسائى هم نمى تواند آن نقش را داشته باشد» كه قصور يا تقصير 
درآن به مركك جاهلى بيانجامد. 


رسم و آدرس يزشكك كافى نيست »ء بلكه بايد در مرحله اوّل 1 كاهى و اطمينان به تخصص او ييدا كرد. 
در مرحله دوم به او مراجعه و تقاضاى تشخيص و درمان بيمارى و يا انجام جراحى نمايد. 


ودر مرحله سوّم به دستورات او عمل نمايد» كه در اين صورت براى مراجعه كننده؛ اميد و امكان بهبودى از مرض و يا 
تخفيف بيمارى خواهد بود» و كرنه با كوتاهى در هر يكك از مراحل فوق » نتيجه اى حاصل نخواهد شد. 

نيز معرفت و شناخت امام همجنان كه از خود حديث استفاده مى شود و فرموده امام اميرموءمنان عليه السلام بيانكر آن باشد. 
اين است كه امامى را كه بر كزيده و منصوب از طرف خدا و معرفى شده به وسيله ييامبر است بشناسدء و بداند كه او داناترين 
مردم » يرهي زكارترين آنان و مصون از هر خطا و لغزش است. و با جنين يشتوانه فكرى و عقيدتىء به او تأسى نموده و 


دستوراتش را ييروى نمايدء تا به 


ص 42 


سعادت دست يابد. 


و كرنه با جهل به جنين امامى كه داراى اين ويكى ها باشدء ويا صرف شناخت بدون التزام عملى و ييروى از دستوراتش» 


هيج كاه به اسلام راستين دست نيافته» و سرنوشت بدى در انتظارش خواهد بود. 
لوازم حديث من مات... و احاديث مشابه 


بادقت در بحث و بررسى كوتاهى كه بيرامون حديث شريف «من مات... او ديكر احاديث مشابه به عمل آمدء به اين نتيجه 


دست مى يابيم كه اين احاديث داراى لوازم فراوانى مى باشند كه اجمالش بدين شرح است: 

١‏ ضرورت اصل مقام امامت و رهبرى واجد شرايط در نظام عقيدتى و فقهى و سياسى اسلام. 

؟ نفى حكومتهاى غاصبانه شخصى يا شورائى و يا برقرارى هرج و مرج. 

“" ضرورت استمرار مقام امامت و وجود امام واجد شرايط در هر زمانى» هر جند قرنها از تاريخ بيدايش اسلام كذشته باشد. 
* تعدّد امام بر حسب زمانهاى مختلف نه به حسب كشورها يا نزادها و طبقات متعدد و كوناكون. 

0 نشناختن امام واجد شرائط هر زمانى به مركك جاهلى مى انجامد. 

* متصدى امامت و خلافت بايد آكاه ترين و يرهيزكارترين مردم بوده باشد و مقام امامت واقعى را داشته باشد. 


نفى امامت عموم متصديان خلافت اعم از تيره اموى و عباسى و غيره به خاطر عدم انطباق راه و رسم آنها با امام زمان مطرح 
شده در حديث فوق » واينكه هيج كس نككفته است كه نشناختن اينها به مركك جاهلى مى انجامد. 


ص 8 


بويه در دوران خلافت مقرون به كفر و زندقه يا توأم با فسق و فجور بود. 


9 راههاى شناخت امام؛ در معرفى از ناحيه بيامبر يا امام بيشين, يا اظهار معجزه و انجام كار خارج از قدرت بشر خلاصه مى 


شود. 


٠‏ موضوع امامت همان طورى كه شيعه معتقد استء از اصول دين مى باشد نه از فروع دين(١)‏ جنان كه اهل تسنن كويندء 
زيرا بدون شك مركك شخص جاهل به مسثله اى» از مسائل فروع دين ». اعم از واجب يا حرام نمى تواند محكوم و منتهى به 
مركك جاهلى باشد, زيرا جهل به يكك حكم فرعى قادح و مضر به اسلام نيست. 


١١‏ هدف اصلى از شناخت امام يايبندى عقيدتى به مقام امامت امامان برق وايبروى عسلى :ان كقدار و.رقتار آنانمى باشد: 


١‏ با توجه به قطعى بودن حديث «من مات و...) به شرحى كه كذشتء تنها شيعه اثنا عشرى در يرتو عقيده به امامت أثمه 
دوازده كانه. كه آخرين آنها حضرت مهدى حجه بن الحسن » كه زنده وغائب استء توانسته و مى تواند از مركك جاهلى 


(١‏ به همين دليل » اهل سنت و حتّى ديكر فرق شيعه مانند زيديه و 
ص 8/١:‏ 


١ -١‏ مير سيد شريف در شرح مواقف ١م‏ ع#ا#ار توشعه است: لبست الامامه من اصبول الديانات والعقائده خلدفاً للتيعهه بل هى 
عندنا من الفروع. امامت برخلاف آنجه شيعه مى كويد, از اصول ديانات و عقائد نيستء بلكه نزد ما (اهل سنت) از فروع دين 
السقروك قاقسى ,تاوق عبااللمنة عبر ين عحيف شانسى ١م‏ همع يا291 در منهاج الوصول الى علم الاصول جاب ١١78‏ 
مطبعه علميه كردستان مصر در بحث امامت كويد: مسئله امامت از اعظم مسائل اصول دين باشد كه مخالفت باآن موجب كفر 
وبدعت است. نيز مراجعه شود به شرح آن «نهايه السئول شرح...) از جمال الدين اسنوى شافعى دم ؤتلال” حاب در حاشيه 
«التقرير و التحبير ابن امير حاج» حلبى 1١١8‏ بولاق مصر. 


اسماعيليه و حتى شيعيانى كه از روى كرايشهاى صوفيانه بعد از امام هشتم» ديكران راء رهبر معنوى و باطنى مى دانند » و جهار 


قرار دارند. 
احاديث « من فارق الجماعه...» و مقصود از آنها 


نظر به اينكه بخشى از احاديث مبنى بر تهديد به مركك جاهلى مشتمل بر فرازهائى امثال «من خرج عن الطاعه و فارق الجماعه) 
و جملا-تى ازاين قبيل مى باشدء اين سؤال مطرح است كه: سر بيجى از فرمان جه كسى و جدائى از جه جماعتى محكوم و 
منتهى به مركك جاهلى خواهد بود» و اصلا اين فراز از روايات جه ارتباطى با احاديث «من مات و لم يعرف...) دارد؟ در ياسخ 
كُوئيم: 

اول اينكه: معلوم نيست اين فراز از احاديث از ديد كاه حديث شناسى برخوردار از صحت و داراى اصالت باشدء و بعيد نيست 
از جمله احاديث سفارشى و ساختكى حديث سازان دستكاه اموى و مخالفان اهل بيت بوده كه به خاطر تشبيت حكومت 


غاصبانه و بيش كيرى از اعتراض و مخالفت مردم, از اين كونه كلمات در قالب حديث,ء بهره بردارى مى كردند, و به همين 


مناسبت فرقه مقابل شيعه را كه ييروان خلفا بودند به عنوان اهل سنت و جماعت شهرت داده و معرفى كرده اند. 


دوّم اينكه: بر فرض صحت اين فرازها و احاديث مشتمل بر آن هاء مى كوئيم جون هر فرمانى فرماندهى دارد و هر جماعتى 
امام و رهبرىء ما با روى سخن به علماى اهل تسئن همان سؤال هائى را كه در باره امام زمان هاى بعد از ييامبر بدان اشاره 


كرديم و نيز بخش جهارم اين كتاب را به آنها اختصاص داديم, عينا تكرار نموده و بطور خلاصه مى يرسيم: 


ص :ع 


رهبر جماعتى كه جدائى از آن به مركك جاهلى تهديد كرديده. بايد از جه كروه و خانواده اى انتخاب كردد كه ييوستن به او 
و اطاعتش مايه نجات باشد و جدائى از او و تمرد از فرمانش مايه مركك جاهلى!؟ 


و بالادخره در صورت تسلم و مقرون به حقيقت بودن امثال حديث ١‏ من خرج عن الطاعه و فارق الجماعه ؛ شكى نيست كه 


امامى است . 
نه روكردانى و فاصله كيرى از زمامداران و امراء اموى و عباسى آن عصر و يا زمامداران و سلاطين بيشين تركيه (عثمانى)» يا 
فروخته خليج و. . . . كه عموما به روياروثى با اسلام و قرآن و ييامبران و امامان معصوم برخواسته, و احكام و قوانين كفر آميز 


شرقى يا غربى را جايكزين احكام و آداب قرآن و اسلام نموده » و بر مسلمانان تحميل كرده اند. 


جماعت جيست و اهل جماعت جه كسانى اند» و بالاخره سرنوشت كدام يكك از فرق اسلامى به مركك جاهلى يايان يافته و مى 
يابد؟ 
بطور خلاصه در خطبه مورد اشاره آمده استء در حالى كه آن حضرت مشغول سخنرانى بودند» مردى برخواست و كفت: 


اى اميرموءمنان مرا خبر ده از اهل جماعت و از اهل فرقت و از اهل سنت و از اهل بدعت؟ امام عليه السلام فرمود: 


اى واى» هم اكنون كه اين سؤال را كردى كوش فرا ده و آنجه را مى كويم بفهم و باكى بر تو نباشد از ديكرى هم سؤال 


اما اهل جماعت يس من هستم و كسانى كه مرا ييروى نمايند هر جند كم باشندء و همانا كه اين موضوع حق است و ناشى از 


امر خدا ودستور 


٠/7١١ ص‎ 


اما اهل فرقت يس مخالفان نسبت به من و بيروان من هستند هر جند زياد باشند. 


امّا اهل سنت يس آنهائى هستند كه متمسكك و دستاويز به جيزى شوند كه خدا و رسولش آن را براى آنان سنت قرارداده 


استء هر جند كم باشند. 


مى كنند» هر جند فراوان باشند. 


بدون شكك كروه نخستين آن ها در كذشتد و كروههاى ديكرى از آن ها باقى مانده اند كه بر خداست آنان رااز صفحه 


زمين ريشه كن ونابود سازد.0١)‏ 


به اين ترتيب مقصود از «فارق الجماعه» مفارقت و جدائى از على عليه السلام است كه نيز تحت عنوان «من فارق علياً فارق الله 


وفارق رسول الله و...» احاديث فراوانى در مضادزن اهل تسئن وارد شده.() 


همجنين با توه و دقت در مقاله بخش جهارم شكى نخواهد بود كه اهل سنت واقعى» على و ييروان آن حضرت مى باشند » 
كه بعد از ييامبراكرم صلى الله عليه و آله وسلم نه تنها با نقل و نشر سنت به مبارزه بر نخواستند » بلكه بيش از هر كس طرفدار 
و مروج وناشر سنت و عامل به آن بودند» بر خلاف يبشوايان درجه اوّل اهل تسنئن كه نقل و نشر سنت را ممنوع و عاملين آن 


را بازداشت و زندانى و مجازات 
ص :الا 


١-١‏ -١كنزالعمال»‏ 18/187 185 و منتخب كنزالعمال حاشيه مسند احمد 00/8" به روايت از وكيع از يحيى بن عبدالله بن 
الحسن از يدرش. نيز كنزالعمال 1/7/8 و منتخب آن حاشيه مسند 1/١١9‏ به نقل از مواعظ عسكرى و به روايت از سليم بن 
قيس عامرى و تصريح به اينكه سائل ابن كوا بوده است كه بعدا از فرقه خوارج سر در آورد. جهت آكاهى بر مصادر فرازهاى 
مختلف اين خطبه رجوع شود به نهج السعاده علامه محمودى: 1/888 4 

4 قي رك ملعطقاك احقاق الكر ع بنع 


مى كردند» و حدود يكصد و سى سال مسلمانان را از هر كونه آشنائى و ارتباط با سنت ممنوع و محروم نمودند. و در نتيجه 
مزدوران حديث تراش دستكاه معاوبه ازاين خلأ حديثى» نهايت سوء استفاده را در جعل احاديث دروغين» و تحريف احاديث 


نيز طبق فرموده ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم : 
ألا و من مات على حبٌ آل محمّد مات على السنه و الجماعه )١()‏ 


تنها دوستاران على كه حضرتش را شناخته و ولايتش را اختيار نموده» و ييرو راه اويند» مصداق اهل سنت و جماعت بوده و 


هستند. 


آرى اين دوستى على و ديككر افراد اهل بيت است كه مورد تاكيد سنت ييامبر واقع شده» و دوستان على بوده اند كه به سنت 
نبوى ارج نهاده واز آن بيروى كرده و مى كنندء نه ديكران كه فقط ادعاى بيروى از سنت بيامبر را دارند» و رسما وعملاء 
نصب و دشمنى خود با حضرت على عليه السلام را نشان مى دهندء و به دشمنان آن حضرت و قاتلان اهل بيت عليهم السلام 


ابراز علاقه و دوستى مى كنند. 


اكنوخ غلماق افل تستن' و انهاتى كة بيقن از همه شنا نا احاديث يامير و ريمتاكة از مر كه حا فلى هسشد: بابك بدي كوتة 
سؤال ها ياسخ منطقى و خدا يسندانه دهندء كه جدا از بحث امامت و اختلاف بين سنى و شيعه آيا براى دانستن منظور اين 
احاديث «من خرج عن الطاعه...» به جه كسى مراجعه كنيم؟ آيا از كفته امير موءمنان استفاده و استمداد كنيم؟ زيرا ايشان يكى 
از امامان بر حق و مورد اتفاق سنى (به عنوان امام و خليفه جهارم) و شيعه (به عنوان امام اوّل و خليفه بلافصل ييامبر صلى الله 


عليه و آله وسلم ) مى باشند , يا هر فرد و كروهى هر سخنى را كفتند بايد يذيرفت؟ جه حقٌّ باشد وجه باطل! 

به هر حال حتى با صرف نظر از مداركك و منابع حديثى شيعى » و مراجعه به 

ص :"لا 

١‏ - ١اين‏ فراز از حديث مفصلى است كه با جمله «ألا من مات على حب آل محمد مات شهيدًا) آغاز كرديده و ثعلبى در 


«الكشف والبيان» ذيل آيه مودت آورده وزمخشرى در «كشاف» و فخر رازى در «مفاتيح الغيب» و واحدى در تفسيرش آن را 


نقل كرده اند. 


مدارك حديث اهل تسنن . خصوصا آنجه درباره اميرمؤمنان عليه السلام وارد شده است » كريزى براى نجات از مركك جاهلى 


بيامبر و جدائى از حضرتش مايه مركك جاهلى مى باشد. 


دسته سوم احاديث 


بغض على عليه السلام» در بى دارنده مرى جاهلى 


هرجند به شرحى كه به نظر خوانند كان ارجمند رسيدء ثابت شد كه مقصود از كلمه «امام) در حديث «من مات...) امام واجد 
شرايطى است كه تنها بر «ائمه اثنا عشرا شيعه صدق مى كند . و ايشان؛ اميرموءمنان على عليه السلام و يازده فرزند معصومش 
كى سن ان ديكرئ عن باشكدء كه اخريئ أن .هاه حضرت ميدق اث كه ؤنده وار انظار غات هى باشله ور اين عده بر 
هيج كس نمى تواند منطبق شود » اكنون مى كوئيم موءيد اين مطلب كه نشناختن اميرموء منان و سرييجى از فرمان او و 
جانشينان معصومش.ء مركك جاهلى را در بى دارد» و فقط آنها مصداق حقيقى دسته اوّل و دوّم احاديث اند» بيش از نود 
روايت از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم است كه با اسناد و راويان معتبر» مورد قبول حديث شناسان اهل تسنن قرار 


كرفته و در مصادر حديثى و غير حديثى آن ها نقل كرديده است. 


اين احاديث مجموعا بيان كر موضوع بغض و كينه توزى و فاصله كيرى از حضرت على و اهل بيت عليهم السلام استء و 
باذكر ييامدهاى شوم دنيوى واخروى آن» سرنوشت دشمنى با آن حضرت راء به مركك در حال بت يرستى» يهوديت» نصرانيت 
و جدائى از اسلام» و كورى در صحنه قيامت » محكوم و اعلام فرموده. 


به ديكر عبارت همان طورى كه در احاديث و روايات قبلى مركك جاهلى را 


ص ورف 


ناشى از نشناختن امام برحق هر زمانى يا تمرّد و سرييجى از فرمان او خاطر نشان كرده؛ در اين احاديث نيز» مركك جاهلى و 
ديكر مركك هاى غير اسلامى را ناشى از بغض على و ساير اهل بيت بيامبر» و منافرت نسبت به آنها معرفى و اعلام مى كند. 
بدين ترتيب ما نخست فرازهائى از متون اين احاديث را كه شامل تهديد مبغضان على به مركك جاهلى و غير اسلامى است به 


نظر خوانند كان مى رسانيم» و آن كاه مى يردازيم به ذكر متن كامل جند نمونه از روايات مورد بحث. 


2 


01 


١‏ لايبالى من مات و هو يبغضك,. مات يهوديًا أو نصرائيا. 


4 


١‏ من أبغض علباً محياه و مماته؛ فميتته ميته جاهلته. 

“من أبغض علتاً من بعدى. حشره الله يوم القيامه أعمى» ليس له حجه. 
أن اتقكف أنناقه الله مكدعا هليه 

0 من مات و فى قلبه (بطنه) بغض لعلي» فليمت يهوديّاً أو نصرانياً. 

* من مات و هو يبغضك. ففى سنّه جاهليه. 

من مات و هو يبغضككء لم يكن له نصيب فى الإسلام. 

8 من مات و هو يبغضك. مات ميته جاهليه. 

4 من مات و هو يبغضككء مات يهوديّاً أو نصراتياً. 

تق مال ننشبكة] فاذ مال ماك يهودنا أو نصيراما. 


١‏ من مات يبغضكك يا على مات ميته جاهليه. 


2 


اع 


اعم ماكيم ادالى نلق ماك سم اق روهز فشك وهات يؤر أو نيران 


0 


انا نع كامال طددة توق ان :اناد كارو فال قراو ادق 
١ابين‏ عباس روايت كرده است كه: 


«لما آخى النبى صلى الله عليه و آله وسلم بين أصحابه من المهاجرين و الأنصارء فلم يواخ بين علي بن أبيطالب و بين أحد 
منهم. خرج علىٌ ءض كسانم أن دولا فوس تزاع: فسفت عليه الريح» فطلبه النبئ حتّى وجده فوكزه برجله» فقال له: قم فما 
صلحت أن تكون إلا أبا تراب» أغضبت عَلَّيَ حين آخيت بين المهاجرين والأنصارء ولم أواخ بينكك و بين أحد منهم, أما ترضى 


أن تكون منّى بمنزله هارون من موسىء إلا أنه ليس بعدى نبئ؟ ألا 


ص 07 


من أحبكك حفٌ بالأمن و الإيمان» و من أبغضكك أماته الله ميته جاهليه و حوسب بعمله فى الإسلام.(1) 
" حافظ ابو يعلى در مسندش نقل كرده كه حضرت على عليه السلام فرمود: 


«طلبنى رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فوجدنى فى جدول نائماًء فقال: ماألوم الناس يسمونكك أبا تراب. قال: فرآنى كأنَى 
وجدت فى نفسى من ذلكك. فقال: قم والله لأرضيئك أنت أخى وأبو ولدى » تقاتل عن سئّتى» وتبرئ عن ذمّتى » من مات فى 
عهدى فهو كنز الله » من مات فى عه دك فقد قضى نحبه؛ و من مات يحدكك بعد موتكك, ختم الله له بالأمن و الإيمان» ما 
طلعت شمس او غربت» و من مات يبغضكك مات ميته جاهليه و حوسب بما عمل فى الاسلام.»(75) 


"' نيز فرموده ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم است به نقل حافظ طبرانى از فرزند عمربن خطاب: 


فى لأا يمس كه عله © فالويلن شا نوميل الله قال: ات اخ و وو برع تلفي ف و عدون مو سلاف رقع انض كين 
أحبكك فى حياه منّى فقد قضى نحبه. و من أحبك فى حياه منكك بعدى ختم اللّه له بالأمن و الإيمان» و من أحبكك بعدى ولم 
يركك ختم الله له بالأمن والإيمان و آمنه يوم الفزع الأكبر ومن مات و هو يبغضكك (ياعلي) مات 


ص :1/6 


١-١‏ «معجم كبير) طبرانى » .1١//8‏ «مناقب خوارزمى» فصل اول ص ١‏ نقل از طبرانى. «فصول المهمّه) ابن صباغ مالكى ص 
7. «مجمع الزوائد» هيتمى ١١١/4به‏ نقل از دو معجم كبير و اوسط طبرانى. «جامع الاحاديث» سيوطى 8/7288 «كنزالعمال) 
1217 شماره قلاة؟ ا تقل از طبراق :«متمخبف كت الغطال» تحاشيه مستد الحمل لمارا 

7-١‏ «تاريخ دمشق» ابن عساكر بخش امام على 1/1717 به شماره 187. «مجمع الزوائد» هيثمى 94 /171. «جامع الاحاديث» سيوطى 
به شرح ترتيب آنء كنز العمال 17/184 به شماره ١8891"؛‏ «مسند على بن ابى طالب» از سيوطى 21/77١‏ ج حيد رآ باد 


ميته جاهليه» يحاسبه الله بما عمل فى الإسلام»(1) 
؟ هم فرمايش آن حضرت است به نقل مورخ شهير ابن عساكر دمشقى: 
«عن على قال: إِنّ محمّدا صلى الله عليه و آله وسلم أخذ بيدى ذات يوم» فقال: من مات و هو يبغضك ففى سنّه جاهليه» يحاسب 


بما عمل فى الإسلام» و من عاش بعدكك و هو يحبكك ختم اللّه له بالأمن والايمان» كلما طلعت شمس و غربت حتى يرد على 
الحوض)() 


© ابن اثير جزرى به روايت از يحيى بن عبد الرحمن انصارى آورده است كه شنيدم رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم مى 


فرمود: 


لحم احك عق ا مادو ساف كنب اللد كا له الأمى والأساق فاتطلعف الفسسسي وما غريكه ومن ادقن عا هحاه و قمانه 
فميتته جاهليه» وحوسب بما أحدث فى الإسلام.»(5) 


اين ينج حديث با برخوردارى از عالى ترين اسناد حديثى» كذشته از اينكه هر يكك مشتمل بر فضائل متعددى درباره 
اميرموءمنان عليه السلام مى باشدء بيان كر آن است كه هركس با دوستى و محبت على به سر بردء يايان كارش توأم با امن و 


امان خواهد بود» و هركس بابغض و دشمنى او بميرد» به مركك جاهلى يا مركك يهود ونصارى مرده است. 


اما راويان اين عدّه از احاديث شش نفر از صحابه بزركك و سر شناس بوده اند كه به شرح «الكاشف» ذهبى جهار نفر از آنان 
بنامهاى: امير موءمنان على بن ابى طالب عليه السلام » ابوذر غفارى » عبداللّه بن عباس و عبدالله بن عمر » از راويان صحاح 


ست بوده اند» و يكك نفر به نام معاويه بن حيده از راويان سنن اربعه 
ص :2لا 


/2 بشماره 80980 منتخب آن حاشيه مسند احمد‎ 11/2٠١ «كنزالعمال»‎ :4/17١ «مجمع الزوائد»‎ .11/67١ «معجم كبير)‎ ١-١ 
.م١ «مناقب عينى) ص‎ ."١ 

؟- 7 «تاريخ دمشق) بخش امام على ؟/ 77 776 شماره 1/88 مختصر تاريخ دمشق 7/177 و 154 وديكر مصادر مندرج در 
ياورقى تاريخ دمشق. 

#- " راسك الغابه) .6/٠١١‏ 


مى باشدء» و ششمين آنها يحيى بن عبد الرحمان انصارى استء كه ابن حجر در «اصابه» شماره + الى وق را جرء صحابه 


شمرده؛ و هم جنان كه ملاحظه شد ابن اثير جزرى روايت: «... من أبغض علياً محياه و مماته ..) را از وى نقل كرده است. 


ص ا 


دسته جهارم احاديث 
نويد نجات و رستككارى براى دوستان و بيروان اميرمؤمنان و اهل بيت عليهم السلام 


به شرح منابع حديثى و مصادر تاريخى يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم با ايراد بيش از دويست روايت» شامل ده ها نوع 
وعده قاطعانه و نويد و بيشكوئى رستكارى ابدى و سرانجام نيكك دوستان اهل بيت عليهم السلام را عموما و و دوستان و بيروان 


اين روايات با اسناد مختلف و راويان متعدد و برخوردارى از اعتبار حديث شناسىء داراى عالى ترين درجه تواتر در مصادر 


مربوطه اهل تسنن مى باشد. 


همجنان كه بطور خلاصه بيان كر نجات از مركك جاهلى » رهائى از كرفتارى هاى يس از مركك , عبور از يل صراط » آرامش 
از هول مطلع » برائت از آتش جهنم , ايمنى از حساب و ميزان » سعادت ابدى قيامت . حشر با بيامبران الهى و هم درجه شدن 
با ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم و اهل بيت كراميشء همه و همه براى دوستان على عليه السلام و ديكر افراد اهل بيت 
علو النناام عى بتاشيد 


اين احاديث مجموعا بهترين رهنمون و محكم ترين دليل بر مراد حقيقى از حديث «من مات ولم يعرف...» استء كه به طور 
خلاصه بعد ازييامبر تنهاعلى واز آن يس فرزندانش از اهل بيت» مصداق حقيقى و بى جون و جراى اين حديث بوده » و 
اكنون يكانه مصداق قطعى آن» حضرت بقيه الله حجه بن الحسن العسكرى عليه السلام مى باشدء كه از انظار خلق غايب است. 


اكثوق هابه خاطر اختصارة به ذكر تعدادى أن عتاوين احاديث مزبوو اكتفا 


ص :// 


نموده» خواستاران آكاهى تفصيلى را به مصادر مربوطه ارجاع مى دهيم.(١)‏ 
9 انبتكم على الضراطه ادكو حا لأهل بيقن :. 

؟ أثبتكم على الصراط» أشدكم حباً لعلئ. 

* أساس الإسلام حبى و حبٌ أهل بيتى. 

؟ إن الله يغفر له و لذرئته و شيعته ومحبيه. 

فحت ال سدس از عن الضراط. 

ع حب على يمان و بغضه نفاق» لايحته إلا موءمن ولايبغضه إلا منافق. 
لاحبٌ على برائه من النار. 

/ حبٌ على جواز على الصراط. 

9 حب علي حسنه لا تضِرٌ معها سيئه. 

٠‏ حبه آيه إيمان» و بغضه آيه النفاق. 

١‏ حبه جواز على النّار. 

١‏ حتبه يأكل الذنوب (يحرق الذنوب). 

١‏ حتبى و حب أهل بيتى نافع فى سبعه مواطنء أهوالهنٌ عظيم. 

١‏ عنوان صحيفه الموءمن؛ حبّ على بن أبيطالب. 

0 لن يقبل الله فرضاً إلا بحب على بن أبى طالب. 

2 من أحبٌ آل محمّدء أمن من الحساب و الميزان والصراط. 

لاعن أحت أن عن حاف و ندورك مناق وتكل الج الى وعد رق فلهول علق بن الى ظاله و ذو 


لمن الح هنا امن مم التجزنامييو المي ان 


لاو احكيعن مجاه واسناقة كتن الله لل الام و الاماة: 
ص :هلا 


.١12١ تا‎ ١68 ملحقات احقاق») ص‎ تسرهف«١‎ -١ 


١‏ من أحبكك يا عليء كان مع النبيين فى درجتهم. 

او اف راجن هدو (السيكي )وا باشعاو نيزنا كان فح ار 
7 من صافح محباً لعلي غفر الله له الذنوب. 

ابر مات عل حك آل يتشد حمل الله زوان قرع ملذكه الرصمة: 
هلمن مات على حبٌ آل محمد ء فأنا كفيله بالجنّه. 

8" من مات على حبٌ آل محمّد مات شهيدا.10) 

من مات على حتكك, ختم اللّه له بالأمن و الإيمان. 

8 من مات على دينكك بعد موتكك, ختم الله له بالأمن والإيمان ما طلعت شمس أو غربت. 
9 من مات بحبكك بعد موتكك, ختم الله له بالأمن و الإيمان. 

"٠‏ واللّه ما أحبكم أحد إلا ربح الدنيا والآخره. 

١لايا‏ أحمد أبشر علياً ِأنّ أحناءكك مطيعهم وعاصيهم من أهل الجنّه. 

"" (يا عليّ) أنت تقرع باب الجن و تدخلها أحباءكك بغير حساب. 
يرد الحوض أهل بيتى و من أحتبهم من أمتى كهاتين السنابتين. 


خلاخضه آتكه ايخ اماذيث با غتاوين ويام فريك مجموعاً دوسى و .يبوث با علن بو دذيكر افراد أغل ببك» خصوصا امامان 
معصوم از فرزندان او را مايه نجات از مركك جاهلىء و با ايمان از دنيا رفتن» و انواع كاميابى هاى بعد از موتء و به آسانى طى 


نمودن مراحل روز قيامت. دانسته» و بالاخره بهشت جاودانى و سعادت ابدى را سرنوشت قطعى آن اعلام نموده است. 
براين اساس شكى نيست كه مصداق حقيقى امام زمان در زمان هاى بعد از 
ص 86١٠:‏ 


ذر كتدشت ييامبر» كه در حديث «من مات و...» به آن اشاره شدهء على و فرزندان معصومش بوده اندء كه شناخت آنها با 


شرايظ مريوطة سبي نحاث: واتغداخنتشان: :موحت مركة جاهلك و .ديكر وافذهاى آن ممزاهد بؤد. 


درصورتى كه افراد و كروههاى مقابل ائمه اثنا عشر شيعه. نه نمونه اى از اين كونه احاديث درباره آن ها وارد شده. و نه 


دوستى آنها به هيج دليلى جنين نقش سرنوشت سازى در بر داشته» بلكه هرجه بوده و هست به عكس بوده نه غير آن. 


نقش عبدالله بن عمر در رابطه با حديث «من مات و . ..) 


نظربه اينكه موضوع اين رساله» بحث وبررسى ييرامون حديث «من مات و...) و احاديث مشابه و هم مضمون است .» و يكى از 
راويان اين كونه احاديث عبداللّه بن عمر استء مناسب دانستيم» عنايت و اهميتى را كه نامبرده در رابطه با حديث مزبور يا 


همانند آن» نسبت به امر خلافت و بيعت با امام و خليفه نشان داده؛ به آكاهى خوانند كان ارجمند برسانيم. 


ابن :اق الحدية" توشقه بتاعي اللدايق عشرء امام وهلا و.وهتموة كتيده باحق بزاء ال أمام كمراه امساز قداده جون اق أذ بعت 
على عليه السلام امتناع كرد ولى شبانه به در خانه حجاج بن يوسف رفته تا به وسيله وى با عبدالملكك بيعت كند, مبادا شب 
را بدون امام و ييوند با وى بككذراند» جون از ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم روايت شده بود: «من مات ولا إمام له » مات ميته 


جاهليه») 


سيس مى نويسد: نا آن جا مورد تحقير و ذلت حجاج واقع شد كه جون دست خود را به سوى او دراز كرد تا با وى بيعت 


نمايدء حجاج هم جنان كه كُويا به حالت خواب در بستر لميده بود يا روى تخت دراز كشيده بود ياى خود 


ص ١١م‏ 


رابه سوى او دراز كردء تا به جاى دستء به وسيله ياى او بيعت نمايد.0١)‏ 


و بخارى و ديكران از نافع روايت كرده اند: هنكامى كه اهل مدينه خلع بيعت از يزيد كردند, ابن عمر در برابر آنها به دفاع از 
يزيد برخواست. و به منظور سريوش نهادن بر جرائم يزيد و موجه جلوه دادن كارهاى او فرزندان و اطرافيان خود را جمع كرد 
و كفت: شنيدم رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم مى كفت: در روز قيامت براى هر غادرى (تخلف كننده از بيعت) يرجمى 


بر افراشته خواهد شد. 
و ابو الربيع زهرانى اضافه كرده است كه ابن عمر كفت: 


دانم كه با مردى به حساب خدا و رسولش بيعت شود. آن كاه به قتال و كشتار در برابر او برخيزند» و من درباره هركس كه 
يزيد را خلع واز بيعتش سرباز زند » جز جدائى و فاصله بين خود واو جيزى نمى شناسم » يعنى تخلف شما نزديكان من 


ازيزيد» موجب تفرقه وجدائى بين من وشما مى باشد.10) 


نيز مسلم از نافع روايت نموده: هنكامى كه قضيه حرّه به دستور يزيد و به دست بسر بن ارطاط واقع شدء عبدالله بن عمر به 
ديدار عبداللّه بن مطيع رفت( 


ص :"م 


١-١‏ ١اشرح‏ نهج البلاغه » ابن ابى الحديد: 5 . وابن حجر در فتح البارى )١88 /١7١و 0/١9١‏ خوددارى ابن عمر ازبيعت با 
على را به بهانه عدم تحقق اجماع بر بيعت نكاشته؛ درحالى كه خلافت يدرش تنها براساس وصيت ودستور ابى بكر بود» و 
بيعت با عثمان هم بر اساس نقشه از بيش حساب شده عمر بود كه به دست ابن عوف انجام كرفتء اما بيعت باعلى نه براساس 
زور وسازش بودء نه براساس نقشه وتوطئه. 

؟- ؟ «مسئد احمد) 8 . (صحيح بخارى) .١1/١57‏ «سئن بيهقى) 8/1069 ١2١‏ نقل از صحيح بخارى و مسلم. 

- عبد الله بن مطيع بن اسود قرشى به هنكام وقعه حرّه از طرف عبد الله بن زبير امير مدينه بود كه فرار كرد و بمكه رفت و 
نخست وزارت نامبرده را در موقع اعلا-م خلاغت بعهده داشت و بعدا به امارت كوفه منصوب و يس از قيام مختار بمكه 
بركشت وبا ابن زبير به قتل رسيد«اصابه اين حجر بشماره 21178 تهذيب التهذيب **/2) اعلام زركلى 6/ 19 ) 


و جون وارد شد عبدالله كفت: فرشى براى ابى عبدالرحمان بككسترائيد» ابن عمر كفت: من به نزد تو نيامده ام كه بنشينم» آمده 
ام حديثى را كه خود از رسول خدا شنيدم براى تو بازكو كنمء كه كفت: كسى كه از اطاعت شخصى (كه با وى بيعت نموده 
يا سمت زمامدارى بر دوش نهاده) خلع يد و سر يبجى نمايد» روز قيامت در حالى خداى را ديدار و ملاقات كند كه حجت و 
مذركى تداشعه راظذة و كسى كه يمير دق 5ن نييعت تتهادة باشده مر كين مركك جافلى اشك13 


و طبرى نويسد: عبد الله بن عمر به هنكام خوددارى امام حسين از بيعت با يزيد كفت: انق اللّه و لاتفرق جماعه المسلمين.(؟) 


عجبا از يسر عمر كه با كمال بى شرمى سبط ييامبر اكرم؛ امام حسين را به خاطر امتناع از بيعت با يزيد شراب خوار و سكك و 


ميمون باز و كوينده: 
لعبت هاشم بالملكك فلا خبر جاء و لا وحى نزل 


تفرقه افكن به حساب مى آورد ء و با آنكه امام حسين و فرزندان و اصحابش به فرمان يزيد كشته شدند و زنان و كودكان آن 
هاء به دست عمال يزيد اسير شهرهاى شام و عراق كرديدند » بيعت خود با يزيد را براى خدا مى داند و شكستن آن را كناهى 


بز ركك و نابخشودنى مى داند. 


در داستان جنايت بار حرّه و آزادى لشكر يزيد در قتل عام مرد و زن و كودكك مسلمان مدينه و تجاوز به زنان و دختران» و 
غارت و مصادره اموال به 


ص :/ 


١-١‏ امبحيوج مسلم) لففكة 
كن «تاريخ طبرى) .5/١9١‏ «معالم المدرستين) 7/07 . 


مدت سه روزء كه حاصلش كشتار بيش از ده هزار زن و مرد و كودك و قتل هفتصد صحابى ييامبر و حافظ قرآن» و ييدايش 
هزار كودك نامشروع از دختران بى شوهرء كه هر يكك از اين جنايات» بزركترين نمونه فساد و بهترين سند مفسد فى الارض 


ونيز در قتل عام مردم مكه در داخل مسجد الحرام و تيرباران خانه خداء كه همه و همه به امر يزيد به وقوع ييوست»ء يسر عمر با 


و باز عجبا كه يسر عمر كه از بيعت با امير موءمنان عليه السلام امتناع مى ورزد و نيمه شب با ياى مثل حجاج به حساب 
عبدالملك مروان بيعت مى كندء و اطرافيان خود را در صورت تمرّد از حكم يزيد و خلع بيعت» تهديد به جدائى و فاصله 


واين بيعت آن جنانى نمايش كر تميز و شناختن جوب از عود است و اختيار امام (از بين امامان حق و باطل).(1) 


ولى با همه اين حرفها نمى توان موضوع بيعت مثل ابن عمر را با يزيد و بعد از آن با حجاج به نمايندكى از عبدالملك را امر 
ساده اى ينداشتء زيرا به روايت بيهقى و ديكر اعلام حديثء معاويه يكصد هزار دينار به عبد الله بن عمر رشوه داد(1) و جون 
وى فردى حق شناس بود! به بيعت با يزيد و حمايت از وى اكتفا نكرد, كه نسبت به آل اميه و ديكر هم فكران از فاميل وى نيز 


بى تفاوت نككذشت واز آنها هم حمايت نمود و با بيعت به وسيله ياى حجاجء تاييدشان 
ص :5م 


.56 رجوع شود به اشرح نهج البلاغه» 17/17 . «المعيار والموازنه» علامه اسكافى ص‎ ١ -١ 


.١17/89 سنن بيهقى) 8/184. «تاريخ ابن كثير) 1/. «فتح البارى» ابن حجر‎ ١7-5 


نمود» و در دين فروشى معامله را به يايان رسانيد. 


آرى دوعي ماق دين اديه عور على را نيس ان عرداوى كفك فى ا انلف كاد قر ان ذكران حوم ين سر بد 


يدرش اعتراض كرد: « جرا على را به عنوان خليفه بعد از خود معرفى نمى كنى؟!) 


اما يككث صد هزار دينار هم كم نبود كه ابن عمر خود را به معاويه نفروشدء و آن رقم يول را ناديده انككارد . يولى كه در آن 
روزها يكك هزار دينارش( هزار مثقال طلا ) » عالى ترين رقم ديه و خون بهاى يكك انسان مسلمان بود و با ده دينارش يكك 


شتر معمولى خريدارى مى شد. 
جكونكى انتقال خلافت از ابوبكر به عمر 


عموما هركس از حفاظ حديث و تاريخ نكاران اهل تسنن» جريان مركك ابوبكر را در قالب احاديث يا فرازهاى تاريخى 
نكاشته؛ به اين موضوع هم تصريح كرده كه ابوبكر به هنكام مردن دستور داد عثمان عهد نامه اش را كه مبنى بر استخلاف و 
تعيين خليفه بعد از اوست بنويسدء آن كاه به وى كفت بنويس : «بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما عهد ابوبكر بن ابى قحافه الى 


العملفيو أن يعدي 

يس حالت غشوه و بيهوشى به او دست دادء ولى عثمان خود بدين كونه عهدنامه را ادامه داد: 

«اما بعد ؛ يس من خليفه قرار دادم بر شما مسلمانان عمربن خطاب را...) 

در اين موقع ابوبكر به هوش آمدء (كه نمى دانيم حقيقتا به هوش آمد يا نه) و كفت: آنجه را نوشتى بخوان. 
عثمان نوشته خود. كه وصيت به خلافت عمر شده بود را عينا قرائت كرد. 


ص :6 


ابوبكر تكبير كفت و اضافه نمود: جنين احساس كردم ترسيدى من به هوش نيايم و (بر اثر عدم تعيبن خليفه) مردم به اختلاف 


درافتند!. 
عثمان 5غ كفت: آرى. 
ابوبكر كفت: خداوند تورا از اسلام و اهلش جزاى خير دهدء وآن كاه به نوشته عثمان اقرار و آن را تاييد نمود. 


سيس قرار شد عمر و به قولى عثمان نامه سربسته و مهر خورهه را به مردم ارائه و اعلام نمايند» و مردم بدون آنكه خليفه مورد 
وصيّت را بشناسند» رأى موافق دهند و به عنوان خليفه ناشناس بيعت كنند» واين كار هم بدون سر و صدا عملى و انجام 
شد.(١)‏ 


به راستى جرا عمر كه هنكام نوشتن وصيت بيامبر كفت: إِنّ الرجل ليهجر؛ و نككذاشت بيامبر وصيت نموده و خليفه بعد از 
خويش را معين نمايد» در اين جا جيزى نكفت . آيا ييامبرى كه به نص آيه قرآن «مابَنْطِقُ عَن الْهَوى إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ يُوحى) 
فق او وض دالب اكه العاف باللدكة راقدفى كرين نوات شقصي شاد نافيك | بورك معضيوة 1ن عتيان كوق :اس 

آرى به نوشته ابن عبد ربّه » هنكامى كه عثمان با مردى از انصار مامور ابلاغ و اعلام عهدنامه در جمع مردم شدند» كفتند: اين 
عهدنامه ابوبكر ( درباره 


ص :/ 


١/١5 «السياسه والامامه» ابن قتيبه دينورى‎ .8١ «واقدى» بنقل تاريخ الخلفاء سيوطى ص‎ .”"0/6 5/٠٠١ «طبقات ابن سعد)‎ ١-١ 
«تاريخ طبرى» 71ج ارويا ص 0ج مصر. «عقد الفريد) ابن عبد ربه 23/104 ج‎ .١/881/ «تاريخ مدينه) ابن شه‎ 6 
به روايت از ابن‎ 88١ 5/21/6 ازهريه مصر. «شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد */1 18 و188. (كنز العمال» حسام الدين هندى‎ 


سعد» احمد حنبل» سيف بن عمرء لالكائى » ابن جبير طبرى» حسن بن عرفه » ابن عساكر وابن كثير. 


خلافت) استء اكر به آن اقرار مى كنيد و رأى موافق مى دهيد, آن را مى خوانيم» و كرنه بر مى كردانيم. 
طلحة بن غبية الله كته حفر زم مركسن كار خلافة هعس واكذار شده باش 

عمر كفت: از كجا دانستى كه نام من به ميان آمده؟ 

طلحه كفت: ديروز تو او را به خلافت منصوب كردى و امروز او تو را به اين سمت بركزيد. 


سيد بن طاووس كويد: يس نه عمر و نه هيجيكك از صحابه كفته طلحه را تخطئه نكردند» و عملا همه اجماع نمودند بر اينكه 


عامل اصلى بر كزيده شدن عمر توسط ابوبكرء بركزيدن ابوبكر توسط عمر در سقيفه بود.(١)‏ 


بطور خلاصه در اين جا دست اندكاران خلافت» عملا نشان دادند كه تنها ييامبر بنيان كذار و همه كاره اسلام و مسلمانان بود 
كه حق نداشت براى بعد از خود خليفه معين و معرفى كندء و يااز روى بى تفاوتى نسبت به ضرورت استخلاف همجنان 
دركذشتء بدون آنكه از اختلا.ف امت بر سر تعيين خليفه نككران باشدء يا وحشتى به خود راه دهد ويا احساس وظيفه و 
تكليف نمايد» يا مصلحت انديشى از خود ابراز كند. 


اما خليفه اول در دم وايسين حيات و در حال غشوؤ دم مركك , و بيهوشى منتهى به جان دادن از روى دلسوزى براى اسلام و 
يشكيرى از اختلاف!]! 


وعثمان در حد يكك نامه نويس واز موضع تنظيم عهدنامه» درحال بيهوشى خليفه» وعمر هم از موضع...» به خود اجازه دادند 
بدون انتخاب مردمى و مشورت با اهل حل و عقدء و بدون رعايت انواع امتيازاتى كه ديكران داشتند» و بدون در نظر كرفتن 


ضوابط قرآنىء اقدام به تعيين خليفه و كرفتن بيعت آن 
ص /ا/ 


١-١‏ - ياورقى «طرائف» ص ”507 به نقل از عبدربه 1/10١8‏ ولى درج لجنه تاليف مصر 1/627 اين فراز از متن عقد الفريد 


حذدف و ساقط شده. 


جنانى» و عهده دار مقام خلافت و رهبرى بر مسلمانان شوند. 
بنيانكذار حكومت بنى اميه و جكونكى انتقال خلافت در آن 


هر حند كه عائمة اميثق: زير غثوان «الحكومه الأثموية الموءسسه يبد عثمان] بنياتكذار حكومت غاندان اموى را عثمان 
دانسته.(١)‏ اما اكر بخواهيم يايه كذار اصلى و بنيانككذار خشت اول را بشناسيم » كه به قول شاعر: 


خشت اول كر نهد معمار كج تا ثريا مى رود ديوار كج 


بايد قبل از همه به سراغ ابوبكر و عمر برويم» و بدون شكك آن دو دراين جهت بر عثمان مقدم اندء اما عثمان از آن بهره 


برذارى كامل ثموة و آن .زا دو تهايث:درجه كسرش داد و ابتك توضيحى دراين باره: 


به نوشته قرطبى ابوبكر يس از تكيه زدن بر مسند خلاءفت براى اولين بار خالدبين سعيد بن عاص را به عمارت منطقه اى از 
مناطق شام منصوب كرد يس عمر به خاطر حرفى كه خالد از روى اعتراض به خلافت ابوبكر زده بود نظر او را از وى 
بركردانيد تا آن جا كه ابوبكر وى را عزل و يزيد بن ابى سفيان را به جاى او مقرر نمود.(7) 


نيز قرطبى نويسد: يزيد بن ابى سفيان به همراهى ديكران از طرف ابوبكر به شام اعزام كرديد» وجون بخشى از شام فتح شد به 


ولايت فلسطين منصوب كرديدء و هنككامى كه ابوعبيده و از آن يس معاذ بن جبل از دنيا وفتند » يزيدين ابى 
ص :/8/ 


١-١‏ -«الغدير» 9/؟//. 


؟- ” «استيعاب» يايان شرح حال ابوبكر: 2/5:08) شماره 187 . 


شفيان جايكزيق انها شذة وجوة يداد ركذشت برادرش هعاويه به جائشتى او منصوتب كرديد0 1 


ابن حجر عسقلانى و ديكران مى نويسند: جون در سال دوازدهم هجرى ابوبكر از حج بركشت»ء يزيد را به عنوان يكى از 
فرماندهان نيروهاى اعزامى به شام كسيل داشت,ء و عمر او را به امارت فلسطين و بعد از فوت معاذبن جبل به امارت دمشق 


منصوب دمود. 
آن كاه كويد: ابوبكر يزيد را براى امارت شام جانشين كرد يس عمر (با د ركذشت ابوبكر) اين را ادامه داد.(؟) 


بود يس عمر مركك يزيد را به يدرش ابوسفيان تعزيت كفتء ابوسفيان يرسيد: يا امير الموءمنين» جه كسى را جايكزين يزيد 


كردى؟ 
عمر كفت: برادرش معاويه راء يس ابوسفيان با كلمه «وصلتكك رحم يا امير الموءمنين». از وى تشكر نمود. 


ليو قرطي هد روزي ترد عدن ]ل فعاو يدسدضتة:و القاد اده عير كنظ ابد كرق ولكزهف سوا الاثريفي كاه 
هنكام غضب مى خندد, و كارها از ناحيه او به خوشنودى منتهى مى كردد, و آنجه را بايد از بالاى سر او به دست آورند از 


زير يايش به دست مى آيد» خوددارى نموده دست از سر ما برداريد. 
ص :74 


١ - ١‏ «استيعاب» : 21١/177١‏ شماره "/ا/3. 


؟- ”7 («دول الاسلام) ذهبى .1/١8‏ «تاريخ الخلفاء» سيوطى ص 418. «اصابه) 9/7757) "68/٠١‏ شماره 475288. 


و موقعى كه عمر وارد شام كرديد و معاويه با موكبى هر جه سنكين تر به ديدار او رفت» به وى كفت: در حالى كه به من خبر 


رسيده است كه مراجعان در دربار تو به انتظار ديدارت معطل مى شوندء با موكبى اين جنين به راه افتاده ى؟! 
معاويه كفت با آنجه در اين باره به تو رسيده» من جنين هستم كه مى بينى. 
عبر كنرك ازيعه وو ديق كوه تشريفائى ولد كن هى على ؟ 


معاويه كفت: ما در سرزمينى هستيم كه جاسوس هاى دشمن در آن فراوانند يس بر ما واجب است آن جنان عزت و عظمت 


سلطنت را نشان دهيم كه از ما ترس و وحشت بيدا نمايند» اكنون امر امر تو باشد و نهى نهى تو. 


سر زد. 
عمر كفت: من هم به همين دليل با جشم يوشى از رفتار آن جنانى او» با وى برخورد كردم» وحتى از وى به «هذا كسرى 


العرب» اين (همانند يادشاه عجم) كسرى و يادشاه عرب استء تعبير نمود.(١)‏ 


و جون طرح شوراى خلافت بعد از خود را اعلام كرد كفت: ... ان تحاسدتم و تقاعدتم و تدابرتم و تباغضتم, غلبكم على هذا 
وبه روايت ابن حجر كفت: اياكم و الفرقه بعدى, فان فعلتم فاعلموا ان معاويه بالشام.50) 
و بطور خلا-صه خاطر نشان نمود كه اكر هر جه زودتر كار انتخاب خليفه بعد از مرا يكسره نكنيدء معاويه كوى سبقت را 


49٠: ص‎ 


١-١‏ «استيعاب» جاب ياورقى اصابه ذيل نام معاويه 7٠١/19/‏ 14. «اصابه) ابن حجر 94/771 78. «النزاع و التخاصم) مقريزى 
ص 028. 
7-7 - «شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد 1/1417. 


"5 «اصابه) ابن حجر 1/7575. 


كيرد. و بالاخره بااين جمله معاويه را تلقين و تحريكك به تكيه زدن بر مسند خلاافت كرد. و به فكر دستيابى به خلاافت 
انداختء تا با انواع نقشه و نيرنكك و شيطنت و اعمال زورء به امر خلافت دست يابد» هر جند كه به فرموده آيت الله شرف 


الدين» نقشه روى كار آمدن عثمان كه ازاين يس بيايد بهترين زمينه سازى و باز شدن راه براى خلافت معاويه بود.(١)‏ 


ودر حالى كه كزارشهاى فراوانى درباره بد رفتارى و تجاوزهاى مالى و غير مالى معاويه به وى داده شده بود و در اين رابطه 
اموال شخصى بيش از ده نفر از عتّوال خود را همانند ابوموسى اشعرىء ابوهريره» عمروعاصء, حارث بن وهب. عتبه بن ابى 
سفيان كه هريكك در يكى از بلاد و مناطق اسلامى سمت فرماندهى و غيره داشتند؛ به عنوان تجاوز و خيانت به بيت المال يا 
عدم احتياج به حقوق دريافتى يا اقدام به تجارت و سودجوثى مصادره و تقسيم نمود هيج كونه متعرض معاويه نشدء واز 
مطالبه كزارش اوضاع حكومتى و بيلا-ن بيت المال مناطق تحت نفوذ او (سوريه» فلسطين» اردنء لبنان) با درآ مد فراوان و بى 
شبارض كه داك خرددازي #رديزة 


و بالادخره عمر با ناديده انككاشتن تند روى ها و انحراف كرائى ها و بى بند و بارى هاى فراوان معاويه از قبيل يوشيدن لباس 
ديباج و ابريشمين و استعمال زينت و ظرف طلا وصرف اموال بيت المال و حقوق فقراى مسلمان در تشريفات حكومتى و 
عياشى و تجملات زندكى شاهانه خود و يسرش يزيد و جايزه به شعرا و مداحان متملق و جايلوس دربار» بيش از هر جيز يايه 
هاى حكومت او را استوار و بدان استحكام بخشيد, و يكك حكومت خود مختار مستبدء كستاخ و ضد اسلامى رادر بخش 


مهمى از قلمرو حكومت اسلامى و 


1١: ص‎ 


١-١‏ «النص والاجتهاد» مورد ١‏ ياورقى ص 95" ج دارالاسلاميه بيروت.١‏ «شرح نهج البلاغه »ابن ابى الحديد 11/67 8# و 
/0. 


مناطق مسلمان نشين به وجود آورد. 


نيز عمر برادر ديكر معاويه » عتبه بن ابى سفيان را (كه به نوشته ابن ابى الحديد او هم مثل معاويه از صبّاح به وجود آمده بود 
نه از ابوسفيان(1)) به ولا-ءبت طائف منصوب كردء و وى در حادثه قتل عثمان در خانه او و از اطرافيانش بود» ودر جنكك جمل 


بها همراهى عايشه شركث تموه وحشيشن آسيب فيك وادوسال “58 معاويه او وابة:ولابث مضر كماشت.: 


مركب بود وواين دو يكى راننده وديكرى افسار به دست در حال حركت بودندء با كلمه «لعن اللّه يا اللهم العن الراكب و القائد 
و السائق» وى را لعن فرمود.(ل؟) 


بيخ تركبب بباتكذار هسم مر كرى حكوست تن انيه (درشتحدوذه استاتدارى) ابويكر :يود كد ١‏ ثرا به وسيله يؤيك بن ابن 
سفيان تحقق بخشيد» سيس عمر بود كه آن را بوسيله معاويه ادامه داد» و يس از خود به وسيله عثمان آن را تقويت و استمرار و 


ترشن .دا 
س داد. 


همجنان كه آغاز كر خلاافت بنى اميه عثمان بود كه به شرحى كه از اين يس مى خوانيد بانقشه عمرء و اجراء ظاهرى آن 
بوسيله عبدالرحمان بن عوف تحقق بيدا كردء و اين بنيانكذارى ها درحالى بود كه ابوبكر و عمر تمام لعن و نفرين ها و 


برخوردهاى معنى دار وهشدار دهنده و بيشكوئى هاى وحشتناك ييامبراكرم صلى الله عليه و آله وسلم 
ص :17 


؟1- ” «اصابه) ابن حجر 2/7/9. «النجوم الزاهره» »1/١77‏ «سيره حلبى» 7/١7‏ اربيع الابرار) زمخشرى: 1/277 ياورقىء نيزدر بخش 


سؤال هاى اين كتاب تحت عنوان «كروه لعن يا كروه صلوات» آن را مى خوانيد. 


را درباره بنى اميه بطور عام و درباره ابوسفيان و يسرانش بطور خاص با جشم و كوش خود ديده و شنيده بودند. 


و نيز درحالى بود كه ابو بكر و عمر روش هاى جنائى و كفر آميز جنككى و غير جنككى بنى اميه را بر عليه ييامبر عظيم الشأن آن 
جه قبل از فتح مكه و جه بعد از فتح مكه و اسلام آورى ظاهرى و منافقانه آنها همه را به خوبى ديده و خود شاهد آن بودند» 


يس با بى اعتنائى آن دو به اين فرمايشات بيامبر: 

«اللهم العن القائد (يزيدبن ابى سفيان عتبه ابى سفيان خ ) والسائق (معاويه بن ابى سفيان) والراكب (ابوسفيان بن حرب).) 
«لاتزال الخلافه فى ا يتلقفونها لقف الكره...) 

وؤاك الكل أنه اعدو ]ف هده الاعة كو اسه 

«و شرٌ العرب بنو أمبِه و بنو حنفيه و ثقيف.) 

و نيز بى اعتنائى به ديكر فرمايشات آن حضرت كه ذيل عنوان «يبشكوئيهاى ييامبر درباره بنى اميه» خواهد آمدء 
ونيز با يشت نمودن عمر به فرمايشات ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم : 

«وإذا رأيتم معاويه يخطب على منبرى فاضربوا عنقه.) 

«وإذا رأيتم معاويه يخطب على منبرى فاقتلوه.» 

«وإذا رأيتم معاويه يخطب على منبرى فا رجموه.) 

كه هركاه ديديد معاويه بر فراز منبر من خطبه مى خواند كردنش را بزنيد» او رابكشيد, او را سنكسار نمائيد. 

«و اللّهم العنه يعنى معاويه ولا تشبعه إلا بالتراب.) 

دا وتكا معاوية ولعت كن و#شكمقريرا سير مكو شك با خا كنا 

و يطلع عليكم من هذا الفج رجل يموت حين يموت و هو على غير 


ص كراد 


سنتى) فطلع معاويه.(0١)‏ 


هم اكنون مردى ازسوى اين وادى بر شما ظاهر كردد كه به هنكام فرارسيدن مركش بر غير سنت من باشدء يس معاويه ظاهر 


كرديد. 

وبطور خلاصه با بى اعتنائى به روايتى كه خود از ييامبر نقل كرده بودند» كه فرموده بود: 

ع ال | ٠‏ شيا فأمه أخد] متعاءاد قحل لكنه | للد له قن الله عق عي قانى لاع لذ اسك كله نيدي 11 
من ولى من امور ين شيئا فأمرٌ عل باه فعلر 3 صرفا و حتى يدخله جهنم 


كسى كه زمامدار امور مسلمانان شود يس يكك نفر را از روى رفيق بازى و تبعيض بدون آنكه واجد شرائط مربوطه باشد 
سمت امارت و حكومت بر مردم بخشدء بر اوست لعنت خداوندء نه توبه اش را بيذيرد و نه فديه اش راء تا او را به جهنم داخل 
كند. 


وعلى رغم اهل بيت ييامبر و شخصيت هاى واجد شرايط امارت و فرماندارى از صحابه؛ يايه هاى حكومت و خلافت بنى اميه 


را برقرار و محكم و رسمى نمودند. 


اكنون كذشته از آنجه درباره بنى اميه از ديد كاه قرآن و فرموده هاى ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم به نظر رسيد. توجه 
خوانند كان محترم رابه دو داستان كوتاه جلب و آن كاه مى يردازيم به توضيح كوتاهى ييرامون سهم عمر دريايه كذارى 


١‏ زبير بن بكار درهموفقيات» روايت كرده: مغيره بن شعبه (كه يكك جشمش آسيب ديده واز كار افتاده بود ) كويد: روزى 


عمر به من كفت: اى مغيره 
ص :94 
١ -١‏ جهت آكاهى بر مصادر اين روايت رجوع شود به «بيشكوئيهاى ييامبر درباره معاويه) 


؟"- ” (مسئك احمد) 1/6 به روايت از ابوبكر. «مستدركك حاكم) 5/947 وتلخيص آن از ذهبى. «تاريخ الخلفاء» سيوطى 1/1 نيز 
به نقل از ابوبكر. «ازاله الخفاء» دهلوى .1/١8‏ 


آيا از روزى كه جشمت آسيب ديده با آن ديده اى؟ 


كفتم: نه 


كفت: به خدا قسم بنى اميه ديد كان اسلام رااز كار بيندازند» همانند از كار افتادن ديده تو» سيس آن را كور و نابينا نمايند» 
آن كونه كه نداند كجا مى رود و كجا مى آيد...(١)‏ 


خلا-صه آنكه عمر خاطر نشان نمود: اسلامى كه بايد جامعه بشرى رااز كمراهى و بيراهه روى رهائى بخشد .ء آن جنان به 
دست بنى اميه دجار انحراف و بيراهه روى شود كه خود نداند به كجا مى رود » تا جه رسد به آنكه مردم را راهنمائى و 


رهبرى كند! 


١‏ مورخ شهير محمد بن حبيب بن اميه ١م‏ 20 ذيل حديث مفصلى در «امالى» آورده است: عمر بن خطاب از كعب الاخبار 
سيك 


در اخبار شما (مردم يهود) آمده است كه امر خلافت به جه كسى خواهد رسيد ؟ 


عبر كنا للدي اذا النهى هون | رذ كاوس وم مك و يداد عباس ادو كلك ايه شوق ليه ع سكن راان افير 


«ليصعدن بنو امدّه على منبرىء و لقد رايتهم فى منامى ينزون عليه نزو القرده. وفيهم انزل «وماجعلناكك الروءيا الستى 
اريناكك...72)) 


بدون شكك بنى اميه بر فراز منبر من بالا روند و من خود آنها را در خواب 
ص :106 


.17/87 «شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد:‎ ١ -١ 


؟- ١‏ (شرح نهج البلاغه» ١7/8١‏ و ١/0/1١86‏ ضمن بخشنامه معتضد عباسى عليه معاويه و... 


ديدم همانند ميمون بر فراز منبرم جست و خيز مى كنند» و آيه «وماجعلنا الروعيا...» در باره ايشان نازل كرديل. 
واين روايت كه به نقل عمرء در تاييد كفته كعب الاخبار از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم آمده بيانككر دو جيز است: 


اول اينكه: عثمان به شرحى كه مى آيد تحت عنوان خلاغت آغازكر زمامدارى بنى اميه بود و تمام آنجه از هشدارها و 
بيشكوئيهاى بيامبر صلى الله عليه و آله وسلم مبنى بر فساد بنى اميه و دشمنى و انحراف آنها نسبت به قرآن واهل بيت وارد 
شده. قبل ازهمه به دست معاويه در محدوده حكومتش و به دست عثمان در قلمرو خلافتش تحقق بيدا كرد» و سيس معاويه 


فد ال عقمان تخت عنواة لاف تمالفكر تحن الاق حا ناكدواردة از تلحة خاندان مز بود 


دوّم اينكه: عمر با آنجه خود از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم شنيده و نقل كرده و نيز ييش كوئى درباره كور نمودن 
بنى اميه بينائى اسلام راء معلوم مى شود بيش از هركس از آينده شوم بنى اميه و روى كار مدن كسانى كه در صدد درهم 
بيجيدن بساط اسلام و نابودى همه جانبه آثار ييامبر بر مى آيند» آ كاه و باخبر بود. 


همجنان كه در طول دوران نبوت ييامبر» خود بيش از همه شاهد و ناظر شيطنت ها و جنايات و كارشكنى هاى اين دار و دسته 
بر عليه اسلام و آورنده آن بود. وبااين وصف عمر با جه مجوزى و براساس جه انكيزه اى اين كونه معاويه را در جهت 


حاكميت بر مسلمانان و بلاد اسلامى رشد و يرورش مى داد و تشويق و تقويت و حمايت مى كرد؟! 
ما نمى دانيم واين علماى سنى هستند كه بايد ياسخكوى منطقى اين كونه سؤال ها باشند. 


ص :4 


نقش عمر در بنيان كذارى حكومت بنى اميه و خلافت عثمان 


قبل از توضيح سرمقاله فوق توجه خوانند كان را به اين موضوع معطوف مى دارد كه عمر در وايسين دم حيات» شورائى مركب 
از شش نفر (على بن ابى طالب» عثمان بن عفان» طلحه. زبير» عبدالرحمان بن عوفء. سعد بن ابى وقاص) طرح و يايه ريزى 


نمود نا نامبردكان با توجه به اختيارات سرنوشت ساز ابن عوف يكى از اين عدّه را اتتخاب و به مقام خلافتش راى دهند. 
وبه روايت طبرى طلحه به هنكام طرح شورى از طرف عمرء در مدينه نبود و جزو شورى هم به حساب نيامد.10١)‏ 


واين موضوع مورد اتفاق روايات و نقليات تاريخى است كه عمر در موقع احضار نامبرده كان يا ضمن مذاكره با ابن عباس يا 
ديكرى و ايراد نقطه ضعف هاى واقعى هريكك . و ذكر نقطه ضعف دروغين براى حضرت على عليه السلام مثل شوخ طبعى » 
هريكك را مورد تخطته قرار داد. 


اما آنجه را از روى واقع و حقيقت كوثى به عنوان نقطه ضعف عثمان مطرح و وى را بدان متصف و معرفى نمودء تمايل و 
علاقمندى او به بنى اميه و سوار كردن بنى مُعيط بر كردن مردم بود» كه به جهت اختصار به ذكر فرازهاى روايتى و تاريخى 
مربوط به عثمان بسنده كرده و با يوزش خواهى از ذكر متون روايات علاقمندان را به مصادر زير(1؟) احاله مى كنيم. 


ص :/4 


١-١‏ «تاريخ طبرى» 5/7717 و دنباله آن جاب دار المعارف. 
5-1 ١شرح‏ نهج البلاغه)»ابن ابى الحديد ١98 ١/١186‏ و .58١ ١١/508‏ «الغدير) علامه امينى 0/92٠‏ 0/"؟. «معالم المدرستين» 
.18١ - ١/1‏ «النص والاجتهاد» مورد ١7اص‏ #«ا* ةم 


به روايت ابن ابى الحديد, عمر به هنكام تشكيل شوراى خلافت و احضار اعضاى شش نفره شورى در حالى كه روى سخنش 
به عثمان بود 5ة كفت: 


جنان مى بينم كه قريش به خاطر دوستى با توامر حكومت و خلافت را به عهده تو قرار دهند» يس تو بنى اميه و بنى مُعيط را 
بر كردن مردم سوار كنى و دست آوردهاى جتككى را به آنها ببخشىء يس كروهى از سر جنبان هاى عرب به روياروئى تو 
برخيزند» و تو را در بستر خوابت ذبح كنندء به خدا سوكند اكر آنها جنين كارى انجام دهند (يعنى تورا عهده دار خلافت 
نمايند) توهم آنجه را كفتم عملى خواهى كرد واكر جنين كردى آنها هم جنان كه كفتم تورا خواهند كشتء يس هنكامى 
كه بدان دست يافتى سخن مرا به ياداور كه كارى است شدنى.(2)1 


و به روايت بلا-ذرى و ديكران عمر به هنكام كفتكو و مشاوره بيرامون انتخاب خليفه بعد از خود با ابن عباس ونام بردن يكك 


يك اعضاى ششكانه شورى جون نوبت به عثمان رسيد كفت: 

لو وليها لحمل بنى ابى معيط على رقاب الناس» ولو فعلها لقتلوه5”) 

اكر عثمان متصدى امر خلافت شود بنى ابى مُعيط را بر كردن مردم سوار كند و اككر جنين كند او را به قتل آورند. 
وبه ديككر روايت بلاذرى» وى كفت: 

فاق اللو لافحفل آل ان معط على ركاب الناس 28 

تقواى الهى را يبشه كن و آل ابى معيط را سوار بر كردن مردم مكن. 

اما جكونكى تشكيل شورا و بركذارى آنء به كونه اى بود كه به بركنارى على 

ص :1/8 


١-١‏ (شرح نهج البلاغه» 1/1١82‏ به نقل از كتاب «السفيانيه» ابو عثمان. 
؟- ” «انساب الاشراف» .08/١8‏ «الفائق زمخشرى)» 7/870 728ع. «ابن ابى الحديد» 17/7508 109 به نقل از ابن سعد در طبقات. 


عد #اوانساب الأشراق] ارقو لال قريب بلتمضهوق: 


و بر سر كار آمدن عثمان منجر مى شدء بدين قرار كه شش نفر نامبرد كان عضو شورىء تحت سيطره نيروى مسلح ينجاه نفرى 


واكر يكك نفر در برابر تصميم كيرى ينج نفر مخالفت كندء يا دو نفر در برابر جهار نفر به مخالفت برخيزند» بايد كردن آنها 
زده شود واكر سه نفر با تصميم كيرى سه نفرى كه ابن عوف در آن است مخالفت كنند» كردن آن سه نفر نيز بايد زده شود 


و بدين ترتيب تصميم كيرى سرنوشت ساز شورى به نظر ابن عوف محول كرديد.(1) 


اكنون براى آكاهى تفصيلى بر اينكه بايد هدف شوراء در جلوكيرى از خلافت حضرت على عليه السلام و به خلافت رسيدن 
عثمان» خلا-صه كرديد و به يايان رسدء نظر خواننده محترم را به جند فراز تاريخى جلب و خواستار دقت هرجه بيشتر 


خوانند كان در آنها مى باشيم: 

١ابن‏ ابى الحديد نقل كرده(؟) كه عمر هريكك از اعضاء شورى را به عبارتى مخاطب قرارداد واز جمله به عثمان كفت: 
وأناافك يمساق كو الله الروقه عت ميكة نه 

وبتفررف ا علن وآ بدي عارك وأنا أنى باعل ! قزالله توبور إنماتكف وا سات 


ص :144 


١-١‏ «تاريخ طبرى») حوادث سال 737 8 /77”. «كامل» ابن اثير حوادث سال ”77 57/". «طبقات» ابن سعد 77/8/". «عقد الفريد) 
افست دار الكتاب بيروت 5/98 ببعد. (اتساب الاشراف» بلاذرى 8/18 و ذنباله آن. وشرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد ذيل 
خطه شقكقيه قار 

.120 17/105 سطر 8و 4 و‎ 9/8٠ «شرح نهج البلاغه؛‎ 7-١ 


“اك #واما توا غثنان» بسن بدا سو كند سر كين اسب از تو بهتر اميت 


أهل الأرض لرججحهم(1) 
دراين موقع على عليه السلام از مجلس خارج شدء و عمر ادامه داد: 


به خدا قسم؛ من نسبت به مقام و موقعيت مردى كه اككر او را به رهبرى خود انتخاب كنيد شما را وادار به محيجه بيضاء و راه 


روشن كندء آكاهتر از ديكرانم. 

و جون حاضران مجلس يرسيدند آن مرد كيست؟ ياسخ داد: همين كسى كه از ميان شما بيرون رفت. 
كفتند: يس جه جيز مانع تو از نصب او به مقام خلافت و رهبرى باشد؟! 

كفت : راهى براى انجام اين كار نيست. 


ايمان على را بر ايمان اهل زمين ترجيح داده و سنككين تر اعلام مى كندء مع الاسف با انكار عملى تمام آنجه قرآن و ييامبر در 
فضيلت و تقدم همه جانبه على ايراد كرده اند و عمر خود اقرار داشت» مى كويد: «راهى براى خلافت على نيست» و خلاصه 


آنكه عضويت حضرت على عليه السلام در شوراى خلافت صحنه سازى است. 


؟ بلاذرى و ديكران روايت كرده اند كه: حضرت على عليه السلام از اينكه عمر» سرنوشت شوراى خلافت را به عبدالرحمان 


يفوكو كلارويوت بسصيوف كرون هاس كا دك كرون الرمودة واللدائر بكمكقت اتحية نا مروةارقة. 


فرمود: بدان جهت كه سعد با يسر عمش عبدالرحمان مخالفت نخواهد كرد و عبدالرحمان هم شوهر خواهر عثمان و داماد اين 


خانواده باشد» و هيج يكك با ديكرى مخالفت نمى كنند. يس اكر طلحه و زبيرهم به من بيوندند سودى براى 


٠٠١: ص‎ 


1-3 واما تر اق حلن داسو كنف اكر ايفان توروايا ايماة اقل زميق خوازنه وبرايرى كعد ابعاث تو مر ايمان انها ستكيق 


نمايد و بر آن بجربد. 


من نخواهد داشتء زيرا ابن عوف جزو كروه مقابل ما استء و عمر اختيار شورا را به وى محول و واككذار نموده(1١)‏ واين 


سخن على هم با اضافه ييوستن طلحه به ابن عوف به حقيقت بيوست,ء و نقشه عمر قاطعانه به اجراء در آمد. 


“اين ابى الحديد مى نويسد: جون على بن ابى طالب از مجلس شورا به محل تجمعش با وابستكان به خود وارد كرديده» روى 


سخن بدانها نموده كفت: 


اى بنى عبد المطلب قوم و قبيله شما يس از دركذشت بيامبر با شما دشمنى كردند» همانند دشمنى آنها با حضرتش در ايام 
حيات» واكر قوم شما (يعنى بنى اميه) مورد اطاعت واقع شوند» ديكر شما هيج كاه سمت امارت نخواهيد يافتء به خدا سو كند 


آنها رجوع به حق نكنند مككر با زور شمشير. 
شقيق بن مسلمه راوى خبر كويد: در اين موقع عبدالله بن عمر در حال داخل شدن در مجلس بود كه سخن امام به كوشش 
رسيد و كفت: اى ابوالحسن مى خواهى بعضى را با بعضى كلاويز و به جان هم اندازى!! 


على قرهوة وا بر تو ساكت ياش #يه مدا سب وكيد | كر توف كه دزت (عمر) تسب دمن در كذشنه و حال مفرتك شد انهه 
وا كوي كب شل دز سيان ) د سكناث به ررو يا روك جسامن فى رعق و ناريت التكيناة) انم ضورف وسو عي اللهدااوسها 


برخواست و خارج شد.(7) 
آرى امير موءمنان كه خود از نزديكك شاهد و ناظر نقشه ها و توطئه ها بود» از همه بهتر مى دانست كه اكر طرح و نقشه عمر 
نبود» عثمان و دار و دسته اش با آن 


٠١١: ص‎ 


1١-١‏ «انساب الاشراف )بالاذرى 608 «تاريخ طبرى» 11ج دارالمعارف. «عقد الفريد» ابن عبك ربه اال و دج دار 
الكتاب بيروت 8/ا6/1. «شرح نهج البلاغه) /١‏ 193 و 4/ 3٠‏ ١ه.‏ «كامل» ابن اثير سال 5. 


؟- ١‏ «شرح نهج البلاغه) 4/08. 


همه كفته هاى ييامبر در مذمّت بنى اميه و هشدارهاى فراوان ييرامون بر سركار 1مدن آنهاء ديكر نه آبروئى داشتند كه در 
صحنه خلافت خودنمائى كنند» نه مردم تن به خلافت آنها مى دادند» واين طرح عمر با كمكك ابن عوف بود كه زمام خلافت 
را به دست بنى اميه داد» و منهاى حكومت معاويه در سرزمين شام و مناطق تابعه» از تاريخ خلافت عثمان به مدّت ٠١9‏ سال 


بنى اميه با همه اعمال كفر آميز و جنايات فراموش نشدنى بر كشورهاى اسلامى حكومت كردند. 


"ابن سعد مى نويسد: سعيد بن عاص به نزد عمر رفت واز وى خواست به زمين خانه اش بيفزايد. يس عمر به وى وعده داد 
كه فردا صبح بعد از نماز او را يادآورى نمايد تا خواسته اش را عملى سازد, وبالاخره با سعيد به در خانه اش رفت و با ياى 


خود بر زمين خط كشيد و مقدارى از زمين وسيع مجاور خانه سعيد را به خانه وى افزود. 
سعيد با مطرح كردن بجه دارشدن و نياز به خانه وسيع تر طلب زياده نمود. 


عمر كفت: هم اكنون مقدارى را كه بدان اضافه كردم تورا بس استء ولى اين موضوع را بيش خود مخفى نككهدار كه يس از 
من كسى بر سر كار آيد كه با تو صله رحم نمايد و حاجتت را برآورده كند. 


سعيد كويد: ايام خلافت عمر را كذراندم تا عثمان كانديداى خلافت شد واز رهكذر شورا بدين مقام دست يافت» يس نسبت 
به من صله رحم و احسان كرد و خواسته مرا عملى و در امانت واكذار شده به او (يعنى مقام خلافت و امكانات مربوطه) مراهم 


آياعمر بن اساس غيب كوكى» ابن حتيق ييشكوى قاطعاته ازتزوى كار امدق عثمان تموة؟ يا اق وو سات و سارشن و قراق 


سرى و نقشه از بيش تهيه شده خبر از مقام خلافت عثمان داد؟ 
ص ٠١7:‏ 


.5١ 8/٠١ «طبقات الكبير»‎ ١-١ 


دست ابن عوفء وبالاخره خلاصه شدن همه جيز در دستيابى عثمان به مسند خلافت. 


ولى آنجه بهتر از همه بيانكر واقع و يرده بردارى از حقايق باشدء دو روايت ذيل است كه نقش عمر را در والكذارى خلافت به 


عثمان روشن و صحنه نمايشى بودن شورى را بر ملا مى سازد. 

١‏ حافظ خيثمه بن سليمان طرابلسى در «فضائل الصحابه) به نقل متقى هندى از حذيفه نقل روايت كرده كه به عمر بن خطاب 
(ذق الى كة دز عذينه يود) كقنه كذ: اى امير الموء ميق خليفة يعد از فى كيشت؟ 

3 كفت: عثمان بن عفان.(1) 

ودر روايت طرابلسمٍ به نقل محب طبرى آمده: در حالى كه عمر در موقف (يعنى در مكه و موقع حج) بود ازاو سؤال شد كه 
خليفه بعداز تو كيست؟ 

يس ياسخ داد: عثمان بن عفان.72) 


" وحافظ ابوزرعه دمشقى دركتاب «التاريخ والعلل» به نقل محب طبرى(07) وابن عساكر دمشقى در «تاريخ دمشق» به نقل متقى 
عتفاف ]ورقه اقل كدص كمون وذ اكرسر كقفوي كو با سراق عد اللد ع وير اند ة خلقه يل اغوى كقة#تدوسر كندد بد آذ 


كسى كه جانم در دست اوستء خلاافت بعد از خود را به همان كسى رد و تحويل نمايمء؛ كه او نخستين بار آن را به من 
تحويل و واككذار كرد.() 


واين كلام عمر اشاره به عثمان بود كه در موقع نوشتن وصيت نامه ابوبكر 
ص 1١‏ 


.١15709 (كنزالعمال)» ه/ 2*"لا شماره‎ ١ -١ 
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9 3 «رياض النضره» عا" و كج بيروت ١/7‏ . 
عع «كنزالعمال» ارت 6لا 


درباره خليفه بعد و حالت اغما و بيهوشى كه به ابوبكر دست دادء يس عثمان با عجله نام عمر را به عنوان خليفه بعدى نوشت» 
وجون ابوبكر (به ادعاى بعض راويان) به هوش آمد و يرسيد جه نوشتى؟ و معلوم شد جه نوشته استء كفت: ترسيدى من 


بميرم و خليفه تعيبن نشده باشد؟ عثمان كفت: آرى. يس ابوبكر از روى خوشحالى او را تحسين و نوشته اش را تاييد نمود. 


ضمنا ناكفته بيداست كه موضوع شوراى خلافت اضافه بر دو مرحله طرح و اجراء آنء مراحل ديككرى هم به دنبال داشت كه 
بسيار سؤال برانكيز و داراى بيامدهاى زيان بارى بود كه قبل از همه دامن كير امام امير موءمنان شد و بعدا دامن كير اسلام و 
سلما تان: 


اما سؤالاتى كه در زمينه اصل شورا بيش مى آيد: با روى سخن به علما و دانشمندان اهل تسنن به خصوص حقوقدانان و قانون 


شناسان اين فرقه » مى يرسيم: 


١‏ طرح شوراى عمر بر اساس كدام يكك از آيات قرآنى يا احاديث و فرموده هاى بيامبر بود؟10) 


؟ كذشته از اصل شورى كه نه با تركك تعيين خليفه از ناحيه بيامبر (به ادعاى خود عمر(1) و همفكرانش) سازكار بود و نه با 


٠١5: ص‎ 


١-١‏ جهت آكاهى تفصيلى بر حدود شوراى مذكور در قرآن و بى اعتبارى شوراى خلافت رجوع شود به «معالم المدرستين» 
م لاما نلا .١‏ 

؟- 7 «صحيح مسلم؛ كتاب الاماره باب الاستخلاف و تركه تحت شماره 1877. «صحيح ترمذى» كتاب الفتن باب ما جاء فى 
الخلافه شماره 17786. #مسئد احمد حتبل) 1/8 + 58 و /ا6. تاريخ بغدادة 1/784 «تيسيرالوصول» شيبانى 1/68 به نقل از بنج 


نفر صاحبان صحاح ست غيرازنسائى. «كنز العمال» 8/1١5‏ به نقل از يازده مصدر حديثى. 


“مدت بركذارى آن در ظرف سه روز نه كم و نه زياد » به جه علت و دليلى تعيين شد؟ 


ع اختصاص عضويت آن به نامبرد كان با وجود ده ها بلكه صدها نفر از صحابه كه به مراتب بيش از اعضاى شورى (منهاى 
امير موءمنان عليه السلام ) داراى صلاحيت علمى و تقوائى و سابقه خدمت مصلحت انديش براى اسلام و مسلمانان بودند 


سكو ثلا وو 


د با اينكه عمر خود قبل از همه انككشت روى ياره اى از نقاط ضعف اخلاقى» سياسى و بالاخره بى كفايتى وعدم صلاحيت 
يكك يكك اعضاى شورى (به جز على عليه السلام ) نهاد و به آنها اعتراف نمود» و بدين وسيله زمينه صلاحيت آن ها را براى 


انتخاب لغو يا تضعيف كرد»ء ديكر جه مجوز و مصلحتى در اختصاص يافتن عضويت شورى به آنها بود؟ 
حكم جدا كردن سر هر يكك از اعضاى شورى كه در برابر توافق و تصميم كيرى ينج نفر ديككر دم از مخالفت زند . 
/او حكم جدا كردن سرهاى دو نفر از اعضاى شورى كه با نظريه جهار نفر ديكر مخالفت نمايند. 


و حكم جدا كردن سرهاى نيمى از اعضاى شورى كه در برابر تصميم كيرى نيم مشتمل بر ابن عوف مخالفت ورزند و به 
تعبير ديكر حكم قطع كردن كسانى كه از بيعت با كسى كه ابن عوف باوى بيعت نموده خوددارى كنند.10) 


4و حكم قتل هر شش نفر اعضاى خلافت در صورت عدم توافق بر سر تعيين خليفه به مدت سه روزء جكونه وبر اساس جه 
دليلى صادر شد؟ 


با اينكه به كفته خود عمر يبامبر از همه آنها راضى و خوشنود بود» و عمر با استناد بدين موضوع آنها را صالح و به عنوان عضو 


شورى معرفى كرد. 


١٠١86: ص‎ 


.131* به روايت اسلم ازطريق ابن عساكر به نقل كنزالعمال 0/167 شماره‎ ١ -١ 


٠‏ واكذارى اختيارات قاطع و سرنوشت ساز شورى به عبدالرحمان بن عوف و بى كاره بودن ديكران» براساس جه مزيت و 


حق تقداهى نشدت نه د يكزان بود؟ 


١‏ اعطاء ماموريت به ينجاه مرد مسلح» تحت فرماندهى ابوطلحه براى محاصره و تحت نظر قرار دادن اعضاى شورىء جهت به 
اجراء درآ وردن هر جه زودتر و دقيق تر دستور عمرء مبنى برقتل متخلفين و ديكّر موضوعاتء بر اساس جه ضابطه اى از ضوابط 


و مقررات كتاب و سنت از ناحيه عمر طراحى و صادر كرديد؟ 
در مرحله اجراء طرح بوسيله عبدالرحمان بن عوف هم اين كونه سؤال ها مطرح است: 


سيره اوبكر و غم از حكونه اعتبارى يرخورةانبوى كه دووديف كناب وسنت عمل به آنشرظ تضدى ام حلالفت 
كرديت» وعملة نهانه و وسقاوير بر كتارى على ور سر كان امد عنياة ا ات درامد؟ 


١‏ جمع بين كتاب و سنت و سيره ابوبكر وعمر با انواع تضادها و موارد فراوان تخالف». جكونه قابل عمل و امكان يياده كردن 


داشت؟ 


آيا بين سيره ابوبكر و سيره عمر (با نمونه هاى فراوان تخالف) امكان هم آهنككى و توافق كامل وجود داشت كه بتوان هر دو 
رابا هم در رديف كتاب وسنت مطرح نمود؟ 


* در صورت توافق وهم آهنكى سيره آن دو نفر با كتاب و سنت ييامبر» ديكر جه جائى براى مطرح نمودن آن بطور مستقل 


در رديف كتاب و سنت وجود داشتء و جه نيازى به مطرح كردن آن بود؟ 


ناحيه ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم . به جه دليل و با جه مجوزىء آن همه مايه هاى تقدم علمى و عملى واخلاقى على بر 


٠١8: ص‎ 


ديكران كه آيات شريفه قرآن و فرموده هاى ييامبر بيانكر آن است و در مصادر حديثى و تفسيرى و تاريخى و كلامى دست 
اول اهل تسئن ثبت و ضبط شده بر خلاف معيارهاى قرآنى به دست فراموشى سيرده شد» و عثمان با همه نقاط ضعف و منفى 


و زمينه ساز تسلط بنى اميه و بنى معيط بر مردم, انتخاب كرديد؟. 


همه مى دانند و نوشته اند و قبلا هم خوانديم كه عثمان با تصدّى مقام خلافت جككونه ييشكوئى عمر را عملى كرد, و بنى اميه 
و بنى معيط را مسلط و سوار بر مردم نمود, و بنى اميه هم با استيلاء بر حكومت اسلامى مهر بردكى بر دست و كردن مسلمانان 


زذند» وعسلا زبان اعتراهن.مسلمانان زا در طول فرون كذشته بر عليه غير يداضةا ذراوردتد, 


درحالى كه اكر عمر با آنجه در باره عثمان از همه بهتر مى دانست و به كوشه اى از آن خبر داد خود مايل و مصمم به 
حكومت بنى اميه و دست يابى عثمان به خلافت نبود» با استناد به هشدارهاى ييامبر درباره بنى اميه» از عضويت عثمان در 
شوراى خلافت صرف نظر مى نمودء يا بطور ساده و بدون نقشه به عضويت او اكتفا مى كرد. و قبل از هر جيز وى را به صحنه 


خلافت راه نمى داد. 


اما نمى توان انكار كرد كه طرح شورى و دستور اجراء آن به دست ابن عوف و مطرح نمودن سيره شيخينء از اوّل تا آخر» در 
تصدى عثمان و خلافت او خلاصه مى شد و ديكر هيج. و روايات هم كواه براين بود كه خلافت عثمان كارى از بيش حساب 


شده بود. 


اكنون اين علما و دانشمندان سرنوشت ساز دينى اهل تسئن هستند كه بايد در راستاى كرايش هاى مذهبى خود و افراد تحت 
نفوذشان با كنار نهادن تعصب و سر فرودآ وردن در مقابل حقائق و رويدادهاى غير قابل انكار تاريخى» خود رااز مشكلات 


بامشكرى روز عسات وندر بيش كاه خدا زهائق يخقتد وبدائتد 


١١17: ص‎ 


آنجه را كه به عنوان حقانيت متصديان خلاغفت و غاصبان حق اهل بيت به رخ عوام مى كشند و بدان تمسكك مى جويندء 


جوابكوى آنجه را خود در حق تقدم على و ساير اهل بيت نوشته اند و بدان محاكمه و احتجاج مى شوند» نخواهد بود. 


و اها مركله اتدفان تاكواق و زبافاز متك شوراق خاظعه ون شاط ادنار ومصدوذيت انم كناب خخرائيد كان ران 
كتاب «عقد الفريد)» ابن عبد ربه 5/18١‏ و «طرائف الس ور كوان اي طاوس ص 58١‏ به بعد و كتاب شريف «النص والاجتهاد) 


آيت الله شرف الدين ص 8 944" ارجاع مى دهيم. 


و اما معاويه يس به دنبال حكومت شام از طرف عمر و بعدا عثمان» با دسيسه وسوء استفاده از عنوان قتل عثمان و زور و كشتار 
مردم (در جنكك صفين ) و به شهادت رسانيدن امام مجتبى عليه السلام به وسيله زوجه آن حضرت. و بالاخره ضعف مسلمانان 


خود را خليفه ييامبر خواند» و سيس يزيد را كانديداى خلافت و به مردم ابلاغ و از آنها خواست تا با او بيعت كنند.(1١)‏ 
يزيد هم فرزندش معاويه را وليعهد و خليفه بعد از خود قرار داد و رسما آن را اعلام كرد. 


و مروان بن حكم خود با زور و سوء استفاده از كناره كيرى معاويه بن يزيدء به مدت شش ماه تا ده ماه به زمامدارى شام و 


مصر رسيدء و يسرش عبدالملك را به وليعهدى و خلافت بعد از خود منصوب و معرفى كرد.(71) 
و به كفته ابن قتيبه و ابن حجر نيز عبد العزيز را به ولايت عهدى و خلافت بعد از برادرش عبدالملكك تعيين نمود.(50) 
عبدالملكك در سال 42 فرؤندش وليد ويس از وى فرؤثد ديكركن سليمان 


١٠١8: ص‎ 


0 «تاريخ الخلفاء» سيوطى ص‎ ١-١ 
. 73١١ كن «تاريخ الخلفاء» ص‎ 
.4/85١ »ء «الاصابه)‎ 3/١ "ا " «السياسه و الامامه)‎ 


رابه خلافت بعد از خود تعيين نمود.(١)‏ 


سليمان بن عبدالملكك شوهر خواهر خود عمر بن عبدالعزيز را (كه با وليدبن عبدالملكك در انتقال خلافت از سليمان به فرزندان 


خود مخالفت كرد) واز آن يس يزيدبن عبدالملك رابه شرح زير(؟) وليعهد وخليفه بعداز خود اعلام نمود.20 
نيز «ماوردى) اين قضيه را بدون شرح زير آورده انيت :1 7 


يزيد بن عبد الملكك به خاطر كوتاهى سن فرزندش وليد (كه در حدود يانزده ساله بود) نخست برادر خود هشام بن عبد 
الملكك و بعد از وى وليد را به ولايت عهدى وخلافت تعيين واعلام كرد.(2) 


ابو خالد يزيد بن وليد بن عبد الملكك باكشتن يسر عموى خود وليد بن يزيد و اشغال كرسى خلافتء به روايتى برادر خود 


ابراهيم بن وليد را به وليعهدى خويش بركزيد. 


سبس خود را از عنوان خلافت خلع و زمام امر را به دست مروان سبرد و با وى بيعت نمود.20) 
ص ٠١9:‏ 


.770 و‎ 73١6 «تاريخ الخلفاء»)ص‎ ١ -١ 
؟- ؟ به نوشته سيوطى سليمان بخاطر غائب بودن فرزند بزركش و كم سنّى فرزند بعديش در نامه سربسته» نخست عمر بن‎ 
عبدالعزيز و بى از وى برادر خود يزيد بن عبدالملك را به خلافت بركزيد واز مردم خواست طبق شرح مندرج در آن نامه‎ 
سربسته بيعت نمايند و جون مردم از بيعت اين جنانى امتناع ورزيدند دستور داد رئيس يليس و ماموران مربوطه آنان را به زور‎ 

راضى و وادار به بيعت كنند و بدين ترتيب مردم بى خبر از واقع امرء اجبارًا بيعت كردند. 
عم «تاريخ الخلفاء) ص 777. 

عع - «احكام السلطانيه» ص .١7"‏ 

ه- ه «تاريخ الخلفاء» ص .18٠‏ 

عع «تاريخ الخلفاء» ص 508. 


خلفاء بنى عباس و ادامه روش سوء بنى اميه درباره اهل بيت عليهم السلام 


حكومت اموى ساقط و از هم ياشيده شدء ودوران زمامدارى اين خاندان در عراق» حجازء شام وايران با كشته شده مروان 


حمار يايان يافت. 


متأسفانه بنى عباس با بيشدستى مزورانه و ترفند سوء استفاده از شعارها و عناوين اسلامى مربوط به اهل بيت مثل: «يا للثارات؛ 
الطلب بثار القتلى من أهل البيت» الرضا من آل محمّرد)» زمام حكومت و خلافت را به دست كرفتند و بطور خلاصه با جنايات 
فراوان و كشتارهاى بى حساب و زنده در ميان ديوار نهادن سادات و علويين و يركردن زندانها و قطع حقوق اهل بيت و ديكر 
كارهاى ظالمانه در حق آنها و شيعيانشان» و از همه بدتر و جنايت آميزتر» كشتن شش نفر از امامان بر حق و معصوم شيعه از 
امام صادق تا امام عسكرى عليهم السلام » آن همه ننكك و عار و فجايع حكومت بنى اميه را به دست فراموشى سيردند. 


لكندن كب كه از ادو عاتداة و سدق كر نس مقسك ابو الفناي عب الله ون محم دن على ون قود لأسن عنام يده 
عبدالمطلب معروف به سفّاح بود كه در سال ١8‏ هجرى د ركذشت و دوسال يبش از مركش برادر خود ابوجعفر منصور و 


يس از وى عمويش عيسى بن على را به ولايت عهدى بعد از خود تعيين و معرفى كرد.(١)‏ 
در سال ١57‏ منصور عمويش عيسى بن على را از ولايت عهدى خلع و 


١٠١١ ص‎ 


.188 «احكام السلطانيه» ماوردى ص 15 «تاريخ الخلفاء» سيوطى ص‎ ١-١ 


فرؤثلة خود ابو عبدالله مهدى رابةبسمت ولايث غهدى ب ركريد113 


در سال ١84‏ مهدى عباسى به ولايت عهدى فرزندانش موسى هادى و هارون الرشيد يكى يس از ديكرى به ترتيب مراسم 
بيعت با آنهارا انجام داد.52) 


ودر سال 9 يس از مركك مهدى مردم بر اساس ولايت عهدى هادى از طرف يدرش با وى بيعت بر خلافت كردند.() 
ودر سال 17١‏ يس از مركك هادى مردم بر اثر ولايت عهدى هارون از طرف يدرش با او بيعت نمودند.(6) 


ودرسال هارون الرشيد يسر ينج ساله اش محمد را براثر حرص واصرار مادرش زبيده با لقب «امين» به وليعهدى خود 


رككزية وباو بعك مود 


ودر سال 187 با يسر ديكرش عبد الله «مأمون» به وليعهدى بعد از برادرش بيعت كردء سيس در سال ١88‏ يسر سومش قاسم را 
با لقب موءتمن به وليعهدى بعد از دو برادرش منصوب و با او بيعت كرد. و بالاخره تمامى كشورهاى اسلامى آن موقع و 
مناطق تحت نفوذ رابر سه بخش نمود وهر بخشى را به يكى از سه نفر يسرانش واكذار كرد و نسخه مشروح بيعت را در كعبه 
بياويخت.20) 


ودر سال 7١18‏ بيش از مركك مأمون بخشنامه اى از طرف او به بلاد اسلامى فرستاده شد كه بيانكر اعلام خلافت معتصم عباسى 


از طرف برادرش مامون بود.(2) 
و در سال 1١19‏ مردم بر خلافت الوائق بالله عباسى يسر معتصم بر اساس ولايت عهدى او از جانب يدرش بيعت نمودند.(/0 
ص ١١١:‏ 


.12١ «تاريخ الخلفاء» ص‎ ١-١ 
.77 ؟- ؟ «تاريخ الخلفاء» ص‎ 
«تاريخ الخلفاء» ص 784؟.‎ * - 
.187 ع «تاريخ الخلفاء» ص‎ -* 
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و بيش از سال 71 متوكل عباسى با يسران خود منتصرء معتر وموءيد به عنوان ولايتعهدى به ترتيب يكى يس ازديكرى بيعت 
كرد »ء تا به ترتيب دست اند ركار خلافت شوند.(2)12 


ودر سال 7167 يس از قتل متوكل و وزيرشء يسرش منتصر بر اساس ولايت عهدى قبلى بر مسند خلافت نشست. 


و متوكل همان بود كه وقتى نصربن على جهضمى بصرىء در بغداد روايت كرد كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم با 


كرفتن دست حسن و حسين فرمود: 
««من أحبنى وأحبٌ هذين وأباهما وأمهما كان معى فى درجتى يوم القيامه»(5) 


مستعورو ادضووار عا زنوانه ته ال مر سعد نا باسفاعص يكن الدريادياة نام مشر يق عي لزاه فس بن ايدكه شين او اقل سعة 
امست 6 متوكل ازوى در كذشت :11 


هم او بود كه عمربن فرج راجحى را به حكومت مدينه كماشت و دستور داد هرجه بيشتر نسبت به علويان سختكيرى و اذيت 
كنل 


وهم او تا آن جا علويان را تحت شكنجه و فشار قرار داد كه مقرر نمودء نه آنها از كسى سؤال كنند و نه كسى به آنها كمكك 
و احسان نمايد و جنانجه كزارش شود كه كسى به علوى يا طالبى احسان كرده؛ به سخت ترين وجهى او را كيفر خواهم داد. 


كا مايه يرك ديكران شوف 
به دنبال سخت كيرى ها كار سادات به آنجا رسيد كه زنان آنها لباس مورد احتياج ضرورى را نداشتند» و بايكك قطعه لباس 
يكن بس اناد يكري تناز 


١١7: ص‎ 


."6١٠ «تاريخ الخلفاء» ص‎ ١ -١ 
؟-" كسى كه مرا واين دو (حسن و حسين) راو يدرشان و مادرشان را دوست بدارد روز قيامت با من در درجه من خواهد‎ 


بود. 
3-19 «مسند احمد حنبل) ١//2‏ /الا . «تاريخ بغداد) /1/؟/17 ل ا. 


مى خواندند » و شبانه روز همجنان برهنه و بدون يوشش به سر مى بردند. 


و جون دوران متوكل سيرى شد و نوبت به يسرش منتصر رسيدء به والى خود در مصر دستور داد علويان را از سوار شدن بر 
اسب و تهيه غلام و كنيز منع كنء و هركاه بين كسى و يكى از آنها نزاعى واقع شدء يس كفته او را بدون شاهد بيذير و كوش 
به حرف طالبى و شاهدش مده. و اين موضوع را در مناطق مختلف تحت نفوذش بخشنامه كرد.2١)‏ 


كرد.(7) 


ودرسال 184 به هنكامى كه معتضد عباسى در مرض موت بودء مردم بر اساس ولايتعهدى يسرش مكتفى بالله على با وى بر 


امر خلافت بيعت نمودند.220 
ودر سال 1948 مكتفى بالله بخاطر شدت بيمارىء برادر خود مقتدر را يس از بى بردن بر بلوغ او به ولايت عهدى بركزيد.() 


و به اين ترتيب بيست نفر ديكر از بقيه خاندان عباسى همه (به جز جند نفر از آنان كه با زور روى كار آمدند) با وليعهد 
قراردادن فرزندء نبيره» برادرزاده خود . دوران خلافت راهمجنان ادامه داده و سيرى كردند» عدوة اذكه زر هكدرن شوراف 
خلافت و نظر خواهى از مسلمانان كسى به اين سمت منصوب كرددء يا اجازه دهند از خاندان ييامبر و علويين كسى بر سر كار 


آيدء تا آخرين خليفه عباسى «مستعصم باللّه) كه با قتل او به دست مغول دوران زمامدارى آنها در عراق 
ص ١١7١:‏ 


.٠١8 ٠١8 «انتفاضات» الشيعيه... سيد هاشم معروف حسينى ص‎ .6/١07 «خطط» مقريزى‎ - ١ -١ 
؟ «تاريخ الخلفاء» ص ع6"‎ -١ 
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بابان ياقت,11) 


نيز زمامداران عباسى مصر هم كه به هنكام برجيده شدن بساط خلافت از عراق به مصر رفتند تعداد يانزده نفر يكى يس از 
ديكرىء با وليعهدى از طرف خليفه ييشين يا مصلحت انديشى اطرافيان» و ساخت و سازش بادرباريان به مقام خلافت ظاهرى 
نائل شدند» كه البته خلافت آنها بى محتوى تراز خلفاى عباسى عراق بود و بيش از هر جيز جنبه تشريفاتى داشت و اختيارات 
همه جانبه در دست سلاطين معاصر و حاكم بر منطقه بود.10) 


غنيك اللد وى وس 11 #لا وود كروسى :اسه 
نظر به اينكه برخى از علماى اهل سنت(*) براى توجيه حديث «...اثنا عشر خليفه كلهم من قريش» و ديكر احاديث هم مضمون 
به دست و يا افتاده و خواسته اند حديث مزبور را با خلفاى باصطلاح راشدين و جند نفر ديكر از جمله عبدالله بن زبير منطبق 


نمايند» نكارنده بطور كوتاه توجه فضلا و علاقمندان را به مراتب زير ييرامون جكونكى روحيه و روش عبدالله بن زبير جلب و 


تفصيل بيشتر را واكذار به مصادر مربوطه مى نمايد. 


عبدالله بن زبير» خواهر زاده عايشه و يدرش يسر عمه امام اميرمؤمنان عليه السلام بود و آن قدر مورد علاقه خاله اش عايشه 
بود كه يس از شكست در جنكك جمل » به كسى كه وى را بشارت به سلامتى عبداللّه داد» ده هزار درهم مد كانى عطا كرد و 


سجده شكر به جاى آورد. 


او آن جنان باكراهت از بنى هاشم و كينه توزى نسبت به خصوص اميرموءمنان عليه السلام رشد كرده بود كه توانست يدرش 


را بر عليه آن حضرت وادار به 
ص ١١5:‏ 


١ -١‏ «تاريخ الخلفاء» ص 8م" ععع. 
؟- ١‏ «تاريخ الخلفاء» ص /81© 81. 


٠" -'‏ مثل سيوطى وابن حجر به شرحى كه در بخش سوّم اين كتاب ضمن بررسى ائمه اثناعشر بيايد. 


تغيير مسير كند, و امام فرمود: 


بر شيطنت و تفتين) رسيد)(١)‏ 


او خود به عبدالله بن عباس كفت : من جهل سال بغض و كينه شما اهل بيت را در دل ينهان داشته ام»(؟) اما بيش از همه 


بغض على بن ابى طالب عليه السلام را اظهار و حضرتش را هدف بدكوئى و مذمت قرار مى داد.() 


همجنين او محمد بن حنفيه » عبدالله بن عباس و هفده نفر از بنى هاشم از جمله حسن بن حسن بن على بن ابى طالب را در 
«شعب عارم) مكه زندانى كرد و با ريختن مقدارى فراوان جوب و هيزم در مدخل شعبء مى خواست آنهارا با آتش بسوزاند. 
كه مختار آ كاه شد و فورا جهار هزار نيرو فرستاد و غافل كيرانه نامبرد كان را از شعب نجات داد و آزاد كرد.() 


عبدالله يس از مركك يزيد بن معاويه به سال 8ه بر مسند زعامت نشست و ازمردم بيعت برخلافت كرفت» و مصرء حجازء 


يمن» خراسان» عراق و 
ص ١١5:‏ 
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7-1 «مروج الذهب» مسعودى 0/187 188. «شرح نهج البلاغه) ابن ابى الحديد /1/781. 
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بخش هائى از سرزمين شام جزو قلمرو حكومتش درآمد, ولى براثر فشار بنى مروان و رو آوردن حجاج از طرف عبدالملك 
مروان » در مكه تمركز يافت » و بعد از نه سال از دعوى خلافت .» با يراكنده شدن اطرافيان و لشكرشء» به دست حجاجء كشته 


شد. 


در ايام حكومتش جهل جمعه نماز جمعه را بدون ذكر صلوات بر ييامبر بركزار نمود» وبدين كونه عذر آورد كه جون سادات 
با بردن نام محترد باد در بينى مى كنندء على رغم آن هاء آن را تركك كردم و به تعبير ديكر: :ان له أقيل سوء؛ محترد را 


در اين جا اين سؤال مطرح مى شود كه قرآن مجيد جكونه آيه شريفه تطهير. ذوى القربى, مباهله وده ها آيه مشابه اين آيات 
رادر حق «اهيل سوء)» ييامبرش نازل فرمود!؟ و آيا جنين تعبيرى از كسانى كه اين آيات در شأنشان نازل شده جز تخطئه قرآن 
مجيد و تكذيب كلام الهى كه ناشى از كفر و انكار وحى الهى است,ء به جيز ديكرى تفسير مى شود!؟ 


هم او در قيام يدرش زبير به اتفاق عائشه و طلحه و راه اندازى جنكك جمل نقش به سزائى داشت,. و اكر مبتكر اصلى بيدايش 
ناكثين نبود» يكى از عوامل موءثر در تحريكك و تشكل اين كروه بود و آنجه مسلم است وى در صف اوّل ناكثين بود. كه 
بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم مكررا جنكك با آن ها را به دست على خبر داده و مجاز اعلام فرمود بود» و مصداق: ١‏ يا 


على حربكك حربى)(1) واقع شدء و د شمن وبغة بغضشس. :د نسبت به آن حضرت نشانه نفاق و دث سمي با خدا و رسولش بود. 


١١8: ص‎ 
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.٠١© 98 ص‎ 


وابن عبد البر كفته است: در وجود ابن زبير خلل هائى بود كه صلاحيت خلافت نداشتء جون او مردى بود بخيل تنكك نظر 
ذلك تاكن مسرو و" اكه فعاو مسا ون مطفيه ال سوط و ورف كدت غيل اله وي عالن انايند طل تلزن يكيان مركو مسر نكا 


على عليه السلام درباره اش فرمود: بيوسته زبير از ما اهل بيت به شمار مى آمد تا وقتى كه عبداللّه يسرش سر بركشيد.(1١)‏ 


مسلم در باب ذكر «كذاب ثقيف و مبيرها» آورده است: إِنَّ إبن عمر لما مرّ على إبن الزبير و هو مقتول قال: أما واللّه لامّه أنت 
اشهاء لامّه خير(؟) 


به خدا قسم امتى كه تو شرورترين آن باشى امت خير است. واين كواهى ابن عمر است بر اينكه عبدالله بن زبير شرور اين امت 


نوكه ان 

و بخارى از ابى برزه اسلم نقل كرده: 

إِنّه حلف باللّه أن إبن الزبير لن يقاتل إلا على الدنيا(؟) 

ابوبرزه به خدا سوكند يادكرد كه ابن زبير قتال و كشتارنمى كند مكربراى دنيا. 


واحمد بن حنبل روايت كرده است: عثمان بن عفان در ياسخ عبداللّه بن زبير كه به او كفت: آيا مى خواهى به مكه منتقل 


شوى (ومكه دار الخلافه شود)؟ كفت شنيدم رسول خدا مى فرمود: 

وحن كد كشن هق كر وكى :اسه عيدا لله علي مكل تعبت اوزار الباس 203 

قوجى از قريش كه نامش عبداللُه است در مكه مُلْحِد و همانند نصف وزر و وبال مردم بر عهده او خواهد بود. 
نيز احمد از سعيد بن عمرو روايت نموده كه عبدالله بن عمر درحالى كه ابن 

١117: ص‎ 


.) ذيل الاصابه‎ ج١‎ 8/1١98 «استيعاب ) تحت نام او:‎ ١ -١ 

؟-" اضيحيح مسلم) كتاب الفضائل. 

7- ؟ (صحيح بخارى») كتات الفتن ( باب اذا قال عند قوم شيئا ثم... 
#- © (مسثد احمد حتبل) 1/88. 


دهم كه شنيدم رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: 
«بحلها ويحل به رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنها»(1) 


حرمت خخانه خدا (و حرم) به دست مردى از قريش از بين مى رود كه اكر كناهان او را با كناهان تَقَلين (جن و انس) موازنه 
كنند برابر باشد. 


وبخارى در تفسير سوره براقت از ابن عباس تقل روايث من كيد كه كفت: 

كنب ابق (درءو نت افيه مليق 1003 

نوشته شده است ( جزو رخدادهاى آينده ثبت شده ) كه ابن زبير و بنى اميه حرمت شكن خانه خدا هستند. 
نيز بخارى از ابن عباس آورده كه رسول خدا فرمود: 

«إنّ الله حرّم مكه؛ و لم تحلّ لأحد قبلى ولا لأحد بعدىء و إِنّما حلت لى ساعه من نهار»(*) 


خداوند مكه را حرم و قرقكاه قرار داد و نه قبل و نه بعد از من بر احدى آن را حلال نكرد و تنها ساعتى از روز آن را براى 


من حلال وآزاد نمود. 


كُويا فرموده آن حضرت اشاره به ساعت فتح مكه و ورود به مسجد الحرام و بالاخره تعقيب مش ركان داخل مسجد الحرام بوده 


أسنة: 
ص ١18:‏ 


.5/75١9 -«مسند احمد)‎ ١-١ 
كا (اصحبح بخارى») كتاب التفسير» باب قوله تعالى «ثانى اثنين اذهما فى الغار)‎ 
ا م اضبحيح بخارى») كتات الييوع باب ما اذاقيل ف الصوامع‎ 


بخش دوم 

بررسى ريشه خانوادكى بنى اميه 

بيش كوئى هاى بيامبر صلى الله عليه و آله وسلم در باره بنى اميه و خلافت آن ها 
نقش زمامداران بنى اميه در دوران خلافت 


١١9: ص‎ 


١٠١: ص‎ 


خاندان هاى بنى اميه و بنى عباس 


از آن رو كه موضوع بحث ما در اين رساله شناختن امامى است كه نشناختنش و سربيجى از اطاعتش مركك جاهلى را در بى 
دارد» و در اين رابطه اختلاف شديدى بين دو كروه مهم از شخصيتهاى درجه اول صحابه » بنى هاشم و شيعه از يكك طرف و 
ذيكر ضحابه و اهل تستن از طرف ديكره بر سر حق يا ياطل بودن خائدان بتى عباس و بنى اميه روى ذاد + كه به خاطر اشغال 
كرسى خلافت و امامت » تا مرز شهادت امامان شيعه و زنده به كور كردن سادات و شيعيان بيش رفتند» به نظر رسيد نخست به 
بررسى كوتاهى يبرامون هويت اين دو خانواده از ديد كاه قرآن و فرمايشات بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم يرداخته» آن 
كاه دورنمائى از جكونكى رفتار و كفتار و حكومت ايشان رااز ديدكاه تاريخ» مورد مطالعه قرار دهيم» و در يايان داورى و 
اظهار نظر يبرامون حقانيت و هدايت كرى يكك طرف راء و باطل بودن و كمراه كنندكى طرف ديككر راء به عهده خوانندكان 


ارجمند وا كذاريم؛ تا جه قبول افتد و جه در نظر آيد؟! 
اميه جه كسى بود و بنى اميه جه كسانى بوده اند؟ 


كر جه مشهور بين مورخينء اين است كه: اميه فرزند عبد شمس بن عبد مناف بن قصىء از قبيله قريش» و جد امويان شام و 
اندلس (اسيانيا) و يسر عموى حضرت عبدالمطلب بن هاشم بوده. اما به نوشته كامل بهائى» به نقل از «كتاب البديع» محمد بن 


عبدالرحمن بن محمد اصفهانىء اميه غلام رومى بود از آن 


١1 


عبدشمس بن عبدمنافء كه بر اثر حوداث جنككى و امثال آن در اختيار وى قرار كرفته و وى آن غلام را به رسم جاهلى يسر 


خوانده خود قرار داد وبه اميه بن عبد شمس معروف كذ كت 


ايشان بودند » كه در فتح مكه شكست خورده و مغلوب شدند و در ايام حكومت آنها جمله اهل دين و صلاح مغلوب بودند و 
ايشان غالب و مراد از غلبه روم اين است كه. بنى اميه بر مسلمانان تسلط يافتند» جنانجه از ائمه صادقين روايت آمده است.(١)‏ 


بنابراين فرموده بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم : «الأ-ئمه من قريش يا الأئمه بعدى إثناعشر كلهم من قريش » علاوه بر 
اينكه در بعضى روايات به شرحى كه از اين يس بيايد » تصريح به اسامى ائمه اثنا عشر كرديده . و مصداقش امامان شيعه بوده 


واهسشد شامل عمان: معاويهه يزيند» وعبدالملكك و :ديكر :دست اند ركاران خلافت از اين خانواده تمن شود زيرا ريشه ابشات 


رومى بوده نه فريش. 


المهاجر كالطليق و لا الصريح كاللصيق100) و با اين عبارت معاويه را جسبيده خوانده نه بيوسته ومتصل. 


ومحمد عبده دانشمند معروف مصرى كويد: 

«صريح) كسى را كويند كه صحيح النسب باشدء و «لصيق» كسى كه بيكانه بوده و او رابه فاميل و قبيله اى جسبانده باشند.(5) 
استاد عباس عقاد » نويسنده معروف مصرى در كتاب «ابو الشهداء) نويسد: 

وفى نسل اميه شبهه نشير إليها ولانزيد» فهى محل الإشاره والمراجعه فى 

١١١: ص‎ 


١-١‏ «كامل بهائى) ا/لن الام انا 
لكر «نهج البلاغه» نامه .١9/‏ 


*- " «شرح نهج البلاغه) ذيل نامه .١7‏ 


هذا المقام. 
در نسب ونؤزاد اميه شبهه اى است كه ما تنها بدان اشاره مى كنيم. 


آن كاه داستانى را كه ابوالفرج )١(‏ وابن ابى الحديد(؟) وديكران() آورده اند ذكر نموده و بطور خلاصه داستان بدين شرح 
است كه: 


دغفل نسب شناس بر معاويه وارد شد» يس معاويه كفت: از سر سلسه هاى قريش جه كسى را ديده اى ؟ 

كفت: عبدالمطلب بن هاشم واميه بن عبد شمس را ديده ام. 

معاويه كفت: آنها را براى من توصيف نما. 

دغفل كفت: عبدالمطلب سفيد رنككء بلند قامت» نيكوصورت. واز جهره اش نور نبوت وعزت يادشاهى نمايان بودء اما اميه 
بيرى كوتاه قامتء لاغر اندام ونابينا بود كه غلامش ذكوانء او را مى كشيد. 

معاويه كفت : ذكوان فرزندش بود. 

ذغفل كفك ايخ حرفى است كه شما يتن انيد من كوييك: اماقريقن ذكوان زاحر بهعنوان غلاس نمى ستاسيد 22 


وابن ابى الحديد به روايت از جماعتى از نسب شناسان قضيه «برده» و غلام بودن ذكوان را براى بنى اميه و يسرخواندكى او را 


نوشته است.(0) 


نز أبننابى الحديه رولقى اووده فتى بر انك افيه براساس مسابته ان اعد المطلت فوسال يويند كى ويره كى عبدالتظات 


درامد, كه جزء خدم وحشم 


١77: ص‎ 


١/1 «اغانى ابوالفرج)‎ ١ -١ 

.777 18/7731 «شرح نهج البلاغه»‎ ” -١ 

- ” «نصايح الكافيه» حضرمى ص 19 به نقل از سيره حلبى. 
ع- ع «ابو الشهداء» ص 57. 


أ 0 شرح نهج البلاغه) ؟/ .75١5‏ 


او محسوب مى شد »ء و تنها از سفره غذاى عبد المطلب شكم سير مى كرد(١)‏ 


منشى عبدالمطلب با جنين كارى موافقت مى كرد. 
شاخه هاى بنى اميه: 
مركب از شاخه هاى متعددى بودند كه اجمالش بدين قرار است: 


١‏ شاخه سفيانى » زادكان ابوسفيان بن حرب بن اميه كه وى از سَرْدَمْداران كفر و دشمنى با اسلام و ييامبر صلى الله عليه و آله 


وسلم بود. 


فرزندش معاويه بن ابى سفيان سرسلسه خلفاى اموى سفيانى ونبيره اش يزيدبن معاويه قاتل امام حسين و فرزند وى معاويه بن 
يزيد يود كه با كشعن جهل روز ناسة ماه ال مدت خخلاقت و زمامداريش يدون هيحكونه ودخالى در امر حكومت» خود 


كرسى خلافت را رها نمود وبعدًا با فاصله كمى از دنيا رفت. 


" شاخه ابى العاص كه عثمان بن عفان بن ابى العاص (نخستين خليفه اموى) از يكسو و مروان بن حكم بن ابى العاص يسر 
عسوق عتداة وبر سلبيله خلقاق مروائق از سوق ذيكر هرندوية وانطه او ديق اعيهعى ييوسكد و شاخة ابن العناض :وا 
تشكيل مى دادند» وحكم بن ابى العاص بن اميه همان بود كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم به خاطر روش نفاق آميزو 
شيطنت صفتى و اذيت به حضرتش او و فرزندش مروان را از مدينه بيرون راند و به طائف تبعيدشان كرد و حتى ابوبكر وعمر 
هم به درخواست برادر زاده اش عثمان مبنى بر اجازه بازكشتن آنها به مدينه ترتيب اثر ندادند » تا آنكه عثمان خود با تكيه 


زدن بر مسند حكومتء حكم را با يسرش مروان و ديكر افراد عائله به مدينه بازكردانيد(1) و 


ين 


١ -١‏ «شرح نهج البلاغه» 18/777 به نقل از كتاب واقدى ضمن داستان مفاخره عبد الله بن جعفر با يزيد بن معاويه در مجلس 
معاوبيه. 

؟- ” «معارف» ابن قتيبه ص 87. «تاريخ يعقوبى») 23/1805 استيعاب قرطبى . «ملل ونحل» شهرستانى 1/758. «اسدالغابه» ابن اثير 
1/9. «شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد 1/8 و١5/7.‏ «اصابه » ابن حجر 1/88 «تاريخ الخميس» دياربكرى /1/181. اسيره 


حلبى) ا 


عن 3 ٠ 5 ٠.‏ حَ 5 575 5 5 9 
دخترش را يكى به زوجيت مروان وديكرى را به زوجيت برادرش حارث بن حكم وسومين را به همسرى عبدالله بن خالد بن 


اسيد بن ابى العيص دراورد. 


"' شاخه ابومعيط ابان» فرزند ابوعمرو ذ كوان بنى اميه (كه قبلا بنظر رسيد ذكوان غلام ويسر خوانده اميه واصلش رومى بود) 


اكنون براى آكاهى بيشتر بر افراد خاندان اموى نخست مى يردازيم به ذكر هويت آنها از ديد كاه قرآن مجيدء و بعد به ذكر 
ببث كوقن هاى ييامبر درباره آن ها و سيس با ارائه جدول مشتمل بر اسماى معروفين اين خاندان به شرح كوتاهى بيرامون يك 


يكك خلفاى اين خاندان وديكر دست اند ركاران امور حكومتى از اين سلسله خبيثه خواهيم يرداخت. 

بنى اميه از نظر قرآن 

بخارى » زمخشرى و ديكر محدّثان و مفسران روايت كرده اند كه آيه شريفه: 

«الم تر الى الذين بدّلوا نعمت الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار»(1) 

آيا نديدى كسانى را كه نعمت خدا را به كفران تبديل نموده وجمعيت خود را به دارالبوار (1تش جهنم) كشاندند. 


١1١6: ص‎ 


.15/98 سوره ابراهيو:‎ ١ -١ 


درباره بنى اميه و ديككر خاندان هائى از اين قبيل نازل كرديده.(1) 


و حافظ حموينى روايتى آورده؛ شامل سؤال هاى ابن كوا از اميرموءمنان عليه السلام و ياسخهاى آن حضرت كه از جمله سؤال 
رسيدم.(71) نيز بيضاوى و مقريزى موضوع «افجران قريش» بودن بنى اميه راذكر كرده اند»10) و ثعلبى از عمر بن خطاب آورده 


كه (افجران قريش) بنى مغيره و بنى اميه اند.60). 


نيز مفسران و حديث آوران نقل كرده اند: ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم در خواب ديد تعدادى ميمون و خوكك بر فراز منبر 


او جست وخيز مى كنند» و جون از خواب بيدار شد وناراحت كرديد ء اين آيه شريفه: 
«وماجعلنا الروءيا التى أريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه فى القرآن ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرًا»(0) 


نازل كرديد» و خخداونة از ايخ دو دسته زمامدار بعد از ييامبر (بنى سفيان وبنى مروان) و اطرافيانشان تعبير به «شجره ملعونه) 


فرمود , و خواب ييامبر در باره ميمون ها وخوكها با روى كار آمدن متصديان خلافت و حكومت از اين دو 


١١2: ص‎ 


-١‏ ١«تفسير‏ طبرى» ذيل آيه به روايت از عمربن خطاب . «كشاف » زمخشرى 7/١‏ ذيل آيه. «در المنثور ؛ سيوطى 25/85 به نقل 
از تاريخ بخارى؛ طبرىء ابن منده» معجم اوسط طبرانى» حاكم نيشابورى وابن مردويه. «كنز العمال » متقى هندى 588/7 ج 
حلبى به روايت از عمر و على . 

"- ” افرائد السمطين» 1/84 #48» «كنزالعمال» 1/68 به نقل از ابن مردويه. «نهج السعاده » 1/278 مختار 861 898©. 

ا- * «تفسير بيضاوى» ذيل آيه فوقء النزع والتخاصم مقريزى ص ”57 . 

؟- ؟ «تفسير ثعلبى» مخطوط به نقل در المنثور 6/85. 


ه- 6 سوره بنى اسرائيل: 0 


خانواده ناميمون و خوك صفت. تعبير عملى كرديد.(١1)‏ 


هر جند كه قرطبى «عثمان. معاويه» و عمر بن عبدالعزيز) را ازصححنه روءياى صادقه بيامبر واز شاخه هاى شجره ملعونه بودن 
خارج نموده. اما اين سؤال مطرح مى شود كه آيا قرطبى ازروى شكك در انتساب سه نفر زاد كان ابى العاص وابى سفيان 
ومروان به (بنى اميه) آنها را خارج كرده ؟ يابه كمان آنكه اين سه نفر از كارهائى كه نشانكر ميمون بودن بنى اميه در خواب 


به شجره ملعونه بودن آنها در قرآن استء منزه نار بوده اندء آ: تثنا نموده؟! 
و مايه شجره ملعونه بودن انها در قرآن استء منزه و بركنار بوده اند» آنها را استثنا نموده؟! 
يا خود همجون خواب بيامبر كه به حكم قرآن از روءياهاى صادقه بوده 
ص ١117:‏ 


١ -١‏ «تفسير طبرى» //18/1. «تاريخ طبرى) .1١088‏ «مستدركك حاكم) 5/58٠١‏ «تاريخ بغداد» خطيب 218١/8‏ و 9/88 با ذكر 
سوره قدر به جاى آيه فوق. «درالمنثور») سيوطى .6/١59١‏ «خصائص الكبرى» ١1١8/79 ١‏ .«دلائل بيهقى» و «مسند» ابويعلى و 
«تاريخ ابن عساكر» به نقل كنزالعمال متقى هندى 8/8٠‏ و 40 ودر ج حلب 211/127 288 وابن مردويه و ابن ابى حاتم و دلائل 
النبوه «بيهقى» وابن عساكر نيز به نقل كنزالعمال . مفاتيح الغيب فخررازى ذيل آيه. «اسدالغابه» جزرى ”15/7 از طريق 
ترمذى. « شرح نهج البلاغه » 4/714 و 17/18 بطور ارسال مسلم از قول مفسرين و 18/١8‏ شرح مختار 7١‏ نقل از مدائنى از امام 
حسن بن على» تفسير نيشابورى درحاشيه طبرى 218/80 «تفسير قرطبى» 23١/787‏ 188. «النزاع والتخاصم» مقريزى ص "2. 
«تطهير الجنان» ابن حجر حاشيه صواعق المحرقه: ص 168 از طريق ترمذى وحاكم وبيهقى «سيره حلبى» /1/771. «تفسير خازن) 


7 «تفسير شوكانى) 7/770 .171١‏ «تفسير الوسى) 18/٠١17‏ . 


خوابى ديده كه نامبرد كان در جمع ميمونهاى جست وخيز كننده بر منبر آن حضرت نبودند؟! 


يا آنهابه موجب شهادتى كه جهل نفر از مشايخ سنى براى معافيت خلفاء از حساب و كتاب در نزد يزيد بن عبدالملكك 
دادند(١)‏ زير نام خلا-خت از وزر و وبال جنايات و از جمله غصب حق آل محمد واز عكس العمل سوء رفتار خود. معاف از 


محاسبه و كيفر بودند؟! 


ما نمى دانيم و بالاخره با شمول آيه نسبت به يكك يكك آنها جه راه فرارى براى اخراج آنان داشته؛ براى ما معلوم نيست!؟ وما 
هم اصرارى در اين باره نداريم جون فرموده قرآن مجيد: ٠‏ قَمَنْ يَعْمَل مِثّْقالَ ذَرّهِ شَّرًا يَرَهُ(؟) به قوت خود باقى است. و با 


حرفهاى عوام فريبانه و شبهه افكن و تعصب هاى كو ركورانه؛ واقعيات تغيير نخواهد يافت. 


وابن ابى الحديد به نقل از «امالى») ابوجعفر محمد بن حبيب در ذيل حديثى مفصل آورده است كه: عمر از كعب الاحبار 


يرسيد در اخبار شما مردم يهود آمده است كه امر خلافت به دست جه كسى خواهد رسيد؟ 
كفث: بعد از يبامبر و دوكفر از ضحابه اوء به دشمتاتئن رسد كه باايشان جدكك كرد وايشان با او جدكك كردئد. 


عمر كفت: «انا لله وانّا اليه راجعون» و روى سخن به ابن عباس نموده كفت: من خود شبيه اين سخن را از ييامبر شنيدم و 


شنيدم كه مى فرمود: 
ص ١18:‏ 


١ -١‏ رجوع شود به ذيل نام يزيد بن عبدالملك. 
؟- ” سوره زلزال: . 


القرده» و فيهم أنزل: و ما جعلنا الروءيا التى أريناك...)(1) 


بدون شكك بنى اميه بر فراز منبر من بالا روند ومن خود آنها را در خواب ديدم همانند ميمون بر فراز منبر جست وخيز مى كنند 
وآيه «وما جعلنا...») درباره ايشان نازل كرديد. 


نيز برخى از حفاظ حديث و مورخان آورده اند: 


جون بيامبر صلى الله عليه و آله وسلم خواب ديد ميمونها بر فراز منبر اوه جست وخيز مى كنند واو را خوش نيامد و دل كرفته 
شدء يس خداوند به او وحى فرستاد كه جريان اين روءيا » سلطنت و ملوكيتى است كه بنى اميه بدان دست يابند » و زمام امور 
رابه دست كير ند و آن كاه با نزول آيات شريفه: «إنَا أنْرَلْنَاةُ فى لَيلِهِ الْقَدْر وَ ماأذريكك مالَيله الْمَدْر لَيلَهُ الْقَدْر حَيْدَ مِنْ آلف 


شَهْر لشف 


خاطر افسرده بيامبر كراميش را ترميم و بشارت داد كه جريان شب قدر و موضوع سرنوشت ساز اين شبء و نقش آن حضرت 


وائمه معصومين از فرزندان او دراين باره» بهتر از هزارماه دوران حكومت زود كذر بنى اميه است.720) 


نيز خطيب وديكران اين روايت رابا تعبير به «إنَّ رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم رأى بنى أميه فى صوره القرده والخنازير 
يصعدون . آورده وبطور خلا-صه خاطر نشان كرديده كه بنى اميه رابه صورت ميمون ها وخوكك ها ديد كه بر فراز منبرش 


١١9: ص‎ 


١-١‏ شرح ابن ابى الحديد 1١7/8١‏ و ١0/١78‏ ضمن بخشنامه معتضد عباسى. 

"5" سوره قدر: /ا8/ ١‏ 3. 

3-7 «تاريخ بغداد) 30 تفسير رازى» ذيل سوره قدر. 

ع - ؟ «تاريخ بغداد ) 4/5. (تفسير نيشابورى) ج حاشيه تفسير طبرى .١15/80‏ «درالمنثور) سيوطى .68/١9١‏ «تفسير بيضاوى» 
2 (مستدركك حاكم) 6٠‏ «تلخيص ذهبى 8/58٠١‏ با اعتراف به صحت روابت طبق شرايط بخارى و مسلم. 


ودر بعضى روايات آمده است: وقتى امام حسن بر حسب شرايطى كه به وجود آمده بود» از روى اجبار و مصلحت انديشى 


براى اسلام و شيعيان با معاويه صلح كرد و مورد اعتراض مردى واقع شد» فرمود: 


بر من ايراد مككير» جه بيامبر از ديدن بنى اميه در عالم روءيا بر منبرش دلككير شدء يبس «انا أعطيناك الكوثر؛ نازل كرديد 


وخطاب شد: اى محمّد ما نهرى در بهشت به تو عطاء كرديم و آيات «انا انزلناه فى ليله القدر..) نازل كرديد وخداوند خاطر 


نشان فرمود موضوع شب قدر بهتر از هزار ماه حكومت بنى اميه است.(١)‏ 
واحمد بن حنبل و ابن جوزى در اين باره روايتى نقل كرده اند كه در ذيل نام يزيد بن معاويه مى خوانيد. 


وحافظ ابن مردويه اصفهانى روايت كرده است كه عايشه به مروان كفت: شنيدم رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم به 


يدرث وجدتث (حكم بن ابى العاص) مى فرمود: 
«انُكم الشجره الملعونه فى القرآن.) 
فليا نشي هده للعو دقر ف اسيك 


ودر عبارت مقريزى وقرطبى آمده: عايشه به مروان كفت: لعن الله أباكك وأنت فى صلبه» فانت بعض من لعنه الله ثم قالت: 
والشجره الملعونه فى القرآن. 


عابشه به فروان كفت: غخداوئد يدوت وا لعنت كرد.در حالى كه تو در يشت 
ص ١١١:‏ 


١-١‏ سنن ترمذى ابواب تفسير قرآن سوره قدرء جامع الاصول ابن اثير 1/2١١‏ نقل از ترمذى» مستدركك حاكم 2/17١‏ وقريب 
بدين مضمون نيز ص 21176 تاريخ دمشق بخش ويزه امام حسن حديثُث ”7 شرح ابن ابى الحديد 200 شرح مختار “از 
بخش ؟ نهج البلاغه. النزاع والتخاصم ص 25 تفسير رازى ذيل سوره كوثرء كتاب الفتوح ابن اعثم كوفى 11ج هند» 
درالمنثور سيوطى الا 


او بودى يس تو قسمتى از كسى باشى كه خداوند او را لعن فرموده. 
سيش. كنت تر الججره ملعوثه اى كه درا قر آن ذكر شد :0 


و سيوطى به نقل از عبد بن حميدء نسائى» ابن منذرء وحاكم با اعتراف به صحت روايت وابن مردويه آورده است: جون معاويه 


مراسم بيعت با يسرش يزيد راانجام داد» مروان كفت: اين كار براساس سنت ابوبكر انجام شد. 
عبدالرحمن بن ابى بكر كفت: بر سنت هرقل و قيصر يادشاهان روم 
قرواة نا اشازه ماعب الرحماة كفرع ابن نايت كه كنذا يذو انق قال لوالك ته أف 100-51 را دن شان تال كرف 


جون خبر به عايشه رسيد كفت: مروان دروغ مى كويدء لكن رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم يدر مروان را لعن فرمود. 


در حالى كه مروان در صلب وى بود يس مروان هم جزئى و خلاصه اى از يدرش بود وسهيم در لعن است.(0) 

وحاكم از ابوهريره روايت كرده كه رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 

«إنّى أريت فى منامى كأنّ بنى الحكم بن أبى العاص ينزون على منبرى كما تنزو القرده) 

درخواب به من نشان داده شد كويا بنى حكم بن عاص بر فراز منبر من جست و خيز مى كنند همانند جست وخيز ميمونها. 


١١١: ص‎ 


١ -١‏ (التزاع والتخاصم) مقر 0". «درالمش ر» 05" . («تار بخ الخلفاء» .5١*”“‏ (نة 5 ) لل .٠١‏ (سسره 
52 صما مفريزقى ص 95 راسيو زع تفسير قرطبى سيير 


حلبى») .١/777‏ ١تفسير‏ شوكانى» ١‏ (١تفسير‏ الوسى» /ا١٠/ة ١‏ . 
ات »سور الحقال لعر/3 


. 87 2١/2 «درالمنثور)‎ " -# 


آث كاه ابوشغريرة كفت از آن يسن ديكر يبامير با جهرة باق وعتدان ديده نشد ثا ال ذثيا وشك: 


حاكم اضافه كرده است: اين حديث بر اساس شرائط حديث شناسى بخارى ومسلم» صحيح مى باشد؛ هرجند آن هاء آن را 
نياورده اند.(١)‏ و ذهبى در تلخيص مستدرك عينا آن راذكر نموده » ودميرى به نقل از حاكم آن را ذكر كرده است.(75) 


و ثعلبى در تفسير آيه: 
«فَهَلْ عَسَيْنُمْ إِنْ تََليتُْ آنْ تُفُسِدُوا فى الارزْض وَتَقَطعُوا أْحامكغ أولتك الّذينَ لَعَنْهُمُ الله» فَأَصَمَهُمْ وَأغمى أَبْصارَهُمْ)() 


كويد: اين آيه درباره بنى اميه نازل كرديده.(6) 


آرى مكر نه اين بود كه بنى اميه به محض دستيابى به قدرت » جه بلاهائى بر سر اهل بيت ييامبر و مسلمانان آوردند» وجه 
فسادهائى بريا نموده » و با دور و نزديكك قطع رحم نموده » و خداوند آنها را مورد لعن و دور باش از رحمتش قرار داد» و 


نعمت كوش و جشم ايشان را تبديل به كرى و كورى نمود. 
اعتراف آلوسى به لعن بنى اميه در قرآن مجيد 


علامه الوسى ذيل آيه شريفه: «وماجلعنا الروءيا التى . بعد از نقل كفته ابن مسيب كه مقصود آيهء بنى اميه اند» و فتنه در ايه 


ناف الهاو ازمايين 
ص 1١:‏ 


5/٠١ مستدركك ع/‎ ١-١ 

؟- ” حياه الحيوان ذيل «قرده) 7/ 7١7‏ 

*- " ترجمه : آيا جز اين انتظار ميرود كه اكر روى كردان شويد در زمين فساد به راه اندازيد وقطع رحم نمائيد, اينها كسانى 
باشند كه خداوند لعنت بر آنان نموده (از رحمت خويش دورشان ساخته) يس كوشهايشان را كر و جشم هايشان را كور 
نموده است نه حقيقتى را مى شنوند و نه واقعيتى را مى بينند. سوره محمد 81//77 737 . 

*- ع الكشف والبيان مخطوط » احقاق "/ ه/اه» بحار الانوار 8/95 . 


خداوند است » كه آنهارا در جريان آن قرار داد» كلام مفصلى آورده وبطور خلاصه كويد: 


اين ابتلاء مربوط به خلفاى آنها است كه كردند آنجه كردند » واز سنن حق عدول نمودندء و آن همه مبالغه در نكوهش و 
لعن بر ايشان » به خاطر مباح دانستن عملى خونهاى بى كناهان » و تجاوزات ناموسى و كرفتن اموال بدون مجوز , و منع حقوق 
از اهلش» و تبديل احكام الهى و حكم به غير آنجه خدا نازل فرموده» و جز اين امور از كارهاى زشت و جنايات فراموش 
نشدنى بود كه بطور اختصاصى جنانجه شيعه ينداشته يا بطور عموم جنانجه ما (اهل تسنن) مى كوئيم درقرآن وارد كرديده و 


«إِنّ الّذين يوءذون الله ورسوله. لعنهم الله فى الدنيا والاخره...» 


محققا كسانى كه خدا و رسولش را اذيت مى كنند خداوند در دنيا و آخرت آنان را مورد لعن و دور باش از رحمت خود قرار 


دهد. 

ونيز فرمايد: 

«فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا فى الارض وتقطعوا أرحامكم اولئكك الذين لعنهم الله فأصتّهم و أعمى أبصارهم...) 
و تحقيقا قبل از همه بنى اميه مشمول اين لعن و نفرين بوده اند.12) 


ص 1 


.18/٠١1/ «تفسير فتح البيان»‎ ١ -١ 


نيشكوتى هاى ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم درباره بنى اميه و بنى العاص 
١‏ يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 

«إن-فساد امتّى على يدى غلمه سفهاء من قريش)(١)‏ 

بدون شكك فساد امّت من به دست نوجوانان سفيه از قريش خواهد بود. 

" نيز فرمود: 

«هلاك هذه الامه على يد اغيلمه من قريش)(7) 

هلاكت ونابودى اين امت بدست جوانسالهايى از قريش عملى خواهد شد. 
"' و در حالى كه روى سخنش به كعب بن عجره بود فرمود: 


أغعلة كف الله راكسي نرج اناوه التقهانه قال ماإمانه االسقهاه بارسوك الله قال اماد يكرقوة خدعة لآ دوق يوقي :ولا تون 
بسنّتى» فمن صِدّقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم؛ فاولئكك ليسوا منى:ولبيت منهمء ولايردون على حوضى. ومن لم يصدقهم 
بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم, فأولتكك منّى وأنا منهم وسيردون على حوضى.0) 


خذاولك قروا داه مهدا كي ال امار سقهام كني كنض را وشولء الله 


ص رور)١‏ 


١-١‏ صحيح بخارى كتاب الفتن ١58/٠١‏ مستدركك حاكم ,6/67١‏ تلخيص مستدركك ذهبى با اعتراف هردو به صحت 
حسف 

؟- ١‏ مستدركك حاكم 6 واكفته كه اين حديث بر اساس شرائط بخارى ومسلم صحيح است. 

"- "ا مسند احمد حنبل 6/ “757 تاريخ بغداد 7/٠١1‏ و 8/887 مستدركك حاكم 1/7/4 و 171/8 وتلخيص آن از ذهبى. 


امارت سفهاء جيست؟ فرمود: بعد از من امرائى بر سر كار آيند كه رهرو راه من نباشند و به سنت من عمل نكنند» يبس كسى 
نخواهند شدء و كسى كه آنها را در دروغ هائى كه مى كويند تصديق نكند و بر ظلم هائى كه مى كنند يارى ندهد يس اين 


كونه افراد از من باشند و من از ايشان و به زودى سر حوض برمن وارد خواهند شد. 
نيز به نقل ابوسعيد خدرى فرموده است: 
«إِنّ أهل بيتى سيلقون من بعدى من أمتى قتلاً وتشريداء وإِنَّ اشدّ قومنا لنا بغضاً بنواميه وبنو المغيره وبنو مخزوم.»12) 


بدون ترديد يس از من بزودى اهل بيت من با كشتار واز هم ياشيدكى روبرو شوند ومحققا سرسخت ترين قوم ما در بغض 


ودشمنى با ما بنى اميه وبنى مغيره وبنى محزوم خواهند بود. 
وفيز بنابه تقل ابوة رن فرموده است؛ 
«اذا بلغت بنواميه اربعين (ثلاثين خ) اتخذوا عباد اللّه خولا ومال الله نحلا وكتاب اللّه دغللاً.»(1) 


هنكامى كه بنى اميه به جهل رسند ( وبه حسب بعضى مصادر به «سى» رسند) بندكان خدا را برده خود بحساب آورند ومال 


خدارا دست به دست هم دهند وكتاب خدا را به بازى كيرند. 


ص :18 


١-١‏ «مستدركث حاكم)» 6/ 417. «صواعق المحرقه» ابن حجر ص 157 به عنوان مختصر مناقب سخاوى. 
-١‏ ؟ «مستدركك حاكم) 5/5/4 و «كنزالعمال» 11/1١7‏ و 128 و84" و ١ع"‏ به نقل از ابو سعيد ابوذرء ابن عباسء معاويه 


ابوهريره» از طريق احمد حنبل» ابن عساكرء ابو يعلى» طبرانى» دارقطنى. 


نعيم بن حماد د ركتاب «الفتن» از ابن مسعود آورده كه كفت: 

«إنْ لكل دين آفه وآفه هذا الدين بنواميه.» )١(‏ 

براى هر دينى آفتى است و آفت اين دين بنى اميه اند. 

نيز به روايت نعيم امام امير موءمنان عليه السلام فرمود: 

«لكل امه آفه وآفه هذا الامه بنواميه.») 

براق هر ام آفق باشد وآفث اين امت بنن اميه ائد: 

نيز نعيم بن حماد از حضرت على عليه السلام روايت كرده است: 

«ألا إن أخوف الفتن عندى عليكم. فتنه بنى اميه» ألا إِنّها فتنه عمياء مظلمه.(7) 

كامباشيد ترنتاكتريق فس ها دز تومن بر كما نه بن اميه اسبع» ا كاد ياشين كه ان فنه ا اث كون و اريك 
نيز ابن حجر باسندى كه تحسين نموده آورده است كه ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 
« شرالعرب بنواميه وبنو حنيفه وثقيف.» 20 

شرورترين عرب بنى اميه اند و بنى حنيفه و ثقيف. 


باز روايتى آورده (كه كويد: حاكم بر اساس شرائط بخارى ومسلم در نقل حديث آن را صحيح دانسته) به نقل از ابى برزه به 


اين مضون كه: مبغوض ترين قبائل يا مبغوض ترين مردم در نزد رسول خداء بنى اميه بوده اند.450 


نيز امام امير موءمنان عليه السلام » از يبدايش اختلافاتى كه در بين بنى اميه به سقوط حكومتشان به دست ابومسلم خراسانى 


انجاميد ييشكوئى فرمود: 


١) ص‎ 


.١5//1/ (كنزالعمال)»‎ ١ -١ 
.155 21758 و ". «تطهير الجنان» ص‎ ١ ”1١1789 و‎ "١1/88 به نقل از نعيم بن حماد به شماره هاى‎ "80 ١١/06 لكان «كنزالعمال»‎ 
«تطهير الجنان» ص ع"كل 68ل‎ - 3” 


#داعب همان مضدر. 


«إِنْ لبنى آميّه مرودًا يجرون فيه ولو قد اختلفوا فيما بينهم» ثم كادتهم الضباع لغلبتهم.»(١)‏ 


بنى اميه مدت معينى مهلت دارند تا به تاخت و تاز خود در آن مشغول باشند و همين كه بين آنها اختلافت افتاد» دشمنان 


كفتار صفتشان آنها را فريب داده و بر آنان ييروز خواهند شد. 


ابن ابى الحديد يس از تصريح به اينكه اين سخن امام غيب كوئى صريحى استء» شرحى يبرامون جنككها و دركيريهاى بنى اميه 
با ديكران ايراد نموده» آن كاه مى كويد: وقتى كه وليدبن يزيد متصدى امر شد ويسر عمويش يزيد بن وليد براو خروج كرد 
ووعو وا بقل وساتيل وذو وبيشكن والخدلاف بين فى اعبةا بلديك أمده ودر همين موقع دعات و به اصطلاح امروز بلند كوهاى 
بنى عباس در خراسان به يا خواستند و مروان يسر محتّرد بن مروان از الجزيره به سراغ خلافت به بيش آمدء يس ابراهيم بن 
وليد راااز خلااخت خلع و بر كنار نمود و كروهى از بنى اميه را كشت و امر حكومت به اضطرار كرائيد» و سرانجام بنى اميه 
سقوط نموده و دولت هاشمى بر سر كار آمدء و زوال ملكك بنى اميه به دست ابومسلم انجام كرفت » و او در آغاز كار ضعيف 
ترين خلق خدا بود. واين ماجرى بيانككر فرموده امام بود كه فرمود: «ثم (لو) كادتهم الضباع لغلبتهم.» 


ابن حجر باسندى كه خود آن را تحسين نموده آورده است كه: مروان به خاطر حاجتى وارد بر معاويه شد وكفت: هزينه 
زندكَى من بسيار است» هم اكنون يدر ده فرزند و صاحب ده برادر و ده عتم هستم » و آن كاه خارج كرديد» يس معاويه روى 
سخن به ابن عباس كه يهلوى وى بر تخت نشسته بود كرد وككفت: تو را به خدا قسم مى دهم اى ابن عباس» آيا نمى دانى كه 
رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 


ص 1 


١ -١‏ «نهج البلاغه » ترتيب صبحى؛ حكمت شماره 626. «شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد: 7١/187‏ شماره /ا6. 


«إذا بلغ بنو أبى الحكم ثلاثين رجلا اتخذوا آيات اللّهِ بينهم دولا و عباد الله خولاً و كتابه دخلا فإذا بلغوا سبعه و اربعمائه كان 
هلاكهم اسرع من كذا؟ قال: اللهم نعم.)(0١)‏ 

وبلاذرى به روايت از عمروبن عثمان آورده است كه ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 

«إذا بلغ ولدا لحكم ثلاثين رجلا ء إتخذوا مال الله دولاً و دين اللّه دخلا و عباداللّه خولاً.»(1) 

ودر روايت طبرانى وبيهقى از معاويه وابن عباس جنين آمده : 


«إذا بلغ بنو الحكم ثلا-ثين رجاك إتخذوا مال الله بينهم دولا و عباد الله خولك وكتاب الله دغلا فإذا بلغوا تسعه و تسعين و 
أربعمائه كان هلاكهم أسرع من لوكك تمره.)70) 


دي : , ١‏ [ و جن نر 
ودر روايت ديكّر بيهقى در دلاثل النبوه» وابن عساكر اين اضافه آمده است كه مروان» عبد الملكك ابراى حاجتى به نزد 


معاويه فرستاد» و جون از بيش معاويه بركشت معاويه كفت: اى ابن عباس» تو رابه خدا سوكند آيا نمى دانى كه ييامبر خدا 


نام اين شخص (يعنى عبدالملك) را برد وفرمود: 

ابو الجبايره الاربعه؟ 

همانا يدر جباران جهار كانه است؟ 

ابن عباس كفت: آرى مى دانئم.() 

ودر روايت مقريزى موضوع سؤال معاويه و ياسخ ابن عباس «مروان» ذكر شده.(8) 
ص ١7:‏ 

١-١«تطهير‏ الجنان» ج حاشيه صواعق المحرقه ص .١57‏ 

.28 «انساب الاشراف» جزء اول از بخش جهارم ص‎ 7 -١ 

مب #ا ركو العسال 1181 


ع- 5 «مستدركك) ١٠م8/6.‏ 


ه- ه «كنزالعمال » 7١١1ل‏ فقل ذني لع"7, 


حاكم نيشابورى به روايت از ابوذر و ابو سعيد خدرى ء با اعتراف به صحت آن آورده است كه ييامبر اكرم فرمود: 
«إذا بلغ بنو العاص تاكقة رصمل افكذوا عال الله:ذولا وعباد اللسغولا وفيى اللدسغلة اكه 
وذهبى در تلخيص مستدرك همانند حاكم آن را نقل وتصحيح نموده. 


معاويه. ابوسعيدء ابوهريره آورده اند.(؟) 
نيز عده اى از اعلام حديث و بزركان مورخين اين حديث را نقل كرده اند.590) 


و بطور خلاصه حديث بيان كر آن است كه هنككامى كه فرزندان ابى العاص يا فرزندان حكم بن ابى العاص به سى نفر برسندء 
مال خدا را دست به دست بككردانند» وبندكان خدا را برده خود قرار دهند» و دين خدا را به دغل و بازى كيرند» و آن كاه كه 


تعدادشان به جهار صد و نود و نه رسيد , نابودى آنها سريع تراز جويدن دانه خرمائى است. 


ابوالفرج اصفهانى در اغانى » يس از نقل ماجراى بركنارى مروان حكم از حكومت مدينه توسط معاويه » و رفتن مروان به 


دربار معاويه» و كفت و كوئى كه بين آن دو به وقوع ييوسته» واز جمله تهديد مروان معاويه را به رسيدن عدد 


ص عونا 


١-١‏ جاحظ در كتاب السفيانيه بنقل ابن ابى الحديد 8 2508 واقدى بنقل ابن ابى الحديد 7/88 مسعودى در مروج الذهب 
٠/68‏ مقريزى در النزاع والتخاصم ص 26 ابن اثير در نهايه /5/8؟ 

؟- 7 كنز العمال) 11/1١17‏ اع" وه م2 .١1‏ 

8-٠‏ جاحظ در كتاب السفيانيه بنقل ابن ابى الحديد 8 580؛ واقدى بنقل ابن ابى الحديد7/02؛ مسعودى در مروج الدهب 


0/98 مقريزى در النزاع و التخا عهء ابن اثير در نهايه /7/8 
معريرى 4 صع ص بن اعمرن : 


بنى حكم بن عاص در آينده نزديكك به جهل نفر» كويد: اين كلام مروان اشاره به فرموده رسول الله است كه فرمود: 
١‏ إذا بلغ بنو أبى العاص أربعين رجلا » إتخذوا مال اللّهِ دولاً و عباد الله خولاً » 


هركاه فرزندان ابوالعاص به جهل نفر رسند مال خدا را غنيمت و در بين خود دست به دست كنند و بندكان خدا را برده وغلام 


خود به حساب آورند. 


يس بر اساس اين فرمايش » بيامبر صلى الله عليه و آله وسلم » به خاطر داشتند كه هر كاه بدين تعداد رسيدند » حكومت را به 
دست خواهند كرفث...؛ تا آخر كفت وكوى بين معاويه و مروان كه همديكر را هدف تهديد وتوهين قرار داذئد » و معاويه 


مروان را (طبق فرموده ييامبر) به يابن الوزغ مخاطب قرار داد.0١)‏ 
و حاكم به نقل از ابوهريره روايت نموده كه رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 


إِنَى رأيت فيمنامى كان بنيالحكم بن أبيالعاص ينزون على منبرى كما تنزو القرده» فما روءى النَبِى صلى الله عليه و آله وسلم 


هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.70) 

من درخواب ديدم بنى حكم بن ابى العاص را بر منبرم جست وخيز مى كنند» همانند جست وخيز ميمونها. 

سيس ابوهريره كفت: از آن يس ديكر ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم با جهره خندان ديده نشد تا از دنيا رفت. 

و حاكم اضافه كرده است اين حديث براساس ضوابط بخارى ومسلم در نقل حديث صحيح است ولى آنها آن را نياورده اند. 
نيز ذهبى در تلخيص مستدركك2(0) عينا بدون رد و ايراد آن را روايت 

١6١: ص‎ 


1١06 2/١65 ودنباله آن» «ابن ابى الحديد)»‎ 789/٠ «اغانى»)‎ ١ -١ 
.8ل٠١‎ /6 )ككردتسم(7-١‎ 


لب همان مضدر: 


كرده است.: 


وابن ابى حاتم وابن مردويه وابن عساكر به روايت از سعيد بن المسيب آورهده اند كه ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم بنى اميه 
رادر خواب بر فراز مناير ديد » و جون بيدار شد ناراحت كرديد» يس خداوند به حضرتش وحى فرستاد كه: اين دنيا باشد كه 
به آنها عطا شده. دراين موقع ييامبر خوشحال كرديد واين همان فرموده الهى است كه فرمود: «وماجعلنا الروءيا التى أريناكك 
الا فتنه للناس»)(١)‏ 


بيشكوئى بيامبراز روش خلافتى بنى اميه 


حافظ طبرانى در «معجم اوسط» وابن عساكر در «تاريخ دمشق» با ذكر سند از طريق ثوبان روايت كرده اند كه ييامبراكرم صلى 
الله عليه و آله وسلم فرمود: 


«١‏ لاتزال الخلافه فى بنى أميه يتلقّفونها تلقف الكره, فإذا نزعت منهم فلا خير فى عيش.5(0) 


بيوسته امر خلافت در ميان بنى اميه همانند كوى بازى باشد كه به يكديكر ياس دهند تا هنكامى كه از آنها خلع شود يس 


ديكر (براثر جنايات آنها و زمينه سازيهاى فساد بيشتر) خيرى در زندكى نباشد. 


راستى جان ما و عزيزانمان فداى ييامبر راستكوى اسلام باد كه جندان طولى نكشيد , بيشكوئى صريح حضرتش با كفته ابو 


سفيان از يكك سو ء و با رفتار و روش حكومتى بنى اميه از سوى ديكّر تحقق يافت و جامه عمل يوشيد. 


١6١١ ص‎ 


. «كنزالعمال» عار لالم‎ ١-١ 
.١158/١١ («كنزالعمال»‎ " -١ 


انجام يافتء ابوسفيان به همراهى بنى اميه وارد خانه عثمان شد و جون نابينا بود و كسى را نمى ديد كفت: آيا غير از شما 


كن ذرارد جنا فست ا سين كنك 
يا بنى اميه تلقّفوها تلقف الكره, فوالذى يحلف به ابوسفيان مازلت ارجوها لكم ولتصيرنٌ الى صبيانكم وراثه.(1) 


اى بنى اميه همانند كوى بازى خلافت را به يكديكر ياس دهيد (كه مبادا از دست شما بيرون رود) يس قسم بدان كسى كه 
ابوسفيان بدان قسم مى خورد (يعنى لات و هبل يا أساف ونائله)( 7) بيوسته دست اند ركارى خلافت را براى شما اميدوار بوده 


ام و بايد آن را به عنوان ارث به بجه هاى خود انتقال دهيد... 
و به روايت ديكر كفت: 
تلقف اغا ياي عيك قسن تلنش الكرية قوالله فا هن دول :21 


اى فرزندان عبد شمس دريابيد خلافت وحكومت راء همانند كوى بازى به يكديكر تحويل دهيد» يس بخدا س وكند نه بهشتى 


باشد نه ا تشى. 
وبه نقل قرطبى از حسن بصرى هنككامى كه كار خلافت عثمان مستقر شد ابوسفيان روى سخن به او كرد و كفت: 
قد صارت إليكم بعد تيم وعدىء فأدرها كالكره. واجعل أوتادها بنى اميه فإنّما هو الملك, ولا أدرى ما جنه ولا نار.(50؟) 


بعد از تيم و عدى (يعنى ابوبكر وعمر) امر خلافت در اختيار شما بنى اميه قرار كرفت» يس همانند كوى بازى آن را بككردان و 


بنى اميه را ميخ و مايه ادامه و 
ص ١17:‏ 


.8/١88 «مروج الذهب» ج حاشيه كامل ابن اثير‎ ١ -١ 

7-7 جهت توضيح اين موضوع رجوع شود به شرح ابن ابى الحديد 17/728. 
*- " «شرح نهج البلاغه) ابن ابى الحديد /١5‏ 10/8. 

عك 6 اسععاب ذيل ته ابوسقياة شرن 


استمرار آن قرار ده» كه اين يادشاهى استء ومن نه بهشتى سراغ دارم نه دوزخى. 
حكم بن ابى العاص بن اميه » عموى عثمان و يدر مروان 


به نوشته ابن هشام و بلاذرى وى از عهد جاهليت و تا ايام هجرت از همسايكان ييامبر اكرم در مكه معظمه بود و همانند 


ابولهب از دشمنان سرسخت و مايه آزار واذيت آن حضرت بودء و در موقع فتح مكه از روى ترس تظاهر به اسلام آورى كرد. 


به نقل طبرى و ديكّران در نزديكك يا يشت سر رسول خدا مى نشست و هنكّامى كه مشغول صحبت مى شد از روى سخريه و 
استهزاء سر و كله يا بدن خود را به لرزه و ارتعاش درمى آورد. يس يكك بار كه حضرتش متوجه او شد و جشمش به منظره 


آن جنانى او افتاد فرمود: «همجنان باش» و او تا آخر عمر به حالت لرزه غير اختيارى بسر مى برد. 


وبه روايت مالك بن دينار بيامبر صلى الله عليه و آله وسلم از جلو روى حكم عبور مى كرد كه حكم با اشاره انكشت 


حضرتش را مورد استهزاء قرار داد» يس ييامبر فرمود: 
«اللهم اجعل به وذخا 
خداوندا اورا (همانئد وزغ كه دائما درحال لرزه وارتعاش است) به لرزه اندام مبتلا ساز. 


يس فورا آن جنان دجار لرزه واضطراب كرديد » كه به روايت حلبى به مدت يكك ماه و به نقل ابن اثير به مدت دوماه به 


حالت صرع و بى هوشى بر زمين 


ص لأرض)١‏ 


افتاده بود و آن كاه كه بهبودى يافت » براى هميشه تا دم مركك مبتلا به رعشه و بدن لرزه بود.(١)‏ 


بلاذرى و ديكران با ذكر سند از عمرو بن مرّه آورده اند: حكم بن ابى العاص براى ورود به خدمت رسول الله اجازه خواستء 


يس حضرت صداى وى را شناخت و فرمود: 


«ائذنوا له لعنه الله عليه وعلى من يخرج من صابه الا الموءمنين وقليل ماهم ذومكر وخديعه يُعطون الدنيا ومالهم فى الاخره من 
خلاق)»)00) 


جهت 1 كاهى بر ديكر احاديث جالب و خواندنى در اين زمينه مراجعه شود به يايان مقاله «كروه لعن يا صلوات »). 


نيز به نوشته بلاذرى يكك روز در حالى كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم در حجره يكى از زنان خود به سر مى بردء 


متوجه شد حكم از لاى درز ديوار به داخل حجره مى نكرد. 
فى :درجالى كد ثيزه را جيز ديكرى ذو دسثة ذاشخ از شهره ييرون امد 


١) ص‎ 


١-١‏ «سيره ابن هشام» 1/217. «انساب الاشراف» بلاذرى 77/. «اصابه) ابن حجر 717١/7‏ بنقل از طبرانى و دلائل بيهقى. 
«خصائص الكبرى» سيوطى 9/7/ بنقل از طبرانى و بيهقى و حاكم با اعتراف به صحت آن «فائق زمخشرى» 7/ ."٠08‏ «نهايه ابن 
اثير» لغت خلج اه بيروت «تاج العروس)» 5/90. «سيره حلبى) .١/7707/‏ «النزاع والتخاصم) مقريزى ص ؟5. 

- ؟ «انسساب الاشراف» .8/١١28‏ «مستدركك حاكم) ©/ .68١‏ «حياه الحيوان» دميرى ١/594‏ «صواعق» ابن حجر ص ٠١8‏ و ديكر 


مصادر مندرج در ياورقى مقاله كروه لعن يا صلوات. 


وفرمود: «١كيست‏ مرا ازاين وزغ لعين راحت سازد؟)») 


وهم او با استراق سمع از كفته هاى يبامبر در مجمع اصحاب .» درباره آن حضرت به نزد دشمنان و مشركين افشاكرى و شايعه 
يراكنى مى كرد ء و اين روش شيطنت آميز نيز يكى از عوامل طرد و تبعيد او به طائف كرديد. 


سيس فرمود: ديكر نبايد خود و فرزندش (مروان) با من يكك جا سكونت نمايند» و او و عائله اش را بطور دسته جمعى از مدينه 


طرد و به طائف تبعيد نمود. 


و جون ييامبر خدا رحلت فرمود؛ عثمان از حكم و عائله اش به نزد ابوبكر شفاعت كردء تا آنها به مدينه بركردند» واو 
نيذيرفت» بعدا از عمر درخواست آزادى و يناهندكى براى آنها نمود» عمر هم با شدّت ياسخ منفى داد» و همين كه خود به 
خلافت دست يافت » به آنها يناهندكى داد » و شايد نخستين مورد بود كه بر خلاف تعهد به عمل بر سيره شيخين در شوراى 
خلافت » مرتكب خلاف شدء يس ححكم و دار و دسته اش بر خلاف كم بيامبر» و على رغم مخالفت ابوبكر و عمر به مدينه 
بازكشتند » و حتى حكم با لباس كهنه و فرسوده وارد بر عثمان كرديد » و با لباس نو و خلعت نشان كه عثمان به او يوشانيده 
بود » از نزد وى خارج شدء اما با مخالفت و اعتراض مسلمانان به ويزه با اعتراض امام اميرموءمنان و جمعى از صحابه و بنى 
هاشم روبرو كرديد.(1) 


١2: ص‎ 


.6 7/61 و در ج حاشيه اصابه‎ 1١19 114 «تاريخ يعقوبى» 1/105. «انساب الاشراف» 8/77 و 118. «استيعاب» ابن عبدالبر‎ ١ -١ 


«سيره حلبى) 3527/7/١‏ . «اسدالغابه» ابن اثير "/ 75. ١اشرح‏ نهج البلاغه»ابن ابى الحديد 98١/١او‏ 3500 و واثل” 75 59 الاو /١16‏ م/ا١‏ 


.١ 0/2‏ «النزاع والتخاصم )مقريزى ص ؟7 10. «تاريخ خميس) /7/781. 


مروان حكم 


حاكم نيشابورى به روايت از عبدالرحمان بن عوف واعتراف به صحت آن آورده است كه هيج نوزادى در مدينه متولد نمى 


شد مكر آنكه او را به نزد بيامبر مى بردند يس هنككامى كه مروان بن حكم را به خدمتش وارد نمودند » فرمود: 
«هو الوزغ بن الوزغ . ملعون بن ملعون»0١)‏ 

همانا او وزغ يسر وزغ است و ملعون فرزند ملعون. 

نيز دميرى و ابن حجر و حلبى اين روايت را نقل كرده اند.0؟) 

و به همين دليل معاويه» مروان را به كلمه «ياابن الوزغ لست هناكك» مخاطب قرارداد.0) 


وابن اثير و ديكران به روايت از جبير بن مطعم آورده اند كه كة كفت: ما با ييامبر صلم الله عليه و آله وسلم بوديم كه حكم بن 
ابى العاص از نزديكك ما عبور نمود يس ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 


«ويل لأمنّى مما فى صلب هذا)(؟) 
ص 1١6‏ 


١ -١‏ امستدركك) 4/اع/6. 

ات #احياه الحيؤان ةة 3# صوافق المحرقه ص 1١7‏ سيره حلت بصم ١‏ 

- " «شرح نهج البلاغه) ابن ابى الحديد 75/88 , 2/ 0ه١.‏ 

*- © «اسدالغابه) ©7/7. «اصابه) ابن حجر /١‏ 768 م. «سيره حلبى» /1/9. «كنزالعمال» 1١/121‏ به نقل از جزء ابن نجيب و ابن 


عيباشن 


واى برامت من ازآن جه دريشت اوست يعنى فرزندانى كه ازاو به وجود آيند. 
معاويه بن ابى سفيان 

نصربن مزاحم با ذكر سند از عبداله بن مسعود آورده است كه ييامبر فرمود: 
«إذارأيتم معاويه بن أبى سفيان يخطب على منبرى فاضربوا عنقه) 

هر كاه ديديد معاويه يسرابوسفيان برمنبرمن خطبه مى خواند كردنش رابزنيد. 


نيز اين حديث را باذكر سند ديكر از حسن نقل كرده واضافه مى كند كه كفت: يس مردم (با ديدن معاويه بر فراز منبر بيامبر) 


٠‏ 03000 حَ 
به دستور حضرتش عمل نكردند و روى رستكارى نديدند. 


ودر روايت ديكر اين اضافه را از ابو سعيد خدرى آورده كه كفت: ما عمل به دستور آن حضرت نكرديم و رستكار 


نشديم.(ل1) 
اين روايت را به اين عبارات نيز مده ست 
«اذا رأيتم معاويه على منبرى فاقتلوه؛ واذا رايتم معاويه يخطب على الأعواد فاقتلوه)(5؟) 


ص 1 


7١8 وقعه صفين ص‎ ١ -١ 
"0/0 شماره 729 و‎ ١78 «تاريخ طبرى» 11/"817. «انساب الاشراف» بلاذرى بخش 5 جزء اول ص‎ .77١ ؟ «وقعه صفين»‎ -١ 
«الكامل» ابن عدى ص‎ .18١/1١7 و ياورقى آن. «تاريخ بغداد » خطيب»‎ 127 7/١87 «كتاب المجروحين» ابن ابى حاتم بستى‎ 
/اء و 1181 و 11/85 و 1188 و 1981 و 1818. «شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد 18/1078. «سير اعلام النبلاء؛ ذهبى 154/لاو‎ 
و‎ 575/١ به سند ديككر. «كنوز الدقائق » مناوى ص 4 . «لثالى المصنوعه » سيوطى‎ ١79 :7/1/ «ميزان الاعتدال) ذهبى‎ . ٠82 


. «تهذيب التهذيب» ابن حجر ج حيدر آباد 71/878 و 0/٠١١‏ و غذ//ل علالاو عار 


ه ركاه معاويه را بر فراز منبر من (يابر فراز جوبها) ديديد او را بكشيد. 
وبه روايت ابن عدى از ابن عيينه: 

«اذا رأيتم معاويه على منبرى فارجموه.)(١)‏ 

ه ركاه معاويه را بر بالاى منبر من مشاهده كرديد سنككسارش كنيد. 


ونصربن مزاحم با ذكر سند از مردى از اهل شام روايت كرده است كه كفت: شنيدم رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم مى 


فرمود: 

بدترين بند كان خدا ينج نفرند: 

يسر آدم كه قاتل برادرش بود. 

فرعون ذوالأوتاد كه مردم را ميخ كوب وشكنجه مى نمود. 

مردى از بنى اسرائيل (يعنى سامرى) كه آنان رااز دين خود بر كردانيد. 
وعردق الات الت كودواباب ولتلاكا عر خوى بعك كرف 


آن مرد شامى اضافه كرده است كه جون خود معاويه را در باب لد مشاهده كردم؛ بيعت مى كيرد» به ياد فرموده رسول نخدا 
صلى الله عليه و آله وسلم افتاده و به على ييوستم و با او همراه شدم.(20 


١: ص‎ 


7-1 «لد) قريه اى بوده است در نزديكى بيت المقدس از نواحى فلسطين. 


3" (وقعه صفين») .71١/‏ 


وابن ابى الحديد به نقل از علاء بن حريز قشيرى روايت كرده است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم به معاويه فرمود: 
تو بدعت راسنت قرار مى دهى و زشتى را زيباء و خوراكك ات فراوان باشد و ظلمت عظيم.0١)‏ 

نيز با ذكر سند از عبداللّه بن عمر روايت كرده است كه كفت: رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 

«ايموت معاويه على غير الإسلام»0) 

معاويه بر غير (شريعت) اسلام مى ميرد. 

همجنين از جابر بن عبدالله آورده كه كفت: رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 

يموت معاويه على غير ملتى270 

مشاويه بغر ممق اذ دنا عى رود 


نيز از عبداللّه بن عمر با دو سند روايت كرده است كه كفت: تابوت معاويه در جهنم يكك درجه بالاى تابوت فرعون استء 
بدان جهت كه فرعون كفت: انا ربكم الاعلى(5) يعنى: من يروردكار اعلاى شما هستم. 


ودر بخشنامه معتضد عباسى آمده كه رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 


معاويه در تابوتى از آتش در ته جهنم فرياد مى زند: ياحنان يا مئان يس همانند فرعون كه در موقع غرق شدن نام خدا را 
برزبان جارى كرد و به او كفته شد: «آلان وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين)(2) به معاويه نيز » همين ياسخ داده مى 


شود. 


١69: ص‎ 


./8 /6 «شرح نهج البلاغه)‎ ١ -١ 
7١١7/ ؟"- 5 وقعه صفين‎ 

9" همان مصدر 

ع وقعه صفين ص 7١8‏ و ١79‏ 
فد فيونس 1/1 


القدر و اقدام معاويه به قتل اوء از معاويه به عنوان «آيه النار) تعبير فرمود , و از على به «آيه الجنّه 2١0.»‏ 


بطور خلاصه نصربن مزاحم يانزده حديث كه هر يكك را با ذكر سند و اكثر آنهارا به روايت عبداللّه بن عمر» نقل كرده است. 
كه مجموعا بيان كر لعن صريح و علنى آن حضرت است بر معاويه و يدر و برادرش» و ييشكوئى از مردن او به غير دين اسلام 
و بر خلاف شريعت وسنت بيامبراست, و نيز نفرين به اينكه خداوند هيج كاه شكمش را سير نكند » به خاطر آنكه حضرتش 
او را براى نوشتن جيزى احضار فرمودء وجون مشغول خوردن غذا بود اعتنا نكرد و حاضر نشد و عملى شدن اين نفرين درباره 
او.0) 


ونيز به روايت زيد بن ارقم فرمود: 

١اذا‏ رأيتم معاويه وعمروبن عاص مجتمعينء ففرّقوا بينهماء فإنْهما لن يجتمعا على خيرا 

هر كاه معاويه و عمر وعاص را با هم ديديد » آنها راز يكديكر جدا كنيد؛ كه ايشان براى عمل خير اجتماع نخواهند كرد. 
نيز درخواست حضرتش از خداوند» كه هر دوى آنها راء به فتنه و ككرفتارى در اندازد.0*) 

و به روايت ذهبى فرمود: 


1١68١: ص‎ 


.١173/598 ابن عساكر دمشقىء به نقل كنزالعمال‎ .4/5١08 اامعجم اوسط طبرانى» به نقل مجمع الزوائد هيثمى‎ ١-١ 
.53١ 5١5 ؟"- ” «صفين)‎ 


٠" -‏ «وقعه صفين) 71/8 4 ودرج ديكرص 7 نيز /ا71. «عقد الفريد» ودرج ديكر ععمرع, 


«إن وجدتم فلاناً وفلاناً (معاويه و ابن العاص) فاحرقوهما بالنّار.) 

ودر روايت ديكر «فاقتلوهما» آمده.(١)‏ 

وليد بن عبدالملكك يا وليد بن يزيد بن عبدالملكك 

احمدبن حنبل (7) وذهبى () روايت كرده اند كه رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 

الكزى:ق هذا الأفسرخل يعاق له الرليك فهو أن ليذه الاتتدمى قرع وق القرعة: 

بدون شكك در اين امت مردى باشد به نام وليد كه براى اين امت از فرعون بر قومش سختكيرتر وبدتر است. 


ذاكفمه ييداست كه هريكك از دو وليك (وليد يق غبدالملكةه و وليد بق يزيد بخ عبدالملكة) مى توالسهد مصداق ابن روات 
باقنتنه اماووه كهاقى كددوليدية يزمن ذاشثة مشت هى تواست مصنداق ونظوو از ووانث عبتن بر ييشكرق رسول هذا 


صلى الله عليه و آله وسلم باشد. 


وابن حجر با سند به اصطلاح حسن از عمر روايت نموده كه كفت : برادر ام سلمه زوجه رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم 


» نوزاد يسرى بيدا كرد و نامش را وليد كذارد» يس بيامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 
او را به نامهاى فرعون هاى خود نام نهاديد» در اين امت مردى بر سركار 


١0١: ص‎ 


١ -١‏ «سير اعلام النبلاء» ؟//581. 
-١‏ ؟ مسند 18/١‏ تاريخ الخلفاء سيوطى ص "0١‏ 


-'٠‏ " به نقل تاريخ الخميس ديار بكرى "اج بيروت 


آيد به نام وليد » كه شرورتر از فرعون بر قوم خود باشد. 

ودر روايت ديكرى كه بدين مضمون از طريق سعيد بن مسيب آمده از وى يرسيده شد: كدام وليد مقصود است؟ 
كفيك: | كر وليك فق يزيد بد خبلاقت تين شد كه همان اس ؤاوالآ وليد ع غبد النلكك هراة از حديت با شد 1 
عمرو بن سعيد بن عاص أشدق 

احمد حنبل وديكران به روايت از ابوهريره نقل كرده اند كه يبامبراكرم صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 
اليرعفن على منبرى هذا جار من جبابره بنى اميه فيسيل رعافه.) 

قال فحدشن من راف غدروية سعين وض على ملين وشول الله ايض سال رعافه 210 

جبارى از جباران بنى اميه بر فراز منبر من دجار خون دماغ كردد آن جنان كه خون از دماغ وى جارى شود. 


1ن كاد فاتي ع كنن نا قزاراوع ميق از كي كم كيين ينه واف شرن دع مقن قاض كن الام قر رسال اللمتصلق 


الله عليه و آله وسلم مبتلا به خون دماغ شدء و خون از دماغ وى بر يله هاى منبر سرازير كرديد. 


و عمر بن سعيد بن عاص از طرف معاويه والى مدينه بود » و در ايام يزيد از طرف يزيد» يس عبيداللّه بن زياد طى نامه اى او را 


به قتل امام حسين بشارت داد » 


١67: ص‎ 


18138: اتظهير التجثان» ص‎ ١-1 


؟"- ” «مسند احمد) ”7/ 78 و2779. «تاريخ ابن كثير» 6/7١١‏ «تطهير الجنان») در حاشيه صواعق المحرقه موءلف ص .15١‏ 


فراز منبر خواند و سيس كفت: 
اين ضجه و شيون به تلافى ضجه و شيون عثمان بن عفان.(١)‏ 


در مثالب ابوعبيد آمده: عمرو بن سعيد اشاره به قبر شريف ييامبر كرد و كفت: يا محمد يوم بيوم بدر. يعنى اين خبر وحشت 
كروهى از انصار كفته او را مورد اعتراض و تخطثه قرار دادند.(؟) 


وبه نقل قسطلانى و انصارىء جون بر فراز منبر شدت عمل در دشنام به على عليه السلام از خود نشان داد. دجار لغوه در 


صورت شد و به «أشدق) شهرت يافت.720) 


و در «كامل مبرد) و غير آن آمده است كه : ابو رافع غلا-م ابواحيحه سعيد بن عاص بن اميه بود» يس بعداز مركك سعيد » 
فرزندانش هريكك سهم خود را از وى بخشيدند تا او آزاد شود مكر خالد بن سعيد كه سهم خود را به ييامبر واكذارد» و ييامبر 


هم نسبت به آن سهم او را آزاد فرمود» واز اين رو ابورافع در مناسبت هاى مختلف مى كفت: من غلام آزاد شده ييامبرم. 


اما جون عمرو بن سعيد بن عاص از طرف معاويه والى مدينه شد ء به دنبال (عبيداللّه بن) ابى رافع فرستاد و از وى يرسيد: تو 


غلام آزاد شده كه هستى؟ 
كفت : غلام آزاد شده رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم » يس عمر يكصد ضربه شلاق به او زد واو رارها كرد» سيس 


مجددا او را احضار نمود واز وى يرسيد: توغلام آزاد شده جه كسى باشى؟ ابو رافع كفت: غلام آزاد شده رسول اللّه. اين بار 


نيز صد ضربه 
ص ١0:‏ 
١-١‏ «تاريخ طبرى) .8/١88‏ «كامل ابن اثير) 5/ 9". 


” «ارشاد السارى» ع/ رةه و تحفه البارى نيز شرح صحيوم بخارى ذيل آن. 


شلاق به او زد واين كار را تا ينج مرتبه تكرار نمود» تا آنكه ابورافع از ترس جانش كفت: من غلام آزاد شده شما (فرزندان 
سعيد) هستم(١)‏ وديكر مجازات به شلاق يايان يافت. 


١08: ص‎ 


١ -١‏ (كامل مبرد) 5/10. «اصابه» ابن حجر 5/ /8, جهت تفصيل موضوع واختلافى كه در شخص آزاد شده است رجوع شود 
به اصابه ذيل «ابورافع ). 


نقش بنى اميه در دوران خلافتء و ايحاد اختلاف بين شيعه و سنى 


هرجند كه دنياى امروز بلكه دنياى قرن جهارم به بعد » بنى اميه را به دست فراموشى سيرده » و از نظر جهات ظاهرى زمينه 
بيدار دل» و به شرمندكى و خجلت زدكّى هواخواهان و رهروان آنان داده است. 


وااسوى ذيكر عسلنانان امرؤق أن كدر دست به كريان اعدلونات عقيدى و اخلاقى زو سيامى زهاهداراق كشورهاق اسللافي 
وغعال انها و ياكذهاى سوع مادق و معنو ا ناسعد كددرك فرصت وازدة حك و لحن كنوع اوخاندان بشن اعيدبرائ 
آنها نمانده » و به حسب ظاهر هم ارتباطى بين صدها رقم اختلافات سياسى و دينى و مايه هاى خرابكارى استعمار كران در 
كشورها و مناطق مسلمان نشين و بين خاندان اموى و راه و روش آنها به جشم نمى خورد تا كسى در صدد بى كيرى و بحث 


وبررسى بيرامون ان برايد. 


اما با مراجعه به تاريخ بعد از رحلت ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم و نقش شوم بنى اميه كه در فاصله اندازى بين مردم و 
اهل بيت از خود نشان دادند» و بعدا بنى عباس با وسعت و شدت بيشتر آن را تعقيب وادامه دادند» بدين حقيقت يى خواهيم 
برد كه سهم مهمى از سر نخ اختلافات فعلى بين مسلمانان به ويه سنى و شيعه » و بى آمدها و قتل عام ها و حتى جايكزين 
شدن قوانين و مقررات الحادى و ضد اسلامى در كشورهاى مسلمانء به جاى احكام و قوانين اسلامى » و بالاخره سوء 


1١606: ص‎ 


أننتفاةه امار كران خارص وعمال داخلى انها ازتثرفه واكلاف يدهن مسلماثان» وضعق عب ةاجاتيه كه دامدكر انان 
شده. همانا به دست بنى اميه بود كه با جدا كردن مردم از اهل بيت عصمت .ء قبل از هر جيز آنها را از اسلام واقعى و قرآن 


جدا نمودنك. 


وهم بنى اميه بودند كه با استخدام علماى دين به دنيا فروش و جيره خوار و جاه طلب براى حلال كردن خون مسلمانان و 
شرب خمر و ناديده انكاشتن تعهدات شرعى وقانونى وغارت و مصادره اموال مسلمانان و به دست فراموشى سيردن ضوابط 
اسلامى يا بكار كيرى و استخدام حديث سازان و قصه كويان براى تحريف وتغيير احاديث صحيح و جعل و اشاعه احاديث 
ساختكى و داستان سرائى ضد اهل بيت و شيعيانشان تا مرز برجيدن سفره اسلام و نابودى مسلمانان بيش رفتند » و هرجه بيشتر 
به فرقه كرائى و اختلاف آراء و دشمن تراشى براى خاندان معصوم بيامبر » و قتل و كشتار خود و شيعيانشان اقدام و كوشش 


نمودنك. 
علامه زرقانى در شرح حديث ثقلين نويسد: 


«قرطبى كويد: اين وصيت و اين تاكيد با عظمت وجوب هرجه بيشتر احترام و نيكى و بز ركداشت و محبت را نسبت به اهل 
بيت اقتضا مى كند» همانند وجوب فرائضى كه هيجكس براى تخلف از آنها عذرى نخواهد داشت. 


واين موضوع با علم به خصوصيت به هم بيوستكى ايشان است نسبت به بيامبر واينكه آنان جزئى از او هستند» جنان كه 
حضرتش خود فرمود: «فاطمه بضعه منّى » و با اين وصف بنى اميه در برابر عظمت اين حقوق » به در كيرى و مخالفت 
برخاستند» يس خون اهل بيت را ريختندء زنان و كود كانشان را اسير كردندء خانه هايشان را خراب نموده » و فضل و شرف 
آنها را نسبت به ديكران انكار و ناديده كرفتند ؛ و سب و لعن بر آنان را مباح شمردند » و بالاخره با وصيت بيامبر مخالفت 


كردند » وبا آن به روياروئى و كار شكنى برخاستند.» 


١16: ص‎ 


يس جه خجالت بار است آن كاه كه در ييشكّاهش حاضر شوند و جه رسوائى را باشد روزى كه بر حضرتش عرضه شوند.(١)‏ 
بم حم سقلا توريادة كان ابه ذا متمهز بعر اوه اشح على قأزى اا 

ب آميه جتان يودتد كه وقتى.مى شتيدتد توزادى زا به وعلىة تامكذارى كرذه اند او را من كشسيد. 

اكنون اين سؤال مطرح است كه: 


آيا على و فرزندان همانند خودش (باخلاصه شدن هزاران حديث از ناحيه ييامبر در فضيلت وبرترى و تقدم همه جانبه آنها بر 
همة صتحابه و مسلماتان) شاسته امامت و رهيرئ بعداز امير بودتد كه شتاخششان مابة بعادت باشد و تشناعستشان مابه مر كك 


عتاهل . 


يا بنى اميه و متص ديان امر خلافت از اين تيره» كه از روى بغض و دشمنى با على بجه هاى هم نام او را مى كشتند » تا همه 
كونه آثارش را از عرصه وجود خارج و به دست فراموشى سيرند 
عثمان بن عفان يا نخستين خليفه اموى 


مورخ شهير ابن ابى الحديد زير عنوان «ياره اى از اخبار عثمان بن عفان» مى نويسد: سومين نفر از خلفاء » عثمان بن عفان بن 
ابى العاص بن اميه بود » كه يس از بركزارى شورا » مردم با وى بيعت كردند و امر خلافت او مستقر ويا برجا كرديد.و 
فراست و تيز بينى عمر درباره او كه كفت: جنانست كه مى بينم جون به خلافت دستيابى» بنى اميه و بنى ابى مُعيط را بر كردن 


مردم سوار كنى » به صحت 


ص :اث 1١‏ 


.”/176 مواهب اللدنيه» 817/5 بنقل عبقات جلد ثقلين‎ حرش«١١‎ -١ 
.//819 «تهذيب التهذيب»‎ ١-١ 


بيوست و طبق كفته او» بنى اميه يا بر كردن مردم نهادند» يس حكومت بلاد و شهرها را به آنها واكذار نمود » و زمين ها را به 
آنها بخشيد» وبخشى از مناطق آفريقا را كه در دوران او فتح شد همه خمس و غنائم جنككى آن را كه مسلمانان به دست آورده 
بودند به مروان هبه كرد» وجون داماد 5 5 1ك غبذالله ين عالدديع اشند ( كداز عمو زاده هائن باواسطه او واز نواده هاى 


ابوالعيص بود) درخواست صله نمود . جهار صد هزار درهم به وى عطا نمود. 


و( عمويش ) حكم بن ابى العاص را كه ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم از مدينه رانده و به طائف اخراج كرده بود وابوبكر و 
عمر هم اجازه بازكشتش را به مدينه ندادند و شفاعت وى را در حق او رد كردندء به مدينه بازكردانيد و يكك صدهزار درهم 
(از بيت المال) به او بخشيد. و قطعه زمين صدقه رسول الله و موقوفه آن حضرت بر مردم را كه به نام «سوق المدينه) ودر 
حقيقت عام المنفعه و همانند ميادين بار فروشى كنونى بود به يسر عمو و دامادش حارث بن حكم برادر مروان واكذار 
كرد.70) 


و فدكك زهرا را به مروان بخشيد! همان فدكى كه فاطمه عليهاالسلام بعد از وفات يدرش يكك بار به عنوان ارث و بار ديكر به 


عنوان سهم خمسى كه ييامبر به او انتقال داده بود» مطالبه كرد » و از تحويل آن به دختر ييامبر امتناع و او را رد كردند. 
جراكاه هاى اطراف مدينه را براى حيوانات مسلمانان ممنوع » و براى بنى اميه آزاد اعلام نمود. 


تمامى دست آوردها وغنائم جنككى فتح آفريقاى غربى را كه از طرابلس تا طنجه كسترش داشت » همه را به عبدالله بن ابى 


سرح برادر رضاعى اش بخشيد. بدون آنكه ديكرى رادر آن سهيم نمايد. 
ص ١6:‏ 
١-١‏ موضوع داماد عثمان بودن عبدالله بن خالد را زمخشرى در ادنيع الابرار» عع آورده. 


؟- 7 نيز ابن قتيبه در «معارف» ص 5ل ابن عبد ربه در «عقد الفريد» 7/ »728١‏ راغب در «محاضرات» 7١7/7‏ قضيه واكذارى 


زمين را نوشته اند. 


نيز يكك صد هزار درهم به مروان و در همان روز دويست هزار درهم به (يسر عموى يدرش) ابوسفيان از بيت المال بخشيد » و 


دختر خود ام ابان را به زوجيت مروان دراورد. 


در اين موقع زيد بن ارقم كه متصدى بيت المال بود » كليدهاى آن را در يبش عثمان نهاد و كريه آغاز كرد» يس عثمان 
كفت: به خاطر آنكه من صله رحم كرده ام تو كريه مى كنى؟ زيد كفت: نه كريه من بدان جهت بود كه ينداشتم تو عوض 
آنجه درايام حيات رسول خدا انفاق نمودى اين اموال را برداشتى» به خحدا قسم اكر يكك صد درهم به مروان مى دادى بسيار 
نوه شاجه وسدايهة يكف ضك هرزان :و عثمان كقت: كليذها را ينداز و يزو كه ما د يكرف :را ابراى تضصدى :نيت المال) يبدا 
خواهيم كرد. و آنجه را كه ابوموسى از اموال فراوان عراق به دست آورده بود (به عنوان خمسء زكات و خراج) همه را به بنى 


اميه بخشيد. 


و بعداز آنكه زيد بن ارقم كليدها را تحويل داد ». حارث بن حكم برادر مروان را به دامادى خود بركزيد . يس دختر ديكر 
خود عايشه را به زوجيت حارث درا ورد » و يكك صدهزار درهم از بيت المال به او عطا كرد.(١)‏ و بنوشته بلاذرى سيصدهزار 


درهم بهاو داد.72) 


نيز ابن ابى الحديد تحت عنوان «ذكرالمطاعن التى طعن بهاعلى عثمان ») و همجنين ديكران » يكك سلسله امورى را درباره 
عثمان آورده و نقل كرده اند كه هر يكك دليل بر عدم صلاحيت او بر تصدى مقام خلااغت و رهبرى مسلمانان و نشانه 


بزركترين نقطه ضعف عامل آن در جهت اداره حكومت اسلامى است. 


كتوق باعوسه ارقت سحدوة اين :وساله عديابة ذكر ففافص :ال اموارة لون فهرسك أكشا موده و علاقه متدان به بحث 


تفصيلى آن را به مصادر مربوطه ارجاع مى دهيم. 


١094: ص‎ 


١ -١‏ «شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد 1/194 194 نيز مراجعه شود به 8/8 9م 


؟- ؟«انساب الاشراف» 6000 


١‏ واكذارى حكومت كوفه به وليد بن عقبه» عمو زاده با واسطه و برادر مادريش و كسى كه زناكار و شارب الخمر بود و نيز 
كسى كه آيه:ديا ايها الذين آمنوا ان جائكم فاسق بنباءٍ فتبيئنوا"(١)‏ درباره او(؟) و آيه «افمن كان موءمنا كمن كان فاسمًا 
لايستون»0) درباره امير موءمنان عليه السلام و او وارد كرديد .(5) و جنان مصرّ و معتاد و معروف به شرابخوارى بود . كه در 
حال ركوع و سجود نماز جماعت » از روى مستى مى كفت: اسقنى و اشربء به من شراب ده و خود هم بياشام . يس ابن 
مسعود و ديكر نماز كزاران حاضر در مسجد ء با كتكك و سنكك او رااز محراب خارج واز مسجد هم بيرونش راندند تا به 
سمت قصر رفت(2) ويكك روز نماز صبح را جهار ركعت خواند » آن كاه رو به سوى مردم نموده كفت: بس است يا باز هم 
نماز بخوانم؟(2) 


به نوشته ابوالفرج و ديكران , كروهى از مردم كوفه به مدينه رفتند تا از وليد به عثمان شكايت كنند» ولى عثمان آنها را تهديد 


١2:0: ص‎ 


.89/8 سوره حجرات‎ ١-١ 

؟- ؟ به شرح مصادر تاريخى و تفسيرى از جمله اسباب النزول واحدى ص 55١‏ استيعاب در حاشيه اصابه 11/77 و در اصابه: 
» و شرح ابن ابى الحديد .6/8١‏ 

لا سوره سجده 5197/1/8 

؟- © نيز به شرح مصادر تفسيرى و حديثى و تاريخى از جمله شرح ابن ابى الحديد 18/7 و ٠‏ رجوع كردد. 

ه- © «انسان العيون)» يا سيره حلبى 5/199. 

#- 2 «الامامه والسياسه» /١‏ ”. «مروج الذهب» 76/. «استيعاب» قرطبى 11/72 59. «الكامل» ابن اثير */ 7ه. «اسد الغابه) 0/9٠‏ 


«شرح نهج البلاغه) 17/779. 


يس مردم كوفه به خانه عايشه يناهنده شدند » و جون عثمان حرف هاى خشونت بار عايشه را در اين زمينه شنيد» كفت: آيا 


تعطيل حد شرابخوار) سنت صاحب اين كفش را تعطيل كردى! 


يس بين طرفداران عايشه و عثمان د ركيرى و سر و صدا به راه افتاد » و همه به مسجد هجوم برده و مسجد از آنها ير كرديد » و 


كارانه ود و غتورة: وعكمله به همديكريا كفشن اتجاميد: 


در اين موقع بعضى مى كفتند: عايشه كار درستى كرد كه از كوفيان جانبدارى نمود» وبعضى مى كفتند زنان را جه به اين 
كارها كه دخالت كنند! و بالاخره جون به كواهى شهود شرابخوارى او بر عثمان ثابت كرديد» عثمان كه شهود را تهديد و به 
روابى شلاق زدة و أزّ اجراء جد طفره فى زفت برائر هشذان و فشار اميرموءمتان و طلحه و زبير و عايشه و ديكران تاكزير 
دستور اجراء حد وليد را صادر كرد » كه به كفته بعضى به وسيله اميرموءمنان عليه السلام و به نقل ديكرى» توسط شخصى 
ديكر انجام كرفت.(1) و آن كاه عثمان وليد را از حكومت كوفه بركنار نمود و سعيد بن عاص را كه يسر عموى خود بود به 
جاى وى نصب كرد » و سعيد هم كفت: منبر جاى نشستن وليد بوده و نجس شده. بايد تطهير شود و تا آن را تطهير نكردند بر 
بالاى آن نرفت.70) 


وهم او (وليد) از دشمنان سرسخت امام اميرموءمنان عليه السلام بود كه علنا حضرتش را سب و دشنام مى داد.0) 
ص ١8١:١‏ 


/" و درج ديككر ص 18487ء شرح ابن ابى الحديد‎ 00 794/١1١ اغانى ابوالفرج اصفهانى ؟/ 178 استيعاب حاشيه اصابه‎ ١ - ١ 
78/771117 87و‎ 5/8٠١ نيز براى 1 كاهى بيشتر بنككريد به‎ 4 
١7/787 ؟- 7 شرح ابن ابى الحديد‎ 


” ابن ابى الحديد 5/ 6١‏ و 7589/2 797 


ودر ضمن احتجاج و مفاخره امام حسن مجتبى عليه السلام با وليد در مجلس معاويه آمده كه حضرت به او فرمود: تو را با 
قريش جكار است؟ همانا تو كافرى هستى از اهل صفوريه (يكى از دهات شمال غربى فلسطين ) . به خدا سوكند مى خورم تو 


از نظر تاريخ ولادت » بزركتر از كسى هستى كه به عنوان فرزنديش خوانده مى شوى.(١)‏ 


؟ همان طورى كه ككذشت عثمان يس از عزل وليد» سعيد بن عاص عمو زاده خود را به جاى او نصب كردهء اما طولى نكشيد 
مردم براثر ظلم و خشونت و تند روى هاى او به تنكك آمده. يس بروى شوريدند واو رااز كوفه اخراج كردند » و به عثمان 


نوشتند نه وليدات را مى خواهيم نه سعيدات را.70") 


عثمان » عبداللّه بن سعد ابن ابى سرح » برادر رضاعى خود را كه در عهد عمر حاكم سرزمين صعيد بود » ثابت كذارد و بقيه 
مصر را هم به قلمرو حكومتش اضافه كرد .(12) و جون مردم را تحت فشار ظلم و انواع فسق و فجور قرار داد» دسته جمعى از 
وقو كدق ود مسياة بركاقةة ب واسغوى غول عو الله ودر سر كان عدن محيه بن اتن كر زا فاون تدرف + أما اقرادئ كد 
ابن خكم را ازعفمان ددست داششد دربين راه به شتر سوارى برخوردتد كه يس از تفتيش او به نامة اى از عثمان دست 
يافتند مبنى بر اينكه ابن ابى سرح, محمد بن ابى بكر و اصحابش را بكشد و محكم بر جاى خود بنشيند» يس آن هاء از جمله 
خود محمد بن ابى بكرء به مدينه بازكشتند و بالاخره غائله قتل عثمان به دست آنها و ديكر ناراضيان و حتى بعضى از صحابه 
مثل طلحه و زبير جامه عمل يوشيد.50) 


١87: ص‎ 


١ -١‏ ابن ابى الحديد 7597/ع 

بات رانفعاب))آية هيقار افيه اساية) قا 

“ا "ا «الاصابه) ؟١٠/2.‏ 

- 5 «الامامه والسياسه» "8/١‏ «تاريخ يعقوبى» 1/ 18# 185. «عقد الفريد» 77/7 74 و در ج افست ببروت 788/5 184. 
«كامل» ابن اثير هع ”7 87/. اشرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد 5/١1‏ و59. «تاريخ الخلفاء» ص /1ا6١‏ 168/8 . «تاريخ الخميس» 
1. 


و عبداللّه بن ابى سرح برادر رضاعى عثمان همان بود كه هميشه اسلام را به مسخره مى كرفت و يس از كرايش ظاهرى به 
اسلام مرتد شد و به مشركين مكه بيوست يس آيه شريفه: «ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله و له عذاب 
عظيم»(١)‏ در حق وى نازل كرديد.(20) 


خداوند خاطر نشان فرمود: كساتى كه سيئه خود رابرائ بذيرش كفر كشوده اند غضب خدا ب رآنهاست» و عذاب عظيعى دز 
اتتظارشان اسث. 


و يبامبر خدا خون او را هدر اعلام كرد»(”) يس ايام فتح مكه در يناه ابوبكر و عمر و عثمان جان به سلامت برد » تا در ايام 


عثمان والى صعيد و مصر شد.() 


ونيز همان بود كه به عثمان كفت: بيم آن مى رود با اين كونه انفاق و تصدق براى تو جيزى نماند. عثمان جواب داد: من 


كناهان فراوان دارم و خطاهاى بسيارى از من سرزده كه مى خواهم اين عمل كفاره كناهان من شود و خدا از من بككذرد. 
ابن ابى سرح كفت: هم اكنون اين ناقه خود را با ساز و بركش به من واكذار, 


ص حر ١‏ 


اد لاشو حر ارا 

١ 7 -1‏ عقد الفريد » ابن عبد ربه 2/188 سطر 4 «در المنثور» سيوطى 6/177. «تاريخ المذاهب الاسلاميه» ابن زهره ياورقى ص 
083 

5-٠‏ همان مصدر 

*- 5( استيعاب » قرطبى ذيل اصابه .5/5١١‏ «اصابه)» ابن حجر .58/٠٠١‏ «نقض المنطق» ابن تيميه ص 5# (هذى هى الوهابيه. 


مغنيه 237). 


من تمام كناهان تو را به عهده مى كيرم» عثمان هم ناقه را به او بخشيد و اقامه شهود هم كرد و دست از عطا و بخشش كشيدء 
يس آيه شريفه : «أفرأيت الذى تولى » و أعطى قليلاً وأكدى » أ عنده علم الغيب فهو يرى0(١)‏ نازل و اين داد و ستد را نكوهش 
وتخطئه نمود. وخاطر نشان كرد كه هيج كس نمى تواند بار كناه ديكرى را به دوش بكشد ء و نتيجه سعى و كوشش هركس 


اعم از ثواب يا كناه به خود او مى رسد.(7) 
جهت آكاهى بيشتر به راه و روش عثمان به مصادر زير رجوع شود.20 
عايشه و حكم او به كفر وقتل عثمان 


طبرى وابن اثير نوشته اند: عايشه با تعبير از عثمان به «نعثل» مى كفت: اقتلوا نعثلا فقد كفر. يس ابن ام كلاب وى را بدين دو 


بيت مخاطب قرار داد: 

فمنكك البداء و منكك الغير ومنكك الرياح و منكك المطر 

وانت امرت بقتل الامام وقلت لنا انه قد كفر 

وخاطر نشان كرد: تو خود امر به قتل عثمان نمودى و به ما كفتى او كافر شده است. بعد از قتلش هم به خون خواهى وى 
برخواستى. 

يس آغاز و انجام ماجراى قتل عثمان و خون خواهى وى همه از ناحيه تو 


ص رف ١‏ 


١-١‏ يعنى: آيا آن كسى كه از اسلام (يا انفاق) روى كردان شد مشاهده كردى؟ وهم او كمى عطا كرد و از بيشتر امساكك 
نمود آيا نزد او علم غيب است و مى بيند كه ديكران بار كناهانش را بر دوش مى نهند...» سوره والنجم 01/76 . 

؟- " تفسيرهاى «اسباب النزول») واحدى ص 23598 «قرطبى» 2١7/١١١‏ «كشاف» زمخشرى 0/١88‏ «نيشابورى) در حاشيه تفسير 
طبرى 271/8٠‏ «شربينى» 5/178 به نقل از ابن عباس و سدى وكلبى و مسيب بن شريكك وديكر مصادر مربوطه ديده شود. نيز 
جهت آكاهى بر آياتى ديكر از اين قبيل كه كويا عثمان همه را فراموش كرده ياناديده انككاشته بود رجوع شود به الغدير 4/8. 
*-” الغدير: 8/917 تا آخر كتاب ج از آغاز تا انجام؛ «كشف البيان درعجائب اعمال و مظالم جناب عثمان» تاليف مرحوم 


شيخ ذبيح الله محلاتى (ج 187 تهران) نيز از آغاز تا انجام. 


بوده است )١(.‏ و ابن قتيبه نويسد: عايشه مى كفت: اقتلوا نعثلا فقد فجر.(؟) 
نعثل را بكشيد كه فاجر و متجاوز شده است. 


وابن ابى الحديد نوشته است : هركس ييرامون سيره واخبار تصنيف نموده كويد: عايشه سرسخت ترين مردم بر عليه عثمان 
بود تا آن جا كه يكى از لباسهاى بيامبر را در خانه اش آويخته بود و هركس داخل خانه او مى شدء مى كفت: اين لباس 
ييامبر خداست كه هنوز كهنه نشده اما عثمان سنت اش را كهنه و فرسوده كرد.(20) 


فيرو اباد كويد تغثل ببرمره حمق و ويقن بلندى بودن مدينه (كة غايشه وديكران) عشسان زابه او تشبيه فى كر ند (28 


وابن اثين ويسيد: دشمان عثماق وى وا فثل عى تاميدشد و ا جطله قشهمتان او عايشة بوه كه دس كفث: بكقيد تخكل رانهدا 


بكشد او را و مقصودش از اين سخن عثمان بود.(2) 


بدين ترتيب اضافه بر روش حكومتى خود عثمان كه مايه و عامل اصلى فراهم شدن زمينه قتلش به دست صحابه و ديكر 
مسلمانان مصر و مدينه بود يكى از عوامل موءثر در تحريكك شدن مردم به كشتن عثمان كفته هاى تحريكك آميز و دستور 
صريح عايشه بدين موضوع بود اما بزركترين بهانه عايشه و طلحه و زبير در راه اندازى جنكك جمل و روياروثى با اميرموءمنان 
» و همجنين بهانه معاويه با كمكك عمروعاص در ره اندازى جنكك صفين» مسئله قتل عثمان و تهمت دخالت آن حضرت بود» 
كه اعلام كردند و بر سر زبانها افتاد. 


١8: ص‎ 


"8 ذكر وقعه الجمل سنه‎ ل١‎ /٠ تاريخ طبرى 6/8017 60, هع كامل ابن اثير‎ ١ -١ 

8/1١0 ”شرح ابن ابى الحديد‎ 8/1١8 الامامه والسياسه 1/87 و در ج ديكر #©, عع, لاله وشرح ابن ابى الحديد‎ 1 -١ 

'- ” «قاموس اللغه) .6/8٠‏ 

ع- 5 «نهايه اللغه» 8/74 8١‏ » «لسان العرب» .191/١5‏ جهت آكاهى بر ديكر مصادر مربوطه رجوع شود به النص والاجتهاد ص 
ج بيروت. 

ه- ه «شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد /١‏ 802 


معاويه بن ابى سفيان 


ابن ابى الحديد مى نويسد: از هند مادر معاويه به عنوان فاحشه و زناكار در مكه ياد مى شد.(10١)‏ 


وعلامه محقق زمخشرى نوشته است: معاويه به جهار نفر نسبت داده مى شد ء و آنها عبارت بودند از مسافر بن ابى عمروء 
عُماره بن وليد بن مغيره» عباس بن عبدالمطلب» و صبّاح كه خواننده اى سياه بود براى عماره بن وليدء و جون ابوسفيان» مردى 
بود زشت رو و كوتاه قامت. و صباح مردى بود جوان و خوش قيافه» كه در اجاره ابوسفيان بود » يس هند او را به خود دعوت 


نمود واو با وى در آميخت و معاويه به وجود آمد.70) 


نيز ابوالفرج نقل كرده است كه: هند عاشق مسافر بن ابى عمرو شد ء و از وى به معاويه آبستن كرديد » و يس از وضع حمل از 


بيم رسوائى او را به حيره برد( و حسان بن ثابت در باره اوكفته است: 
ونسيت فاحشه أتيت بها ياهند ويحكك سبّه الدهر 
زعم القوابل انها ولدت ابنا صغيرا كان من عمر 


و بالاخره جون هند يكك فاحشه رسمى بود و با نامبرد كان رابطه داشت معاويه از يكى از اين جهار نفر به وجود آمد . اما به 


خاطر اينكه هند زن رسمى ابوسفيان بود به او منتسب كرديد. 
ص 0 
١-١‏ شرح ابن ابى الحديد 1١/778‏ 


7- 7 «ربيع الابرار) زمخشرى 2/611 نيز ابن ابى الحديد *"/ابه نقل از زمخشرى. 


٠" -"‏ «نصايح الكافيه» حضرمى ياورقى ص /17. 


معاويه يكى از راويان صحاح سته اهل تسنن بود )١(.‏ و يس از وفات برادرش يزيد بن ابى سفيان در ايام حكومت شام از 
طرف عمرء بجاى برادر نشست و حدود بيست سال به عنوان امارت و استاندارى شام وشامات از طرف عمر و عثمان دست 
اندر كار حكومت بود ء و حدود بيست سال هم به عنوان خلافت زمامدار مناطق مسلمان نشين بود . به استثناى دوران (حدود 


اكنون با توجه به شرح حال مفصل معاويه در كتابهاى اختصاصى(؟) و غيره() تنها به ذكر اجمالى جند نمونه از جنايات ضد 


اسلامى او بسنده مى كنيم و علاقمندان به تفصيل بيشتر را به مصادر مربوطه ارجاع مى دهيم. 
دشمنى معاويه با ببامبر صلى الله عليه و آله وسلم 


ابن ابى الحديد به نقل از زبير بن بكار نوشته است: مطرف بن مغيره بن شعبه روايت كرده است كه به همراهى يدرم نزد معاويه 
رفتيم» يدرم هركاه از نزد معاويه بازمى كشت از عقل و هوش معاويه سخن مى كفت واز كارهاى شككفت آورى كه از وى 


ديده بود» كفتكو مى كرد. 


در يكى از شبها يدرم در حالى به خانه آمد كه بسيار اندوهكين به نظر مى رسيد » و حتى از خوردن غذا خوددارى نمود» من 


مدتى در انتظار ماندم تا يدرم حرفى بزند و ينداشتم درباره خاندان ما حادثه اى 6 داده اسث: 
بالاخره از يدرم يرسيدم: جرا اندوهكين هستى ؟ وى كفت: امشب از نزد 


ص ا 1١‏ 


.5/١01 «الكاشف» ذهبى‎ ١ -١ 


لك والعدين »رخاف كان عن رار ردك احلا 


و به او كفتم: يا اميرالموءمنين تو ديكر بير شده اى و اكنون لازم است راه عدل و داد بيش كيرى و به مردم نيكى كنى » جه 
بهتر نسبت به بنى هاشم عاطفه نشان دهى و از آنان دلجوئى كنى ». به خدا سوكند ديكر در دست آنان جيزى باقى نمانده است 


كه تواز آنها خوف داشته باشى » و جنانجه تو نسبت به آنها محبت كنى ء ذكر خيرى از خود به جاى خواهى كذاشت. 


معاويه كفت: تو بسيار از حقيقت امر به دور افتاده اى» من به كدام ذكر خير اميدوار باشم كه يس از من باقى بماند» يكك نفر 
از «تيم) (يعنى ابوبكر) به خلافت رسيد و با مردم هم به خوبى رفتار كرد » و جون از دنيا رفت به دست فراموشى سيرده شد » و 
تنها نامى از او باقى مانده. و يس از آن مردى ازاعدى» (يعنى عمر) به حكومت دست يافت او هم كوششى كرد و خود را به 


مشقت انداختء و اكنون يس از ده سال حكومت تنها نامى ازاو باقى مانده است. هم جنين برادرمان عثمان. 


اما نام «ابن ابى كبشه1(0) را هر روز و شب ينج مرتبه با فرياد بلند «اشهد أن محمّدًا رسول الله اعلام مى كنند آيا ديكر من 


جه عملى انجام دهم كه ذكر من بماند و از من ياد شود نه من هركز به آنها (يعنى بنى هاشم) احسان نخواهم كرد. 


با زنده بودن نام ييامبر هيج يادى باقى نخواهد ماند. به خدا سوكند جاره اى نيست مكر آنكه نام بيامبر دفن شود تا هركز نامى 


از او برده نشود.(711) 


١: ص‎ 


-١‏ ١ابى‏ كبشه مردى بود از قبيله خزاعه كه با قريش بر سر بت يرستى و يبروى از شعرا مخالفت مى كرد و جون ييامبر صلى 
الله عليه و آله وسلم با مشركان در امر بت يرستى مخالفت مى فرمود حضرتش را با تشبيه به «ابى كبشه» به اين لقب مى 
خواندند. و بنا بر قولى: «ابى كبشه» جد مادرى ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم بوده است و بدين رو او را منسوب به آن مرد 
مى دانستند» مجمع البحرين طريحى وازه «كبش» . 

"- 7 «مروج الذهب» ؟/ ."6١‏ ابن ابى الحديد .0/١97‏ نصايح الكافيه حضرمى ص 1756. 


يكى از جنابات بز ركك و فراموش نشدنى معاويه ‏ راه اندازى جنكك صفين بود » كه درخروج از فرمان امام زمان واجب 
الاطاعه عصر خود و روياروئى با خليفه برحق ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم يعنى اميرموءمنان على عليه السلام خلاصه مى 
شدء و ييامبر كرامى اسلام بطور مكرر به عنوان مقاتله و كشتار على با قاسطين و تجاوز كران از آن يبشكوئى فرمود. 


بااينكه كذشته از نصوص قاطعانه و تصريحات فراوان ييامبر اكرم درباره خلافت بلافصل على » اكر قرار بود خليفه ييامبر از 
طريق راى كيرى عمومى يا اعلاءم نظر اهل حل و عقد انتخاب و تعيين كردد, تا به رسميت شناخته شود » طبق كزارشهاى 
تاريخى و دست اول خود اهل تسنن تنها خلافت امير موءمنان على عليه السلام از جنين ضابطه اى برخوردار بود و ديكر 


زيرا انتتخاب اميرموءمنان نه از طريق زور و تهديد مانند غائله آتش سوزى خانه حضرت زهراء كه با تهديد و قسم به اتش 
زدن خانه آن حضرت . و بالاخره هجوم به داخل خانه او و سقط جنينش (محسن شش ماهه ) كه براى بيعت با خليفه اوّل 
انجام شد )١(.‏ ونه از رهكذر نصب خليفه قبلى و رأى كيرى تحميلى از مردم؛ بدون آنكه شخص منصوب (عمربن خطاب) يا 


كانديداى خلافت را بشناسند. 
ص ١2:‏ 


١9 ١6# اين موضوع با ارائه حدود سى مدركك حديثى و تاريخى وكلامى اهل تسئن در كتاب «حق با على است» ص‎ ١-١ 


مورد بحث و بررسى قرار كُرفته مراجعه شود. 


ونه از طريق شورائى كه به كونه اى شالوده آن ريخته شده بودكه عثمان به خلااغفت برسد. بلكه اتتخاب على از راه بيعت و 
راى كيرى عمومى آن هم بطور آزاد واز روى ميل و اختيار و بر اساس ييشنهاد و استقبال بى سابقه خود مسلمانان بود كه 
حضرتش در حِكُونكَّى آن فرمود: 


نقما زاغى إلا والناين كفرق الضّ بع إلى يثالون عَلى من كل جانب حتّى لقد وُطى الحسنان و شق عطفاى» مجتمعين حولى 
كَرُيِيضَه الغنم»(1) 


انبوه جمعيتى كه همجون يالهاى كفتار بود » مرا به قبول خلافت وا داشتء آنان از هر طرف مرا احاطه كردند» جيزى نمانده 
انداخت .» و ردايم از دو طرف ياره شد! مردم همانند كوسفندانى (كركك زده كه دور جويان جمع شوند) مرا در ميان 


كرفتند... و با من بيعت بر خلافت كردند 


وتنها تعدادى كمتر از عدد انكشتانء از بيعت با حضرتش سر برتافتند(؟) كه آنها هم از منافقان يا تيره اموى يا عمال صدقه 


بكر عقماق يودتك 4و ذاقل هر كرثه شخصيت: تقرائن»علمى وه 


با اين وصف معاويه از روى جاه طلبى و دشمنى با على و بى اعتنائى به مقررات اسلامى دم از مخالفت و كوس استقلال طلبى 
زد ء و به دنبال نامه هائى كه بين او و امام رد و بدل شد ء اعلام جنكك داد و با همكارى و نقشه هاى مزورانه عمروعاص اقدام 
به خروج و شمشير كشيدن به روى حجت خدا و صحابه ييامبر و ديكر مسلمانان نمود , و بالاخره به نوشته ابن عبدريّه و روايت 


ابن ابى شيبه10) 
ص ١:‏ 


١ -١‏ نهج البلاغه خطبه سوم معروف به شقشقيه» شرح ابن ابى الحديد ا 
؟- ” جهت آكاهى بر تعداد واسامى افراد متخلف يا متعذر از بيعت رجوع شود به تاريخ ابن وردى 1/707 و ديكر مصادر 


مربوطه 
#- " «عقد الفريد/ ع / #عم, 


در اين جنكك ينجاه هزار تن از مردم شام (طرفداران معاويه) و بيست هزار عراقى (از طرفداران على) كشته شدند, كه به نوشته 
ابن ابى الحديد تعداد صدها نفر از صحابه رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم در لشكر على بودند و معاويه بايد ياسخكوى 


آن باشد. 
بدعت معاويه در سبٌ و لعن اميرموءمنان عليه السلام و ادامه آن در شصت سال 
بر فراز هفتاد هزار منبر 


فقد سب الله و ديكر تعبيراتى از اين قبيل سب و دشنام به على را سب و دشنام به خود» وسب و دشنام به خود را سب و 


دشنام به خدا اعلام فرموده» و در بعض روايات سب به خدا را محكوم به جهنم و به رو درافتادن در تش دوزخ دانسته.2١)‏ 
ص ١7١:‏ 


١-١‏ «مسند احمد حنبل») 571/8. «خصائص نسائى)» ص ؟3 » ج تقدم مصر و ص 9" ج بيروت. «مستدركك حاكم) اماو 
تلخيض آن از ذهبى. «فردوس ديلمى» ؟/شماره 2284 . «مناقب خوارزمى» ص 37١‏ و 1١‏ ج نجف . «مناقب ابن مغازلى» ص 
*78 شماره /الا؟. «تاريخ ابن عساكر» بخش ويه امام اميرالموءمنين 1/18 شماره 28٠‏ . «فرائد السمطين» حموينى 1١/:07‏ 
شماره 780 . ١كفايه‏ الطالب» ص 87 . «ذخائر العقبى» ص 58 » نيز رياض النضره 1/714 . «فصول المهمه؛ ابن صباغ ص .١١١‏ 
«صواعق المحرقه) ابن حجر ص 65". «اخبار شعراء» الشيعه مرزبانى ص اج حيدريه . «تاريخ الخلفاء»؛ سيوطى ص ”7 و تعداد 
فراوانى ديكر مصادر مربوطه كه به خاطر اختصار بدين مقدار اكتفا شد. 


و شكى نيست كه سب و دشنام به خدا و رسولش بزركترين كناه است »ء و جنايتى است كفرآميز كه بحث فقهى آن موكول به 


فرصت ديكرى استء و سرنوشت اش طبق فراز آخر حديث با خوارى به روافتادن در آتش جهنم باشد. 


اكنون مى كوئيم: به نوشته مورخين معاويه از روى بغض و دشمنى با امام اميرموءمنان عليه السلام هم خود برفراز منبر مرتكب 
بدعت كفر آميز سب ولعن بر آن حضرت مى شدء وهم به تمام بلاد و كشورهاى اسلامى تحت نفوذش بخشنامه صادر كردء 
تا خطبا و ائمه جمعه و ديكر مردم بطور علنى و برفراز منابر اسلامى آن بزركوار و حتى دو ريحانه ييامبر حسن و حسين عليهم 
السلام را سب ولعن نمايند.(1) 


ودراين زمينه حتى عده اى از صحابه وشخصيت هاى بزركك اسلامى امثال 
ص ١7/١:‏ 


١-١«تاريخ‏ يعقوبى) /7"/5. «مروج الذهب» ايه ليدن «آداب السلطانيه) فخرى ص ١١9‏ «العقد الفريد) 5/8.6٠‏ ودرج 
لجنه تاليف مصر 5/788 «مستدركك)» حاكم رو تلخيص ذهبى امعجم البلدان» 0/ مج بيروت «الكامل» ابن اثير /٠١/لا‏ 
شرح نهج البلاغه») 52/65 118 6/1١١9‏ باتصريح به نام حسنين عليهماالسلام و١١/8؟‏ 52 ١13/155‏ «تاريخ الخلفاء»؛ سيوطى 


ص ”757 , ضمن شرح حال عمر بن عبدالعزيز «تاريخ الخميس» دياربكرى 1/717 «نصايح الكافيه» لمن يتولى معاويه ص 917 


حجربن عدى را به جرم امتناع و خوددارى از ارتكاب اين جنايت به قتل رسانيد(1١).‏ يا دستور داد زنده بككور نمايند(؟) 


بطور خلاصه بدعت سب و لعن به امام امير موءمنان عليه السلام طبق نوشته علما و مورخين اهل تسنن از جمله زمخشرى در 
ربيع الابرار() وسيوطى به نقل «ذخيره المآل عجيلى0(؟) در طول شصت سال برفراز هفتاد هزار منبر در كشورها ومناطق شرق 
وغرب اسلامى به ييروى از معاويه و به دستور خلفاى دروغين بنى اميه و عمال دست نشانده آنها دائر و برقرار بود » و مسلمانان 


سنى مذهب خواه وناخواه به رهروى راه معاويه روش كفرآميز و دشمنى با خدا و رسولش را ادامه مى دادند. 


آرى متأسفانه نه تنها خطباء و ائمه جمعه و جماعت سنى و جيره خوار دربار» مجرى خواسته هاى شوم بنى اميه بودند» بلكه 
ديكر علما وقضات هم با شركت در تجمعات مربوطه و سكوت در مقابل عمل كفر آميز سب ولعن به 


د ا 


١ -١‏ رجوع شود به مقتل حجربن عدى اوائل جزء 18 اغانى ابوالفرج الامامه والسياسه ١‏ ودرج ديكر 158. «تاريخ طبرى) 
حوادث سال ينجاه و يكك . 0/80 و 70 .588٠‏ «كامل ابن اثير 7ه"/" /اه” و 51/7 /58 «جمهره رسائل العرب » احمد زكى 
صفوت 7/817 

-١‏ 7 معاويه» عبدالرحمان بن حسان عنزى را به خاطر امتناع از لعن بر اميرمؤمنان » تحويل زياد داد» تا او را جنان بكشد كه در 
اسلام كسى را نكشته باشند» يس زياد او را زنده دفن نمود. الغدير١١/‏ 87. 

- ”" ربيع الابرار به نقل الغدير 5/٠١7‏ 

*- * ذخيره المال در شرح ارجوزه «عقد جواهر اللثال» هردو از احمد بن عبدالقادر حفظى عجيلى شافعى ١م‏ حدود ١3778‏ نيو 
به نقل الغدير و به نوشته اعلام زركلى 1/1١05‏ » نسخه خطى آن ورق در كتابخانه حبشى غرفه يمن موجود است در. نيز 
در كتابخانه ناصريه لكهنو به نقل صاحب عبقات الانوار و شايد نيز در كتابخانه امام اميرالموءمنين نجف » برحسب نقل علامه 


امينى از آن درخلال الغدير. 


على» بالاترين درجه همكارى را با دستكاه هاى آن جنانى از خود نشان مى دادند تا وقتى كه عمر بن عبدالعزيز به شرحى كه 


ذيل نام او مى خوانيد دستور ممنوعيت لعن بر فراز منابر را صادر و آن را موقوف كرد. 


ملحن ون عدن سي تناه به علي :ز اهو كلسي عيذ لل ون هن كه ب قراو عدر حت رقن را عورد اماق قرار داف هكين 
حتى ابن زبير محمد حنفيه را تكذيب و تخطئه نكردء نيز دريايان صواعق المحرقه ابن حجر بخش تلخيص مناقب اهل البيت كه 
مشتمل بر آراء فقهاء در كفر سب كننده به ييامبر و خلفا است. 


قتل ريحانه رسول الله امام حسن مجتبى به وسيله زوجه اش 


يكى از جنايات كفر آميز وغير قابل انكار معاويه » توطئه واقدام به قتل سبط اكبر ييامبر و امام زمان برحق بعد از اميرموءمنان 


بكيرد» يس هيج جيزى براى وى ٠‏ سنككّين تراز امر حس٠:‏ بن على و سعد بن ابى وقاص نبود. از اين رو هر دو را با نقشه مسوم 


كرد » وهر دو براثر مسموم شدن دركذشتند. 


نيز ابوالفرج و ديككر مورخان نوشته اند: معاويه سمّى براى جعده بنت اشعث بن قيسء زوجه امام حسن عليه السلام فرستاد و 


بِيغام داد: كر حسن را كشتى صد هزار درهم به تو جايزه دهم » و تو را به همسرى فرزندم يزيد در آورم. 


جون جعده تن به اين جنايت داد معاويه مبلغ مورد قرارداد را براى وى فرستاد, و درباره ازدواج او با يزيد كفت: مى ترسم 


كارى كه با يسر رسول خدا كردى . در حق يسرم يزيد انجام دهى » و به روايت ديكر كفت: جون فرزندم را 


ين :ع/11 


دوست دارم نمى توانم ترا به زوجيت او درآورم.0) 


رخ شهير ابوالحس"٠‏ مدائني ( م )١5١0‏ در كتاب «الاحداث» نوشته است : معاويه بعداز « عام الجماعه » به عمال خود در مناطوَ 
مورخ شهير ابو ثنى ( م ر كتاب نو ويه بعداز « عام ا خود در 


تحت نفوذش بخشنامه اى صادر كرد مبنى براينكه: 
من اعلام بيزارى مى كنم از كسى كه جيزى از فضائل ابوتراب (على بن ابيطالب) و خاندانش را روايت كند. 


يس خطبا در هر محلى و بر فراز هر منبرى على را لعن مى كردند » واز او تبرى مى جستند ء و به او واهل بيتش ناسزا مى 
كفتند» و بدتر از همه مردم كوفه بخاطر فراوانى شيعيان على عليه السلام در آن» دست بككريبان شديدترين بلا و محنت بودند. 


1١6: ص‎ 


-١‏ ١«مقاتل‏ الطالبين» ص 68٠‏ و ". ١مروج‏ الذهب» .1/8١‏ «استيعاب» قرطبى ,. «تاريخ ابن عساكر) بخش امام حسن ص 
8 «انساب الاشراف» بلاذرى /ا375 ذيل حديث 58. «ربيع الابرار ؛ زمخشرى باب .4/١١8/١‏ «تذكره الخواص» ضن 211١‏ 
نجف ء به نقل از شعبى. «شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد .19615/١١‏ «نصايح الكافيه» عقيلى ص .6٠١‏ «اهل بيت» توفيق 
ابوعلم ص ”607. نيز «الغدير؛ علامه امينى اين موضوع را از طبقات ابن سعد و تهذيب الكمال و مراه العجائب محمد بن عمر 


زين الدين» و حسن السيره عبدالقادر طبرى نبيره محب طبرى صاحب رياض النظره نقل نموده. 


معاويه زياد بن سميّه رابه حكومت كوفه كماشت و بصره را هم بدان ضميمه كردء زياد كه در دوران اميرموءمنان عليه السلام 
خود جزو شيعيان بود » و ايشان را به خوبى مى شناخت.ء شيعيان را در زير هر سنكتى كه ينهان بودند » رديابى مى كرد» دست 
وياهايشان را بريده و جشم هايشان را كورء و ايشان را به درخت نخل مى آويخت وبه قتل مى رساند » و يا طرد و از عراق 


تتَعيد م كز أن تحنان: كة دركر افراد سرشتاسق اذ شيعه ةعراق بيدا نمى شد 


نيز معاويه به عمال خود در هركجا كه بودند نوشت: به هيج عنوانى اجازه شهادت دادن به شيعه على داده نشود » و شهادت 
شيعه على مردود قلمداد كردد. ودر هركجا برخورد به شيعيان عثمان و دوستاران و راويان فضائل و مناقبيش كرديد در مجالس 
آن ها شركت كنيد . و آنان را به خود نزديك نموده و كرامى داريد و آنجه را هركس ازاين كروه روايت كند ء عينا با نام 


3 93 3 صا حم بوك اه مايه ح 5 
خود ويدر وعشيره اش » جهت تشويق و كمكك هاى مختلف به من كزارش دهيد. 


و جون به خاطر ياداشها و بخشش ها و لباس ها و زمين هاى واكذارى به عرب وعجم اين كار عملى شد» هرجه بيشتر فضائل و 
مناقب دروغين عثمان فراوان و شايع كرديد » و مسلمانان فريب خورهده از اين رهككذر در توسعه بيشتر مالى و خانه هاى قيمتى 
با يكدكر به رقابت و فخر فروشى برخاستند » و كار به جائى رسيد كه هر شخص مردود و رانده شده از مردم » كه مراجعه به 
عاملى از عمال معاويه مى كرد و درباره فضائل عثمان فضل و منقبتى روايت مى نمود » فورا نام او را ثبت و وى را مورد تقرب 


و شفقت قرار مى دادنك. 
بس مدتى بدين منوال كذشت تا اينكه معاويه به عمال خود نوشت: 


اكنون در هر شهر و ديار و محل و ناحيه اى حديث درباره عثمان شايع و فراوان كرديده؛ يس با رسيدن نامه من مردم را 
دعوت به نقل حديث درباره صحابه و خلفاى نخستين كنيد . و مبادا احدى از مسلمين خبرى را درباره ابوتراب (على بن 
اينظالي) رؤايت كدو شما أن زاائر كم نمائيد» سكن اذكه تقضل 


ص :11 


آن (يعنى همانندش) را درباره صحابه بياوريد» كه اين كار مايه روشنائى ديد كان من و از هر جيزى نزد من محبوب تراست» 
و براى احتجاج و دليل تراشى بر عليه ابوتراب و شيعه او» كوبنده تر سخت تر وناكوارتر از ذكر فضائل و مناقب عثمان 


يس نامه هاى او بر مردم خوانده شد و اخبار فراوانى كه حقيقتى براى آن نبود ساخته و منتشر كرد يد..(١)‏ 


دستور را تعقيب و انجام دادند و از همه بدتر» جه عكس العمل هاى زيان بار عقيدتى و عملى و سياسى و اخلاقى در جامعه 


اما يكك نمونه آن تشديد اختلافات مذهبى و كشتارها و تفرقه بين مسلمانان و خلط حق به باطل بود » كه با كذشتن حدود 


جهارده قرن هنوز مردم مسلمان دست به كريبان بيامدهاى آن هستند. 


آرى با اينكه كروه زيادى از محققان حديث شناس و مورخان » كتاب هاى مفصل و مستقلى ييرامون جمع آورى و بررسى و 
معرفى احاديث ساختكى تاليف كردند كه اكثر آنها در قرنهاى اخير جاب ومنتشر كرديد » مع الوصف نتوانستند آن طورى كه 
بايد و شايد منابع حديثى» فقهى » تاريخى و تفسيرى را از آن همه احاديث جعلى و ساختكى تصفيه نمايند » بلكه همين عمل 
در بسيارى از موارد توأم با كينه توزى مذهبى و تعصب جاهلى انجام شد . و نتيجه اش معكوس يا دست كم منفى بود » و 
جهت توضيح بيشتر» خوانند كان ارجمند را به كتاب «فتح الملك العلى» ابن صديق غمارى ج مصر خصوصا ص48 به بعد 


ارجاع مى دهيع. 


ص اا 


.20 11/6 شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد‎ ١١-١ 


الغا راك فاته لام بيه الوسقاة 
معاويه بر خلاف دستور صريح قرآن مجيد كه با آيه شريفه: 
«أدعوهم لابائهم هو أقسط عندالله)00) 


مقرر فرموده است : فرزندان به نام يدرانشان خوانده شوند ونيز بر خلاف فرموده ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم «الولد للفراش 
و للعاهر الحجر)(؟) كه فرزند فراش و همبسترى شرعى را فرزند رسمى اعلام نموده . و زنا كار را محكوم به سنككباران و طرد 
نموده » زياد را كه از زن فاحشه اى به وجود آمده بود » به يدرش ابوسفيان ملحق كرد. تا از يكك جنين عنصر يليد و خون 
خوارى بر عليه خاندان ييامبر و شيعيانشان (كه يكك يكك ايشان را به خوبى مى شناخت) سوء استفاده نمايد.280 


واين نخستين بدعت جاهلى بود كه معاويه آن را در اسلام تجديد و به اجرا درآورد. و با اينكه هركس از مردم مى فهميد اين 
عمل را تخطئه و معاويه را 


ص :اا 


. 0 78# سوره احزاب‎ ١-١ 

١-1‏ (صحيح بخارى» كتاب الفرائض .1/١14‏ ااصحيح مسلم) كتاب الرضا ١/ا5/١.‏ «سنئن ترمذى) 1/١0٠‏ و73/9558. «سئن نسائى») 
١‏ «سنن ابى داود ."٠١١‏ «سئن بيهقى 607//او .6١7‏ سبل الاسلام شرح بلوغ المرام /70/ باعبارت متفق عليه من حديثه 
(اى حديث ابى هريره) واينكه ابن عبدالبر كفته است اين روايت از بيست و جند نفر صحابه روايت شده آمده است. 


8 " «عقد الفريد» 7/". «تاريخ ابن عساكر» 8/804. «كامل ابن اثير 1/77١‏ «الغدير) بطور مشروح .٠١/777‏ 


سرزنش مى كرد: أمامعاويه اعتنائى نمى كرد و ترثيب اثرى بدانها نمى دادء و بالاخره هزاران ثفر از سادات و شيعيان اهل بيت 


رابه دست زياد زنازاده به ديار نيستى فرستاد. 

اعتراف معاويه به حق اميرموءمنان عليه السلام و بيعت كيرى براى يزيد 

درآخرين لحظات عمر 

مورخ شهير اعثم كوفى نويسد: روزى معاويه در اواخر عمرش نظر به جاهى انداخت» در همان موقع بخارى از آن به رويش 
متصاعد كرديد كه رويش درهم و دجار لغوه شد, و آن جنان قيافه اش مشوّه و متغير كرديد كه از ناراحتى مى كريست. 
مروان يرسيد از جه رو كريه مى كنى؟ 


كفت: از زشتى اعمال خود مى كريم » وازاين مى ترسم كه حق على را بردم و اصحاب او را كشتم. 


سن آن عارضه:شدت يافث و بببوسته عديان عى 6: كفت و ند كا بر او جيره مى شد كه هرجقدر آب مى خورد نث تش او 
زياده مى كشت,ء و بالاخره آن جنان حالت غشوه و بى هوشى بروى مستولى كرديد كه يكك روز و دو روز همجنان به حالت 
اغماء و بيهوشى مى كذشتء وهر دم كه به هوش مى آمد مى كفت: اى يسر ابوطالب جرا با تو مرتكب خلاف شدم و شيعيان 


آن حضرت را كه كشته بود يكك يكك نام مى برد و مى كفت: مرا با توجه كار بود وازجه رومن تورا كشتم؟! 


معاويه با دست به كريبان شدن با اين حال و ملاحظه عاقبت اعمالش حب جه و مقام و علاقه به دنيا از دلش بيرون نرفته بود. 
يس امرا و اكابر و رجال دربار و ديكر مردم را جمع و احضار نمود و از ايشان براى يزيد بيعت بر خلافت كرفت » واز آنها 


١/94: ص‎ 


آن كاه اق يويك بوسيدة بس ال نين كوه يرتافة ختلافت :و حكومتة يا اجراء خواهى كرة؟ ي#ووش ابويكر عمل هي كنى كه أو 


روشش نيكو و يسنديده بود؟ 

يزيد كفت: نه من به روش او نتوانم عمل نمود. 

معاويه كفت: به روش عمر عمل مى كنى كه جهاد كر در راه خدا بود؟ 

يزيد كفت: همانند عمر هم نتوانم! 

معاويه كفت: همجون عثمان رفتار كن كه رعايت قوم وقبيله خود كرد. 

يزيد براى سومين بارياسخ منفى داد , و بالآخره از قبول بيروى راه خلفاى نامبرده سرباز زد. 


در اين موقع معاويه آهى سرد از دل ير درد بركشيد وكفت: اى يسرم! من به خاطر محبت توء حق على بن ابيطالب را بردم » و 


آخرت را به دنيا فروختم » و بار كناه بر دوش كرفتم» مى ترسم نصيحت مرا نشنوى و «خسرالدنيا والاخره) شوى. 


واين خلاصه اى بود از تفصيل داستان بيمارى معاويه و بيعت كيرى اش براى يزيد در وايسين دم حيات »(1) تذكر اين مطلب 


هم به جاست كه يزيد با كفتن شعر: 


لعبت هاشم بالملكك فلا خبر جاء و لا وحى نزل 


عقيده خود را در باره كتاب و سنت اعلا-م كرد » و مقصودش از ياسخ به معاويه » بهانه شانه خالى كردن از التزام عملى به 


وظائف خالافت بود. 
عمرو بن عاص 


كلبى در كتاب نسب شناسى خود «مثالب» آورده است كه : نابغه مادر عمروعاص از فاحشه هاى معروف » رسمى و يرجمدار 


بود. 


18٠: ص‎ 


١ -١‏ «فتوحات» اعثم 5/784 /0؟ ج حيدآباد. 


يس عاص بن وائل با كروهى از قريش همجون ابولهب .اميه بن ابى خلفء هشام بن مغيره؛ ابوسفيان بن حرب در طهر واحد با 
وى درآميختند, و او به عمرو حامله كرديد » و جون وضع حمل نمود؛ هريكك از ينج نفر نامبرد كان مدعى يبدايش عمرو از 
خود شدند» و باهم به كشمكش در افتادند اما بيش از همه عاص بن وائل و ابوسفيان در اين باره اصرار مى ورزيدندء 
وبالاخره نابغه را حكم قرار دادند. 


نابغه هم عاص را اختيار و نوزاد را به او نسبت داد» و جون به وى كفته شد: از جه رو عاص را مقدم داشتى» درحالى كه 


اوبيقات اشرق اخاص اسة؟ 


كفت: مطلب از قرارى است كه شما مى كوئيد » ولى ابوسفيان مردى باشد تنكك نظرء بخيل و بى خاصيت براى دخترانم, اما 


عاص بن وائل مردى است كشاده نظر و بخشئده » و به دختران من كمكك مى كند.(١)‏ 


وسبط ابن جوزى نويسد: به همين دليل امام حسن در مجلسى كه معاويه تشكيل داد و تعدادى از اطرافيان خود را به حمله 


كلامى بر عليه آن حضرت وا داشت به عمرو عاص فرمود: «ولدت على فراش مشترك.) 
وبه روايت ابن ابى الحديد فرمود: 
«فإن أمرك مشتركء وضعتك أُمك مجهولاء من مُهر و سفاح؛ فيكك اربعه من قريش » فغلب عليكك جرّارها...) 


تواز زن فاحشه اى به وجود آمدى كه عده اى مشاركت در هم بسترى با او داشتند » و جهار نفر از قريش مدعى يدرى تو 


بودند كه يست ترين آنها ازحيث نسب و خبيث ترين آنها در جهت دشمنى بيامبر» به عنوان يدر بر تو 


18١:١ ص‎ 


١ -١‏ «ربيع الابرار؛ **6/5. «تذكره الخواص» ص 7١5‏ 08١؟.‏ دنباله شرح حال امام حسن عليه السلام . «شرح نهج البلاغه » ابن 
ابى الحديد 2/58١‏ 180. 


غالب و ييروز شد.(2)1 


و بايد دانست يكى از جنايات عمروعاص همكارى او با معاويه در ضديت با اميرموءمنان و قيام بر عليه آن حضرت بود كه 


مشروح آن در تمام مصادر تاريخى دوران خلافت زير عنوان جنكك صفين آمده است. 


ودر راستاى جنكك صفين بود كه براى يبشكيرى از شكست قطعى معاويه؛ با ابتكار طرح قرآن بر سر نيزه قرار دادن مردم شام 
و فريب تفرقه آميز بين لشكر اميرموءمنان عليه السلام » فرقه خوارج هسته كذارى و تشكل يافت.(1) 


آرى به اجرا درآوردن اين طرح بود كه منتهى به قضيه حكمين و يبدايش فرقه ضاله خوارج شد ء و مقاتله و روياروثى آنها را 
باع موع افد قال كاشق وى اعافه ب #معه شن هدوة جهاز هران قراف اكياتو بالاعرى شيادت 1و سفن كه دست 
آنان انجاميد» و ادامه و استمرار يكك فرقه انحراف كراى خون خوار» جنكجو. بدعت كذار و مخالف با ديكر فرق اسلامى اعم 
از شيعه وسنى را در درازاى قرون كذشته اسلام تحقق بخشيد, كه كتب تاريخى بيانكر مشروح جنككها و خون ريزى هاو 
فسادهاى آنها در كشورها ومناطق اسلامى مى باشد » و بدين ترتيب و بدون شكك عمروعاص بيشترين سهم جنايات ناشى از 


اين فرقه را بعد از معاويه به خود اختصاص داد. 
واز جمله كسانى كه شخصا مورد لعن بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم واقع شد » عمروبن عاص بود. 


به روايت واقدى و ديكران » عمروعاص بسيار يبامبر خدا را هجو و ناسزاكوئى مى كرد » و بجه هاى مكه را براى آزار واذيت 


ييامبر آموزش مى داد» و تحريكك مى كرد » يس هنكّامى كه حضرتش به آنها برخورد مى كرد » دسته جمعى 


1١87١: ص‎ 


.9/19١ «شرح نهج البلاغه) ابن ابى الحديد‎ ١ -١ 


-١‏ 7 «تاريخ ابن وردى» 17/١‏ و دهها مصدر تاريخى ديكر. 


بافرياد بلند او را هجو مى نمودندء و جون كويا يكك بار در وقتى كه بيامبر در حجر اسماعيل مشغول نماز بود و داد و فرياد 


بجه ها به هجو كوئى بلند شدء عرض كرد: 
اللهم ان عمروبن العاص هجانى و لست بشاعرء فالعنه بعدد ما هجانى(١)‏ 


(باحروف وكلمات) مرا هجو نموده او را لعن فرما. 


و در ماجراى احتجاج و مفاخره امام حسن با معاويه واطرافيانش از جمله عمروبن عاص كه قبلا يادآور شديم به او فرمود: 

تو درجاهليت واسلام دشمن بنى هاشم بودى و تو خود مى دانى واين عده همفكرانت هم مى دانند كه ييامبر خدا را با ايراد 
هفتاد بيت از شعرء هجو نمودىء يس ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 

«اللهم انى لااقول الشعر ولاينبغى لىء اللهم العنه بكل حرف ألف لعنه) 

يس بر تو باد لعن الهى به اندازه اى كه به شمار درنيايد.(70) 

سعيد بن عاص 

ابو احيحه » سعيد بن عاص بن سعيد بن عاص بن اميه به هنكام دركذشت 


١ ص‎ 


لابن انى الحديد ازار2 

؟- ١‏ «شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد 6/19١‏ توضيحا اكر هر مصرعى بطور متوسط با ١0‏ حرف تنظيم شده باشد هر بيتى 
شامل ١‏ حرف ميشود و با ضرب آن در ,١‏ دو هزار و صد حرف خواهد شد و جون ضرب در هزار شود حاصل آن بيش از 
دومليون مى شود كه به اين عدد رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم عمروعاص را لعنت فرمود. و اين غير از ديكر اسباب و 
عوامل لعن بر عمروعاص است (مثل من آذى عترتى عليه لعنه اللّه) كه ديكر حسابش از محدوده قدرت و آكاهى ما خارج 


است. 


رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم حدود نه سال داشت » و يدرش عاص بن سعيد در غزوه بدر به دست اميرموءمنان كشته 
نه من او را نكشتم» بلكه على او را كشتء ولى من خالوى خود عاص بن هشام بن مغيره را بدست خود كشتم. 


سعيد بن عاص كفت: اى اميرموءمنان اكر تو اورا كشته بودى تو برحق بودى واو برباطل» يس عمر از كفته او اظهار خرسندى 


نمودء(1) اما بالاخره سعيد را به كينه توزى يدركشى »ء در برابر على تحريكك نمود. 


و درايام خلاافت عثمان براثر شكايات مردم كوفه از وليد و بيرون راندن اواز مسجد واز شهر كوفه با سنكك و جوب. به 


كوفه منصوب كرد. 


سعيد هم در حالى كه جوانى به خود مغرور و تندرو بود ء به منبر رفت و با تندى و تحقير و نسبت تفرقه و خلافكارى » مردم 
كوفه را مورد خطاب قرار داد و كفت: زمين هاى سبزه زار اطراف كوفه؛ باغ و بستان فرزندان قريش است . و نبايد كسى در 


يس مردم از وى به عثمان شكايت كردند» و عثمان كفت: هركس از تندروى امير و فرمانده خود شكايت دارد » مى خواهد ما 


او را عزل و بركنار نمائيم. 


آن كاه مالك اشتر با جمعى از شخصيت هاى كوفه به شكايت از وى نزد عثمان رفتند » و در همان موقع سعيد هم به مدينه 


نزد عثمان وارد شد واين بار 


ص 18 


.8/٠١ «طبقات» ابن سعد‎ ١ -١ 


نيز عثمان به شكايات مردم كوفه اعتنا نكرد و دستور داد سعيد به كوفه بازكردد و به حاكميت خود ادامه دهد. 


يس مالكك اشتر و همراهان زودتر از سعيد به كوفه آمدند و با تشكيل نيروثى مانع از ورود سعيد به كوفه و ادامه كار وى شدند 


»واو را بيرون راندند و ابوموسى اشعرى را به جاى او منصوب كردند...2)12 


واين اوليخ ضرية أى يود كددبه دستكاه خلافت عثمان واود شد غ و از جمله جنابات سعيد آن يود كه يكبار ذو آخر ماه رمضان 
برسيد كسى ماه را روءيت نموده؟ مردم كفتند: نه » اما هاشم بن عتبه بن ابى وقاص كه يكك جشمش را در جنكك يرموكك از 


دست داده كفته است من ماه را ديده ام. 
سعيد روى سخن به هاشم كه در مجلس حاضر بود نمود وكفت: تو با اين جشم كورت ماه را ديده اى؟ 


هاشم كفت: تو به خاطر جشمم كه در راه خدا آسيب ديده است مرا تحقير و تخطئه مى كنى؟ وبالاخره هاشم فرداى آن شب 
در خانه خود صبحانه افطار كرد و مردم كه به خاطر اعتمادى كه به او داشتند به خانه اش رفته و افطار كردند. 


در اين موقع سعيد» هاشم را احضار و او را كتكك زد و خانه اش را هم به آتش كشيد.10) 

نيز هنكامى كه معاويه دست اند ركار خلافت شد سعيد بن عاص را به ولابت مدينه منصوب كرد.(*) 
عبدالملك مروان 

ص :186 


1[ (ظقات) انث شعن اعم ب 
؟- ” «طبقات») ابن سعد .6/١١‏ 


سيوطى نوشته است با عبدالملكك در ايام خلافت ابن زبير به ولايت عهدى از طرف يدرش مروان بيعت شدء اما خلافتش به 


زبير و يناهند كيش به كعبه» با نصب منجنيق) كعبه را درهم كوبيد » و بعدا به شكل فعلى د رآورد. 


سيس مى تويسدة ابن ابى عائشه كويدة به هنكامي كه امر خلافت (با مر كك يدرش مروان) به او منتهى شد و خخبر مركك يدرش 
به وى رسيدء قرآن در برابر وى بود» يس آن را بر هم نهاد وككفت: هذا آخرالعهد بكك » اين آخرين ديدار و برخورد من با تو 
بود و ديككر خداحافظ.(7) 


واين موضوع را قبل از سيوطى» خطيب بغدادى و صفدى و بعد از سيوطى زركلى هم نوشته اند.0) 


واس بابد كفت ا كر عبد الملكف دن دوزان عمرش بكة مرقية حرق راستاو اذ زوق حقيقت كفمه اسك كلمة وداءع و 
خداحافظى هميشكّى او با قرآن بوده كه با تحويل حكومت عراق به حجاج اقدام به برجيدن بساط اسلام و قيام عملى عليه 
قرآن نمود. 

نيز به نقل از «اوّليات» عسكرى نويسد: نخستين كسى كه در اسلام عَدْر و حيله كرد عبدالملك بود » وهم نخستين كسى كه 


نهى از 5 2-0-8 در ٠‏ 
ص :18 
١ -١‏ «تاريخ الخلفاء» 5١37و‏ 517. 


؟"- "5 همان مصدر. 


٠" -9‏ «تاريخ بغداد» ٠١*9٠‏ به دوسند . «فوات الوفيات» 5١/؟.‏ «اعلام زركلى» 6/ياورقى ص .١188‏ 


خلفا نمود » و نخستين كسى كه نهى از «امر به معروف» كرد. وككفت: به خدا قسم احدى مرا بعد از مقام خلافت امر به تقوى 
نكند مكر آنكه كردنش را بزنم و از منبر بزير آمد.(١)‏ 


همجنين از قول مدائنى نويسد: عبدالملك به هنكام مركك روى سخن به وليعهدش وليد كرد و كفت: در آنجه تو را در آن وا 
مى كذارم تقواى خدا را بيش كير... آن كاه (در توضيح تقوى) كفت: حجاج را بنككر و كرامى دار جه او بود كه منابر 
خلالخت را براى شماها آماده و راهش را هموار نمود» اى وليد. حجاج شمشير توست و دست تو عليه كسى كه با تو رقابت 
نمايد» يس درباره وى به حرف هيجكس كوش مده و تو به او محتاج ترى تا او به توه وجون من مُردم» مردم را به بيعت 
دعوت كن» يس كسى كه سرش را در برابر تو تكان داد تو شمشيرت را در مقابل او تكان ده. 

و به نقل از ديكرى نويسد: جون عبدالملك به حال جاندادن درآمد و وليد داخل حجره شد» شعرى خواند كه وليد به كريه 
افتاد» عبدالملكك كفت: همانند ناله زنان ناله مى كنى » وقتى من مُردم ياجه ات را بالا بزن و يوست بلنكك بيوش و شمشيرت را 
بردوش نه و هركس در صدد خودنمائى برآمد كردنش را يزن و هركس سكوت كرد به درد خودش خواهد مرد. 

سبس سيوطى كويد: اكر عبدالملكك هيج كونه سوء رفتارى نداشت مككر حجاج و مسلط ساختن او را بر مسلمين و بر صحابه 
(كه آنها را خوار و ذليل كند و مورد قتل و ضرب وشكنجه و فحش و زندان قرار دهد تا آن جا كه تعداد بى شمارى از 
صحابه و بز ركان تابعين را كشتء تا جه رسد به ديكران» و كردن انس بن مالكك و ديكر صحابه را مهر رقيت و بندكى زد) و 


ص اا 


.519 «تاريخ الخلفاء»‎ ١ -١ 


رحمتش نكند ووى رانبخشايد.(1) 
حجاج بن يوسف ثقفى 509 48) يا سيئه أى از سيئات بئى مروان 


وى اصلش از طائف بود يس منتقل به شام كرديد و به روح بن زنباغ» نايب عبدالملكك مروان ييوست .» و در يليس او وارد شد 
وسبتعناة حر ذتناقى شن كرو نا نينا "كد عل الملكة او ريه قودانلف سياة متضوت: كردن و :سر واد عليه ضيه الله ين زبير 


به ياخيزد. 


حجاج با لشكر فراوانى به حجاز رفت و ابن زبير را كه بر اثر احساس خطر به كعبه يناهنده شده بود » با نصب منجنيق و تخريب 
كعبه مقدسه كشت و اطرافيانش را متفرق نمود» يس از طرف عبدالملك عهده دار ولايت مكه؛ مدينه و طائف شد » وازآن 
يس عراق را نيز درحالى كه دجار آشوب بود به عهده اش كذارد , و او هم آشوب را با كشتار و خفقان سركوب و به آرامش 
تبديل نمود و به مدت بيست سال بر مسند امارت نشست و شهر واسط را در بين كوفه و بصره بنا نهاد » و او به اتفاق مورخان 
مردى بود خون ريزو خون آشام و كتاب هائى درباره او نوشته شده از جمله «سيف بنى مروان» الحجاج» كه تأليف عبدالرزاق 


حميده وو به جاب رسيده است.(75) 


نيستى و نابودى بر آنها باد كه به دور يكك مشت جوب و سنكك يوسيده مى كردند , جرا به دور كاخ اميرالموءمنين 


ص :ىما 


.57١ «تاريخ الخلفاء» ص‎ ١-١ 
.1/١88 ؟ «اعلام زركلى)‎ -" 


عبدالملك طوافق نمى كنند» آيانمى دانند خليفه شخص بهتر» از رسول و فرستاده اوست.(1١)‏ 


هم او سعيدبن جبير اسدى كوفى را كه ازائمه حديث و علماى اسلام و روات صحاح سته(7) و زهاد معروف بود و هريكك از 
رجال حديث شناسى او را با عاليترين تعبيرات ستوده اند» به جرم تشيع دستور قتلش رادر حضور خود صادر و او را شهيد 
كردند.90) 


و عطيه بن سعد بن جناده را به جرم امتناع از دشنام به اميرموءمنان جهارصد ضربه شلاق زدء و بالأخره عطيه زير بار ننكك 


جسارت به آن حضرت نرفت.(25. 


و عبدالرحمان بن ابى ليلى انصارى را ( كه از خواص اميرموءمنان و يرجمدار آن حضرت در جنكك جمل واز راويان صحاح 
سته بود ) براى دشنام به اميرموءمنان عليه السلام آن قدر با شلاق يا جوب زد »ء كه كتفش سياه شد واو تن بدين جنايت 
نداد.(0) 


و كميل بن زياد نخعى راوى دعاى كميل را به جرم تشيع و دوستى اميرموءمنان كشت.20) 


نيز به بهانه دخالت در قتل عثمان يا خوددارى از يارى اش » دست جابر بن عبدالله انصارى و كروهى ديكر از صحابه را 
همانند اهل ذمه با خالكوبى و كردن 


ص :189 


١١ («شرح نهج البلاغه» 18/757 نصايح الكافيه ص‎ ١ -١ 

؟- ١‏ «الكاشف ذهبى » ١/22‏ شماره .188٠١‏ 

*- © «وفيات الاعيان» .1/7٠١5‏ «طبقات » ابن سعد2/117 و ديكر مصادر مندرج در «اعلام زركلى) 7/917. 
ع8 «مراه الجنان» يافعى 1/157. «تهذيب التهذيب» ابن حجر 7728//. 

ه- ه «تذكره الحفاظ») ذهبى ص 08 شماره 57 الغدير/ا1/9. 


ع- ١8‏ شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد 17/159. 


انس بن مالك و سهل ساعدى را با داغ كردن علامتكذارى نمود.(١)‏ 


ابوسهل از اعمش روايت نموده كه كفت: واللّه شنيدم حجاج بن يوسف مى كويد: شكفتا از عبدهذيل (عبداللّه بن مسعود) كه 
مى ينداشت قرآنى را قرائت مى كند كه از نزد خدا آمدهء واللّه اينها جز الفاظ بهم بافته اعراب جيز ديكرى نيست » به خمدا 


سوكند اككر او را دركك نموده بودم كردنش را مى زدم.(7) 


نيز ضمن خطبه اى كفت: به اندازه اى كه مى توانيد تقواى الهى را يبشه كنيد (يعنى جندان به خود زحمت ندهيد) كه در آن 


وارد شوند واز دربى ديككر خارج شوند و تخلف كنند خونهاى آنهاو اموالشان برمن حلال خواهد بود.(*) 


و دو نفر مرد درباره حجاج كارشان به اختلا.ف كشيده شد يكى مى كفت: حجاج كافر است و ديكرى مى كفت: موءمن 


كمراه» يس از شعبى سؤال كردند» شعبى كفت: او موءمن به جبت و طاغوت باشد و كافر به خداى عظيم. 
واز واضل بخ غبدالأعلى درباره حجاج سؤال شده كفت: درباوه يب ركافر امن يرسش هئ كنيد؟ 

و قاسم بن مخيمره كفت: حجاج مقررات اسلام را از هم كسيخته و ياره كرد. 

و عاصم بن ابى النجود كفت: هيج حديث و حرمتى براى خداوند نبود مكر آنكه حجاج آن را درهم شكست. 
ص ١95١:‏ 


.)18: 94/79 «انساب الاشراف» بلاذرى 8/0 «تاريخ طبرى» /7024/1. «كامل» ابن اثير 1//154ء (الغدير‎ ١-١ 
(«مستدركك) حاكم 00ص «تاريخ ابن عساكر) 8/894 با اضافه «ولأخلين منها المصحف ولوبضلع خنزير).‎ ” -١ 
.21١/8١ «الغدير»‎ 8١ 5/89 «تاريخ ابن عساكر»‎ * -# 


ظاويون ك1 55 كردم از برادرانم از اهل عراق كه حجاج را موءمن مى نامند. 


و اجهورى كفت: امام محمد بن عُرفه و محققان از اتباعش كفر حجاج را اختيار كردند(1١)‏ وبه نقل ترمذى و ابن عساكر از 
هشام بن حسّان آمار كشته شده كان به دست حجاج يا به دستور او يكصدوبيست هزار نفر بود.(5) و افراد زندانى اوء كه 
(كويا يس از مركش) آماركيرى شد ء به هفتاد هزار نفر رسيد » كه سى هزار نفر زن و بقيه مرد بودند .() ديكر جه تعدادى 
از آنها براثر خفقان زندان و كمبود غذا و آب وهواى آزاد. شكنجه و ناراحتى روحى و روانى نابود شدند و جه تعدادى جان 


سالم و نيمه سالم به در بردند» خدا مى داند. 


هم او امام اميرموءمنان على عليه السلام را لعن مى كرد و ديكران را هم وادار به لعن مى نمود و جون مردى به او كفت: كسان 
من مرا عاق نموده و نامم را على كذارده اند» يس نام مرا تغيير ده و صله اى به من ده كه من فقيرم» حجاج كفت: به خاطر 
لطف آنجه بدان متوسل شدى نامت را فلامن قرار دادم و تو را متصدى فلامن يست كردم و او را براى تصدى آن يست 


فرستاد.20) 


وليد بن عبدالمكك 098 
ص 1١11:‏ 


./١/8١ «الغدير»‎ 5/8١ «تاريخ ابن عساكر»‎ ١ -١ 
."86 «تيسير الوصول)‎ .6//٠١ (صحيح ترمذى) 51/26. «تاريخ ابن عساكر»‎ 5-1 


٠" -*‏ «تاريخ ابن عساكر» .6/8١‏ «المستطرف» ابشيهى 1/28. 


- ع «شرح نهج البلاغه) ابن ابى الحديد /6/8. 


يس از مركك عبدالملكك نخستين فرزندش وليد بنا به ولايت عهدى از طرف يدرش بر مسند خلافت نشست. 


سيوطى نويسد: شعبى كفته است جون يدر و مادرش او را به حال خوشكذرانى تربيت كردند » به سن جوانى رسيد اما بدون 


ادب. 


و روح بن زنباع كويد: روزى بر عبدالملكك وارد شدم و درحالى كه او را مهموم ديدم كفت: فكر كردم درباره كسى كه او را 


زمامدار امر عرب نمايم» جنين كسى را نيافتم. 
كفتم: نظرت درباره وليد جكونه است؟ 


كفت: او نحو و قواعد زبان عرب را نمى داند » و جون وليد اين سخن را شنيد در ساعت از جابر خواست و اصحاب خود را 
جمع كرد وو به مدت شش ماه در خانه اى با آنها به يادكيرى نحو نشست » سيس از آن خانه بيرون آمد در صورتى كه نسبت 


به كذشته جاهل تر بود» يس عبدالملكك كفت: اما او معذورتر از آن است كه بتواند نحو را بياموزد. 

و ابو الزناد كويد: وليد بسيار غلط كو بود آن جنان كه بر فراز منبر نبوى كفت: «يا اهل المدينه) بضم اهل نه به فتح. 
و ابوعكرمه نقل كرد: وليد برفراز منبر آيه «يا لَِنّها كانّت القاضييّه) را به غلط يا لها خواند. 

نيز سيوطى نويسد: وليد جار ظالم يعنى زور كوى ستمكر بود. 


و ابونعيم در حليه از عمر بن عبدالعزيز آورده كه (درحالى كه وليد در شام بود و حجاج در عراق و عثمان بن حباره در حجاز 
وقره بن شريكك در مصر) كفت: والله ظلم زمين را فرا كرفته است. 


نيز از قول عمر بن عبدالعزيز نويسد: هنككامى كه وليد را در قبر نهادند 


١97: ص‎ 


همجنان ياهاى خود را بر زمين مى زد.(2)12 


و مسعودى نويسد: وليد جبارى سركش و ستمكرى كستاخ بود» يدرش وصيت كرده بود كه حجاج را كرامى بدار واز يوست 


وليد هم به وصيت يدر عمل كرد يس هرجه بيشتر دست حجاج را براى كشتن و شكنجه دادن باز و آزاد كذارد » و درايام 
وليد بود كه حجاج » سعيد بن جبير را به قتل رسانيد.70) 


در دوران وليد » عمر بن عبدالعزيز از طرف وى والى مدينه و يناهكاه هر ستمديده اى بود, آن جنان كه فراريان از ظلم حجاج 


در عراق به او يناهنده مى شدند. يس عمر نامه اى مبنى بر تندروى و شدت ظلم حجاج به وليد نوشت. 


وليد هم بخاطر خوشامد حجاجء عمر بن عبدالعزيز رااز ولايت مدينه بركنار نمود و بدين مقدار هم اكتفا نكرد» بلكه از حجاج 
خواست تا كسى را كه خود مايل است براى ولايت حجاز معرفى نمايد» يس حجاج» خالدبن عبدالله قسرى جلاد خونخوار 
(كه خود متهم و مادرش نصرانى و براى او كنيسه اى ساخته بود) را معرفى كرد » و وليد وى را به جاى عمر در مكه منصوب 
نمود.0) 


كفت: اى مردم كدام يكك اعظم و بالاترند» خليفه مرد بر اهلش (يعنى وليد بن عبدالملكك) يا فرستاده او به سوى آنها (يعنى 


حضرت ابراهيم ) ؟ به خدا سو كند شما فضل خليفه را 


١: ص‎ 


.770 777 «تاريخ الخلفاء» ص‎ ١ -١ 
8/797 «تاريخ طبرى)‎ .8/١/8 «طبقات ابن سعد)‎ ١-١ 
٠١7 الشيعه و الحاكمون ص‎ ” -“ 


نمى دانيك. 


حضرت ابراهيم از خدا آب طلبيد » يس به آب شور نيمه تلخ زمزم سيرابش كرد » و خليفه (وليد) آب طلبيد» يس به آب 
كواراى خوشمزه جاهى كه حفر نمود » وى را سيراب كرد. و خالد آب آن جاه را در حوضى كه در كنار جاه زمزم ساخته بود 
مى ريخت تا بهتر بودن آن آب را بر آب زمزم ثابت نمايد» اما خداوند آب آن جاه رافرونشاند و خشكانيد.(1١)‏ 


و ابوالفرج اصفهانى كويد: خالد از آب زمزم به ام جعلان تعبير مى كرد و هم او بر فراز منبر رفت و در حالى كه روى سخنش 
به مردم بود ككفت: تا جه اندازه باطل ما بر حق شما ييروز خواهد شد؟ آيا وقت آن نرسيده كه يرورد كار شما براى شما غضب 
كند (يعنى ما را سركوب نمايد) بدون شكك اكر اميرالموءمنين به من دستور دهد من كعبه را به صورت ياره سنكك در آورم و 


به شام انتقال دهمء واللّه امي رالموءمنين (وليد) از ييامبران خدا در نزد او كرامى تر است. 


سيس نويسد: خالد زنديق و مادرش نصرانى بود واو نصارى و مجوس را فرمانده و متولى امر مسلمانان قرار مى داد » و آنها را 
وادار به خفت دادن و مضروب ساختن مسلمانان مى كرد » و ازدواج كنيزان مسلمان را بر نصارى مباح و اجازه مى داد آنها را 


بخرند » و با آنها به زناشوئى يردازند.(70) 
عمر بن عبد العزيز )٠١١ 2١/879‏ 


او نخست از سال 88 تا "9 از طرف وليد بن عبدالملك والى مدينه بود و به نوشته سيوطى به خاطر افراط در تنم و 


خوشكذرانى و تكبر و خودنمائى در راه رفتن » مورد انتقاد و عيب جوثى واقع شده؛ و سيبس در صفر سال 44 به ولايت 


1١: ص‎ 


.64 «كامل ابن اثير؛ حوادث سال‎ ١-١ 


.5١7 «اغانى ابوالفرج» 191/29 و دنباله آن . «وفيات الاعيان» ”/" برقم‎ 7-١ 


عهدى از طرف سليمان بن عبدالملك با وى بيعت كردند » و دوسال و ينج ماه خلافتش به طول انجاميد. 


اككر جه امثال سيوطى فضائل اخلاقى و عقيدتى فراوانى براى او برشمرده اند كه هم از نظر سند و هم از نظر فضيلت به معناى 


ولى مطلب بدين شرح بود كه عمر بن عبد العزيز احساس كرد بنى اميه به خاطر ارتكاب اين بدعت كفرآميز از نظر مسلمانان 
ساقط و مورد نفرت واقع شده اند» يس اقدام به منع آن نمودء اما متأسفانه؛ اوّلا منع سب . مختص لعن خطباء و ائمه جمعه بر 
فراز منبرها بود » نه بطور عموم و كلى»(1) لذا حتى در ايام منصور عباسى حدود نيم قرن بعد از فوت عمر بن عبدالعزيز« م 
١‏ بدعت كفرآميز معاويه و بنى اميه همجنان ادامه داشت » و روات ثقات!؟ مجلس غود را با سب و ناسزا كوثئى به على 
بركزار مى كردند » و جون مثل ابوخالد كلاعى ثور بن يزيد حمصىء كه از حفاظ حديث و اوثق اهل شام ( م 187) در جمع 


آنها بود و سب نمى كردء ياهاى او را مى كرفتند و وى را برزمين مى كشيدند.70) 


ثانياً: جون مسلمانان به خاطر جنايات معاويه كاهى او و اتباعش را لعن مى كردند » از لعن و دشنام به معاويه هم جل وكيرى 


شديد به عمل آورد وابراهيم بن ميسره كويد: من نديدم عمر بن عبدالعزيز كسى را در دوران خلافتش بزند 


١30: ص‎ 


.557 «تاريخ الخلفاء ؛ سيوطى‎ .//١١/ كامل ابن اثير»‎ ١ ."/58 «تاريخ يعقوبى)‎ .19/١51 «مروج الذهب »مسعودى‎ ١-١ 
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مكر مرذئى را كه متغرضن معاويه شد يبس أو زاسه ضبربه شلاق 0:5 
نيز ابن تيميه نويسد :عمر بن عبدالعزيز كسى را كه لعن بر عثمان و معاويه مى كرد با شلاق مجازات مى نمود.70) 


و به ياد دارم هنكامى كه مرحوم علامه امينى با ييشنهاد و وساطت اين جانب در دعوت از ايشان به اصفهان تشريف آورد؛ در 
مسجد جامع بر فراز منبر داستانى ايراد فرمود كه متأسفانه غفلت شد از سند آن سؤال شود ولى آنجه مسلم است معظم له حرفى 
بدون سند ايراد نمى فرمود» آن هم در مجلسى كه مشحون به هزاران مستمع بود و صدها نفر از علما و فضلاء و وعاظ و اساتيد 
واقراة:داتشكاهى و تويستده ذو آن شركت داشسدة و داستان بدايق قران يود كة: 


عمر بن عبدالعزيز دستور داد هركس لعن بر معاويه كند بايد با ينجاه ضربه تازيانه مجازات كردد» و هركس عمروعاص را لعن 
كند با سى ضربه تازيانه و هركس على بن ابى طالب را لعن كند » تنها او را موعظه نمايند كه مثلا شايسته نيست موءمن زبانش 
رابر لعن به ديكرى آالوده كندء اما تازيانه ثه. 


و زمخشرى نوشته است: عمر بن عبدالعزيز به عامل خود نوشت: به من خبر رسيده كه يبش از تو كروهى به ابوبكر و عمر 
دشنام مى دادند يس هركس را كه در اين باره شاهدى عليه او شهادت داد » بزن همانند زدن كسى كه ظالمانه برادرش را 


مضروب نموده » يا آبرويش را ريخته واو (درحال كتكك خوردن) همجنان ساكت مانده است.20 
اما كسى از عمر بن عبدالعزيز نيرسيد: به جه دليل دشنام به ابوبكر و عمر و 


١: ص‎ 


١ -١‏ «استيعاب » قرطبى ج ياورقى اصابه ابن حجر ٠١/159‏ 180. «تاريخ الخلفاء» ص 777. «صواعق» ابن حجر ص ١7‏ سطر 
0 

٠١/772 «الصارم المسلول» ص 5175 الغدير‎ ١-7 

*ب ” «ربيع الابرار» ©*1/80. 


كفر آميزء به دور از ممنوعيت و معاف از جريمه شلاق است؟ 


واز همين قرار بود رد فدكك كه به خاطر كاهش دادن نفرت مسلمانان به ويه شيعه و علويين از دستكاه بنى اميه» آن را به امام 


مختص به حضرت باقرالعلوم عليه السلام بود غصب و از تحويل آن امتناع كرد وفدكك كجا و موضوع خلافت كجا؟ 


عامر بن واثله» مورد دقت قرار دهيم تا معلوم شود عمر بن عبدالعزيز در بغض و كينه توزى درباره اهل بيت و طرفدارانشان و 
مقدم داشتن شاميان به خاطر هواخواهى بنى اميه بر كوفيان به خاطر دوستى على دست كمى از ديكر زمامداران بنى اميه 
نداشت » و بالاخره او خود نبيره مروان بن حكم (يعنى زاده وزغ بن وزغ) بود ومادرش ام عاصم » نبيره عمربن خطاب ولن تلد 
الحيّه الا الحيه. 


عمر با امام بر حق بياخيزد » و به او كفت: به من رسيده است كه تو شمشيرت را تند و نيزه ات را تيز و تيرت را تراشيده و 


كمانت را در غلاف كرده اى به انتظار امام قائم» تا خروج كند» يس هركاه خروج نمايد حقوق تورا يرداخت خواهد كرد. 


ابوالطفيل كفت: خداى تعالى در اين باره از تو بازخواست خواهد نمود. يس عمر شرم زده شد و مقررى او را به وى عطا 
كرد.00) 


ص :/ا 1١‏ 


١-١‏ «تاريخ يعقوبى) "3/0١‏ 7م. 


وجالب آنكه وقتى احساس مى كند جوانى از بنى اميه از اولاد عثمان بن عفان عاشق و دلباخته كنيزى شده » آن كنيز را به ده 


كر 


ونيز دستور داد يرداختى اهل شام را هريك ده دينار بر آن بيفزايند به خاطر اينكه از طرفداران بنى اميه بودند » اما اهل عراق 
را به خاطر دوستى آنها با على از يرداخت اضافى ممنوع كرد.(؟) 


آرى اين است معناى عدل در حكومت اموى و مصداق اعدل بنى مروان بودن عمر بن عبدالعزيز . 


مصادر مربوطه واكذار مى كنيم. 


بن جرير بن رستم طبرانى و ديكران از عبداللّه بن عطاء تيمى روايت كرده اند كه او كفت: در مسجد همراه على بن 
|| ين بودم» ناكهان عمر بن عبد العزيز عبورنمود . در حالى كه يشت ياشنه هاى كفشش نقره بود » واز همه مردم متكبرتر 
مى نمود» يس كفتم: «نَا لله اين فاسق ولي مردم مى شود. 


نمايند » و به تعبير بحارالانوار: بر وى استغفار كنند. 


در اين موقع امام به او نككّاه كرد و فرمود: اى عبداللّه بن عطا اين ناز يرورده خود باخته را مى بينى؟ او نميرد تا متصدى ولايت 


بر.مردم شود.() 
ص 1١98:‏ 


.//178 «مروج الذهب 7/1710؛ و درج حاشيه كامل ابن اثير‎ ١-١ 


؟-” «تاريخ يعقوبى) لللرفكنة 
"٠‏ «دلائل الامامه» طبرى ص 88. «بصائر الدرجات» ابوجعفر صفار ص 68. «بحارالانوار» 82/71917. 


يزيد بن عبدالملكك )٠١0 17/١١‏ 


ابوخالد يزيد» يدرش عبدالملكك مروان ومادرش عاتكه دختر يزيد بن معاويه و متولد دمشق بود كه در سال ٠١١‏ هجرى بعد از 


عمر بن عبدالعزيز به ولايت عهدى از طرف برادرش سليمان بر مسند خلافت نشست. 


يافعى نويسد: به هنكام روى كار آمدن كفت: سير كنيد به سيره عمربن عبدالعزيز» يس جهل نفر از شيوخ (حديث اهل تسنئن) 
رابه نزد وى بردند و آنها همه شهادت دادند كه: «خلفاء را حساب و عذابى نباشد).(١)‏ 


خود. كار خلافت را اغاز نمود. 


«اما بعد» بدون شكك عمر بن عبدالعزيز شخص مغرورى بود» شما و اصحابتان وى را مغرور ساختيد» من خود نامه هاى شما را 
به او مبنى بر كسر خراج و برهم زدن ضريب و ضابطؤ آن روءيت كردم, اكنون به محض رسيدن نامه من به شماء آنجه را كه 
در دوران او معمول بوده رها كنيد و مردم را به حال بيشين بركردانيد ( يعنى به همان ميزان قبل ماليات بككيريد) در رفاه باشند 


يا در تنكناء راضى باشند يا ناراضىء زنده بمانند يا بميرند. والسلام.»(1؟) 


وياقوت و ابن ابى الحديد نوشته اند: يزيد بن عاتكه بعد از عمر بن عبد العزيز فدكك را كه او به بنى فاطمه تحويل داده بود از 


آنها كرفت و در اختيار 


1١19: ص‎ 


.١/7/5 «دول الاسلام) ذهبى‎ .١/7558 (مراه الجنان) ؟1/75١. «تاريخ الخلفاء» سيوطى‎ ١ -١ 
.١ ؟- ” «عقد الفريد» 1ج 17م‎ 


يزيد درست همانند جد مادرى اش (يزيد بن معاويه) به سركرمى در لهو و لعب و فسق و فجور و مى كسارى و عشقبازى با 


زنان مشغول و شناخته شده بود. 


به نوشته ابن اثير: وى را دو كنيز به نامهاى حبابه و سلامه القس بود » كه اولين آن دو را جهار هزار دينار خريدارى كرده» يس 
يق نياع نقسة أن كاه يكن از انها به اوشرات سس داد وديكرق غناو اوازوخنواتي شن كردةو ان عنان دلباختهو 
فريفته حبابه شده بود كه زمام توليت واليان بلاد و حكام كشورهاى بلاد اسلامى و ديكر كارها را به عهده وى كذارده و حبابه 
خود مستقيما دخالت مى كرد. 


روزى براثر معاشقه با حبابه و آواز خوانى او» جنان به وجد و طرب آمد كه كفت: مرا رها كنيد و بككذاريد من يرواز نمايم» 


حبابه كفت: امر امت را به كه مى سيارى؟ 


دعل كفك واللداه كوو دسفقن روسن اق كام اف كفو كوراقى مشي راض ارد قرشل وب داثة الكرورى ندر ده 
حبابه انداخت كه همان راه كلويش را به بست و در دم جان داد» يزيد خود را به روى وى انداخت واو را مى بوئيد و مى 
بوسيد و با نككاه بر وى كريه مى كرد وا تا سه روز از اجازه دفنش امتناع مى كرد تا بر اثر تعفن جنازه و اصرار اطرافيان با آن 


موافقت نمود. 


يزيد يس از جند روز و به قولى بعد جهل روز براثر عشق و علاقه به حبابه از شدت غصه دركذشت,. و جز او خليفه ديكرى 
شناخته نشد كه از روى 3 از دست رفتن معشوقه اش مرده باشد.(72) 


٠٠١: ص‎ 


.128/75١8 «معجم البلدان» ذيل كلمه «فدكك ). ( شرح نهج البلاغه ) ابن ابى الحديد‎ ١-١ 
. «تاريخ الخميس» 1 «اعلاسم النساء» ه9١/١. «اعلام زركلى)» ااا‎ .٠١8 لمكن «كامل ابن اثيرا) 95 حوادث سال‎ 


«اغانى ابوالفرج) . 


و به نقل ابن عبد ربه» يكك روز از ابولهب ثناكوئى كرد يس به او كفته شد: وى كافر از دنيا رفته است. و يبامبر خدا را آزرده 


مى كرد. 
كفت: مى دانم؛ لكن رقتى از او در دلم داخل شد » جه خوب غنا خوانى مى كرد.(١)‏ 
وليد بن يزيد بن عبدالملكث 90١‏ 8؟١)‏ 


يس از هلا-ءكت هشام بن عبدالملك و يايان يافتن حكومت بيست ساله او در سال 21378 برادرزاده اش وليد بن يزيد بن 


عبدالملك كه نواده دخترى محمد بن يوسف ثقفى (برادر حجاج بن يوسف ثقفى) بود متصدى مقام خلافت كرديد. 


تاريخ نكاران اسلامى عموما او را به عنوان فاسق و به سر كرمى به لهو ولعب و عياشى و شكار و عشقبازى با زنان معرفى نموده 


وهم به عنوان نخستين كسى كه مغنيان و آوازه خوانان را از ديكر بلاد به محل خود دعوت وانتقال داد از وى نام برده اند. 


ابق اتن العديل هن “توملة وليلايف يزيد متكا كاز فيس ينا موقن .هن امد به غيز قيلة ثماز عن كقواتد ىتحو كراية بارهبية 
وى اعتراض شد آيه «اينما تولّوا فثتم وجه الله(1) را خواند.() 


٠١١: ص‎ 


.6/5١7 الفريد)‎ دقع«١‎ -١ 
ااا‎ 


3-7 (شرح نهج البلاغه) 10/77. 


و سيوطى كويد: وليد فاسق شرابخوار و كُستاخ در هتكك حرمات الهى بود» يس خواست به حج رود و بر بالاى كعبه شراب 


بنوشد » كه مردم وى را مورد خشم و بدكوئى قرار داده و به قتلش رسانيدند » و سرش را به نزد يزيد بن وليد بردند. 
نيز سيوطى نوشته است: وى با مادران بجه هاى يدرش (يعنى بانامادرى هاى خود) زنا مى كرد.(١)‏ 

و احمد بن حنبل(7) و ذهبى(22 روايت كرده اند: كه رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 

«ليكونن فى هذه الامه رجل يقال له: الوليد. هو اشد لهذه الامه من فرعون لقومه). 

بدون شكك در اين امت مردى باشد به نام وليد كه براى اين امت از فرعون بر قومش سختكيرتر و بدتر است. 


مسعودى تويسد: ابق عايشة مغتى: با غنا و توعى آواق :+ جتان وليد وابة طرف آوود كه بهاو كفت: احسنت ان مين هر تو را به 
حق عبد شمس ديككر بار اين اشعار را بخوان. و جون تكرار كرد وليد كفت: تو را به حق اميه اعاده كن. و همين كه بار سوم 
آن اشعار را خواند» خود را بر روى ابن عائشه انداخت و هيج عضوى از و نبود مكر آنكه آن را ببوسيد » و جون خواست آلت 
رجوليتش را ببوسد و ابن عائشه امتناع كرد و ياهاى خود را جمع نمود» و آن را مستور داشتء وليد كفت: نه بخدا قسمء من از 


تو دست بردار نخواهم بود تا مكر آن را ببوسم و بالاخره با اصرار زياد» آن را هم بوسيد. 


آن كاه مستانه فرياد واطربا بلند نمود و لباس خود را يكسره از بركرفت و بر ابن عايشه افكندء و هزار دينار به وى داد واو را 
مثوان ب اسه حورى كرديو كفه: 


٠١7: ص‎ 


.18١٠ «تاريخ الخلفاء» ص‎ ١-١ 
."8١ «مسئد احمد حنبل» 1/18 و به نقل تاريخ الخلفاء ص‎ 7-١ 


'- " به نقل «تاريخ خميس») 2 بيروت. 


از روى بساط من عبور كنء و او هم عبور نمود. 


و مسعودى اضافه مى كند: كه ابن عايشه همين اشعار را بر يزيد يدر وليد هم خواند و وى را به طرب آورد و كويند: اودر 


ارث برده. 


نيز حوضى را كه در باغش ساخته بود كه ير از شراب مى كردء و با يكك عده زنان فاحشه در آن به شنا مشغول مى شد » و آن 


قدر از آن شراب مى نوشيد كه آثار نقص از آن نمايان مى كرديد. 


سيس مسعودى كويد: روزى وليد آيه:«واستفتحوا و خاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم و يُسقى من ماء صديد» )١(‏ را خواند 


آن كاه قرآن را طلبيد و جون آوردند آن را هدف تير قرار داد » و در حا ل تير اندازى با روى سخن به قرآن كفت: 
اتوعد كل جبار عنيد فها أنا ذاكك جار عنيد 

اذا ما جئت ربّكك يوم حشر فقل يا ربٌ خرقنى الوليد 

اى قرآن تو هر جبار عنيدى را وعده عذاب مى دهى» يس آ كاه باش من همان جبار عنيد هستم. 

آن كاه كه در روز قيامت به ييشكاه خدايت رسيدىء بكو خدايا وليد مرا با تير ياره ياره كرد. 


راستى آفرين بر علماى سنى كه اين كونه افراد را خليفه ييامبر دانسته و عمرى از آنها در برابر امامان معصوم شيعه دفاع كرده و 


مى كنند » و در قيامت جشمشان به مقام و منزلت جنين خلفائى روشن باد. 
ص 7١7:‏ 


١ -١‏ ترجمه: آنها (بيامبران راستين) از خدا تقاضاى فتح و بيروزى كردند وهر كردنكش كجروى نوميد و نابود كرديدء به 


دنبال او جهنم خواهد بود واز آب بد بوى متعفن نوشانده مى شود. سوره ابراهيم ١7/16‏ 


نيز او در شعرش ياد از ييامبر نمود و منكر وحى الهى به او شد. 


اينها زمامداران اموى بودند كه شرب خمر و زنا مى كردند و به شكار» ميمون بازى» بوسيدن عورت خواننده كان» و دشنام به 
ييامبر اعظم. على » فاطمه» حسن و حسين مى يرداختند » و صاحا و اولياء را مى كشتند . خانه ها را بر سر اهلش خراب مى 
كردند » دست ها و ياها را مى بريدند » با نبش قبر مرده ها را بيرون آورده به دار مى 1 ويختند و قرآن را تير باران و متلاشى 


همانا زنا و مى كسارى و بازيكرى و غنا و ديكر جنايات مانع وليد از ظلم و تعقيب فرزندان ييامبر نمى شدء يس دستور داد 
بدن زيد بن على بن الحسين عليه السلام را كه به دستور هشام به دار آويخته بودند با جوبه دار تش زنند و خاكسترش را بر 
باد دهند. در ايام حكومت وليد يحيى بن زيد در جوزجان ازمناطق خراسان به انكار ظلم و روياروئى عليه ستمكرى بر مردمع 
قيام كرد» نصر بن سيار عامل وليد در خراسان مردى به نام سلم بن احود مازنى را مأمور سركوبى او نمود » و در اين ماجرى 
تيرى بر يبشانى يحيى اصابت نمود و او را از ياى درآورد» يس سرش را براى وليد فرستادند و بدنش را در جوزجان به دار 
آويختند » تا وقتى كه ابو مسلم خراسانى قيام كرد» سلم بن احوذ مازنى را به كيفر قتل يحيى كشت و جنازه يحيى را به زير 


آورد و بر آن نماز خواند و دفنش نمود » و به مدت هفت روز مراسم عزايش را در سراسر خراسان به ياداشت. 


و دراين سال هيج نوزادى در خراسان به دنيا نمى آمد مكر آنكه نامش را يحيى يا زيد مى كذاردند . و تا هم اكنون (ايام 


مسعودى و تاليف مروج الذهب) قبرش محيو و وا بتكا است:( 131 
ص 7١5:‏ 


١-١١مروج‏ الذهب» 71ج 68 نيز جهت آكَاهى به «مقاتل الطالبيين» »١18/ ١87‏ «مشاهد العتره الطاهره» سيد عبدالرزاق 


تفاخر و احتجاج بنى اميه و هاشم عليه يكديكر 


ابن ابى الحديد از قول جاحظ كويد: هاشم بر بنى اميه افتخار مى كرد: كعبه را خراب نكرده و قبله را تغيير نداده و رسول خدا 
را يايين تر از خليفه به شمار نياورده و به كردن صحابه مهر ذلت و بردكى نزده واوقات نماز را تغيير نداده و كف دست 
مسلمانان را به عنوان برده و غلا-م زرخريد علا-مت كذارى نكرده و بر فراز منبر رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم غذا 
نخورده و آب نياشاميده و به حرام اموال مردم را غارت و مصادره نكرده و زنان مسلمانان (درايام حكومت آنها) به عنوان 


اسيرى نبرده » و در خانه اى يا ننهاده.(1) 


واين افتخار به خاطر آن بود كه بنى اميه همه اين جنايات و انحرافات را مرتكب شده و آشكارا بدان تظاهر مى كردند. حالا 
ديككر قضاوت با طرفداران بنى اميه و توجيه كننده كان جنايات آنها و «رضى الله عنه) كويان بعد از بردن نام ايشان است » كه 
بايد عب دالملكك مراوان را با مسلط كردن حجاج بر مسلمانان » خليفه واجب الاطاعه بيامبر و امام زمان دانستء يا امام جهارم 
على بن الحسين زين العابدين را كه عمرش به عبادت و موءمن سازى و رهنمود به اسلام و يرهيز از هركونه عمل مكروهى تا 
جه رسد به حرام» سبرى كرديد و با ايراد فرازهاى مختلف راز و نياز در قالب دعا عالى ترين درس توحيد و اخلاق انسانى و 


7١6: ص‎ 


.10/755٠ شرح نهج البلاغه)‎ ١-١ 


شجره ملعونه صفحه ١‏ 


7١8: ص‎ 


بخش سوم 

انحصار خلفاء و جانشينان بيامبر صلى الله عليه و آله وسلم در دوازده نفر 
وظهور آن در ائمه دوازده كانه شيعه 

بيشكوئى بيامبر صلى الله عليه و آله وسلم از امامت ائمه دروغين 

حديث ١‏ من مات و...» وامام زمان عصر كنونى 


5١94: ص‎ 


ص 


ل 


خلفاء و جانشينان ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم وانحصار آن ها در دوازده نفر 
در راستاى بحث و بررسى ييرامون حديث «من مات. . .» به نظر رسيد كه: 


در مرحله اول؛ احاديثى را كه قاطعانه تعداد جانشينان ييامبر كرامى اسلام را با تعبيرات مختلف در عدد «اثنا عشرا خلاصه 


ومحدود مى كند فهرست وار به نظر خوانند كان برسانيم. 


ودر مرحله بعد؛ رواياتى راكه مشتمل بر واه هاى امام, امامان, ائمه» و از اين قبيل است مورد بررسى قرار دهيمء تا از اين 
رهكذر مراد و منظور اصلى و واقعى از ائمه اثناعشر و امام زمانٍ هر زمانى كه در حديث فوق مطرح شده؛ مشخص كردد» و 


آن كاه در يرتو شناسائى امام زمان عصر كنونى و از آن يس در سايه ييرويش از مركك جاهلى و حشر با كافران رهائى يابيم. 


امكف بذك احاديك مقسهل بن كلّيه «اثناا خفن كه تعداف ا قراوان ونا عياواك شتلق + مجموعا ذو عبد تواتر اث مه 


يردازيم: 

1الأكمه عدى | تتاعشر» علد تقباء يت إسرائيل ووارى عسن: 
؟ الأئمه بعدى إثنا عشرء من أهل بيتى.(١)‏ 

؟ إِنْ عده الخلفاء بعدى عده نقباء موسى. 

؟ إن هذا الأمر عزيزا منيعاً حتى يمضى فيهم إثنا عشر خليفه. 


5١١: ص‎ 


د إن هذا الأمر لاينقضى حتى يمضى فيهم إثنا عشر خليفه. 

* بعدى إثنا عشر خليفه» كلهم من بنى هاشم.(1) 

با الخلفات يعلض كنا عفر كند اتاد نت اسرائيل. 

لا تهلك هذه الآمّه حتّى يكون منها إثنا عشر خليفه » كلهم يعمل بالهدى و دين الحقٌّ(1) 
يزال الإسلام عزيزا إلى إ ثنا عشر خليفه. 

٠‏ لا يزال أمتى على الحقٌّ ظاهرين؛ حتى يكون عليهم إثنا عشر أميرا كلهم من قريش. 
وال ام الناس هاقيا إلى إشاعف ييه 

7 لايزال أمر الناس ماضياً حتى يكون عليكم إثنا عشر خليفه. 

٠‏ لايزال أمر الناس ماضياء ما ولّيهم إثنا عشر رجلا 

لايزال أمر هذه الآمه هادياً على من ناواهاء حتى يكون عليكم إثنا عشر أميرا كلهم من قريش. 
0 لايزال الدين قائماً حتّى تقوم الساعه و يكون عليهم إثنا عشر خليفه. 

8 لايزال هذا الأمر عزيزا إلى إثنا عشر خليفه. 

١‏ لايزال هذا الدين ظاهرا حتى تقوم الساعه ويكون عليهم إثناعشر خليفه. 

8 لايزال هذا الدين ظاهرا على من ناواه... حتى يمضى من امتّى إثنا عشر اميرا كلهم من قريش. 


ص :5117 


١ -١‏ موده القربى همدانى موده دهم » ينابيع الموده باب 8ه ص 7508 و باب /الااص ”77م 
؟- ” («مسندك كبير) مسدد ١م‏ به نقل فتح البارى عسقلانى 173/187. «مطالب العاليه» ابن حجر قسطلانى قله كويت. 


«نهايه) ابن كثير 2/ 75 . «صواعق المحرقه)» ابن حجر هيثمى ص ١١‏ سطر 73١‏ . 


4 لايزال هذا الدين عزيزا منيعاً إلى إثنا عشر خليفه. 

:الايزال هذا الدين قائماً إلى إثنا عشر من قريشء فإذا هلكوا ماجت الأرض بأهلها. 
١الايزال‏ هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم إثنا عشر خليفه كلهم مجتمع عليه الامّه. 
"١‏ يكون بعده إثنا عشر خليفه؛ بعدد نقباء بنى إسرائيل. 

7 يكون بعده من الخلفاء إثنا عشر عدد نقباء بنى إسرائيل. 

1" يكون بعدى إثنا عشر أميرا. 

4" يكون بعدى من الخلفاء عده أصحاب موسى.(١)‏ 

2" يكون خلفى إثنا عشر خليفه. 

يكون لهذه الامّه إثناعشر قيماً لايضرهم من خذلهم كلهم من قريش. 

8 يملكك من ولدى إثنا عشر خليفه.(70) 

فلأ اكه بردم الألنه [اةر حداقة كيو شام ين إسرافل. 

املك ساد الأكه عن حارف الناعس عدي كعد تلقام بن إنسر البلا قد 


ص سردا 


١ -١‏ ابن كثير /8/75 » كنزالعمال. 

؟- ” فرائد السمطين 7/779 تحت شماره 01/4 با ذكر سند از ابن عباس . 

«- ”اين روايت را با ديكر روايات مشابه كه تحت شماره هاى 1 *؛ /اء ال لا 78 2739 به نظر رسيد مصادر فراوانى از ابن 
مسعود روايت كرده اندكه اسامى تعدادى از آنهابدين قرار است: «مسند) احمد حنبل ١/798‏ و 8٠8‏ «مسند» بزار بنقل فتح 
البارى ومجمع الزوائدوتاريخ الخلفاءسيوطى وغيره . «معجم كبير » طبرانى 6 شماره ٠١٠١‏ . «الكامل» ابن عدى بنقل 
جامع صغير سيوطى . «مسند» ابويعلى 8/555 شماره 207١‏ . «مستدركك حاكم) و تلخيص آن ازذهبى 5/80١‏ . «شرح غايه 
الاحكام) نجم الدين لبودى به نقل كشف الاستارمحدث نورى ص .٠١7‏ «تاريخ دمشق» ابن عساكر به نقل تهذيب آن .0/١١8‏ 
«تفسير ابن كثير) ج حاشيه فتح البيان بولاق مصر ”7 09. «تاريخ ابن كثير » باب ذكر الائمه الاثنى عشر 2/158 18٠‏ . «موده 
القربى» همدانى موده دهم ص 46 ج لاهور . «فتح البارى» احمد بن حجر عسقلانى 17/18١‏ ج بهيه ودر ج وك وعبرء 1 
«مطالب العاليه» از قسطلانى 1/1917 شماره 7٠6٠‏ . «مجمع الزوائد» هيثمى .0/14١‏ «صواعق المحرقه» ابن حجر هيثمى ص ١١‏ 


سطر 5 . «تطهير الجنان » از همو . «تاريخ الخلفاء» سيوطى ص "و در ج ديككر مصر ص ٠١١‏ . «جامع الاحاديث» نيز از سيوطى / 
“107/ ج دمشق . «جامع صغيرا از همو 1/7/8 . «كنزالعمال) 2/88 شماره 191١‏ و 17/97 شماره هاى 7781 و 889" . «البيان 
و التعريف» ابن حمزه حنفى 1/774 به روايت از كامل ابن عدى و تاريخ ابن عساكر «فيض القديرا مناوى ١/608‏ شماره 7791 . 
«ينابيع الموده) قندوزى باب 2ه و /الا ص 788 و 868 ج اسلامبول وص 7١8707‏ و ”اه و 075 ج حيدريه نجف . «مراه 
الموءمنين» لكهنوى ص ١١١‏ . «الأضواء على السنه) ابوريه مصرى ص 776 ج دوم به روايت از ابودرداء و احمد و بزار. ١عقيده‏ 
اهل السنه» عبدالمحسن عباد حجازى ص 7١‏ ضمن مجله دانشكاه مدينه شماره ” وديكر مضامين وارده ييرامون اثناعشرو مصادر 


حديثى و تاريخى. 


و ديكر عبارات و تعبيراتى از اين قبيل كه مجموعا از هشت نفر ازصحابه و اكثراً از سمره بن جندب روايت شده و تنها در 
ملحقات «احقاق الحق» با بيش از جهل سند مختلف واز بيش از يكصد مصدر حديثىء تاريخى وكلامى نقل كرديده.(١)‏ 


خلاصه طبق اين احاديث » ييامبر كرامى اسلام با تعبيرات كوناكون , 


ص :351 


5١8 نيز مراجعه شود به «عمده) ابن بطريق ص‎ #7 218/1١4 , 54 ١/1 , الحق و ملحقات آن» ”ه"/١ عه"‎ قاقحا«١-‎ ١ 
61 1/0 و «معالم المدرستين»‎ 67 


موضوع خلالفت و زمامدارى و رهبرى دوازده نفر بعد از خود راء با قيود مختلفى همانند: «كلهم من قريش » كلهم من بنى 
هلقي كلهم يعتل باونل و في الخدو ومن أغل عمق ولدىةوااك لق :ا وزنافارقات عريقن قاياباة تسدنا بشارك 
داد و يبشكوئى نموده وبا توجه به نقل در حدّ تواتر آن از ناحيه اهل تسنئن » و بحث و كفتكوى مراجع حديثى و كلامى آنها 
يبيرامون مصاديق ائمه اثناعشر » شكى نيست كه آنها در اصل عقيده به خلاصه شدن مقام رهبرى و زعامت و خلافت وامامت يا 
هر تعبيرى از اين قبيل در عدد دوازده با شيعه هم رأى و هم آهنكك بوده و هستند و عقيده به خلفاى اثنا عشر و ائمه دوازده 


كانه از مختصات شيعه نيسث. 


لكن در اينكه مقصود و مصداق اين دوازده نفر جه كسانى بوده و هستند و شرائط مربوط به جنين مسئوليتى خطير و سرنوشت 


ساز جيست؟ يس طبق مداركك شيعه و سنى بين نظريه اين دو فرقه تفاوت از زمين تا آسمان است. 
اما آنجه را بطور صريح و مسلم احاديث بيان كر آن است يس بدين قرار باشد: 


١‏ تعداد خلفاء وامامان راستين و دست اند ركاران اصلى و درجه اول بعد از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم منحصر به 


دوازده نفر است نه كم و نه زياد. 


؟ به موجب تعداد ينج متن از حدود سى متن مختلف همه اين دوازده نفر از قريش اند » و به حسب روايات دوم » ششم » 


بيست و هفتمء اين عده فقط از تيره و شاخه بنى هاشم و از خاندان رسالت خواهند بود. نه از ديكر تيره ها و قبايل قريش. 


" نيز به موجب هفت متن از احاديث اثناعشر (به شماره هاى ل “ل لال 5 77 38 و 159) كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله 
وسلم است جانشينان خود و رهبران امت اسلامى يس از خود را به نقباء بنى اسرائيل تشبيه نموده(١)‏ و به موجب متن شماره 
53 


ص :516 


1-1 شبان طررف كدقرلة اشاره شد. 


كدياق > هنناف يدن داه خلناق 1ه حقيرنت :ا اصهدات نوس بن انقة نوع ترجه به آنه شويقه رولنة اخن اللنممهان 
تنى إشرائيلَ وَ بَعَثّنا مِنْهُمْ اثّنى عَشَرَ تّقِيبً»(1) . كه بيانكر تعيين و اعزام دوازده نفر نقباء بنى اسرائيل از طرف خخدا مى باشدء و 
طبق شرح آلوسى مفسر معروف مصرىء اين عده نقباء بنى اسرائيل » وزراى حضرت موسى بودند » كه بعدا به مقام نبت 
رسيدند :(1) شكى نخواهد بود كه انتخاب و تعيين نقباء و امامان و خلفاى اسلامى بعد از ييامبر هم بايد از جانب خدا انتخاب 


و به حضرتش ابلاغ و به وسيله آن بزركوار معرفى شوند. 


جه شريعت مقدس اسلام » شريعتى است ابدى و جاودانى و نقش سرنوشت سازى آن در طول قرنها و به درازاى باقيمانده عمر 
دنياء قابل مقايسه با شريعت موسى نبوده » و به درجات بيشتر بايد در جهت خلفاى ييامبر و تعيين جانشينان حضرتش دقت و 
عنايت شود » و دست كم همان طورى كه خداوند خود نقباى بنى اسرائيل و وزرا و جانشينان موسى رامعين فرمود . بايد 


بيشوايان 
ص :1" 


اتا سوو اند 17 

7-1 تفسير روح المعانى 2/1/8 حفاظ حديث و تاريخ نككاران با ذكر سند آورده اند كه مردى اعرابى درمجمعى وارد شد كه 
عبدالله بن مسعود هم درآن حضور داشت » يس از ابن مسعود سراغ كرفت و جون او خود را معرفى كرد آن مرد كفت: آيا 
ييامبر از تعداد خلفاى بعد از خود با شما سخن نككفت؟ ابن مسعود كفت: نعم اثنا عشر عدد نقباءبنى اسرائيل (بيامبر فرمود:) 
آنها دوازده نفر خواهند بود به عدد نقباء و بيشوايان بنى اسرائيل (كه از جانب خدا تعيين و وسيله حضرت موسى معرفى و 
ابلاغ شدند) و درروايث ديكر آمذه: كه جواتى از وى يرسيد: آيايبامبر شما درباره شمار خلفاى بعد ازخود قرارى كذارد؟ ابن 
مسعود كفت: توجوان نوورسى هستىء واين جتيزى است كه قبل از ثو كسى از هن نيرسيدة أست» آرى ييامير ما باا ما قرارداذ 
كرد كه بعداز اوبه عدد نقباءبنى اسرائيل دوازده خليفه خواهد داشت. جهت آكاهى بر مصادر حديثى اين حديث و ديكر 


احاديث مشتمل بر كلمه نقباءبنى اسرائيل رجوع شود به ياورقى ص ... و دنباله اش. 


اسلامى و جانشينان بيامبر اسلام را نيز خود تعيين و معرفى فرمايد. 


آرى بر فرض عدم تعيين و اجازه انتخاب آن به امت» يس به موجب روايت مسلم از رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم : 
«إنْ الله اصطفى كنانه من إسماعيل؛ واصطفى قريشأً من كنانه» واصطفى من قريش بنى هاشمء واصطفانى من بنى هاشم 2١١)‏ 
بنى هاشم افضل و مقدم بر ديكر قبائل قريش بوده و جون امام افضل ناس و داراى سمت رهبرى و رهنمود به حق است » بايد 
از افضل قبائل كه بنى هاشم است انتخاب كردد » و نوبت به ديكران نمى رسد. 

و كرنه با كنار نهادن همه اين ضوابط و ناديده انككاشتن دستورات مربوطه. امثال معاويه قاتل سبط اكبر ييامبر و زاده سكبازش 
يزيد قاتل سبط ديكر ييامبر امام حسين» و مروان حكم به تعبير ييامبر وزغ بن وزغ و عبدالملكك مروان (با روش وداع با قرآن» 
سلااطين مسيحى آن زمان يا زمامداران زنديق و استعماركر دنياى امروز يا خود فروختكان به استعمار حتى در بعضى 


حكومت عى تشينندة كه متأسقاته با زؤو و تزوير نشسئئد و كردتد اتحه كردئك: 
؟ به موجب حديث هشتم كه ييامبرا كرم فرموده است: 
دلا تهلك هذه الآمّه حتّى يكون منها إثنى عشر خليفه. كلهم يعمل بالهدى و دين الحقّ...(1) 


ص :7117 


١-١‏ اصحيح مسلم) جلد ؟. ضمن كتاب الفضائل. 


نقل از مسند كبير مسدد. 


حضرتش هلاكت و يايان يافتن عمر امت خود را مشروط و مبتنى بر خلافت دوازده نفر خلفائى فرموده » كه هر يكك به راست 


زوق اقيق جو حبرا لتر طق كر 


آرى ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم با ايراد اين حديث يكك يكك زمامداران بعداز خود را كه با انواع كجروى هاى 
عقيدتى وعملى واخلاقى و سياسى تحت عنوان «خلافت» حكومت كردند وبر خلااف دين حق نه تنها خود راء كه امت 


و وادار كردند همه را نفى و از صحنه خلافت حقّه اسلامى خارج نمود. 


ه نظر به كلمه لا يزال الدين قائما حتّى تقوم الساعه » تحت شماره ١15‏ و ١18‏ در حديث جابر بن سمره(١)‏ كه استمرار دين در 
مدت زمامدارى و رهبرى خلفاء اثناعشر راء ييوسته و همراه با طول عمر دنيا و قيام ساعت اعلام مى كند و همجنين كلمه «فإذا 
هلكواء ماجت الأرض بأهلهاة به شماره 19 درحديث انس ء كه نابودى اهل زمين را بظوز مطلق ؛ همرّمان با سر آمدن عمر 
خلفاء اثناعشر اعلام مى كند» شكى نخواهد بود كه بايد حداقل يكى از خلفا هر جند بطور خارق عادت و غير معمول» عمرش 
آن جنان به طول انجامد كه بتواند خلافت اسلامى را هم سان با عمر دنيا ادامه دهد » تا با يايان يافتن عمر دنيا و قيام ساعت» 
خلافت 


ص :718 


. كتاب الاحكام اصحيح ترمذى» باب ماجاء فى الخلفاء من ابواب الفتن‎ 5/١80 مسلم) ارمع «اصحيح بخارى»‎ حيحصا١‎ ١-١ 
.٠١81١١8و1١١١9:79و90‎ 8/87 كتاب المهدى . «مسند طيالسى) حديث /ا#لاء و1778 . (مسند احمد)‎ "/٠١8 «سنن ابى داود»‎ 


«حليه الأولياع» رع . 


هم يايان يديرد. 


بنابراين تنها مصداق احاديث ياد شده «ائمه اثناعشر شيعه) مى باشند كه طبق نقل تاريخ و اعتراف بسيارى از علماء و محققين 
اهل سنت(١)‏ و عقيده شيعه؛ امام و خليفه دوازدهم حضرت مهدى «عج) عمر مباركش از نيمه دوم قرن سوم هجرى تاكنون 
(157ه ق) به درازا كشيده و همجنان ادامه خواهد داشت تا به امر الهى ظهور فرمايد و از آن يس قيام ساعت تحقق يابد. 


خوشبختانه با برجيده شدن بساط خلاافت خلفاى اموى وعباسى و حتى نابودى آنها از صحنه روزكار (در نيمه قرن هفتم 
هجرى) و بقاء امت اسلامى تاكنون (كه وارد دهه سوّم قرن يانزدهم هجرى شده ايم) معلوم شد آن هاء همه خلفاى دروغين 
بودندء نه امامانى كه نشناختن آنان مايه مركك جاهلى باشدء و بدين ترتيب » تنها ائمه اثناعشر مورد اعتقاد شيعه » از جمله 
حضرت مهدى ( كه زنده و غائب از انظار و منتظر اذن الهى براى ظهور و قيام است) مشمول اين روايت و مصداق حقيقى آن 


نودة و كتوافتد بود + و ذيكر هيحكس. 


ص 5 


١ -١‏ جهت آكاهى بر متن اعتراف بيش از يكصد نفر از علماء و تاريخ نككاران اهل تسنن بر ولادت حضرت مهدى «عج) در 
سال ١08‏ هجرى و به درازا كشيده شدن عمر مباركش تاكنون » رجوع شود به «مهدى منتظر در نهج البلاغهاتاليف نكارنده 
اق كنات ين #ضانا فلاو ذركر ابضادر مريوطه امكال ففيفب الأثر آبنة الل هاف كليايكات : 


خلفاء و ائمه اثناعشر در نظر اهل سنت 


اكنون كه رشته بحث وبررسى بيرامون خلفاء و ائمه اثناعشر بدين جا رسيد توجه خوانند كان به ويه فضلا و محققين را نخست 


به آراء و نظريه هاى اهل تسنئن يبرامون مصداق اين احاديث جلب و سيس مى بردازيم به شرح جكونكى انطباق آنها با نظريه 


شيعه ودلائل مربوط به آن. 


١‏ ابن عربى كويد: مابعداز ييامبر به بررسى دوازده نفر امير يرداختيم » يس اين عده را يافتيم كه دست اندركار حكومت بودند: 


ابوبكر» عمر. عثمان» على» حسن.ء معاويه يزيد معاويه بن يزيد» مروان» عبدالملككء مروان بن محمدبن مروان وسفاح. 


آن كاه بيست و هفت خليفه عباسى را تا آخر عصر خود نام برده و نويسد: اككر ما دوازده نفر را به حسب صورت شماره كنيم» 


بوده » و من ديكر معنائى براى اين حديث سراغ ندارم.210 


١‏ قاضى عياض در ياسخ اينكه بيش از اين عده (اثناعشر) متصدى امر خلافت شدند كويد: اين اعتراض باطل است زيرا ييامبر 


نكفته است متصدى نمى شوند مككر دوازده نفره و عبارتى كه فرموده مانع از خلافت زياده براين عده 
ص 77١:‏ 


.549/8/ «عارضه الاحوذى» شرح سنن ترمذى‎ ١ -١ 


" نيز ككويد: ازاين عده (دوازده نفر) جهار نفر خلفاى اربعه بودند » و ناكزير قبل از قيامت تمام اين عده بر سر كار آيند.(7) 


#وابن حجر عستئلاتى ذراين زمينه تويسد: كفته شده اسث: مراد :از حديث «اتتاعشر)ع وجوة دواؤذه خليفة در سراسر دوران 


هو سيوطى وابن حجر نوشته اند: ازدوازده نفر خلفاء وائمه اين افراد بيدا شدند: خلفاى اربعه» حسنء معاويه» ابن زبير0)) عمر 
بن عبدالعزيزء كه هشت نفر بوده اند » و بطور احتمال مهدى عباسى هم به آنها ضميمه مى شود » جه او در عباسى ها همانند 
عمربن عبدالعزيز در اموى هابود» نيز ظاهر عباسى هم به خاطر عدل مَنْشَى او اضافه مى كردد » و باقى مى ماند دو نفر «مُنتظر) 
كه يكى از آن دو مهدى باشد » جون او از اهل بيت است.2(8) و بدين ترتيب در برابر يكك امام منتظر مورد اتفاق شيعه و سنى» 


به عقيده سيوطى و ابن حجر دو امام منتظر مطرح خواهند بود.!! 


* نيز قاضى عياض كويد: شايد مراد از «١‏ اثنا عشرخليفه » كسانى باشند كه در ايام عزِّت خلافت و نيرومندى اسلام و استقامت 


امور آن مسلمانان بر 
ص انرا 


١-١‏ اشرح نووى) بر صحيح مسلم 701/17 707. «تاريخ الخلفاء» ص ؟1. 

.١1 5/98١ «فتح البارى)‎ 3" -" 

“- " «فتح البارى» 19/74 و "8١‏ و درج بهيه 7 18٠‏ و 187. 

*- ؟ جهت آكاهى بر شرح حال ابن زبير رجوع شود به آخر بخش اول كتاب. 
ه- ف «تاريخ الخلفاء» سيوطى ص ١1١‏ . «صواعق المحرقه» فصل سوم ص 17 . 


خلافتش كردهمائى كردند »ء تا هنككامى كه امر بنى اميه به اضطراب كرائيد...(١)‏ 


اشاره كرده » و حكم اصحابش مرتبط به حكم خود آن حضرت استء يس از ولايات و حكومت هاى واقع بعد از ايشان ييش 


كوئى فرموده » و جنان است كه با اين حديث اشاره كرده است به تعداد خلفا (اثناعشر) از تيره اموى. 
وكويا مراد از كلمه ١‏ لايزال الدين ٠‏ موضوع ولايت باشد كه با روى كار آمدن دوازده خليفه (اموى) ادامه خواهد داشت... 


و نخستين خليفه اموى يزيد بن معاويه بود و آخرينشان مروان حمار و تعداد آنها سيزده نفر باشد» و عثمان و معاويه و ابن زبير 
هم به خاطر صحابى بودن به حساب نيامده» و جون مروان حكم را به دليل اختلاف در صحابى بودنش يا به دليل آنكه بعد از 


تجمع مردم بر عبدالله بن زبير بر سر كار آمد از اين عده ساقط كنيم عدد اثناعشر به صحت بيوندد... 


1 ّأء 5 2 حَ "> ا‎ ٠ 07 ٠. 5 ح‎ ٠. 
سيس ابن جوزى كُويد: من بررسى ييرامون اين حديث را به درازا كشاندم و از مظانش بِيكّيرى و از آن يرس و جو نمودم » و‎ 


بالآخره به مقصود از آن دست نيافتم.ل7) 
امه اكتاعقه فود علق تقدودز يسن الا ليون ميدف مظ ووو كذقيت 


77١: ص‎ 


: ١ شرح صحيع مسلم) نووى 65/5 به نحو أشاره. «فتح البارى») ابن حجر عسقلانى 75 .. («صواعق المحرقه)» ص‎ ١ -١ 
.٠١ «تاريخ الخلفاء» ص‎ 


. 7350 ج ديكر و اضواء على السنه المحمديه ص‎ 12/178٠ (كشف المشكل» به نقل فتح البارى 181/1 به بعد ج بهيه‎ 75-١ 


او به وجود آيند.10) 


ابن حجر (با توجه به نظريه هائى كه على را خليفه جهارم و جهارمين امام از ائمه اثناعشر مى داند) در توضيح كلام قاضى 
عياض كويد: 


على حند صباعى بيقن خليفه نوه و با ييشامد («استان خاثتائه وتحميلى ) حكمين برائر جنك صفين وى از كار خلافقت 
معاويه خليفه مطلق و قانونى كرديد. امام حسين هم با بودن يزيد كارش به جائى نرسيد بلكه كشته شد و به دنبال آن بقيه افراد 


بنى اميه عدد اثناعشر را تحقق بخشيدند.(2)7 


٠‏ و شيخ عبد الله عامر شبراوى نويسد: نخستين امام از ائمه اثناعشرء امام حسين بود و بعدًّا زيدين حسن بن على بن ابى طالب 


و سوم برادرش حسن بن حسن بن على جهارم زين العابدين... تا آخر ائمه اثنا عشر شيعه. 
وآن كاه اضافه مى كند: مقصود از مهدى آخر الزمان غير از حجه بن الحسن العسكرى متولد 6 هجرى است...2)10 


اكنون اين سؤال مطرح است كه اين نظريه از جه منبع حديثى يا كلامى سنى يا شيعه سرجشمه كرفته؟ اما هر جه هست بهترين 


دليل است بر بى خبرى امثال شبراوى يكك عالم معروف سنى از منابع و متون حديثى» تاريخى و كلامى. 
1 وكروفى از عشوي عنديث اثنا عشر كه اتل: 

كمان مى رود ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم دراين حديث از اعاجيبى فتنه انككيز بعد از خود 

ص :75177 

. به نقل ازبعض محدثين‎ ١١ «صواعق المحرقه» فصل سوم از باب اول ص‎ ١ -١ 


؟- ١‏ «فتح البارى» 12/7١‏ به نقل از ابن جوزى . «صواغق المحرقه) ص .١١‏ 
" «الاتحاف بحب الاشراف» ص 1١‏ 17 118 194 . 


خبر داده » كه مردم با كرايش به دوازده نفر خليفه معاصر و همزمان به افتراق و جدائى افتند... 


آن كاه كفته اند: اين قضيه درقرن ينجم به وقوع بيوست كه در اندلس به تنهائى شش نفر همزمان به عنوان خليفه خودنمائى 
مى كردند » و با اضافه زمامدار مصر و خليفه عباسى در بغداد بدان شش نفر و آن ها را به ديكر كسانى كه در اقطار زمين از 


علويها و خوارج مدعى خلافت بودند » عدد دوازده همزمان تحقق يافت(2)1 


ابن قبيل اقوال و نظريه هاى ديكر ارائه شده + مجموعا بيانكر آن است كه حديث آوران و حديث شناسان مغروف و دزجه اول 
اهل تستن براثر ناديده انككاشتن احاديثئى كه مشتمل بر اسامى اين دوازده خليفه استء و بى اعتنائى به مقام امامت ائمه 
معصومين اهل بيت عليهم السلام وهم يشت كردن به تمام ضوابط و معيارهاى اسلامى در جهت هدف اصلى از خلافت و 
رهبرى اسلام ومسلمانان در توضيح احاديث اثنا عشر به بن بست رسيده و دجار سر دركمى و فرو رفتكى در منجلاب تعصب 


شّدة انك 


و متأسفانه يا خوشبختانه تا هم اكنون كه قرن جهاردهم از تاريخ صدور اين احاديث را يشت سر مى نهيم » علماى سنى با همه 
كر وفْرٌ وزد و بندى كه در توجيه اين كونه احاديث و موجه جلوه دادن روش خلفا از خود نشان داده اند» نتوانسته اند توضيح 
منطقى براى احاديث مورد بحث و مصداق قابل قبولى براى خلفاى اثنا عشر ارائه دهند» تا هم خود در عقيده به متصديان امر از 


يكك يشتوانه 


ص 7 


١/904 «معالم المدرستين»‎ ١١ «فتح البارى» 18/9. «شرح نووى» بر صحيح مسلم 11/707 . «تاريخ الخلفاء؛ سيوطى ص‎ ١ -١ 
بع‎ 


حديثى مورد نقل و قبول خودشان برخوردار شوند » و هم شيعه دست از احتجاج به احاديث خود آنها عليه آنان بردارد. 


وجالب آنكه براساس نقل تاريخى بعضى از علما و مورخين» مبنى بر نفى قريشى بودن بنى اميه ( واينكه اميه غلام رومى و 
مملوكك عبد شمس بود وبراساس رسم جاهلى جون عبد شمس فرزندى از خود نداشت .» اميه را يسر خود خواند » يس امر بر 
بسيارى مشتبه كرديد وبه غلط اميه فرزند رسمى عبد شمس به حساب آمد(1)) تحت هيج عنوانى نمى توان بنى اميه را مشمول 
احاديث «إثنا عشر خليفه كلهم من قريش» دانست و ناكزير بايد براى مصاديق حديث به سراغ ديكران رفت » و اكنون مى رويم 


به سراغ ديكر احاديث ؤارده درباره امامان. 


ص :710 


. «كامل بهائى» 1/129 به نقل از البديع محمد بن عبدالرحمن اصفهانى‎ ١ -١ 


خلاصه شدن احاديث «الأئمه من قريش» در شاخه بنى هاشم 


علامه محدث سيد على بن شهاب همدانى به واسطه عبدالملكك بن عمير » از جابربن سمره نقل روايت مى كند كه كفت: به 


همراه يدرم نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم بودم؛ يس شنيدم مى فرمود: 
«بعدى إثنا عشر خليفه ثم أخفى صوته, فقلت لأبى: ما اذى أخفى صوته ؟ قال: «قال كلهم من بنى هاشم.) 


بعداز من دوازده نفر خليفه باشند. يس صداى خودرا مخفى وآهسته كرد. من به يدرم كفتم: با آهسته كردن صداى خود جه 


كفت؟ يدرم كفت: «فرمود: همه آنها (يعنى دوازده نفر خليفه) از بنى هاشم خواهند بود). 


سيس علامه همدانى مى نويسد: از سمّاك بن حرب ( همانند عبد الملكك بن عمير كه از جابر روايت نمود) مثل اين حديث 


نقل شده كه او هم آن را از جابر بن سمره آورده است.(١)‏ 


واين نكته در خور دقت است كه كلمه « أخفى صوته » تنها در مورد بنى هاشم مناسب بود ء كه به خاطر بيش كيرى از شرٌ 
ديكر قبائل نسبت به آنها با احتياط وبطور مخفى و آهسته كوثى كلمه «كلهم من بنى هاشم را ادا فرمايد. 


1١ ص‎ 


١ -١‏ «موده القربى» موده دهم . «ينابيع الموده») قندوزى: ص 7١8‏ وا ص 277 باب /الا. 


واما آنجه دربعضى روايات «كلهم من قريش» كلمؤ «أخفى صوته) آمده مناسبتى نداشته و وحشتى هم از غير قريش در برابر 
قريش نبوده تا مخفيانه بكويد: «كلهم من قريش» و بدون شكك كلمه «كلهم من قريش» يا تحريف كلمه «كلّهم من بنى هاشم 
است . كه همانند ديكر احاديث وارده در زمينه خلاغت تحريف شده استء يا مقصود از آن خلفاى بنى هاشم و عترت 


بيامبراند » نه ديكر خاندانهاى قريش ء و اين روايت با رواياتى كه در آن ها « كلهم من بين هاشم» است تفسير شده است. 
«إِنّ الأئمه من قريش غرسوا فى هذا البطن من هاشمء لاتصلح على سواهم و لا تصلح الولاه من غيرهم »(1) 


امامان و ييشوايان از قريش درخت وجودشان در سرزمين وجود اين تيره از بنى هاشم كشت شده. واين مقام در خور 
صلاحيت ديكران نيست و ديكران شايستكى اين مقام را ندارند. 


وابن ابى الحديد بيرامون اين فراز از سخن امام كفته است: 


اكر بكوئى: تو اين كتاب را براساس قواعد و اصول معتزله شرح نموده اى و نظرت درباره اين سخن امام جيست كه تصريح 
مقمق بانتأخرين انا ساز كار تبيك؟. 


ياسخ مى دهيم كه: اين موضوع مشكلى است و من خود در آن تأمل دارم » واكر جنين سخنى از على به صحت بيوسته باشد» 
من نيز به آن قائل و معترف مى باشمء جون نزد من ثابت است كه ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم درباره على عليه السلام 


فرموده: 
«إِنْه مع الحقّ وان الحقّ يدور معه حيث دار) 


ص 0.16 


. البلاغه) خطبه ؟؟١ به ترتيب صبحى‎ جهن«١‎ -١ 


على باحق است وبهرسو بكردد حق بهمراه او مى كردد...(1١)‏ 


و موءيد اين سخن حديث مسلم است كه قبلا بدان اشاره شد» و در بخش كتاب «الفضائل» با ذكر سند روايت كرده است كه 


ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 

«إنَّ الله اصطفى كنانه من إسماعيل و اصطفى قريشاً من كنانه و اصطفى من قريش بنى هاشم و اصطفانى من بنى هاشم 0(؟) 
خداوند كنانه رااز نسل اسماعيل بركزيد و قريش را ازكنانه وبنى هاشم رااز قريش و مرا(كه بيامبر خاتم اوهستم) از بنى 
هاشم. 


نيز حديث طبرانى و ديكران از ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم : 


«انّ الله اختار من بنى آدم العربء و اختار من العرب مضرء ومن المضر قريشاًء ومن قريش بنى هاشم واختارنى من بنى 
هاشم)00) 


خداوند اختيار فرمود از بنى آدم «عرب'» راواز عرب «مضر) را واز مضر «قريش» را واز قريش «بنى هاشم) را واختيار كرد از 


وعلامه شيخ سليمان قندوزى به نقل از بعض محققين شرحى در تحقيق از مراد و مصداق احاديث اثناعشر آورده كه بطور 
خاكعنة كريد مراد سامير |[ الحاديث «اشنا عشي كه زو طرق فراوان التعهار ياف امه اتاغضتر اذ اهل بيك وعدرت خوه ان 


حضرت انك. 

و ممكن نيست آن را حمل بر خلفاى از صحابه نمودء جه آنها عددشان كمتر از اثناعشر است. 
ونه حمل بر بنى اميه» زيرا عدد ايشان زياده بر «اثنا عشر) بوده » و نيز به 

ص :71218 


. 9/817 «شرح نهج البلاغه)‎ ١ -١ 


كا ضحي مسلم 6 1 
- "ا «مستدركك حاكم» 5/17 . «كنزالعمال» 217/57 88 به روايت از بيهقى »ابن عدى حكيم » طبرانى اين عساكر . 


خاطر ظلم فاحش آنها جز عمر بن عبد العزيز» و در مرحله سوم به خاطر نبودن آنان از تيره بنى هاشم؛ در حالى كه ييامبر صلى 


لله عليه و آله وسلم در روايتى كه عبد الملكك از جابر آورده فرمود: كلهم من بنى هاشم همه اثنا عشر از شاخه بنى هاشم باشند 


واخفا و آهسته كوئى بيامبر كلمه «كلهم من بنى هاشم» را درياسخ كسى كه سؤال كرد: ائمه اثنا عشر جه كسانى اند مر جح 


و حمل آن بر بنى عباس به خاطر افزونى عدد آنها بر عدد «اثنا عشر) و نيز به خاطر كمى رعايت آنها آيه شريفه «قل لا أسئلكم 
عليه أجرا الأ الموقه فى القرتى )و جوف كبام راعلا تسكع وبغزر خملن اميش 


يس ناكزير حمل مى شود بر «ائمه اثنا عشر» از خاندان ييامبر و عترت او كه هميشه اعلم اهل زمان خود و اجل و اورع و اتقى و 
اعلاى در نسب وافضل از حيث حسب و شئون اجتماعى» وكرامى ترين خاندان ها دربيشكاه خدا بوده اند و علوم آنها به 
وراثت خدا داد از ناحيه يدران شان تا برسد به جدشان بيامبر صلى الله عليه و آله وسلم حاصل كرديده؛ و اين جنين اهل علم و 


5 تحفيؤ واهل كشم ٠د‏ تحقيؤ آنها را شناخته اند. 


آن كاه علامه قندوزى خود كويد: و موءيد وهم كواه و مرججح اين نظريه كه مراد ييامبر از «اثنا عشر» همان ائمه اثنا عشر از 
اهل بيتش بوده اند » حديث اتَقَلَئْنَ) و ديكر احاديث فراوانى اسث كه در اين كتاب و ديكر كتابها ذكر شده. 


و اما فرموده آن جضرت: «كلهم تجتمع عليه الامّه؛ در روايت جابر بن سمره (بشماره )١‏ يس مراد و مقصود او اين باشد كه: 
به هنكام ظهور قائمشان حضرت مهدى «رضى الله عنه» امت همه هماهنكك براقرار به مقام امامت آنان خواهند شد.(1) 


ص :57 


. 070 «ينابيع الموده؛ باب /الاص‎ ١ -١ 


اولين و آخرين خليفه ييامبر 

حافظ ابراهيم حموينى و ديكر حديث آوران با ذكر سند از عبداللّه بن عباس روايت كرده : 
إن أوليائى و أوصيائى و حجج الله على الخلق بعدى إثنا عشرء أوّلهم أخى و آخرهم ولدى. 
قيل: يا رسول الله من أخوكك؟ 

قال: على بن ابيطالب. 

قيل: فمن ولدكك؟ 

قال: المهدى الذى يماذها قسطا و حدلة كنا ملك جورا وظلما. 210/7 


خلفاء و اوصياء من و حجت هاى خدا بر خلق بعد از من دوازده نفر خواهند بود» نخستين آنان برادرم مى باشد و آخرين آنان 


فرزندم. 

بد ال كد ا ردول اللناير قو هما كية» 

فرمود: على بن ابيطالب. 

سؤال شد: فرزند شما كيست؟ 

فرمود: مهدى. همان كسى كه دنيا را از عدل و داد ير نمايد» همجنان كه از جور ستم يرشده باشد . 


77١: ص‎ 


5 


» «فرائد السمطين» 5 /” شماره "ثة. «روضه الاحباب» عطاء لله بن فضل شيرازى معروف به جمال الدين محدث‎ ١-١ 


(عبقات بخش ثقلين 73/7717 ). «ينابيع الموده» قندوزى آغاز باب //اص 27"8. 


و با توجه با كلمه خلفاء و معرفى و نام بردن از على عليه السلام به عنوان نخستين خليفه واز حضرت مهدى به عنوان آخرين 


احاديث وارده مبنى بر اينكه ائمه از فرزندان ييامبرند 


١‏ حافظ ابو منصورشهردار ديلمى با ذكر سند از ابو سعيد خدرى روايت كرده است : ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم يس 


از نماز اول ( يعنى نماز صبح يا ظهر ) صورت مباركش را به سمت مردم كرد و فرمود: 


«يا معاشر أصحابى: إِنْ مثل أهل بيتى فيكم مثل سفينه نوح و باب حطه بنى إسرائيل» فتمسكوابأهل بيتىء الأئمه الاشدين من 
ذريتى فإنّكم لن تضلوا أبدًا. 


فقيل: يا رسول الله كم الأئمه بعدكك؟ 
قال [كناعشر عن أهل بيس + أو قال: من غبرى :3ه 


اى كروه صحابه من» بدون شكك مثل اهل بيت من درميان شما مثل كشتى نوح است وباب حطه بنى اسرائيل» يس تمسكك 
جوئيد بعد از من به اهل بيت من .ء ائمه راشدين از ذريه ام » كه هيجكاه كمراه نخواهيد شد. 


كتسديقن ة بابوبول الله قاد اناماة بدت نما اذ عفراو ايقن 

فرمود : دوازده نفر از اهل بيتم يا فرمود : از عترتم. 

؟ و علامه محدث همدانى ازعلى عليه السلام نقل نموده كه رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 

«الأئمه من ولدىء فمن أطاعهم فقد أطاع الله و من عصاهم فقد عصى الله هم العروه الوثقى والوسيله إلى اللّه جل و علا )(5) 
امامان از فرزندان من هستند يس كسى كه اطاعت آنان كند محققا اطاعت 


77١: ص‎ 


. :(فنستك الفردوس» به نقل ثقلين عبقات ص اج اصفهان‎ 1-١ 


؟- 7 (موده القربى» يايان موده دهمء ينابيع الموده باب ل/الاص 075 . 


خدا نموده» وكسى كه نافرمانى آنان كند نافرمانى خدا نموده؛ هم ايشان رشته محكم ووسيله اى بسوى خداوند جليل هستند. 


“ حافظ طبرانى وديكر حفاظ حديث واعلام اهل تسنن به روايت از ابن عباس آورده اند كه بيامبر صلى الله عليه و آله وسلم 


فرمود: 


«من سره أن يحيى حياتى ويموت مماتى ويسكن جنه عدن الّتى غرسها ربّى» فليوال علياً من بعدى وليوال وليه وليقتد بالائمه [ 
باهل بيتى خ[ من بعدىء فإِنّهم عترتى» خلقوا من طينتى و رزقوا فهماً و علماًء [ فهمى وعلمى] ويل للمكذبين بفضلهم من امتى؛ 
القاطعين فيهم صلتىء لاأنالهم الله شفاعتى»(١)‏ 


ص خرؤفر8 


.77989 شماره‎ ١١/28١١ ودرموضع ديكر ازمعجم باكمى اختلاءف درلفظ به نقل كنزالعمال‎ 0/1٠١ «معجم كبير) طبرانى‎ ١ -١ 
نيز ذيل المذيل تاريخ ابن جرير طبرى به نقل منتخب ذيل المذيل نيزاز طبرى » ج ضمن ذيول تاريخ تاريخ طبرى ص 884 با‎ 
و 5/1076 با اسناد متعدد‎ 88/١ اختلااف در بعضى كلمات. «مستدركك حاكم) تبشاتورق #194 اتخلبة الأولبام) ابونعيم‎ 
. 76 «مناقب خوارزمى» فصل ششم ص‎ . ١١87 ومختلف. ودر منقبه المطهرين مخطوط به نقل عبقات الانوار مجلد ثقلين ص‎ 
«تاريخ دمشق» ابن عساكر بخش امام على... 1/90 شماره 044 . «التدوين فى تاريخ قزوين» رافعى 3/588 . «تاريخ بغداد)‎ 
به نقل از احمد حنبل وابونعيم. «كفايه الطالب» باب‎ 217١ «شرح نهج البلاغه) ابن ابى الحديد 9/188 و‎ . 5/8٠١ خطيب بغدادى‎ 
به نقل‎ 9/٠١8 «مجمع الزوائد» نورالدين هيثمى‎ . 1/١8١ ج حيدريه. «فرائد السمطين» 1/27 . «ميزان الاعتدال» ذهبى‎ 7١5 8ه ص‎ 
مخطوط . «اصابه) ابن حجر عسقلانى ذيل معرفى‎ 15١ از طبرانى . «توضيح الدلائل» شهاب الدين احمد شافعى شيرازى ص‎ 
ج مصر . «لسان الميزان» 7/7 . «جامع الاحاديث» سيوطىء بشرح كنزالعمال . «كنزالعمال» متقى هندى‎ 1/858١ زياد بن مطرف‎ 
به نقل از معجم طبرانى ومستدرك حاكم وفضائل الصحابه ابونعيم وبه لفظ ديكر به نقل از مطير وباوردى وابن جرير‎ ١ 
به نقل از طبرانى ورافعى ومنتخب كنزالعمال حاشيه مسند‎ 11/٠١ طبرى (طبق نقل ج هند قديم 1 2/11) وابن شاهين وابن منده‎ 
احمد 0/77 و 95 به شرح كنزالعمال. «مناقب المرتضويه» محمد صالح كشفى ص 48 ج بمبئى. «الكواكب الذّريه» عبدالروءعف‎ 
مناوى 1/55 «تحقيق الاشاره الى تعميم الاشاره» و «رجال مشكوه» هردو از عبدالحق دهلوى به نقل عبقات الانوار» حديث ثقلين‎ 
«مفتاح النجا» بدخشانى ص 09 مخطوط به روايت از طبرانى» حاكم» وفضائل الصحابه ابى نعيم واين منده وباوردى وابن‎ ١١8“ 
از خوارزمى به دوسند وباب‎ 18١ شاهين «ينابيع الموده» سليمان قندوزى باب ”87 ص 159 به نقل ازابونعيم وحموينى ودر ص‎ 
ص /لا3” به نقل از شرح ابن ابى الحديد ج حيدريه و ص 177 و 1" ج اسلامبول. «اهل البيت» توفيق ابوعلم مصرى بخش‎ 4 
امام على بن ابى طالب ص /2 ج قاهره.‎ 


كسى كه دوست دارد زند كانيش همانند زند كانى من و مردنش همانند مردن من باشد ودر بهشت جاودانى» كه نهال آن را 
خداوتك به ست قدرتقن تشائدة مسكة كزيك انك بعد از من تن نه يزو على دهلو دوستى على ودؤوستانقن رايشه كند 
و به امامان يس از من (به اهل بيت من) اقتدا نمايد» كه ايشان عترت من و آفريده شده از طينت و سرشت من اند» واز 


سرجشمه زلال فهم وعلم سيراب وبهره مند كشته اند. 


واى بر كروهى از أمت من كه فضائلشان را تكذيب نمايند؛ و رشته بيوند من و آنان را قطع كنندء خداوند شفاعت مرا شامل 
حالشان نفرمايد. 


اين روايت بيانكر امورى است كه به خاطر اختصار به جند امر آن اشاره مى كنيم. 
واين در حالى است كه مورد بى جون و جرا و قدر مسلم اقتداء عينى تنها 


ص زور 


نسبت به امام معصوم و واجد شرائط است وبس. 


دوّم : ناميدن آنهارا به «ائمه) و تعبير از آنان بدين كلمه. صريح ترين وكوياترين تعبير از امامت عامه و خلافت بر امت مى 
باشد و با توجه به ديكر تعبيرات و ذكر شئونى كه (از قبيل عترت بودن وخاق شدن از سرشت بيامبر و سير و سيراب كرد يدن 
از جشمه زلالل فهم وعلم) براى آنها به عمل آمده نمى توان مقصود از آن را هركونه امام و يبشوائى همانند امام جماعت و 


امير الحاج و امراء بلاد و سردارهاى نيروهاى جِنكّى ويا فقهاو رهبران فقهى دانست. 


آرى بدون شكك جنين امامان و رهبرانى مستثناى از بحث و به دور از مقام امامت به معناى خلافت درامر نبوت ورهبرى عموم 


امت هستند. 


جوع فيز بلا اعلتواامق فامل :طعىدلل بق أزقاط إتاءوبوا متك وهدالتدى :وسائلة نهنا واقير كد واقةه كه مدن 
بالاخره خلفاى بلا فصل و واجد شرايط آن حضرت بر امت اند نه غير ايشان. 


جهارم: تعبير به «رزقوا فهماً و علماً» يا «رزقوا فهمى وعلمى» شاهد و بيان كر استحقاق و شايستكى آنها نسبت به مقام امامت و 
رهبرى مطلقه است كه خداوند آنها را به فهم و علم برترى داده » و ذى حقٌّ ترين و سزاوارترين كس در جانشينى ييامبر و 
تصدّى منصب امامت بوده و هستند» در حالى كه ديكران و اشغال كنندكان منصب اختصاصى آن هاء فاقد جنين يشتوانه 


ارزنده اى بوده و به همين دليل هيج كاه صلاحيت منصب رهبرى و امامت را نداشته اند. 


نكته قابل توجه آنكه شيعه به استناد اين كونه روايات و بر اساس انواع مايه هاى برترى و حق تقدّمى كه در على و فرزندان او 


بوده و هست و اهل تسئن خود در مصادر معتبرشان آورده اند آنها را امامان بر حق و مقدم بر ديكران دانسته ومى داند. 


ص غرف 


بيت دانسته و حق تقدم در تصدّى خلافت را به آنها عطا مى كنند. 


ينجم: ايراد كلمه « فويل للمكذبين من أمتى » به طور صريح كوياى اين حقيقت است كه تكذيب كنندكان قولى و عملى مقام 
امامت اهل بيت » مستحق ويل(١)‏ و قطع رابطه با بيامبر و محروميت از شفاعت آن حضرت بوده و خواهند بود. 

ششم: باور كنند كان مقام امامت ائمه اهل بيت و اقتدا كنندكان بدانها » حيات شان حيات بيامبر و م ركشان مركك بيامب ركونه 
(وبا ايمان) و سرنوشت شان بهشت عدنى باشد كه خداوند خود نهال درختانش را به يد قدرتش كشت نموده است. 


ناكفته نماندكه جمله «القاطعين فيهم صلتى» اشاره به يكى ازجهار جيزاست: 


١‏ يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم خلافت ائمه اطهار و رهبرى امت خود را به نبوت خود وصل نمود و فرمود: بعد از من 
ايشان خلفا و امامان امت هستند. اما دست اند ركاران خلافت كفتند: نبوت و خلافت در يكك خانه جمع نشوند » و يبروان آنها 
كفتند : بيكانكان ميان ايشان فاصله اند. يس قطع جنين ييوند و اتصالى ( كه سرنوشت امت را در طول قرنها در خطر انحراف و 


؟ بنى اميه و بنى عباس مى كفتند: علويين به ويزه ائمه معصومين را نبايد از اولاد رسول قلمداد كرد » جه ايشان از طرف مادر ( 
فاطمه زهرا عليهاالسلام ) منسوب به آن حضرت اند » و اولاد دختر فرزند رسمى نيستء يس نفى فرزندى آنها از ييامبر محكوم 


به نفرين آن حضرت كرديد. 
جون فاطمه زهرا عليهاالسلام » اميرموءمنان » حسنين؛ و ديكر امامانء و علويان 
ص :770 


١ -١‏ «ويل» وادى بر حرارتى باشد در جهنم كه اكر كوههاى بزركك درآن سرازير شود » از شدت كرمى متلاشى و به شكل 


مايع درايد مجمع البحرين ذيل وازه «ويل). 


همه مورد ظلم وتجاوز دست اند ركاران خلافت وبنى اميه وبنى عباس واقع شدند و مقام رحميّت بين ييامبر اكرم و عترتش را 
رعايت نكردند » حضرت آن ها را مورد نفرين و طلب عذاب قرارداد. 

* و بعيد نيست كه مقصود از اين عبارت همه كسانى باشند كه به نحوى از انحاء مرتكب نوعى از بى اعتنائى به حقوق اهل 
بيت عليهم السلام و قطع رحم و جدائى بين بيامبر اكرم و عترت او شدند » و در اين صورت نفرين حضرتش شامل حال هر سه 
دسته فوق خواهد شد. 

احاديث وارده مبنى بر اينكه امه احدى عشر 


١‏ خطيب خوارزمى باذكر سند از رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم روايت نمود كه فرمود: 


وم لحن أناحن عياض و يدوت همات و نذخل اله الى وعنداق ري قلتول غلم يق أ لالبو ذزيهه الظاهريرن + اتش 
الهدى و مصابيح الدججى من بعده فإنّهم لن يخرجوكم من باب الهدى إلى باب الضلاله)10) 


كنتى كه كوسية كارة زند كن كندل حماقد زند كن هن وبمرة عمحون هرون من + وداسل كزدهد بيقت انا عضاتى را 5 
يرورد كار من به من وعده داده » يس بايد دوستى و ييروى على بن ابيطالب وذ ريه طاهرين او امامان رهنمون كننده به حق و 
جراغهاى ظلمت وتاريكى بعد از او را بر عهده 


ص ار 


١-١‏ «مناقب» فصل م ص 6". «ينابيع الموده؛ باب 7 ص 177 ج اسلامبول وص 18١‏ ج حيدريه و نيز ص 18١‏ با روايت 
ذيكرى بهمين نصهون او خواررمي. «مناقب المرتضويه» ص 98 بنقل ملحقات احقاق 8/٠١5‏ . «اهل البيت» توفيق ابوعلم مصرى 
عن ها جيك اكاعن بر فقن ال بست معدو حداف ديك مر اه شود يه 3 بل ختراق مر كم اهلان اام ركف بزامين كله بدو 


بخش 5 اين كتاب. 


كيرد » جه آنها شمارا از دروازه هدايت به دروازه كمراهى نبرند. 

١‏ علامه قندوزى با ذكر سند از اميرموءمنان عليه السلام روايت مى كند كه ييامبر خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 
«... يا علي أنا و أنت و الأثممه من ولدكك سادات فى الدئيا و ملوكك فى الآخره...1(4) 

اى على من وتو وامامان از فرزندان تو سادات وآقايان در دنيا باشيم وملوكك ويادشاهان در آخرت. 


حافظ ابراهيم حموينى روايتى از سعيد بن جبير» و او از ابن عباس آورده كه ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم على را به ذكر 


مناقب متعددى مخاطب قرار داد آن كاه فرمود: 
«... مثلكك و مثل الأئمه من ولدكك بعدى مثل سفينه نوح » من ركب فيها نجى ومن تخلف عنها غرق)(1) 


ياعلى مثل تو وامامان از فرزندان تو بعداز من مَثّل كشت نوح باشد» كه هر كه سوار برآن شد نجات يافت وهركه تخلف نمود 


وسوار نشد غرق كرديد. 
*علامه محدث همدانى ازعلى عليه السلام روايت كرده كه رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 


«من أحبٌ أن يركب سفينه النجاه و يستمسكك بالعروه الوثقى ويعتصم بحبل الله المتين» فليوال علياً بعدى وليوال عدوّه وليأتم 
بالأنقنة الهداه من ولده. فإنّهم خلفائى و اوصيائى و حجج اللّه على خلقه بعدى و سادات امَتى.2)020 


كسى كه دوست دارد سوار بر كشتى نجات شود وبه دست كيره محكم 


ص 6ر06 


١ -١‏ ينابيع الموده باب ١و‏ ص 16ج حيدريه. 
كت ١|‏ «فرائد السمطين» إرشفة 0 : «ينابيع الموده» باب جهارم ص ال وباب جهل وجهارم ص .١18‏ «انتهاء الافهام» مولوى 
ابومحمد بصرى ص ١2‏ به نقل ملحقات احقاف 5/5/7 . 


"1 "3 (موده القربى» موده دهم ص اج لاهور. (ينابيع الموده» ص بوذذنا و لج اسلامبول وص و 6ج حيدريه. 


-ه 
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جنكك زندوبه ريسمان ناكسستنى الهى دست آويز شود » يس بايد بعد از من با على يبوند دوستى برقرار كند وبا دشمنش 
دشمنى » وبايد به ائمه هدى از فرزندانش اقتدا نمايد كه ايشان خلفاى من واوصياء من وحجتهاى خدا بعد از من بر خلقة عو 


سادات امت من باشند. 


فعلكنه فقيه ابن مغازلى و.ديكراق با ذكرستد از اعمش اورخه اتذ كه ذر محلسن متصور دوائيقى كفت :حعديث تموه مرا 
ضادق: كفتة:عحديث ثمود هرا باقر كفت > حديث لمود مرا سجاقء كفت : حديث مود هرا شهيد (حسين بن على)ء كفثك: 
حديث نمود مرا تقىّ وصي »ء اميرمؤمنان على بن ابى طالب » كفت حديث نمود مرا رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم . 


فرمود: 
الان جبرئيل به نزد من آمد وكفت: 
١ 8 3‏ بالحقق قال أو ال سير فيك للدر يال عدا نه ولى النقه ولعلق باليضفه و لوللا باؤنانه و اقيض الطب :1 


انككشترى وخاتم عقيق در دست كنيد كه اول سنككى كه به يكتائى خداوبه بيامبرى من وبه وصايت على و فرزندانش وبه بهشتى 


بودن شيغيالكن كوافى داد عقيق بود. 


صلى الله عليه و آله وسلم داخل كرديد و با ياى خود مرا تكان داد و فرمود: 


«قم يفدى بكك أبى أمى ء فإنّ جبرئيل أتانى فقال : بشّر هذا بأنّ الله تعالى جعل الائمّه من صلبه. وأنّ الله تعالى ليغفر له و لذريته 
و لشيعته و 


ص كرف 


1-١‏ «متاقب على بق ابن طالبةاصض 18١‏ ومتاقف خوارزي) فضل 15 ص ع7 با كمى اختلاق ذر لفظ ويه تقل ا سلمان: 


«اربعين) ابن ابى فوارس ص ١54‏ حديث 5" بنقل ملحقات احقاق 5/88 . 


لمحيةة و أن عن لعن عليه و بكس حنه فيو فى الثان::1 6 


برخيز يدر ومادرم به فدايت » هم اكنون جبرئيل به نزد من آمد وككفت اين (يعنى على ) را بشارت ده كه خداى تعالى امامان 
رااز صلب وى قرارداده وبدون شكك خداوند تعالى او وذريه اش وشيعيان ودوستارانش همه را بيامرزد وكسى كه بر او طغيان 


وس ركشى نمايد وحقش را حبس نمايد (بر او طعن زندو از اداء حقش بخل ورزد) يس در اتش خواهد بود. 
/ حموينى با ذكر سند روايت كرده است كه ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 


ايا علي طوبى لمن أحبكك و صدّقكك و الويل لمن أبغضك و كذّبك, محتوكك معروفون بين أهل السماوات»؛ و هم أهل الدين 
والورع والسمت الحسن و التواضع» خاشعه أبصارهم, و جله قلوبهم» و قد عرفوا حقّ ولايتكك, وألسنتهم ناطقه بفضلكك وأعينهم 
ساكبه دموعها تحئناً عليك و على الأثمه من ولدكك » عاملون بما أمرهم الله فى كتابه» و بما أمرتهم أنا و بما تأمرهم أنت و بما 
يأمرهم أولوا الأمر من الأثمه من ولدك بالقرآن و سنّتى . و هم متواصلون متحابّون, وإِنّ الملائكه لتصلى عليهم و تؤمن على 
دعائهم و تستغفر للذنب منهم.)(71) 

بطور خلاصه اين حديث بيان كر حالات معنوى و صفات اخلاقى شيعه على است و كويا بودن زبان آنها به فضائلش و اشكبار 
بودن جشمانشان از روى مهر و شفقت نسبت به حضرتش و امامان از فرزندانش » يا از روى خوف و خشيت الهى و عمل 


كتلد كان به امر كندا دو كتايقن و آمر يبامبر يو اه على و امر 


ص خارف 


-١‏ ١«موده‏ القربى ) موده دوّم: ص ”7 جاب لاهور . اينابيع المودها ص 7ج اسلامبول و 20 حيدريه . «انتهاء الأفهام) ابو 


7-1 افرائد السمطين» 1/804 و به نقل ينابيع الموده باب © ص ١87‏ ج حيدريه و ص 178 ج اسلامبول . 


اولوا الامر (كه امامان از فرزندان او باشند) به كتاب خدا وسنت ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم 5 


علامه سمهودى درتاريخ مدينه بيرامون برشمردن انواع خرماهاى مدينه زير عنوان: (نوع صيحانى) به روايت از ابراهيم بن 


محمود حموى از جابر رضى الله عنه نقل كرده كه كفت : 


در يكى از باغ هاى مدينه همراه ييامبر خدا صلى الله عليه و آله وسلم بودم » يس در حالتى كه دستش در دست على بود به 


درخت خرمائى برخورديم كه فرياد زد: 

(هذا محفد سيد الأثبياء و هذا علخ سيد الأولياء أبوالأتمه الطاهرية) 
ابن مسد آقاى اهران اسك وايق على آقاى اولباءه بذ اكمة طاهرية. 
يس به درخت خرماى ديكرى برخورديم كه صيحه زد: 

هذا محتدتوسول الله.و هد على سيش] الله 

اين محمد رسول خدا است و اين على شمشير خدا. 


خرماى آن درخت به نوع صيحانى خوانده شد جه ديكر درختها هم از آن نوع درخت به وجود آمد.(1١)‏ 
9 علامه شهاب الدين سيد على همدانى نويسد : زيد بن حارثه غلام آزاد شده ييامبر كفت شبى كه رسول خدا صلى الله عليه و 
آله وسلم براى نخستين باراز انصار بيعت كرفت فرمود: 


أخذت عليكم بما أخذ الله على النبتين من قبل أن تحفظونى بما تحفظوا أنفسكم » وتمنعونى فيما تمنعوا أنفسكم , وتحفظوا 
على بن 


ص :750 
-١‏ ١«وفاء‏ الوفاء» باخبار دارالمصطفى ص ”7 . «فرائد السمطين» /127١/١شماره ٠١١‏ اشرح جامع صغير) سيوطى از علامه 


مناوى ص 584 . «فتوحات الوهاب» شيخ سليمان بن عمر عجيلى شافعى ج مصر 65] ملحقات احقاق 18/57] «الدرر المكنونه 
فى النسبه الشريفه المصونه » شيخ ابو عبداله محمد المدنى المغربى الفاسى المالكى ص ؛ ج مطبعه فاسيه . 


أبيطالب بما تحفظوا أنفسكم. فإنّه الصديق الأكبر يزيد الله به دينكم. 


وإن الله أعطى موسى العصاء وأعطى إبراهيم الا المطفئه » وعيسى الكلمات الَّتتى كان بُحيى بها الموتى » وأعطانى هذاء ولكل 
نب آيه وهذا آيه ربّى والأأئمّه الطاهرون من ولده آيات ربئء لن تخلوا الأرض من (أهل) الإيمان ما بقى أحد من ذريته » 
وعليهم تقوم القيامه.)(١)‏ 


همان كونه كه خداوند قبلا با ييامبران بيمان بست من هم با شما بيمان مى بندم كه از من و على همجون جان خودتان حفاظت 


و حمايت به عمل آأوريد و محققا او صديق اكبر اسث... 


واكر خدا به موسى عصا بخشيد ء و به ابراهيم خاموشى آتش » وبه عيسى كلماتى كه با آن مرده ها را زنده مى كرد به من 
هم (بااشاره به على) اين را بخشيد و اين آيت يرورد كار من باشد ء و براى هر بيامبرى آيت و نشانه اى است از جانب خداء 
وائمه طاهرين از فرزندان او آيات الهى هستند » زمين تا وقتى كسى از ذريه من در آن باقى است از (اهل) ايمان خالى نماند و 
با يايان يافتن دوران حيات ايشان قيامت بريا خواهد شد. 


٠‏ علا-مه محدث قندوزى از ابوطفيل عامربن واثله آخرين كس كه از صحابه د ركذشت و او از على نقل كرده است كه 
رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 


«يا على أنت وصيى» حربكك حربى وسلمكك سلمىء وأنت الإمام أبو الأئمه الإحدى عشرء الّذين هم المطهّرون المعصومون » و 
منهم العهدق الذن يملأ الارض قسطا و عدلا فويل لمبغضيهم. 


يا عليّ لو أنَّ رجل أحبكك و أولادكك فى اللّهء لحشره الله معكك و مع أولادكك » 


75١:١ ص‎ 


-١‏ ١«موده‏ القربى» موده دهم ص يج لاهور. «المناقب المرتضويه)» ص “اج بمبثى. (ينابيع الموده)» ص ات حيدريه و 
8 ج اسلامبول. 


وأنتم معى فى الدرجات العلى وأنت قسيم الجنّه والنار.»(1) 


يازده كانه اى كه آنها همه ياكك وياكيزه و معصومند . واز ايشان است مهدى كه زمين را از عدل و داد ير خواهد كردء يس 
واى بر دشمنان كينه توز آنها. 


اى على اكر مردى تورا وفرزندانت را بخاطر خخدا دوست دارد خداوند اورا با تو وفرزندانت محشور فرمايد و شما ( توو 
فرزندانت و دوستانت ) با من در درجات عاليه بهشت خواهيد بود » وتو تفسيم كننده بهشت و دوزخى (دوستانت را به بهشت 
داخل كنى و دشمنانت را به آتش). 


احاديثى مبنى بر اينكه ائمه يازده كانه فرزندان فاطمه عليهاالسلام مى باشد 


» فاطمه بهجه قلبى و أبناؤها ثمره فوءادى » و بعلها نور بصرىء و الأثمّه من ولدها أمناء ربّى و حبله » المدود بينه و بين خلقه‎ ١١ 


من اعتصم بهم نجا و من تخلف عنهم هوى.(5) 


9 ها.ء ف الزنة ا © ا 5-7 حَ‎ ٠ 3 05 5 4. ٠. 
فاطمه سرور قلب من » ودو يسرش ميوه دل من » وشوهرش نور ديد كان من » وامامان از فرزندانش امناى يرورد كار من ورشته‎ 
كشيده وراه‎ 


ص م8 


١-١‏ اينابيع الموده» باب ١‏ ص لوه حيدريه وص 66 ج اسلامبول. 

” فرائد السمطين ») حموينى در‎ « .١ فصل‎ ١/89 مقتل الحسين » خوارزمى:‎ « .)17/4/ ١١ (احقاق‎ 75١7 مناقب ) زمخشرى:‎ ١7-١ 
ينابيع الموده » قندوزى باب‎ ١.) 1/7/4 مخطوط (احقاق‎ ٠١8 بحرالمعارف » ابن حسنويه موصلى در ص‎ ١.78٠ بشماره‎ 88 
مخطوط از جابربن عبد الله (ملحقات احقاق‎ ١5 اربعين » أبى الفوارس در ص‎ ١ ذا ص 98 ج نجف وص 27 ج اسلامبول.‎ 
.) مرا‎ 


كشوذه بين غندا ولتق هسشل» كسى كه بدائها كه زفد جات بابد وكسسن كداز آنها تخات جويد كاركن به تباهى 
انجامد . 


١‏ هنكامى كه خديجه به فاطمه باردار شد حضرتش از داخل شكم با مادرش سخن مى كفت ... يس ييامبر صلى الله عليه و آله 


وسلم فرمود: 
«ابشرى با خديجه» هله ينث ستعلها الله أم أحد عشر من خلفائى يخرجون بعدى و بعد أبيهم.)(1) 


بشارت باد تورا اى خديجه , اين بجه (در شكم تو) دخترى باشد كه خداوند اورا مادر يازده نفر از خلفاى من قرار داده و يس 


از من ويدرشان (على بن ابيطالب ) متصدى مقام خلافت خواهند شد . 
جانشينان امير مؤ منان؛ امام حسنء امام حسين و نه فرزند او مى باشند 


١‏ صحابى جليل القدر سلمان روايت نموده كه وقتى در محضر ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم وارد شدم ديدم حسين عليه 


السلام را بر روى زانوهاى خود نشانيده ودر حالى كه جشمانش را مى بوسد ولب بر لبانش مى كذارد مى فرمايد : 


«إنْكك سيد ابن سيد , أبو الساده . وأنت إمام إبن إمام » أبو أئمه » وأنت حيجه إبن حيجه أبو حجج تسعه من صلبك » تاسعهم 
قائمهم.)ل1) 


ص نرف 


١ -١‏ شيخ عزالدين عبدالسلام شافعى در مدح الخلفاء الراشدين (ملحقات احقاق ٠١/١١‏ به واسطه تجهيز الجيش حسن دهلوى 
»). نيز عبقات الانوار بخش حديث ثقلين 77719 75١‏ بدون كلمه احد عشر قريب به اين مضمون را نقل كرده. 
١ -١‏ «مقتل الحسين» .١152/ ١‏ «موده القربى» موده دهم . «ينابيع الموده؛ يايان باب 02 ص ١08‏ بخش موده القربى» وباب 7 
ص 8*5 از سليم بن قيسء وباب 4 ص 840 به نقل از مناقب خوازمى . «حبيب السير» خواند مير 7/٠١‏ . «المناقب المرتضويه) 
ص 179 . «منهاج السنه) ابن تيميه ١٠؟/.‏ «الامام جعفر الصادق» مستشار عبدالحليم جندى ياورقى ص ”78 . 


تو آقا فرزند آقا يدر آقايان هستىء وتو امام» فرزند امام؛ يدر امامان باشى» و تو حجت فرزند حجت و يدر نه نفر حجت از تبار 


خود خواهى بود» كه نهمين آنها قائم ايشان است. 


و به نقل مصادر زير به جز مقتل الحسين جمله «أخو الامام وأخو الحبجه) نيز ضميمه حديث است .» يعنى تو برادر امام و برادر 


" حافظ حموينى با ذكر سند روايت از رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم آورده مشتمل براين جمله: 
«...و هو إمام كل مسلم و أمير كل موء من بعدى ... 


ثم قال صلى الله عليه و آله وسلم : والحسن والحسين إماما أمتى بعد أبيهما وسدا شباب أهل الجنّه وآمّهما ستيده نساء العالمين 
وأبوهما سيد الوصئين » و من ولد الحسين تسعه أثمّه تاسعهم القائم من ولدى.1(0) 


“نيز حديثى از يبامبر خدا صلى الله عليه و آله وسلم نقل كرده شامل اين فراز: 


«...ولكن أوصيائى منهم أوّلهم اخى ووزيرى ووارثى وخليفتى فى امّتى وول كل موءمن بعدى » هو أولهم , ثم ابنى الحسن » 
ثم ابنى الحسين » ثم تسعه من ولد الحسين واحد بعد واحد , حتّى يردوا على الحوض...)70) 


؟ نيز حموينى با ذكر سند روايت كرده است كه ابن عباس كفت : شنيدم رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم مى فرمايد: 
«أنا وعليٌ والحسن والحسين وتسعه من ولدالحسين. مطهرون 


ص حضف 


١ -1‏ افرائد السمطين) 281/8 . 
اك رفرانك السمطظيم 1/08 قم خط متاشده امبر قو متاق فرشوراق ختلافت . 


معصومون)(١)‏ 
من و على و حسن و حسين و نه نفر از فرزندان حسين ياكيزه كان ومعصومان هستيم. 


بطور خلاصه در اين سه حديث ( ؟ تا ؟) امام اميرموءمنان و حسن و حسين و نه نفر از فرزندان حسين يكى يس از ديكرى به 
عنوان امام هاى بعد از بيامبر و همككى ياك از آلودكى و معصوم از خطا و كناه معرفى كرديده. با اين اضافه كه نهمين فرزند 


حسين (حضرت مهدى) قائم و خلاصه بريا دارنده حكومت معرفى شده است. 


ه حافظ ابراهيم جوينى بطور مسند از ابن عباس حديث مفصلى شامل تشرف نعثل يهودى به خدمت ييامبر صلى الله عليه و آله 
وسلم نقل كرده» آن كاه مى نويسد : نامبرده عرض كرد: به من خبر بده وصيت كيست ؟ جون هيج بيامبرى نبوده مكر آنكه 
براى او وصيى مقرر شده. و ييامبر ما موسى بن عمران» يوشع بن نون را به مقام وصايت معرفى كرد. ييامبر صلى الله عليه و آله 


وسلم فرمود: 


أرى وصى وخليفه بعد از من على بن ابيطالب عليه السلام ويس از او دو نبيره ام حسن و يس از او حسين است كه نه نفر ائمه 
ابرار از صلب او داراى مقام وصايت خواهند شد . 


نعثل (كه يكك يهودى عادى نبود ودر صدد ييكيرى از موضوع سرنوشت ساز وصايت وامامت بود) كفت: اى محمد اسامى 


آنهارا براى من بيان كن . 
ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 


آرى آن كاه كه حسين دركذرد فرزندش على امام و وصى او باشدء واو كه در كذرد فرزندش محمد واو كه در كذرد 


واز آن يس فرزندش حسن . و سيس حجه بن 


ص تحرف 


. 73/١7١ السمطين‎ دئارف١‎ -١ 


الحسن» يس اين دوازده نفر امامان هم عدد نقباء بنى اسرائيل اند.0١)‏ 


* نيز حافظ ابراهيم جوينى با ذكر سند از ابو الطفيل از ابى جعفر عليه السلام نقل روايت كرده كه يبامبر صلى الله عليه و آله 
وسلم به اميرموءمنان على عليه السلام فرمود : 


آنجه را براى تو املاء مى كنم بنويس . 

امير موءمنان عرض كرد : يا نبى الله از فراموشى بر من مى ترسى؟! 

ييامبر فرمود : نه » از فراموشى بر تو خوفى ندارم واز خداوند درخواست كرهده ام كه تو را از فراموشى و نسيان حفظ كند0") 
ولكن بنويس براى شركاى خودت. 

اكت هو وان وميد ون كاه تبرق كرانق ةيا تت الله 

فرمود : امامان از فرزندانت » همان هائى كه امت من به يرتو آنها از آب باران سقايت وسيراب مى شوند وبخاطر آنان دعاى 
شان به عدف اجابت فى رسد + وحداوتد يهديركت آنان بلا را از ايشان هى كرداتد ووحمت از اسمان قرو :هي ايل .وبا اشاره 
دست به حسن عليه السلام فرمود : واين نخستين (امام از فرزند تو ) باشد يس اشاره به حسين عليه السلام كرد وفرمود: اين 
دومين امام است وديكر امامان از فرزندان او هستند.0) 

/احافظ ابراهيم جوينى با ذكر سند از رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم روايت كرده است كه فرمود: 


ص ع 


١ -١‏ «فرائدالسمطين» “3/17 16 وينابيع الموده باب #/اص 855 به نقل ازجوينى. 

5-7 و دليل بر فرموده ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم نزول آيه شريفه ضيه دواعي «سوره الحاقه ؟١/294)‏ و تفسير آن به 
اميرموءمتان اسث كه خداوند حرتقن رابه وسعت شتوائئ ير ديكران امساز داف جهت تفصيل به «شواهد التتريل» 
حسكانى 7/777 و «غايه المرام » بحرانى باب 88 ص 288" رجوع كردد. 

” «فرائد السمطين)» 7/١109‏ به رقم /6. «ينابيع الموده) ص 7١‏ باب سوم. نيز در «امالى شيخ طوسى» 71/88 و «بصائر 


الدرجات» ص ١57‏ كه از مصادر حديثى شيعه مى باشد آمده است. 


«من أحبٌّ أن يتمسكك بدينى ويركب سفينه النجاه بعدىء فليقتد بعلي بن أبيطالبء وليعاد عدوّه وليوال وليه » فإِنّه وصيى 
وخليفتى على آمّتى فى حياتى و بعد وفاتى» و هو إمام كل مسلم و أمير كل مؤمن بعدىء قوله قولى » ونهيه نهيى » وتابعه تابعى 
واتأضو لاطي ع وها لاد ل. 

ثم قال : من فارق علتاً بععدى لم يرنى ولم أره يوم القيامه» ومن خالف عليَاً حرّم الله عليه الجنه و جعل مأواه النَان ومن خذل عليا 


خذله الله يوم يعرض عليه و من نصر علياً نصره الله يوم يلقاه و لقنه حجته عند المسأله. 


ثم قال صلى الله عليه و آله وسلم : والحسن والحسين اماما آمّتى بعد أبيهماء وستّدا شباب أهل الجنهء وأمّهما ستده نساء العالمين» 
وأبوهما سيد الوصبّين » ومن ولد الحسين تسعه أئمّه تاسعهم القائم من ولدى » طاعتهم طاعتى و معصيتهم معصيتىء إلى الله 
أشكو المنكرين لفضلهم والمضيعين لحرمتهم بعدىء وكفى بالله وليَا وناصرا لعترتى وأثمه أمّتى» ومنتقما من الجاحدين حقهم 
ااوسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون»)72)20002). 


كشدئ كه دوؤسة داره يدادية من تمسكك ويك ز بعك از من سوا كشي تجات. كردت تاكزير بابك بدعلئ بن ابى طالب اقندا 
كند . با دشمنش دشمنى ورزد و با دوستش دوستى كند » جون او در حال حيات من و يس از وفاتم وصى و خليفه من خواهد 


بود. 


او بعد از من امام هر مسلمانى و امير هر موءمنى استء كفتارش كفتار من باشد و امرش امر من و نهيش نهى من و ييرويش 


بيروى من و ياورش ياور من و خوار كننده اش خوار كننده من است. 
آن كاه فرمود: كسى كه بعد از من از على مفارقت جويد » روز قيامت نه او 


ص 08 


١-١‏ سوره شعراء: ا 


"- ” «فرائد السمطين» ١/6‏ . 


مرا خواهد ديد نه من اوراء و كسى كه با على مخالفت كند » خداوند بهشت را بر او حرام و جايكاهش را جهنم قرار دهد » و 
كنى كةعلى واوا نمايد روؤزئ كه دو يشكاء د اساضر شود خوازقن كتلة:و كمن كداعلى :وا باز تماية 6 وورئ كانه 
ديدار خدا شتابد » ياريش نمايد و(در باز جوئى ومحاكمه ) سخنى كه مايه نجات و رستكارى او باشد به او تلقين كند. 


سيد الوصيين است » و از تبار حسين نه نفر امام به وجود آيند كه نهمين آنها قائم از فرزندان من خواهد بود. 


اطاعتشان اطاعت من باشد و سرييجى از فرمانشان سرييجى از فرمان من خواهد بود » من به خدا از منكرين فضلشان وتضييع 
كنند كان حرمتشان شكايت مى كنمء و همين بس كه خداوند يار و ياور عترت من و امامان امتم و انتقام كشنده از منكرين حق 
ايشان خواهد بود «وبه فرموده قرآن» آنان كه ظلم وستم روا داشتند به زودى خواهند دانست كه با زكشتشان به كجاو 


٠) ٠| اطيرش‎ "٠ 


علامه محقق موصلى ضمن حديث مفصلى از قول يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم جنين آورده: 


«إِنْ الله أطلع إلى الأ-رض إطلاعا فأختارنى منهم . ثم اطلع إليهم ثانيه فاختار أخى و ابن عممى و وزيرى و وارثى و خليفتى فى 


امَتى و مولى كل مؤمن و موءمنه بعدى... 


...إن الله عرّوجل نظر إلى الأرض ثالثه فاختار منها أحد عشر إماما من أهل ببتى » فهم خيار أمتى ومنهم أحد عشر إماماء حتّى 
أنه كلما هلكه واحد قام واحد . كمثل نجوم السماء كلما غاب نجم طلع نجم , أثمّه هادين مهديين... 


ص ع 


وهم حجج الله فى أرضه و شهدائه على خلقه؛ من أطاعهم فقد أطاع الله و من عصاهم فقد عصى الله هم مع القرآن والقرآن 
معهم . لايفارقهم حتى يردوا الحوض . 

أوَلهم إبن عمّى على بن أبى طالب و هو خيرهم وأفضلهم, ثم إبنى الحسن ثم الحسين و امّهم فاطمه إبنتى و تسعه من ذرّيتها 
ولد الحسين.)(١)‏ 

خداوند از بين اهل بيت من دوازده امام بركزيد كه بهترين افراد امت من هستند و همانند ستا ركان آسمان كه هريكك غروب 
كند ديكرى طلوع نمايد» آن ها هم ه ركدام دركذرند ديكرى به يا خيزد» فرمان برى و سر يبجى از آنان فرمان برى و سر 
يبجى از فرمان خحداست ٠‏ آنها با قرآن اند و قرآن با آنهاء از هم جدا نشوند تا وارد بر حوض (كوثر) شوند» نخستين آنان يسر 
عمم على بن ابيطالب و بهترين آنها وبرترين ايشان است ».آن كاه فرزندم حسن سيس حسين ء و مادر ايشان فاطمه دختر من 


باشد , و نه نفر امامان ذريه هاى او از فرزندم حسين خواهند بود . 


4 سليم بن قيس از عبداللّه بن جعفر بن ابى طالب روايت مفصلى در رابطه با ديدارش با معاويه آورده است كه ضمن كفتكو 
درباره اميرموءمنان و حسنير”" عليهماالسلام كويد شنيدم رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم در ياسخ از آيه: «وما جعلنا الروءيا 
التى أريناكك إلا فتن للناس والشجره الملعونه فى القرآن» فرمود: 


ديدم دوازده نفر از سردمداران كمراهى بر فراز منبر من جست و خيز مى نمايند وامت مرا به عقب كرد وادار مى كنند» و در 


بين اين عده دو نفر از دو قبيله مختلف از قبائل قريش باشند و سه نفر از بنى اميه و هفت نفر از فرزندان حكم بن ابى العاص. 
و شنيدم كه مى كويد: 


ص حرفا 


8/5١ «بحرالمناقب» علامه محدث جمال الدين ابن حسنويه موصلى «ملحقات احقاق‎ ١ -١ 


إن بنى أبى العاص إذا بلغوا خمسه عشر رجالا جعلوا كتاب الله دخلا و عباد اللّه خولاً ومال الله دولاً.) 
آن كاه فرمود : آيا من نسبت به موءمنين اولى بر نفوسشان نيستم ؟ 


مانا عينة الله مم عقي كيرو يورااى سلمةة انناف حم ١‏ كل عل بق الى وقاضينة لفان فارسى: انود وعتارف«مقداة و زكر بد 
عوام؛ همه كفتيم: آرى يارسول الله. 


« من كنت مولاه فعليٌ مولاه أولى به من نفسه وضرب بيده على منكب على فقال: الهم وال من والاه وعاد من عاداه. 


ثم عاد فقال: أيّها الناس إذا أنا استشهدت فعلىّ أولى بكم من أنفسكم فإذا استشهد على فابنى الحسن أولى بالموءمنين منهم 
بأنفسهم » فإذا استشهد الحسن فإبنى الحسين أولى بالموءمنين منهم بأنفسهم . فإذا استشهد الحسين فإبنى على بن الحسين أولى 
بالموءمنين منهم بأنفسهم , ليس لهم معه أمر. 

ثم أقبل علدا عليه السلام فقال : يا علي إِنّك ستدركه فاقرأه منّى السلام .فإذا استشهد فإبنى محتّدد أولى بالموءمنين منهم 
بأنفسهم » وستدركه أنت يا حسين فاقراه منى السلام » ثم يكون فى عقب محمّد رجال واحد بعد واحد وليس منهم إلا وهو 
أولى بالموءمنين منهم بأنفسهم ليس لهم معه أمرء كلهم هادون مهتدون...)210) 


بطور خلاصه ييامبراكرم صلى الله عليه و آله وسلم نخست على عليه السلام را به مقام امامت و اولويت بر 


ص :560 


١-١‏ كتاب سليم بن قيس ص 7١‏ ”7 ج بيروت » الغدير 3١١ 198/١‏ به عنوان احتجاج عبدالله بن جعفر عليه معاويه 


بطو ركامل وبه نقل از كتاب سليم. 


نفوس موءمنين از خودشان معرفى فرمود . آن كاه فرمود كه بعد از على» حسن وبعد ازاوه حسين و بعد ازاوء فرزندش على 
بن الحسين زين العابدين و بعد از او» فرزندش محمد بن على الباقر» واز آن يس فرزندانش يكى يس از ديكرى امام و واجب 
الاطاعه خواهند بود. و بيش كوئى فرمود كه اميرمؤمنان » حضرت زين العابدين را و امام حسين ء امام باقر را دركك خواهند 


كرد واز آن دوامام خواست سلام حضرتش را به آنها ابلاغ نمايند. 
٠‏ نيز سليم بن قبس ضمن احتجاج امام اميرالموءمنين على عليه السلام در شوراى خلافت همين موضوع را آورده است.(١)‏ 


١‏ نيز در روايتى كه سليم بن قيس مبنى بر ياسخ اميرموءمنان عليه السلام به نامه معاويه آورده. به اين موضوع تصريح شده 
استث :131 


50١: ص‎ 


.١15؟ «سليم بن قيس) ص‎ ١-١ 
.1/7 «سليم بن قيس») ص‎ ١ ؟-‎ 


احاديث مشتمل بر اسامى أثمه اثنا عشر 
١‏ علامه خطيب خوارزمى با ذكر سند از على بن ابيطالب روايت كرده واو از رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم كه فرمود: 


«أنا واردكم على الحوض » وأنت يا علىّ السائق » والحسن الرائد » والحسين الآمر » و علىٌ بن الحسين الفارط » ومحمّد بن علىٌ 
الناشرء وجعفر بن محدّد السائق » و موسى بن جعفر محصى المحين و المبغضين و قامع المنافقين » و على بن موسى مزين 
الموءمنين » و محتّرد بن على منزل أهل الجنّه درجاتهم ‏ و على بن محتّرد خطيب شيعته و مزوّجهم الحور العين » و الحسن بن 
علي سراج أهل الجنّه يستضيئون به» و المهدىّ شفيعهم يوم القيامه حيث لا ياذن الله إلا لمن يشاء ويرضى.(1) 


بطور خلاصه بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم در حالى كه روى سخن به على بن ابى طالب نموده؛ فرمود من ( در قيامت 
) بر سرحوض كوثر وارد بر شما خواهم بود و تو يا على ساقى هستى و آن كاه اسامى يازده امام ديكر را با ذكر منصب و مقام 


هر يكك در رابطه با شئون قيامت و سيس بهشت و رفتن شيعيان به آنجا ايراد فرمود. 


؟ ونيز خطيب خوارزمى با ذكر سند روايتى از ابو سليمان راعى يكى از صحابه وخدمه ييامبر نقل كرده كه آن حضرت سخن 


از معراج بميان آورد و آن كاه فرمود: خداوند فرمايش نمود: 


ص شه 


.46 95/١ مقتل الحسين‎ ١ -١ 


«يا محمّد إِنّى خلقتك و خلقت علا و فاطمه و الحسن و الحسين و الأثمّه من ولد الحسينء من شبح نور من نورى» و عرضت 
ولايتكم على أهل السماوات و الأرضين » فمن قبلها كان عندى من المومنين» و من جحدها كان عندى من الكافرين... 


ثم قال: يا محمّد تحبّ أن تراهم؟ 
قلت: نعم يا رب 


فالتفت فإذا بعل و فاطمه و الحسن و الحسين و على بن الحسين و محمّد بن على و جعفر بن محمّد و موسى بن جعفر و على بن 
موسى و محمد بن على و على بن محمّد و الحسين بن على والمهدىٌ فى ضحضاح من نور قيام.(21 


بر اهل آسمانها و زمينها عرضه داشتم » يس كسى كه يذيرفت نزد من از موءمنان به حساب آمد و كسى كه انكار نمود در 
شمار كافران قرار كرفت... 


سيس فرمود : اى محمد دوست دارى آنهارا ببينى ؟ 
كنقي بلى بروود كارا 


فرمود بسمت راست عرش بنكر . يس نككاه كردم ديدم على » فاطمه . حسن . حسينء على بن الحسين » محمد بن على » جعفر 


بن محمد » موسى بن جعفر» على بن موسى » محمد بن على » على بن محمد » حسن بن على و 


ص ورد ١‏ 


١-١«مقتل‏ خوارزمى)» ١/40‏ 18 . «فرائد السمطين» 7/7١9‏ . «طرائف» سيد بن طاوس ص 777 . (ينابيع الموده) ”/١2١‏ باب ”97 


ج بيروت وص 6875 ج نجف. 


مهدى همجون كوكب درى در موجى از نور ايستاده اند. 


علامه مورخ شهير غياث الدين خواند مير م 9١‏ 487) از جابر بن يزيد جعفى آورده است كه كفت: از جابر بن عبد الله 
انصارى خزرجى شنيدم مى كفت : هنككامى كه خداوند آيه (يا أيه الْذِينَ آمَنّوا طبرو اللّه وَ آطيعروا الرَمُول وَ أولى الاسثر 
منَكةْ:010 را بر يبامبرش نازل فرمود كفتم يارسول الله خدا و رسولش را شناختيم اكنون مى خواهيم بدانيم مراد از اولى الامر 
كه خداوند اطاعتشان را به اطاعت شما مقرون فرموده كيانند؟ 


ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 


اى جابر! آنها خلفا و جانشينان بعد از من باشند و ائمه هدى يس از من» نخستين آنان على است » و يس از او حسن و حسين » 
على بن الحسينء. محمد بن على » كه در تورات به باقر معرفى شله وواز اين يس به زودى او را درك خواهى كرد. اى جابر! 
هنكامى كه وى را ديدار كردى » از من به او سلام برسان , بعد از او جعفر بن محمّد الصادق . موسى بن جعفر » على بن 
موسى . محمد بن على » على بن محمد . حسن بن على ؛ كه به ترتيب يكى بس از ديكرى امام واجب الاطاعه خواهند بود و 


سيس هم نام و هم كنيه من » حجت خدا در زمينش و ذخيره الهى در بين بند كانش» محمّد بن الحسن بن على. 


همان كسى كه خداوند عزوجل شرق و غرب زمين را به دستش بككشايد و آن جنان ازبين شيعيان خود غائب و ينهان كردد كه 


جز كسانى كه خداوند قلب شان را به نور ايمان آزمايش فرموده » كسى در عقيده به امامتش ثابت نماند.70) 
ص :705 
(١-١‏ سوره نساء) 10 


؟- 7 «تاريخ حبيب السير» ٠١ 7/٠١‏ نيز صاحب روضه الاحباب ذيل نام امام دوازدهم عينا اين حديث رانقل كرده «عبقات 


الانوان تحديث فقلين 9 0/. 


؟ علامه فاضل الدين محمد حموينى با ذكر سند از ابوذر ومقداد و ديكران روايت كرده است كه رسول خدا صلى الله عليه و 
آله وسلم به على فرمود: 

«ياعلي أنت خليفتى من بعدى وأميرالموءمنين و إمام المتقين و حبجه الله على خلقه» و يكون بعدكك أحد عشر إماما من 
أولادك وذرّيتك, واحدا بعد واحد إلى يوم القيامه» هم الّذين قرن الله طاعتهم بطاعته و بطاعتى» كما قال: «أطيعوا اللّه و أطيعوا 
الرسول وول الأمر منكما 


قال : يا رسول الله بين لى إسمهم. 


قال : إبنى هذاء ثم وضع يده على رأس الحسن ء ثم إبنى هذاء ثم وضع يده على راس الحسين » ثم سميكك يا على و هو سيد 
الزهاد و زين العابدين » ثم إبنه باقر سمتى باقر علمى و خازن وحى الله تعالى و سيولد فى زمانكك فاقرئه يا أخى منّى السلام(1) 
ثم يكمل أحد عشر إماما معهم ولدك مهدي أمّتى محمّد » الى يملا الله الأرض قسطاً و عدلاً كما ملثت ظلما وجورا.»(؟) 


بطور خلااصه اين حديث بيان كر مقام خلافت بلافصل امام امير موءمنان عليه السلام و از آن يس امامت يازده نفر فرزندان 
على عليه السلام يكى يس از ديكرى است . كه تا امام ينجم حضرت باقر العلوم عليه السلام و بعد از آن امام دوازدهم حضرت 


مهدى عليه السلام را نام برده و به ظهورش بشارت داده است. 
ص :700 


ولادت امام على بن الحسين و ابلاغ سلام به آن حضرت بوده. 
-١‏ ” «مناهج الفاضلين» ص 74 بنقل ملحقات احقاق 17/28. 


تعبيرات بيامبر صلى الله عليه و آله وسلم از اميرمؤمنان عليه السلام در رابطه با مقام امامت 


حفاظ حديث وحديث شتاسان اهل تستن ٠‏ روانات قراوائى يا استاد متعدة و تلت اوردة اند مكتمل بر أنكة امير كرام 
اسلام صلى الله عليه و آله وسلم با القاب فراوان و كوناكون على بن ابى طالب را مخاطب قرار داده؛ يا از حضرتش نام برده و 
مجموعا بيان كر مقام امامت و رهبرى مطلقه اميرموءمنان است در همه شئون اسلامى » و بر همه افراد و كروه ها و طبقات » و 
ما به خاطر ظرفيت محدود اين كتاب تنها به ذكر آن القاب بسنده كرده و علاقمندان به تفصيل بيشتر را به مراجع مربوط حواله 


امام » امام اولياء يرورد كار » امام اولياء ييامبر » امام امت ييامبر اسلام . امام خلق » امام بعد از خود (ييامبر) . امام كل مسلم ء 
شيعيان » امام متقين » امام اتقياء » امام الغر المحجلين (يبشواى ببشانى سفيدان قيامت): امام البرره (رهير نيك وكاران)» امام 
قيامت » يدر يازده امام » امام در كهواره » همانند ييامبرى عيسى در كهواره » امام المجاهدين.(١)‏ 


با توجه به اينكه امام و رهبر اسلامى هر عصر و زمانى داراى مقام و موقعيتى است كه طبق حديث «من مات ولم يعرف ...) 
شناختن يا نشناختنش سرنوشت ساز و يكك سره كننده كار بهشت يا جهنم ميلياردها مسلمان از هر طبقه 


ص 360 


١-١«ملحقات‏ احقاق الحق» آيت الله مرعشى ج١‏ تا 7١١‏ مشتمل براحاديث مربوطه وفهرست آن. ص 8# 27 بيانكر محل 


العافت اث 


و نزادى بوده » و تا قيامت جنين خواهد بود . اين سؤال مطرح است كه با جشم يوشى از همه نقاط ضعف عقيدتى و اخلاقى و 
علمى و عملى دست اندر كاران خلافت » كه علما و محققين اهل سنت خود در باره آن ها نوشته اند(1) و با ناديده انككاشتن 
انواع امتيازات و برترى هاى همه جانبه اهل بيت به ويزه امام على بن ابى طالب عليه السلام كه نيز علما و نويسند كان اهل سنت 
در طول دوازده قرن ككذشته سهم مهمى از كتاب ها و مصادر حديثى؛ تفسيرىء تاريخى كلامى » ادبى و ديكر رشته هاى 
علمى خودرا بطور اختصاصى (مثل فضائل اميرالموءمنين احمد حنبل» خصائص نسائى» مناقب خوار زمى » مناقب ابن مغازلى » 
ذخائر العقبى محب طبرى » تا برسد به عبقريه الامام» عباس عقاد مصرى) يا به نحو ضمنى (مثل بخشهائى از صحاح و مسانيد و 
تفاسير و...) كه به نقل فضائل ومناقب وشرح يه كان وآثار علمى اين خاندان اختصاص داده اند ) مى يرسيم: 


با توجه به احاديث زيادى كه در مقام امامت و خلافت حضرت على عليه السلام و فرزندان او وارد شده است » كه برخى از 
آنها اشاره كرديم » جه كسمي مى تواند بعداز بييامبر صل الله عليه و آله وسلم مصداق واقعى و مقصود حقيقى از امام در 


حديث «من مات ولم يعرف...») باشد ؟ 
آيا حضرت على عليه السلام و فرزندان مى باشند ؟ 


يا كسانى كه در تمام مصادر مربوطه بيروانشان» حتى به يكك نمونه صحيح و قابل قبول از اين كونه القاب و شئون و تعبيرات 


٠. 


براى آنها برخورد نشده است و بطور خلاصه هيج كونه تضمين معقولى براى بيروى از آنها و سرنوشت ساز بودن شناخت يا 


عدم شناخت آنان بنظر نرسيده است ؟ 
بدين ترتيب با تهديد ها وتوعيدهائى از قبيل: ١‏ من أنكر إمامتكك فقد أنكر 


ص :ام 7 


١-١‏ جهت آكاهى تفصيلى و مستند براين موضوع رجوع كردد به «تشييد المطاعن» سيد محمد قلى لكهنوى و «الغدير) علامه 
امينى به ويزه جلدهاى 8 1١١‏ 


نبوّتى»(1) و«و أما من خفّت موازينه فأمّه هاويه؛ لمن أنكر ولا-يته وإمامته)(؟) و دهها نمونه ديكر كه به دنبال القاب امامتى 
آمده هيج جاى شكى نخواهد بود كه مقصود از امام بعد از ييامبر در حديث «من مات ...) امام امير موءمنان على بن ابى طالب 
بوده است » كه انكار امامتش از روى قصور يا تقصير انكار نبوت ييامبر محسوب » و مركش مركك جاهلى » و كارش به جهنم 
يايان خواهد يافت. 


و نيز طبق همين احاديث امامان بعد از اميرموءمنان» بقيه ائمه اثنا عشر بوده و هستند كه با امام حسن بن على آغاز و به حضرت 


بقيه الله محمد بن الحسن المهدى امام حي و موجود اماغائب از انظار يايان مى يابد. 


آرى در صورتى كه حديث «من مات و لم يعرف...» راست و قابل قبول باشدء اما احاديث مربوط به امامت و رهبرى ائمه 
اثناعشر از عترت نبوى فاقد اعتبار و بدون محتوى و تشريفاتى و فقط كتاب يركنء ديككر شناختن امام برحق و ائمه يا خلفاى 
اثناعشر بيامبر » امرى محال خواهد بود» و قبل از همه حديث «من مات..» با همه ارزش و برخوردارى أن از اعتبارات حديث 
شناسى » حديثى خواهد بود بى محتوى و بى فائده » و در حالى كه تكليف به محال و الزام به شناختن امام هاى نامعلوم و 
بدون رهنمود از طرف خود ييامبره نيز امرى باشد محال و خارج از محدوده تكليف و به موجب : الا-يكلف الله نفساً إلا 
وسعها»(!) به دور از شأن خدا و بيامبرشء ناكزير بايد بكوئيم: همان طورى كه خدا و رسولش به اصل شناختن امامان برحق و 
جانشينان صالح و شايسته ييامبر تذكر و هشدار داده اند » نيز با ديككر تذكرات و اعلام مشخصات و نشانه هاى مربوطه . زمينه 
شناخت راهم به نحو هرجه كسترده فراهم كرده اند » تا حجت بر هر دسته و كروهى تمام شود. «ولئلايكون للناس على الله 
حجه بعد الرسل)250 


ص رونا 


. ينايع الموده باب هفتم ص 05 ج اسلامبول و ص 60ج حيدريه‎ ١ -١ 
.4/7١02 «مناقب» عبداللّه شافعى به نقل ملحقات احقاق‎ 7-1 
1 سوره بقره:‎ ١-9 


5 سوره نساء: .6/١580‏ 


بيشكوئى از امامت امامان دروغين ونفى امامت آنها 


همان طورى كه به شرح كذشته ملاسحظه كرديم » احاديث فراوائى از ناحيه ببامبر اكرم صلى الله عليه و آله بيان كر امامت 
بدون قيد و شرطء و خلافت بلافصل امام على بن ابى طالب عليه السلام بود » واز آن يس بيان كر امامت يازده نفر از فرزندان 


نيز احاديث متعددى وارد شده مبنى بر نفى امامت افراد فاسق و فاقد صلاحيت » كه در آن دستور مؤكد به تمرّد و سر بيجى از 
دستورات أن ها توصيه شذه اسث عكر كر :صورتث ثقيه واالحساين خطر كه نضداق واقغى وى حون وجراف آنا هاه قبل از 


همه رقباى ائمه معصومين و متصديان امر خلافت » دار و دسته بنى اميه و بنى عباس بوده اند. 


اكنون نظر به ظرفيت محدود اين رساله » تنها به ذكر جند نمونه از آن روايات اكتفا نموده » تفصيل بيشتر را به مصادر مربوطه 


ارجاع مى دهيم. 
١‏ طبرانى از عباده بن صامت روايت نموده كه ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود: 
٠‏ سيكون عليكم أمراء من بعدى يأمرونكم بما لاتعرفون و يعملون بماتنكرونء فليس أولتكك عليكم بأئمه “11 


منكر مى دانيد عمل كنند» يس اين ها امامان واجب الاطاعه بر شما نخواهند بود. 
" نيز طبرانى بواسطه ابو سلامه آورده كه ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود : 


« سيكون عليكم أئمّه يملكون أرزاقكم » يحدثونكم فيكذبونكم, يعلون فيسيئون العمل » لا يرضون منكم حتى تحسنوا قبحهم 
وتصدقوا كذبهم فاعطوهم الحق مارضوا به فاذا تجاوزوا فمن قتل على ذلكك فهو شهيد)(7) 


ص :50 


1 شماره ارا‎ 16/١ امعجم كبير) به نقل مجمع الزوائد 6/1 كنزالعمال‎ ١-١ 
. ؟ «كنزالعمال» /!4/2 به شماره 16818 به نقل از معجم كبير طبرانى . «مجمع الزوائد» 8/128 نيز از طبرانى‎ -" 


بزودى امامانى بر شما مسلط شوند كه ارزاق و موادغذائى شما را تملكك نمايند براى شما حديث مى كويند ولى به دروغ» كار 
مى كنند اما به بدى و خرابكارى» از شما راضى و خوشنود نشوند مككر آنكه زشتى هاى آنان رانيكو شمرده و دروغ ايشان را 
تصديق كنيد» يس آن قدر حق را به آنها دهيد كه به آن راضى شوندء و آن كاه كه تجاوز نمايند هركس كشته شود شهيد 


“"' هم طبرانى به واسطه كعب بن عجره نقل مى كندكه ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 


« إنّها ستكون عليكم أمراء بعدى » يعظون بالحكمه على منابر » فإذا نزلوا اختلت منهم » قلوبهم انتن من الجيف » فمن صدّقهم 
بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس منّى و لست منه ولا يرد على الحوض .» ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم 
فهو منّى و أنا منه» و سيرد على الحوض. )١()‏ 


به زودى اميرانى بر شما امارت نمايند كه بر فراز منابر يند وموعظه حكمت آميز دهند و جون از منبر فرود آيند خود عكس 


ظلم بر مردم يارى دهدء از من نخواهد بود و من هم از وى نخواهم بود » و بر سر حوض كوثر بر من وارد نشود. 


و كسى كه كفتار دروغ آنها را باور و تصديق نكند و با آنها در ظلم به مردم همكارى ننمايد» يس او از من است و من از او 


وبزودى سر حوض بر من وارد خواهد شد. 


ص ::52 


. بشماره 15898 بنقل از معجم كبير طبرانى‎ 9/9 »لامعلازنك١‎ ١ -١ 


* مسلم از حذيفه بن يمان آورده است كه كفت ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 
٠‏ يكون بعدى أثئمه لايهدون بهداى ولايستئون بسنّتى» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى جثمان انس)0(١)‏ 


بعد از من امامانى بر سر كار آيند كه به راهنمائى من رهنمون نشده وبه سنت من عمل نخواهند كرد » وبه زودى رجالى از بين 
آنان به يا خيزند كه دلهاى شان دل هاى شيطان و در قالب انسان باشند. 


واوضاع يس از دركذشت بيامبر و دوران حكومت هاى بنى اميه و بنى عباس » خود شاهد بر صدق اين مدعاست. 


72١: ص‎ 


همين مضمون ديكر ارباب سئن و مسانيد هم آورده اند. رجوع شود به كنزالعمال 4/21 8/. 


حديث «من مات و لم يعرف. . .» وامام زمان عصر كنونى 


نظر به اينكه حديث فوق »ء با برخوردارى از عالى ترين درجه اعتبار از ديد كاه حديث شناسى سنى و شيعه؛ فاقد هر كونه قيد و 
شرط زمانى » محلى و كروهى استء و بالادخره محدود و مختص به زمان و مكان خاص و كروه مخصوصى نيست » شكى 
نخواهد بود كه هم در طول جهارده قرن كذشته از رحلت ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم » هر مسلمانى بطور مطلق بايد 
ياسخكوى مسئله امام زمان شايسته و واجد شرايط عصر خود و وظائف مربوط به آن باشد. و هم از اين يس تا يايان عمر اسلام 
هر مسلمانى در هر زمان و مكان واز هر فرقه و كروهى كه باشد » ناكزير از شناخت امام زمان واجب الاطاعه است » و مكلف 


به ييروى از كفتار و رفتار او خواهد بود. 


و كرنه هر كس در اين زمينه از خود كوتاهى نشان داده يا بدهد. محكوم و دست به كريبان مركك جاهلى بوده » و سرانجام » 


حشرش با مردم عصر جاهليت خواهد بود. 


اكنون مى كوئيم: به موجب احاديث وارده در منابع حديثى اهل تسنئنء و نيز كتابها و رسائل اختصاصى فراوان و بخش هاى 
ويزه از كتابهاى حديثى و اعتقادى و تاريخى اين فرقه درباره حضرت مهدى و حكومت جهانى آن بزركوار و تحقق بخشيدن 
ا موع مانا عر تماق الله نالا رقن قتطادو عذال فين ما ماقف طلم و و 


و با نكرشى در بحثهاى كذشته اين كتاب بيرامون تعداد خلفاى ييامبر و اثمه 


ص ره" 


اثنا عشرء شكى نخواهد بود كه در اصل مسئله مهدويت در اسلام و اينكه آخرين و دوازدهمين امام و خليفه رسول الله 


حضرت مهدى موعود منتظراست»ء هيج كونه اختلافى بين اهل تسئن و شيعه اثناعشرى وجود نداشته و ندارد. 


اما همان طورى كه قبلا اشاره كرديم و ملاحظه شد كه در مصداق «خلفا و ائمه اثناعشر) بين شيعه و سنىء تفاوت از زمين تا 
سهان است. 


نيز در مصداق امام دوازدهم و موجوديت حضرت مهدى. و به ديكر عبارت در حسينى يا حسنى بودن امام زمان و تولد يافتن 


ياازاين يس متولد شدن آن حضرت بين شيعه و بعضى از فرق سنى اختلاف نظرهائى وجود دارد. 


بطور خلا-صه شيعه اماميه براين عقيده بوده و هستند كه مهدى موعود منتظر و امام و خليفه دوازدهمين ييامبر از اولاد امام 
حسينء به نام محمد بن الحسن العسكرى است كه در سال 88" هجرى در شهر سامراى عراق بدنيا آمده و به خاطر برخى 
مصالح الهى از نظرها غائب كرديده و خداوند عمر حضرتش را همانند نوح و خضر و ديكر معمرين جهان طولانى فرموده تا 
وقتى كه مصلحت اقتضا كند» يس اجازه ظهور و قيام جهانيش صادر كردد. 


امنا اعدل تسكن يسن كروهق كبرق از اتهادن مبعلة حستتق بؤةن حضوت مهندئ و ولادت أن بزر كوان موافق نا شيعة اتنا 
عشرى واز ديد كاه حديث و تاريخ معترف به دو موضوع فوق مى باشند» هرجند كه در مسئله امام زمان بودن آن حضرت به 


لوازم شرعى مقام خلافت و امامت و رهبرى ايشان بوده و هستند. 


و كروهى هم قائل به حسنى بودن وعدم ولادت آن حضرت بوده و مى كويند: ازاين يس نزديكك ظهور و قيام جهانى متولد 


خواهد شد. 


بنابراين موضوع امامت و خلافت ييامبر در مرحله دوازدهم در نظر اهل تسنن با از محدوده لفظى احاديث «من مات...») و ديكر 


ص حرفن 


بيرون ننهاده» همجنان كه فرموده قرآن مجيد : ايوم ندعوا كل اناس بامامهمابه دست فراموشى سير ده شده واصلا در شئون 


دينى و وظائف اسلامى وبحث هاى عقيدتى اين فرقه غير مطرح و ناديده قلمداد كرديده. 


وماق #فعور ورا كلتهقى اقروها اندوكات وساسارمناف اندر كا ران أن لاد كاذه تكبيك الامو ا تمه دروا 
ساختكى و احاديث جعلى يا سوء استفاده از احاديث اسلامى » كفر و ارتداد و مهدور الدم بودن تخلف كنندكان از خلافت 
آنها را مطرح وادعا مى كنند» و دراين رابطه جه شخصيت هاى بزركك و ارزشمندى راء از طبقه صحابه و تابعين و علماء » از 
صحنه روات حديث خارج و نقليات حديثى آنها را مردود و بى اعتبار وانمود مى نمايند. كه مصادر رجالى و تاريخى و 


حديث شناسى خود مفصلا شاهد و بيانكر اين موضوع است. 


ص رفم 


مهدى از اولاك حسين است 


دراين جا بطور كوتاه و مختصر مى بردازيم به ذكر دلائل و يشتوانه هاى حديثى و تاريخى نظريه هاى هريكك از دو فرقه شيعه 


واستى دريارة حسيى بودن نحضرت مهدائ وتولد ان حضرت» را حستى بودن و تولد نيافتن آن بزر كوان. 
١‏ حذيفه بن يمان يمنى (2) 
١‏ حافظ ابونعيم اصفهانى ١م‏ :2" و ديككر حديث آوران اهل تسئن در منابع حديثى خود از حذيفه روايت كرده اند كه كفت: 


لطوّل الله عزوجل ذلك اليوم حتّى يبعث الله رجلا من ولدىء اسمه اسمى. 


فقام سلمان رضى الله عنه» فقال: يا رسول الله من أى ولدكك هو؟ 

قال: من ولد إبنى هذاء و ضرب بيده على الحسين.)10) 

حذيفه كويد: ييغمبر بر ما خطبه خواند» يس ما را بدانجه از آن يس به وقوع خواهد بيوست متذكر نمود آن كاه فرمود: 

اككر تنها يكك روز از عمر دنيا بماند» خداوند آن روز را به درازا كشد تا مردى را از فرزندان من برانكيزد كه همنام با من باشد. 
در اين موقع سلمان رضى الله عنه به ياخواست و كفت: يا رسول الله از كدام فرزند 


ص :3 


ييامبر با دست زدن بر حسين عليه السلام فرمود: از اين فرزندم.ل١)‏ 


؟ نيز حافظ ابوالحسن ربعى مالكىء موءلف «الاعلام بفضائل اهل الشام) م 58 يا 78©» اين روايت را از حذيفه بدين كونه 
نقل كرده اسيت: 


لو لم يبق من الدنيا إلآ يوم واحدء لبعث الله فيه رجلا إسمه إسمىء و حُُلقه َُلقىء (يكتى ابا عبداللّه خ) يبايع له الناس بين 
الركن و المقام, يرد الله به الدين و يفتح له فتوح» فلايبقى على وجه الأرض إلا من يقول: لا اله إلا اللّه. 


ص 80 


١-١‏ حديث ششم از «اربعين» او درباره حضرت مهدى عج. نيز بدين مضمون با كمى اختلاف در بعضى كلمات عده اى از 
علماى سنى آن را نقل كرده اند: حافظ ابوالحسن ربعى مالكى صاحب «الاعلام بفضائل اهل الشام) مطبوع و ١م‏ 7888 678 به 
نقل عقدالدرر . حافظ ابوالعلاء عطار همدانى28680: به نقل فرائدالسمطين از «اربعين» اودرباره آن حضرت». حافظ ابوعبدالله 
كنجى شافعى (288) در «البيان...؛ حديث سيزدهم » به روايت از ابونعيم اما بر طبق عبارت ربعى مالكى . حافظ محب الدين 
طبرى (245) در ذخائر العقبى ص 1١8‏ با اعتراف به اينكه روايات مطلق و بدون ذكر نام «حسين» حمل ميشود برين روايت كه 
مهدى را با قيد «فرزند حسين بودن) معرفى نموده. علامه يوسف مقدسى شافعى ١‏ م قرن 07 در عقد الدرر حديث 34 از باب 
اول به روايت از «صفه المهدى» ابونعيم اصفهانى و حديث 28 باب دوم به روايت از ابوالحين ربعى مالكى » با اعتراف به حسن 
بودن حديث از ديدكاه حديث شناسى . حافظ ابراهيم حموينى )7٠١(‏ در فرائد السمطين 7/570 به نقل از ابونعيم اصفهانى و 
ابوعلاء عطار همدانى . علامه محدث ابن صباغ مالكى (6080) در فصول المهمه ص 777 به نقل از ابونعيم . محمّرد كومى 
تونسى در تيسير المطالب 1/88 . علا-مه قندوزى در ينابيع الموده باب 9 ص 288. علامه آمرتسرى در ارجح المطالب ص 
ا 


قال: من ولد إبنى هذاء و ضرب بيده على الحسين»)(2)10 


7 سلمان فارسى 2 


خطيب خوارزمى و ديككران به روايت از سليم بن قيس نقل از صحابى جليل القدر «سلمان» كرده اند كه كفت: وقتى در 
محضر ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم وارد شدم» يس ديدم حسين را روى زانوهاى خود نشانده و درحالى كه جشمانش را 


مى بوسد و لب بر لبانش مى نهد فرمايد: 


«إنْك سيد إبن سيّدء أبو الساده؛ و أنت إمام, إبن إمام, أخو الامام؛ أبو الأئمه. وأنت حيّعه بن حيجه. أخوا الحبجه. أبو حجج 


تسعه من صلبكك» تاسعهم قائمهم.)(1) 


تو آقا فرزند آقا يدر آقايان هستىء و تو امام فرزند امامء برادر امام» يدر امامان مى باشىء و تو حجت .» فرزند حجت » برادر 


حجت » يدر نه نفر حيجت از تبار خود خواهى بود كه نهمين آنها قائم ايشان است. 

و ابن تيميه بنيان كذار مذهب وهابى و مستشار عبدالحليم جندى مصرى اين روايت را جنين نقل كرده اند: 

هذا إمام إبن إمام أخو إمام أبو أئمه تسعه(0؟) 

ص :3 

-١‏ ١«عقدك‏ الدرر ( مقدسى دمشقى » باب دوم ص أغرة 

؟- ” «مقتل الحسن)» 1/١528‏ . «موده القربى) موده دهم . (احبيب السير) خواند مير 7/٠١7”‏ . «مناقب المرتضويه» ص ١19‏ . (ينابيع 
الموده» يايان باب 8ه ص ١8‏ بخش موده القربى و باب /ا/ا ص 075 به روايت از سليم بن قيس و باب 9*5 ص 240 به نقل 


ازمناقب خوارزمى . «ارجح المطالب» امر تسرى /58 . 
8 8 منهاج السنه .6/7٠١‏ الامام جعفر الصادق جندى ياورقى ص 187 . 


اين (حسين) امام» يسر امامء برادر امام يدر أئمه نه كانه است. 
”' امام اميرالوؤمنين على عليه السلام و 


؟ علا-مه ابن ابى الحديد به نقل از قاضى القضات (قاضى عبد الجبار صاحب مغنى) از كافى الكفات ابوالقاسم» اسماعيل 
معروف به صاحب بن عباد» رحمه الله با سند متصل به على عليه السلام آورده است: 


اميرموءمنان عليه السلام سخن از مهدى به ميان آورد و فرمود: 


«إنّه من ولد الحسين عليه السلام وذكر حليته» فقال: رجل أجلى الجبين» أقنى الأنف؛ ضخم البطنء أذيل الفخذين, أجبلج الثناياء 
بفخذه اليمنى شامه... 


محققا او از فرزندان حسين عليه السلام استء آن كاه به بيان نشانه ها و علائم ظاهرى او يرداخت و فرمود... 
سيس كويد: اين حديث را عينا عبدالله بن قتيبه در كتاب «غريب الحديث » با شرح اين كلمات آورده است.(1) 
نيز ابن ابى الحديد موضوع حسينى بودن حضرت مهدى را از غريب الحديث ابن قتيبه نقل كرده است.(7) 


ه علا-مه مقدسى شافعى روايت مفصلى ازعلى عليه السلام درباره خروج سفيانى و قيام حضرت مهدى آورده است كه در 


ضم" آن فرمود: 
«إنْه من ولد فاطمه إبنه محمد عليه السلام من ولد الحسين » ألا فمن توالى 


ص ير 


.097 (ينابيع الموده» قندوزى باب 952 ص‎ .75/7 1١/581١ ) نهج البلاغه‎ حرش١‎ ١-١ 


لكر شرح نهج البلاغه» .1١9/1١7١‏ 


غيره لعنه اللّه.)(١)‏ 


محققا مهدى از فرزندان فاطمه دختر محمد از فرزندان حسين مى باشدء آ كاه باشيد هركس به ولايت غير او كرايش جويد 
خداوند لعنتش كند. 


مورخ شهير ابن قتيبه دينورى با ذكر سند از على عليه السلام روايت نموده كه حضرتش سخن از مهدى به ميان آورد و 


فرمود: 
(إنه من ولد الحسين)72) 
حفن ]2 زثذان مين اكه 


عباد آورده است.220) 

/انيز علامه همدانى در موده القربى نويسد: 

على به نقل از ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 

٠لا‏ تذهب الدنيا حتّى يقوم على أمتى رجل من ولد الحسين يملأ الأرض عدلا كما ملثت ظما»() 


دنيا سيرى نخواهد شد تا وقتى كه مردى از فرزندان حسين برامّت من به ياخيزد و زمين را مالامال ازعدل كندء جنان كه 
مالامال از ظلم شده باشد. 


8 حافظ حموينى به روايت از سليم بن قيس حديث مفصلى از اميرموءمنان على عليه السلام آورده؛ كه مشتمل است بر محاكمه 
غاصبان خلافت و طرفداران آن ها در مجلسى كه بيش از دويست نفر از صحابه حاضر بودند و احتجاج به حديث غدير و 
خطبه ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم ييرامون امر ولا-ءيت و امامت بعد از خود از جمله فرموده آن حضرت در ياسخ سؤال 


ابوبكر و عمر: 


ص 32 


. 58 «عقد الدرر» باب ؟ ص‎ ١-١ 
؟- 7 (غريب الحديث» ص ؟17.‎ 
.19/10 دابن ابى الحديد» 1/781 و‎ # -# 


ع 6 موده دهم: 6ج لاهور. نيز مراجعه شود به ينابيع الموده باب 88 ص "١8‏ وباب #/ا ص 0775. 


« على أخى و وزيرى و وارثى و وصيّى و خليفتى فى أمّتى و ولي كل مؤمن بعدىء ثمٌ إبنى الحسنء ثم الحسين, ثم تسعه من 
ولد إبنى ا لحسير*" واحد بعد واحدء القرآن معهم وهم مع القرآن. 


على برادرم و وزيرم و وارثم و وصيّم و خليفه ام در بين امتم و رهبر هر موءمنى بعد از من است, و يس از او فرزندم حسن و 


بعد از او حسين. 

سيت له تقر الفرزكدان حسين يكى بس از ديكرئ خليفة.وجالشية من باشنده قرآن با ابشاث است وايشان باقران: 

و در يايان اعتراف ابوبكر و عمر و شهادت حضار به فرموده يبامبر صلى الله عليه و آله وسلم 2١0.‏ 

ااعلان مساق جنال الددرين ابوالتقل سروك يه انق تظويو ليشن :اورغعلى عليه الملةم تقل كرده انيت كه قروو 

«المهدىٌ من ولد الحسين » رجل أجلى الجبين » أقنى الأنف...)(7) 

مهدى از فرزندان حسين است » مردى باشد بلند ييشانى » كشيده بينى... 

٠‏ علامه محمد بن محمد جزرى دمشقى شافعى با ذكر سند روايت كرده است كه: على عليه السلام درحالى كه به فرزندش 
حسين نظر انداخت فرمود: 


«إن إبنى هذا سد كما سماه النبى صلى الله عليه و آله وسلم و سيخرج من صلبه رجل يسمى بإسم نبيكم؛ يشبهه فى الخُلق و 
لايشبهه فى الخخلق»)90) 


زودى مردى از نسل او به وجود آيد كه هم نام با ييامبرتان باشد» و در خلق و خو همانند آن حضرت است .» اما در خلقت نه. 


717١: ص‎ 


. «فرائد السمطين» 7 . نيز «كتاب سليم بن قيمس) ص ١١ج بيروت‎ ١ -١ 
؟- ” («لسان العرب» ذيل لغت «زءى » ل)».‎ 
.2١ «اسنى المطالب» حديث‎ ” 9 


١‏ علامه قندوزى به نقل ازمناقب باذكر سند به روايت از امام حسين عليه السلام آورده است كه فرمود: بر جدم رسول خدا 


صلى الله عليه و آله وسلم داخل شدم يس مرا بر زانوى خويش نشانيد و به من فرمود: 

)١(.ءاوس إن الله اختار من صلبكك يا حسين تسعه أئمّهء تاسعهم قائمهم, و كلهم من فى الفضل و المنزله عند الله‎ ١ 

اى حسين! بدون شكك خداوند اختيار فرمود از نهاد تو نه نفر امامان را كه نهمين آنها قائم ايشان باشد و همه آنها در فضل و 
منزلت در ببشكاه خداوند يكسانند. 


ابوسعيد خدرى (25) 


١‏ حافظ ابوالحسن دارقطنى از اعلام محدثين اهل تسنئن و مشاهير حديث شناسان اين فرقه در كتاب «الجرح والتعديل)10) با 


ذكر سند حديث مفصلى به روايت از ابوسعيد خدرى آورده است كه بيامير در يايان آن فرمود: 


هو منّا مهدي (هذه) الأمه: اذى يصلى خلفه عيسى بن مريم. ثم ضرب على منكب الحسين عليه السلام و قال: من هذا مهدىّ 
(هذة) الأقه/1 انما اسك مهدي أبن ادكه عماة كس كه عسى بن مريم يشت سرش تماز من وان 


77١:١ ص‎ 


.25١ اينابيع الموده) باب 95 ص‎ ١-١ 

؟- 7 كويا مقصود ازاين كتاب «العلل الوارده فى الاحاديث النبويه»است كه با املا-ء دارقطنى شاكردش برقانى آن را تنظيم 
نموده و به نوشته بر وكلمان در تاريخ الادب العربى: 7/7١١‏ نسخه خطى آن در قاهره و بانككى يور و آصفيه و يتنه موجود است. 
٠"‏ «البيان » كنجى شافعى: باب 4 ص .17٠١‏ «فصول المهمه » ابن صباغ مالكى: باب ١7‏ ص 7377 . «ينابيع الموده) قندوزى: 
باب 9 ص 240 با اختلا.ف و اختصار درلفظ. «ارجح المطالب » عبيد الله امرتسرى هندى حنفى ص 7808 . «بحارالا-نوار ) 
علامه مجلسى: .6١/9١‏ 


سيس با زدن دست بر شانه حسين عليه السلام فرمود: از اين خواهد بود مهدى اين امت. 
* عبد اللّه بن عمرو عاص (28) 


١‏ علامه مقدسى شافعى بواسطه نعيم بن حماد در «الفتن باب نسب المهدى)(1١)‏ و حافظ ابوالقاسم طبرانى در « معجم...01)) و 
حافظ ابونعيم اصفهانى در «صفه المهدى» از عبد الله بن عمرو روايت كرده كه كفت: 


١‏ يخرج رجل من ولد الحسين من قبل المشرقء و لو استقبلته الجبال هدّمها و اتخذ فيها طرقاً.(*) 


مردى از فرزندان حسين از طرف مشرق خروج نمايد كه اككر با كوهها روبرو شود آنها را متلاشى سازد و راههاى عبور قرار 


دهد. 


نيز كنجى شافعى عينا از معجم طبرانى و مناقب المهدى ابونعيم آن را نقل كرده است.(50) 


7 عبد الله بن عباس (28) 


ص :777 


١ -١‏ در نسخه عكسى از نسخه خطى فتن موجود در كتابخانه بريطانيا «عمر » بدون واو ذكر شده و شايد همان صحيح تر باشد 
و بالاخرى ا كر ناواو باش ظاهرا مقصرة غبدالله ون غمووخغاض اسك نو اكر بدوة واو باقدسسراة عد الله ود ضير خطات اسة و 
بعيد نيست به هر دو عبارت وارد شده باشد كه آن هم دليل بر تعدد حديث است هرجند معنا و مقصود يكى بيش نيست. 

-١‏ ؟ طبرانى داراى معجم كبير است (كه اخيرا در بغداد جاب شده) و متوسط و صغير (كه هر دو در مصر به جاب رسيده) اما 
جون در حال حاضر در دسترس اين جانب نبود از تعيين محل حديث معذرت ميخواهد. 

*- # «عقد الدرر» باب ه ص ١77‏ و باب 94 ص 7377 . 


ع- 5 «البيان» باب 18 ص ع3 . 


«أنا و عليٌ و الحسن الحسين و تسعه من ولد الحسين مطهرون معصومون. ١تاسعهم‏ المهدى)» على ضبط الينابيع.02١)‏ 


دق وعان ورين و عمنين و قاقر ]و قر رقو و احستو اك كاه تسيو سن بالند رقابها فيط كاري اللبردة حيمين آنا 
مهدى است» 


ابو وائل شقيق بن سلمه )/5١«‏ 


علامه مقدسى به روايت از اعمش از ابو وائل نقل كرده است كه كفت: حضرت على عليه السلام نظر به حسين انداخت و 
كفت: 


١‏ إن إبنى هذا السيّدء كما سمّاه رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم » سيخرج من صلبه رجل بإسم نييكم؛ يملأ الارض عدلا 
كما مقت لما و حور 21 


اين فرزند من سيد و آقا است همجنان كه رسول خدا او را بدين عنوان صدا زد. يس به زودى مردى از صلب او بيرون آيد. 
كه هم نام يبامبر شما باشدء و زمين را از عدل مالامال كند» جنان كه مالامال از ظلم و ستم كرديده باشد. 


نيز اين روايت رابا كمى اختلاف در لفظ سليلى در «الفتن» به روايت از موسى بن جعفر از يدرش از جدش أورده است.20) 


ص كر 


١ -١‏ فرائد السمطين 1/177 بشماره :57 و ص 1 بشماره هاى 027 286. موده القربى موده دهم. ينابيع الموده باب 4# ص 
4 باب /الااص ع2 . 

؟- ؟ در«عقد الدرراباب اول ص "7 و باب سوم ص 78ج قاهره به لفظ «حسن» ضبط شده ولى در عكس نسخه خطى 
كتابخانه سوهاج موجود در نزد محقق كتاب استاد عبدالفتاح مصرىء و عكس نسخه مخطوط آستان قدس مشهد موجود در 
كتابخانه شخصى اين جانب كه فتوكبى آن را در اختيار محقق نامبرده در مصر قرار دادم «حسين» ضبط شده. و استاد عبدالفتاح 
ينداشته صحيح آن «حسن» است در حالى كه احاديث مربوطه و وارد در منابع حديثى اهل تسنن همه مهدى رااز اولاد حسين 
ذكر كرده اند و شايد ذكر حسن در بعض نسخ «عقدالدرر» از روى سهو و خطاى ناسخ بوده. 

*- ” «الملاحم و الفتن» سيد بن طاوس: 7/٠١‏ باب 78. 


4 جابرين يزيد جعفى )١١1/(‏ 


١‏ علامه مقدسى شافعى به روايت از جابر بن يزيد جعفى حديث مفصلى از ابوجعفر «امام باقر عليه السلام » آورده كه در 
يايان آن فرمايد: 


«والمهدىٌ ياجابر من ولد الحسين يصلح الله له امره فيليله واحده»(1١)‏ 
اى جابر مهدى مردى باشد از اولاد حسين كه خداوند يكك شبه امر (ظهور) او را عملى سازد و تحقق بخشد. 
٠‏ امام جعفر صادق عليه السلام م0 


١‏ علا-مه شهير و مورخ معروف محمد بن محمود بخارى » مشهور به خواجه يارسا حنفى نقشبندى م 8775 در «فصل 
الخطابس(5)) و علامه مولوى محمد مبين دهلوى به نقل ازاو در وسيله النجات از امام جعفر بن محمد الصادق آورده اند كه 


فرمود: 

١‏ منّا إثنا عشر المهدىٌ و الهادى. قد مضى منهم سته و بقى منهم سته و يصنع الله عرّوجل فى السادس ما أحبٌ.) 

از ما (خاندان رسالت) دوازده نفر مهدى و هادى باشند كه شش نفر آنها كذشته اند و شش نفر باقى مانده اند و خداوند آن 
جنان كه دوست داشته باشد در باره ششمين آنها رفتار خواهد كرد. 

سيس خواجه يارسا كويد: اين كلام اشاره به امام مهدى استء يس از ناحيه 


ص 7 


١-١‏ عقدالدرر باب جهارم فصل دوم ص 87 4١ظ‏ . توضيحا جابر بن يزيد همجنان كه ذهبى نويسد از اكابر علماى شيعه و 
مورد وثوق محدثين عامه بوده وترمذى و ابوداود و ابن ماجه هريكك در سنن خود از وى روايت كرده اند. «الكاشف ١/١1//‏ 
للق 

؟- 7 فصل الخطاب كويا درهند به جاب رسيده ولى نويسنده از فتوكبى نسخه خطى كتابخانه مجلس . تهران» در نقل اين 
روايت استفاده كردم وعلامه قندوزى در ينابيع الموده باب 8ه ص 587 628 بخش ويزه ائمه اثناعشر آن را ذكر كرده است. 


او دين متين (يعنى اسلام واقعى و منزه از قلب و غش) آن جنان كه شايسته آن است به ظهور بيوندد» و بنابراين ائمه اثنا عشر 
نخستين آنها امير موءمنان على مرتضى باشد و دومين آنها امام حسن مجتبى و سومين آنها امام حسين شهيد كربلا و جهارمين 
آنها على بن الحسين زين العابدين و ينجمين آنها ابوجعفر محمد باقر و ششمين آنها ابوعبد الله جعفر صادق و هفتمين آنها 
موسى كاظم و هشتمين آنها ابوالحسن على بن موسى الرضا ونهمين آنها ابوجعفر محمد بن تقى جواد و دهمين آنها ابوالحسن 
على هادى نقى زكىء و يازدهمين آنها ابومحمد حسن بن على عسكرى و دوازدهمين آنها امام زمان و خليفه الرحمان امام 
مهدى «صلوات الله و سلامه عليهم اجمعين». 


روايت «...إسمه إسمى و إسم أبيه اسم أبى» 


همان طورى كه قبلا اشاره شد » كروه مخالف با شيعه از اهل تسئن در نسب حضرت مهدىء كويند: مهدى حسنى است نه 
حسينىء و نام يدرش عبدالله است از اولا-د امام حسن مجتبى كه هنوز متولد نشده و از اين يس در نزديكى عصر ظهور به 


وجود آيد و بر صحنه دنيا قدم نهد. 


دليل اين كروه جمله كوتاه جعلى «واسم ابيه اسم ابى» مى باشد كه مغرضين يا سهل انككاران در نقل حديث آن را به فرموده 
ييامبر اكرم: «المهدى اسمه اسمى» افزوده اندو حديث آن حضرت را در شكل «المهدى اسمه اسمى و اسم ابيه اسم ابى) 


در آورده اند و لازمه اش تمحمةاون عتداللة) بودن آن حضرت است نه «محمد بن الحسن العسكرى متولد در سال 7588 ه») 
اكنون مى كوئيم: روايت مشتمل براين جمله از جهات مختلف مخدوش و فاقد اعتبار است. 


ص :7/0 


ده ها مصدر حديثى امثال مسند احمد حنبل و همان جند كتاب و حتى سنن ابى داود اين روايت را عينا با اسناد مختلف و 
بدون جمله «واسم ابيه اسم ابى» نقل كرده اند و يبداست كه اين يكك روايت نمى تواند در برابر آن همه روايات خودنمائى 
كند. 


دوّم آنكه : راوى اين حديث زائده است كه به نوشته كنجى شافعى در حديث زياده مى كرده و جنين حديثى كه او واسطه 


موضوع توجه خوانند كان اهل تحقيق را به دو ماجراى تاريخى جلب مى كنيم تا خود به بى اعتبارى اين روايت بى برده به 


داورى بنشينند. 


محمد بن عبداللّه بن حسن بن حسن بن على ابى طالب عليه السلام معروف به «نفس زكيه؛ مدعى مهدويت در اسلام شد و 
كروههائى از شيعه و حتى بنى العباس مثل منصور دوانيقى قبل از تكيه زدن خود و برادرش سفاح بر مسند خلاءت براى 
روياروثى و قيام عليه بنى اميه با وى به عنوان خليفه بيعت كردند و در آغاز امر بين مردم شايع كرده بود مهدى موعود مورد 
بشارت بيامبر اوستء و يدرش عبداللُه نيز اين مطلب را همواره در نفوس كروههائى از مردم ترزيق و تثبيت مى نمود و روايت 
مى كرد كه ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرموده است: 


لو بقى من الدنيا يوم» لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه مهدياً أو قائماً إسمه 


ص ا" 


. «سئن ابى داود) ١1ج سعادت مصر‎ ١ -١ 
.48 97 ؟- 5 «البيان فى اخبار صاحب الزمان» باب اول ص‎ 


بدين ترتيب بعيد نيست كه جمله «وإسم أبيه إسم أبى» را اين يدر و يسر يا اطرافيان و هواخواهانشان به حديث افزوده باشند 
تااز اين رهكذر مهدى دروغين (محمد نفس زكيه) را به جاى مهدى موعود واقعى معرفى و جايكزين كنند و بالاخره مردم 


عوام به او كرايش جويند, واين كار هم تاحدى عملى شد اما ديرى نيائيد كه قضيه كشف و دروغ او برملا كرديد. 


« هنكّامى كه منصور دوانيقى درصدد برآمد براى فرزندش مهدى بيعت كيرد» فرزند ديكرش جعفر دراين باره به وى اعتراض 
فضائلش يرداختند . و از جمله آنها مطيع بن اياس يكى از شعراى عياش و متهم به زندقه بود كه وقتى از شعر و + طبه فارغ شد 


روى سخن به منصور نمود وكفت: 
الحيدي لمعنه رن عي اللددى أنه عن قا واكدا عدر كما تعافك جور ا 


وابن عباس بن محمد برادر تو بدين حديث كُواهى مى دهد. سيس رو به عباس نمود و كفت: تو راابه خدا سوكند آيا اين 


حديث را شنيده اى؟ 


يس منصور دستور داد با مهدى بر امر خلافت بيعت كنند. 


وجون مجلس منقضى شد عباس بن محمد رو به حاضرين كفت: آيا متوجه شديد اين زنديق حككونه به خدا و رسولش نسبت 


دروغ داد و حتى مرا بر دورغش به شهادت طلبيد» يس من از ترس منصور به دروغ شهادت دادم و 


ص :/71/1 


١-١‏ تاريخ فخرى ص 158 154 ط قاهره. و ترجمه آن بقلم آقاى وحيد كلبايكانى ص 76؟. 


هركس حاضر در مجلس بود شاهد بود بر اينكه من به دروغ شهادت دادم.) 


«وبلغ الخبر جعفربن أبى جعفر وكان مطيع منقطعاً إليه يخدمه. فخافه وطرده عن نخدمته؛ قال: و كان جعفر ماجنًا فلما بلغه قول 
مطيع هذا غاظه و شقت عليه البيعه لمحمّد فأخرج ايره ثم قال: إن كان أخيمحمّد هوالمهدى فهذاالقائم من آل محمّد»(١)‏ 


نيز با مراجعه به شرحى كه ابوالفرج(؟) و دكتر سميره مختار ليثى() هريكك در باره محمد بن عبداللّه (نفس زكيه) و دعواى 
مهدويت و خلافت او و برخوردها وعكس العمل هاى منصور دوانيقى و دعواى مهدويت او براى فرزند خود نوشته اند اين 
موضوع به خوبى روشن مى شود كه هريكك از نامبردكان در صدد بودند با عنوان «محمد بن عبدالله مسئله مهدويت در اسلام 
و وعده به ظهور مهدى را در باره خود يا فرزند خود بر مردم تحميل نمايند واز جنين عبارتى (واسم ابيه اسم ابى) سوء استفاده 


نموده مردم را فريب دهند. 
و بالاخره اين جمله ساخته و يرداخته نامبرد كان و عوامل و هواخواهان آنها بوده است. 
نيز روايت ديكر ابوداود اسك 1ق اواسحاق شيعي (عمرو دق عبد الله هيد بدين لفظ: 


قال على عليه السلام و نظر إلى إبنه الحسن فقال: ٠‏ إن إبنى هذا ستد كما سماه رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم » و سيخرج 
من صلبه رجل يُسمى بإسم نبتِكم فى الخُلق, و لا يشبهه فى 


ص ا 


١ -١‏ «أغانى» 11/8١‏ ج دى ساسى قاهره سال 1777 ه . «أغانى الاغانى» مختصراغانى از خورى يوسف عون 1/٠١١١‏ ج دمشق 
بدون فراز «وبلغ الخبر» تاآخر قضيه. «لسان الميزان» 8/2١‏ 
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” «جهاد الشيعه)» ص ١57١١١‏ . 


الخلق» يملا الارض عدل9ا.)0١)‏ 


على عليه السلام به فرزندش حسن نككاه كرد و كفت: اين فرزندم سيد و آقا است همجنان كه رسول خدا صلى الله عليه و آله 
وسلم وى رابدين نام خواند» و بزودى مردى از تبارش خارج كردد كه به نام ييامبرتان ناميده خواهد شدء در لق و خو شبيه 


آن حضرت باشد اما در خلقت نهء و زمين را مالامال از عدل و ميانه روى كند. 


واين روايت همانند روايت قبل مخدوش و غير قابل استناد در يكك موضوع عقيدتى و سرنوشت ساز اسلامى است » زيرا 
منذرى در مختصر سنن ابى داود مى نويسد: اين روايت منقطع و بين راوى حديث و كوينده آن فاصله استء زيرا ابواسحاق 
سبيعى على عليه السلام را روءيت نموده ولى روايتش از او ثابت نشدهه نيز ابن حبان معروف به ابوالشيخ م 084 در«طبقات 
المحدثين باصفهان» بدين موضوع تصريح نموده كه ابواسحاق على را روءيت كرده اما جزء راويان از على به حساب 


نيامده.752) 


و ابو داود در نقل اين روايث تعبير به «2 دك ثت عن هارون بن مغيره؛ كرده و لازمه اش آن باشد كه ابوداود با واسطه آن رااز 


هارون بن مغيره نقل نموده. اما واسطه كيست و از جه درجه اعتبارى برخوردار بوده» معلوم نيست (7) 


و ذهبى مى نويسد: ابو اسحاق نود و ينج سال عمرش به درازا كشيد و در سال ١77‏ دركذشت بدين ترتيب حدود دوسال از 
دوران خلافت عثمان باقيمانده بود كه متولد شد (5) بنابراين در يايان حيات امام امير موءمنان عليه السلام او در حدود شش 
سال و نه ماهه بود كه معمولا نمى توان از ديد كاه علما و ديكر طبقات به نقل روايت جنين كسى دراين كونه مسائل سرنوشت 
ساز تكيه نمود. 


ص :1/4" 


.5190 شماره‎ ١27 ودرج ديككر ص‎ 5/٠١9 سنن 71/67 875 ودرج ديككر‎ ١-١ 

؟- 7 نسخه عككسى از ممخطوط كتابخانه عليكره هند» و اخيرا در بيروث به جاب رسيده . 
*- "سنن 28/187 نيز رجوع شود به 1/١١١‏ ذيل صفحه . 

ع- 5 «الكاشئف» ع*”/7 و ذيل آن از محقق كتاب. 


وعلامه محمد ناصر الدين آلبانى كويد: اسناد اين حديث ضعيف اس ت١١)‏ و ازاين ها كذشته بعيد نيست در اصل كلمه 
«حسين» بوده وازروى سهو و خطا يا تعمد و تزوير حسن » ضبط شده. جنان كه ابن بطريق (7) وقندوزى(2 هر دو حسين 
ضبط كرده اند.(6) 


758١: ص‎ 


.2687 «مشكاه المصابيح» 7/71 ذيل صفحه. شماره حديث‎ ١ -١ 

”- ” «عمده) حديث 17و ص 55359 . 

- 3 «ينابيع الموده) باب لاص 018 . 

#6 كران باه مولت را خخاطره ان :بايد كه ذ كرش بي عتاسبت تست و آن بدية قراز اسة كه يكى إن اسافيد داتفكاة 
اسلامى مدينه به نام شيخ محسن عباد. ضمن مقاله مفصلى بيرامون حضرت مهدى عليه السلام در مجله دانشكاه «شماره *, 
سال اوّلء ذوالقعده 01788 به استناد روايت «المهدى اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبى 1و كفته ابن تيميه و الباعش: رو 
موضوع حسنى بودن و محترد بن عبداللّه بودن امام زمان تكيه نموده و مقاله را به يايان رسانيده بود. اين جانب هنكام تشرف 
به مدينه در سفر حج. به سراغ او در دانشكاه رفته و بعد از يرس و جوء در صحن دانشكاه با وى برخورد نمودم؛ و بطور 
خلا-صه نوشته او را درباره حسنى بودن حضرت مهدى مطرح و مورد اعتراض قرار دادم. او در ياسخ كفت: «مهديّنا غير 
مهديّكم). مهدى ما (سنى هاى وهابى) غير از مهدى شما (شيعيان اماميه) است. كفتم: «مهديّنا مهدىٌ الاسلام » فإذا كنت مسلما 
لابدٌ أن تعتنق بمهدى الاسلام.» مهدى ماء مهدى اسلام است يس درصورتى كه شما مسلمان باشيد ناكزير بايد به مهدى 
اسلام اعتراف و در برابر او كردن نهيد. در اين موقع» سر به زير انداخته» سكوت كرد و حالت تفكر از خود نشان داد, آن كاه 
كتاب «منتخب الاثر» آيت الله صافى را كه به همين منظور همراه برده بودم به وى داده و كفتم: اين كتاب براساس احاديث و 
منابع تاريخى خود شما (اهل تسنن) و هم شيعه معرّف مهدى واقعى اسلام استء من آن را به تو هديه مى كنم تا بادقت 
بخوانى » يس در صورتى كه به اشتباه خود بى بردى در مقاله بعدى نوشته خود را ترميم و جبران كنء و در صورتى كه ما 
اشتباه كرده باشيم كتبا ما را كاه كن. و با ارائه آدرس و نشانى» با او خداحافظى نموده و بركشتم » اما نه تنها جيزى ننوشت و 
نفرستاد بلكه يس از جندى به عنوان رد بر مقاله رئيس محاكم شرعى قطر شيخ عبدالله بن زيد محمود در انكار اصل 
مهدويت در اسلام مقاله اى مفصل و محققانه در همان مجله (شماره ه؟ ص 7917 7378 و شماره 2ه ص "8١‏ 7417 سال 15٠١‏ 
به حجم جند برابر ) انتشار داد» و همان حرف قبلى را تكرار كردء بدون آنكه در رد يا قبول محتويات «منتخب الاثر) جيزى 
بنويسد. ولى ناكفته بيداست كه جيزى دراين باره نداشت بنويسد» جز اعتراف به اشتباه خود و حسينى دانستن حضرت مهدى 
عليه السلام و ولا-دت آن بزركوار در قرن سوم هجرى , كه در آن كتاب از قول حدود هفتاد نفر از علما و مورخين سنى به 
اثبات رسيده. اما متاسفانه تعصب مانع از حق كوئى و اعتراف به خطا و كج روى بوده؛ آن هم در روش عقيدتى و عملى اهل 


تسنن به ويزه فرقه وهابى. 


دوك و ناهنيها لحيو لعي ني للم اانه 


حافظ ابو نعيم و ديكر اعلام محدثين به روايت از على الهلالى حديث مفصلى از يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم آورده 


اند كه ضمن آن فرمود: 
(...با فاطمه والدض بعثنى بالحقٌّء ِنَّ منهما ( يعنى الحسن و الحسين) مهدى هذه الأمه..00) 


58١١ ص‎ 


١ -١‏ «معجم كبيرطبرانى ٠/87‏ شماره 7518 . «معجم اوسط » طبرانى به نقل مجمع الزوائد صفه المهدى ابونعيم به نقل عقد 
الدرر. «اربعين» ابونعيم به نقل عقد الدرر . «نعت المهدى ابونعيم » به نقل البيان كنجى شافعى . «البيان» كنجى باب اول . 
«اربعين» ابوالعلاء همدانى به نقل ذخائر العقبى . «ذخائر العقبى» طبرى ص 568 نيز ص 178 18 . «عقد الدرر» باب لاص ١07‏ 
و باب 9 ص 73١7‏ . «فرائد السمطين» 7/85 رقم 50 . «مجمع الزوائد» 9/182 . «عرف الوردى» سيوطى ضمن الحاوى 7/28 8 . 


«برهان») متقى باب ء*ص 8 


ان فاطمة س وكتذ بذان كسى كد يه حق هرا براتكيخت ازاين :ذو (حسن و عسية) مهدي ابن امت ياشلد. 


ودر روايت ابو ايوب انصارى از ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم به لفظ: «يولد منها يعنى الحسن و الحسين مهدى هذه 
الأمه)(١)‏ [مده. 


با توجه به محتواى اين روايات مى كوئيم در صورتى كه از ديدكاه حديث شناسى صحيح و قابل قبول باشدء توضيح آنها 
بدين كونه است كه حضرت مهدى از طرف يدر به حسين منتهى مى كردد و حسينى خواهد بود» واز طرف جده اش مادر 


و قاضى عياض هم در كتاب «الشفاء» بدين مطلب اشاره نموده(؟) و بالاخره اكر روايت صحيحى بيدا شود كه بيانكر حسنى 


نوذق ختضيرت مهدى باشد جد أن كرئة كه كفيه شد وه ديكرى تدارد: 


وامّا موضوع ولا.دت آن حضرتء يس بيش از يكصد نفر از اعلا.م محدثين و مشاهير مورخين و ديكر افراد مورد قبول اهل 
تسنن و از خود آنها در كتابهاى اختصاصى خود در باره امام زمان (عجل الله تعالى فرجه) يا ضمن فصول و ابواب كتابهاى 
مختلف حديثى و تاريخى و عقيدتى كه تاليف نموده اند و اكثرا به جاب رسيده صريحا و مفصلا به ولادت آن حضرت از امام 


حسن بن على عسكرى (هشتمين فرزند حسين بن على ابيطالب عليه السلام و نرجس خاتون شاهزاده 


ص 0 


أ اتخائر العلس حي 8 


رومى در سال 780 يا 708 ه ق در شهر سامراى عراق اعتراف نموده اند و ما به خاطر ظرفيت محدود اين كتاب از نقل آنها 


معذور و علاقمندان به تفصيل بيشتر در اين زمينه مى توانند به كتابهاى زير مراجعه كنند.2)10 
ص :7/7 
١-١(كشف‏ الاستار) محدث عاليقدر مرحوم حاجى نورى ج . ١منتتخب‏ الاثر) علامه صافى كليايكانى ج قم . «مهدى منتظر) در 


العسكرى «عج). 


ص 1" 


بخش جهارم 


اشاره 


شامل بيست و يكك سؤال بر مبناى مشخصات و ويزكّى هاى منفى و مثبت هريكك » يا كروهى از امامان و خلفاى مورد قبول 


سنى و شيعه » و مقايسه بين آنها. 


ص :516 


ص :21 


نظرى بر ريشه اختلافات بين شيعه واهل تسنن 


قبل از طرح سؤال هايى كه ازاين يس به عنوان بخش جهارم كتاب حاضر به نظر مى رسد توجه خوانند كان را ضمن مقدمه 
كوتاهى به اصل اختلاف شيعه و سنى بر سر مسئله خلافت بعد از ييامبر معطوف داشته و آن كاه مى يردازيم به موضوع بحثء 


و اينكك توضيح درباره نظريه هريك از اين دو فرقه: 
شيعه براين عقيده بوده و هست كه همجنان كه به موجب أيه كريمه: 
«وَ ما يَنْطِقٌ عن الْهَوى إِنْ هُوَ إلا وَحيَ توحى(1) 


بيامبر كرامى اسلام همان طور كه يككث يكك احكام و مقررات اسلامى را اعم از اصول و فروع با استمداد از وحى الهى به امت 
خويش ابلاغ فرمودء خليفه و جانشين خويش را نيز بايد از روى لطف و با استمداد از وحى » قبل از رفتن به سراى آخرت » به 
مردم معرفى مى كرد » تا مردم بلا تكليف و دجار كمراهى و انواع فرقه كرائى و يبامدهاى سوء آن نشوند » و اين قضيه نه تنها 
دست كمى از ديكر قوانين و احكام حقه اسلام نداشته» بلكه سرنوشت ساز موجوديت اصل اسلام و ضامن استمرار آن در 


«الء. 6ن0ى 2 7 7 0 2 ٠‏ 
طول قرن ها ء و نيز رشد و كُسترش أن در سراسر جهان بوده وهست . 


نيز شيعه براين عقيده بوده و مى باشد كه به شهادت غير قايل انكار مصادر تاريخى و حديثى و تفسيرى و كلامى اهل تسئن 
ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم هم زمان با 


ص 006 


١-١‏ سوره نجم: ام 


آغاز امر نبوت تا آخرين لحظه هاى حيات » بيش از هر جيزى عملا بر موضوع تعيين خليفه و معرفى امامان بعد از خود يكى 
يس از ديككرى عنايت و اهتمام از خود نشان داد؛ تا آنجا كه در هر فرصت و مناسبتى كه بيش مى آمد » فرصت را مغتنم 
شمرده» مسئله خلافت و جانشينى خود را مطرح مى كرد؛ كه در اين زمينه هيج كونه كمبود و نارسائى و يا بهانه اى براى 
مغرضين به جاى نككذارد » و بارها دوازده نفر جانشين و مسؤول امر امامت و رهبرى امت اسلامى را با تمام مشخصات و شرايط 


لازمه. معين و معرفى فرمود. 


و در مرحله سوم شيعه مدعى است: در تمام آيات شريفه قرآن و احاديث معتبر اسلامى » هيج دليلى بر واكذارى امر خلافت و 
انتخاب جانشين براى ييامبر به مسلمانان» وجود ندارد » و اين در حالى است كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم نه نا آ كاه 
خلفاى شايسته و واجد شرايط » و نه سهل انككار در انجام يكك جنين وظيفه بزركك و سرنوشت ساز دين. 


اما اهل تسنن بر اين عقيده اند كه ييامبر كارى به كار خلافت نداشته و نصى هم ايراد نفرموده و آنجه درباره اهل بيت خود به 
ويه در خصوص اميرموءمنان عليه السلام بيان فرموده » تنها سفارشى عادى و غير الزامى» در محدوده فضيلت كوئى و توصيه 
به دوست داشتن آنها بوده؛ و اختيار تعبين امام و خليفه بعد از خود را به امت واكذارده» بدون آنكه حتى ضابطه اى در 
حكوك أنعفاتة ها شر اظ :نراق وأ فسفد نا تكد سكن اراي كاده راسف وات مطل عونا در كت كلدت دز 


عقيدتى خود نوشته اند كه اهل تحقيق خود بدان 1 كاهند. 


اكنون نويسنده باتوجه به حديث «من مات و لم يعرف... ) كه مستلزم وجود امام در هر عصر و زمانى است. و بر مبناى عقيدتى 
اهل فستق كه الختيان و انتتاف امام وخليقه اسلامى را موكول به نظر امت مى :دائنذ:ستوالاتى جل بر اساس مقائسة نين امامان 


ص ك0 


كه از مركك جاهلى و ييامدهاى برزخى و قيامتى آن در بيم و هراسند » به تحقيق و بررسى ييرامون شرايط ضرورى امام اقدام 
كرده » و ببينند وظيفه آن ها جه جيز است و از جه كسى بايد ييروى كنندء نه اينكه بر اثر تعصب و يا بى تفاوتى» سعادت ابدى 


و نجات هميشكى خود را فداى امامان دروغين مرده يا زنده كنند » و سعادت را به شقاوت تبديل نمايند. 


در يايان در حالى كه روى سخن نويسنده با اهل تسئن » زيديه » اسماعيليه و صوفى منشان يكك امامى و هشت امامى و ديكر 


شيعيان نيمه راهى بدون امام زمان استء مى كوئيم: بانوشتن اين كتاب و طرح اين سئوالها 
نصيحتى كنمت بشنو و بهانه مككير تو خواه از سخنم يند كير خواه ملال 


ص :51 


آرى شاعر كفته است: 


نيز مقام سلطنت » رياست جمهورىء هيئت هاى مختلف حكومتى » با مسئوليت سنكينى كه هريكك به عهده دارند» «طبق عقيده 
اهل تسنن در باره خليفه» اولى الا-مر» وزمامدار» مستلزم شرايط علم و ياكى از خطا و كناه به شرحى كه كفته شد نبوده و 
نيستء بلكه بطورى كه ملا-حظه مى شود در بيشتر كشورهاى جهان بعد تشريفات قانونى زمامداران و هيئت هاى حاكمه به 
مراتب بيش از بُعد عملى و دخالت هاى مستقيم شخص آنها مطرح وموءثر مى باشد. ناكفته ييداست كه با طبقه بندى و ترتيب 
سلسه مقامهاى سلطنتى» رياست جمهورىء نخست وزيرىء معاونت» وزارت» استاندارى» فرماندارى» مدير كلى و معاونت هر 
يكك از اين ها و يست هاى يايين تر كارهاى اجرائى هر مملكتى يا منطقه اى بدون دخالت و حتى بدون اطلاع آنها جامه عمل 


و همجنين بخشهاى قانونكذارى و قضائى نيز از قلمرو دخالت مستقيم اين كونه زمامداران خارج است مكر در كشورهاى 
استبدادى و حكومتهاى ديكتاتورماب» و در اين راستا مجموعا جه كمبودهاء كج روى هاء ظلم هاء فسادهاء تبعيض هاء غرض 


ورزى هاء سوء استفاده ها و محروميت هاى همه جانبه كه دامن كير مردم مى شود , و آنجه البته به جائى نرسد فرياد است. 
اما حساب همه اين هااز حساب امام مورد بحث جداست. 


در اين مرحله همجنان كه قبلا نيز اشاره شدء» شيعه كنار نهادن كليه مداركك و مصادر عقيدتى و فقهى خود از يكك سو و 


مراجعه به مدارك و مصادر اهل تسئنء و آن ها را معيار و ميزان تشخيص حتق از باطل قرار دادن» از سوى ديكّر» و 


51١: ص‎ 


توجه به آنجه علماى درجه اول اين فرقه خود درباره اهل بيت ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم نوشته اند درمرحله سوم جز 


يبيروى ازخاندان رسالت و كرايش به تشيع» و ادامه اين خطء راه معقول و قابل قبولى نيافته. 


اما اهل تسئن با عقيده كامل به اصالت و درستى كتابهاى حديثى» تاريخى و عقيدتى خود, و با قداستى كه در حق نويسند كان 
اين كتابها قائل اند» متأسفانه حاضر نشده اند محتويات اين كتابها را با صراحتى كه دارد بدون تبعيض و بدون تطبيق بى جا و 
تحميلى آنها با عقائد خود مورد مطالعه و بررسى و حقيقت شناسى قرار دهند» و به عكس آنجه كذشته استء عقائد خود را با 
آنها منطبق نمايند. 

بنابراين شيعه در التزامات عقيدتى و فقهى به حقيقت سنى و تابع و يبرو سنت يبامبر صلى الله عليه و آله وسلم مى باشدء كه به 
نوجي 7 أهل اليتك:ادرئ نمافى النيث منت را ان طرق اهل انث باميربة سن آووده است #6 دن :صوزرق كه ديكزان ااهل 


بيت روى كردانيده و مخالفت نموده اند » واز ييروى سنت واقعى نيز به دور اند » و تو خود حديث مفضصٌّ لى بخوان از اين 


ميل : 


و به هر حال شيعه با ناديده انككاشتن احاديث و مداركك حديثى خود و استناد به احاديث منقول در كتب اهل تسننء از جمله 
آنجه از اميرموءمنان به نظر رسيده ناكزير است براى نجات از مركك جاهلى به اهل جماعت بودن على عليه السلام و بر حذر 
بودن از مفارقت با حضرتش يايبند و ثابت قدم باشدء زيرا خروج از اطاعت على بعد از ييامبر و جدائى از حضرتش مايه مركك 


جاهلى اعلام كرديده نه ديكرى. 


ص لا 


سؤال اول 


نخاطي يناخطات: ها انها الذوخ آمنؤا» باشخاطه يد 


حافظان حديث و تاريخ نكاران و ديكر أعلام اهل تسئن با ذكر سند و به نقل از ابن عباس روايت كرده اند كه بيامبر كرامى 


ونا أنزل الله آنه فبها وااثها الذيج آمنون إلا وعلك رأسها و أميرهاة 


وفزعضن مضافر وغل قاكدها و سريفهاة كا درغلة شتزيكها و أمترهاة بارو ع ازلياو أنبرهاو كر يقياويا فوعك قؤايو 
مك شوراض اذا ابو قل تنفد در نيار اذ معاد با اعناف عرو لضاني اله اشحاب اك قن غير بدن القر اواو ها 
ذكر علياً إلا بخير؛ يا «و ما من أحدٍ من أصحاب محمد إلا و قد عوتب فى القرآن إلا علي بن أبى طالب فإنّه لم يعاتب فى شىءٍ 
منه) ضبط شده است102). 


ص ا 


١‏ -١«فضائل‏ الصحابه» احمد حنبل شماره .١١١5‏ «مناقب اميرالمؤمنين» احمد حنبل به نقل رياض النظره شماره 8؟. «مسند 
احمد حنبل» به نقل ملحقات احقاق 8/ا5/5. ١معجم‏ طبرانى» به نقل مجمع الزوائد و تاريخ الخلفاء. «ابن ابى حاتم ) به نقل تاره 
الخلفاء. «حليه الاولياء» حافظ ابونعيم. «مناقب خوارزمى فصل 7٠١ص‏ 188. «تاريخ دمشق» ابن عساكر بخش امام امي رالمؤمنين 
عليه السلام 7/618 5٠‏ به يتج طريق . «شواهد التنزيل» حسكانى ١/88‏ تحت شماره هاى ١‏ 88 به شانزده طريق . «كفايه 
الطالب» باب ١‏ ص 14 به دو طريق . «تذكره الخواص» سبط ابن جوزى ص 1١‏ ج نجف . «درر السمطين» زرندى ص 14 
«مجمع الزوائد» هيثمى 1/١١١‏ به نقل از طبرانى . «ذخائر العقبى» طبرى ص 84 رياض النظره نيز از او 3/٠١7‏ ج خانجى به نقل 
ازمناقب احمد. «نهايه العقول» فخر رازى ص 198. «تاريخ الخلفاء» سيوطى ص 8*8 ج ميمنيه و در ج سعادت مصرص .١172١‏ 
«صواعق المحرقه) ابن حجر ص 2“ ودرج محمديه ص ”7 و 1718 به دو طريق. «كنزالعمال») ١١/8205‏ شماره 77247١‏ منتخب آن 
حاشيه مسند احمد .8/”١‏ «حبيب السير» خواندمير 7/1 ج حيدرى تهران . «كواكب الدريّه) عبدالرؤف مناوى ص 9" ج ازهر 
مصر . «نورالابصار» شبلنجى ص 6/اج عامره مصر و درج ديكر مصر ص .٠١9‏ «اسعاف الراغبين» محمدصيان ج حاشيه 
نورالابصار ص8١٠‏ به نقل از طبرانى وابن ابى حاتم. «تجهيز الجيش') ولوقي انان لله سوق نح نه رختل ويل (احفاق 
1775 «ينابيع الموده» قندوزى باب 4ه فصل ص 67" به نقل از طبرانى وابن ابى حاتم. «تفرح الاحباب» مولى محمد 
عبدالله قرشى ص 8" ج دهلى . «مفتاح النجاا بدخشى ص 7 مخطوط. 


خداوند آيه اى نازل نفرمود كه در آن «يا ايّها الذين آمنوا» باشد مككر آنكه على در رأس آن و امير آن و به ديكر تعبيرات 


مندرجه در حديث رهبر و يبشوا و شريف و بيش قدم و مخاطب اصلى آن بوده است. 
توضيحاً در قرآن شريفء بيش از هشتاد مورد آيات شريفه با «يا أها الذين آمنوا شروع شده است . 


اأكتونا راف متكوا «ااعلماض كام ا فوع واتفوداة رتب لدان امناقزقه انيف كم كدسد طول أنييةة ونه بال 
دوران نبوت ييامبر و نزول قرآن بيش از هشتاد مرتبه مخاطب به عالى ترين و ارزشمندترين خطاب ازخطاب هاى الهى يعنى 
كلمه مقدسه (يا أيّها للمذين آمنوااواقع شده. آن هم نه به عنوان يكك موءمن عادى و معمولى بلكه به عنوان: اميرموء منان» و 


بيشواى موءمنان» و نخستين موءمنان (به اسلام)» و بيش قدم موءمنان (در عمل به دستورات 


ص رف 


قرآنء و انجام دهنده وظائف موءمنين و همكارى و حمايت از ييامبر اكرم ) و لبّ و مغز و خلاصه موءمنان. 


آيا جنين كسى صلاحيت دارد اميرموءمنان و امام زمان بعد از ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم باشد تا مردم را به ايمان و تقوى 


5-7 - 7 
وراستى در كفتار و درستى در كردار كرايش دهد. 


يا كسانى كه كرجه به خاطر رفتار و روشى كه داشتند در قرآن از آنها به عنوان «منافقين» و «ظالمين» و «جاهلين» ياد نشده 
باشد ؛ لكن مصداق و مخاطب «يا أيها الذين آمنوا» هم قرار نككرفته اند. 

براى اطلاع از اينكه هريكك از صحابه و دست اند ركاران خلافت جند بار مورد عتاب و ملامت قرآن قرار كرفته اند » به متون 
احاديث خصوصا به متن حديث «فضائل الصحابه» احمد حنبل مراجعه شود » در صورتى كه على عليه السلام تنها به عنوان خير 


و نيكى مخاطب واقع شده و بس. 


ص 7 


به شرحى كه ضمن سؤال هفتم خواهد آمد . عمر و همفكران قبل و بعدش (ابوبكرء عثمان و معاويه) به بهانه حمايت از كتاب 
الى با شدت عمل هر جه بيشتر: از نقل و توشسن احاديث توق وسنت آن حضرت جلو كبرق تمودئد:.: 
اكنون بطور كوتاه مى يردازيم به جكونكى حمايت عمر و بعدا على عليه السلام از مطرح بودن قرآن و يرس و جواز محتويات 


ان. 

طبق رواياتى كه حديث آوران و حديث شناسان و تاريخ نككاران با اندكى اختلاف در سند و متن آورده اند: مردى به عمر 
كزارش داد صبيغ تيمى را ديدار كرديم» يس از ما درباره تفسير حروف قرآن يرس و جو نمود. 

عمر كفت : خداوندا مرا بر او مسلط ساز» يس روزى در حالى كه عمر نشسته و مردم صبحانه مى خوردند » صبيغ با لباس و 


عمامه وارد كرديد و به خوردن صبحانه مشغول شدء آنككاه كه فارغ شد روى سخن به عمر نمود و كفت: اى اميرمؤمنان! 
معناى فرموده الهى: «والذاريات ذروا فالحاملات وقرا» جيست؟ 


عمر باشنيدن اين سخن كفت: واى بر توء تو همان صبيغ تيمى هستى؟! يس از جاى خود بر خاست و آستين ها را بالا زد و با 
شلاقى كه در دست داشت آن قدر بر سر و صورت و بدن او زد كه عمامه از سرش افتاد» و جون رشته كيسوان بلند و به هم 
بافته اش نمودار كرديد كفت: سوكند بدان كسى كه جان عمر در دست اوست » اكر تو را با سر تراشيده مى ديدم كردنت را 
مى زدم. 


سيس وى را در خانه اى زندانى كرد و هر جند روز يكك بار او را بيرون 


ص رالا 


مى آورد ويكك صد ضربه شلاق مى زد و همين كه جاى شلاق ها بهبودى مى يافت دكر بار صد ضربه شلاق مى زدء تا يمس 
از مدتى وى را درحالى كه لباس بر او يوشانيد» بر شترى سوار و به سمت بصره كه محل او بود روانه اش كرد و به ابوموسى 
اشعرى والى بصره نوشت: مردم را از نزديكك شدن با صبيغ منع و نشست و برخاست با او را تحريم كن و بدانها بكو صبيغ در 
صدد فراكرفتن علم برآمد اما بى راهه رفت. 


وبدين ترتيب كسى كه درميان قوم و قبيله اش سالاسر و سرور وبا شخصيت بود ء در نظر آنها و ديككّر مردم ييوسته خوارو 
ذليل كرديد تا از دنيا رفت.(١)‏ 


و در روايت ديكران از جمله دارمى(1) آمده: كه جون صبيغ وارد مصر شد و سئوال از بعضى آيات و كلمات قرآن را مطرح 
كرد : عفرو عاض والى فصر وى را باثامة اى 'مبنى بر كزاوش كار او تحت الحفظ يترد غمر دن مدينه فرسكاةة و عسر دستوز 


داد تعدادى تركه تازه درخت خرما بياورند و آن قدر بر بدن صبيغ زد كه يشتش شكاف برداشتء يس اورا رها نمود تا زخم 


هاى بدنش بهبودى يافت» سيس بار دوّم و سوّم اين كار را تكرار كرد و يس از مرتبه سوّم صبيغ كفت: اكر 


ص 1ل 


. 17/٠١7 «شرح نهج البلاغه) ابن ابى الحديد‎ ١ -١ 

؟- 7 «سئن دارمى» 1/8 20 . «تاريخ ابن عساكر» 8/88 ج دمشق [الغدير .]6/19١‏ «سيره عمر) از ابن جوزى ص ٠١4‏ . 
الفسير ايع كدر 8/908 أنقانة سيوطن 19/8 ادن المتترر) سيوطى 1١:‏ الغدية نقل اذه قز نافبرد كان ذو باورقي آخر ابن 
مقاله. «جامع الاحاديث سيوطى» به شرح كنزالعمال 3/78 به نقل ازابن انبارى» نصرمقدسىء لالكائى ابن عساكر, دارمى» 
اصفهانى» و حاكم در الكنى» و نيز ص 28٠١‏ به نقل از بزار» افراد دارقطنى» ابن مردويه؛ ابن عساكرء فريابى» و ابن انبارى» ودر 
9 ازكروه ديكرازجمله ازرقى. «احياء العلوم» غزالى 1/8٠‏ «فتح البارى» ابن حجر 4/17 «فتوحات اسلاميه) 5/60 


مين خوافن مرا يكشى به رواحي يكت واكر من عوافق مرا (از بيمازى سغوال از آباك وكلماتك قران) درمان كتى) بس .به 


خدا قسم من درمان شده وبهبودى يافتم. 


در اين موقع عمر اجازه داد او به وطن باز كردد و به ابوموسى نوشت: نبايد كسى با صبيغ نشست و برخاست نمايد» و جون اين 
ممنوعيت وى رادر شدت و ناراحتى فراوان قرار داد » ابوموسى نامه اى مبنى بر توبه او به عمر نوشت و عمر ممنوعيت 
مجاليتكها اونا لخو كرف 


ودر موقعى كه خود بر فراز منبر آيه: «فأنبتنا فيها حداً وعنباً وقضباً و زيتوناً ونخللا وحدائق غلبا وفاكهه و أباً(1) را قرائت 


كرد كفت: اين ها همه را دانستيم اما «أب» جيست؟ 


آنكاه عصائى را كه در دست داشت بر زمين انداخت و كفت: به خحدا قسم اين تكلف استء يس جه باكى بر تو باشد كه 
ندائى (أجم حيست اند ان رعتموة هاى قرآن يراق :شساهويدا است يدان عمل كتيدى انجه رات تتاسيد يمن به خندا بش 


واكذار نمايبد. و در ديكر عبارت كفت: تو را جه باكك است اى ابن أم عمر كه ندانى «أب» يعنى جه...؟! 


ودر عبارت محب طبرى آمده كه كفت: . آرام باش » ما از تكلف نهى شده ايم اى عمر اين (بيكيرى از معناى أب) تكلف 


است و باكى برتو نيست كه ندانى أب يعنى جه؟ 


ودر روايتى آمده كه مردى از عمر درباره «فاكهه و أباً» سئوال كرد كه: «أب» جيست؟ يس عمر ياسخ داد: ما از تعمق و 
تكلف نهى شده ايم. 


اين داستان را ده ها نفر از محدثين » مفسرين و تاريخ نككاران اهل تسنن از جمله نامبرد كان زير آورده اند.(1؟) 


ص 7 


الا سور عاب لمان 

7-1 ابن جرير در تفسير /70/17. «مستدركك حاكم) 15, با اعتراف ذهبى در تلخيص آن. «تاريخ بغداد » خطيب . .١١/88/‏ 
«كشاف» زمخشرى 707/". «رياض النظره »؛ محب طبرى 7/59 .به نقل از بخارى و بغوى و مخلص ذهبى. مقدمه «اصول 
التفسير) ابن تيميه ص ."١‏ «تفسيراين كثير) 6/6 «فتتح البارى» ابن حجر 137723720. «درالمنثور » سيوطىء .5/15١١/‏ «كنزالعمال ) 
بعش بخقنص ا از كروك ال حفاظ الورذه اسع رتسي انو المعودا جاب دو افيه اقبي كير رارق وزيا ابن أقبافة 
كه اين قضيه درباره ابوبكر بن ابى قحافه هم روايت شده. براى آكاهى بر روايات مربوطه مراجعه شود به كنزالعمال 7/7971 .و 


وبه نوشته حديث آوران و تاريخ نككاران اسلامى . عمر با ايراد خطبه بطور علنى و رسمى» خود را از دانستن و جواب كوئى از 


علوم قرآن و حلال و حرام آن تبرئه و به عنوان خزينه دار و مسئول اموال بيت المال معرفى نمود و كفت: 


«امن أرادأن يسأل عن القرآن لباك ان رد كبية ومن أراد أن يسأل عن الحلالل و الحرام فليأت معاذبن جبل» ومن أراد أن 
يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابتء ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتنى, فإنّى له خازن؛ و فى لفظ: فإِنّ الله تعالى جعلنى 
ايا ش11 


كسى كه مى خواهد از قرآن سئوال كند به سراغ أبى بن كعب برود. 

و كسى كه مى خواهد از حلال وحرام قرآن ببرسد نزد معاذ بن جبل برود. 

و كسى كه مى خواهد از فرائض و سهم الارث طبقات وابسته يرسش كند , 

ص :591/8 

١.11/7 /11/١ «مستدركك حاكم)‎ .2/٠١١ «الاموال » ابوعبيده ص 77 با ذكر وسائط مورد وثوق. «سئن الكبرى » بيهقى‎ ١ -١ 


عقدالفريد) ابن عبدربه 7/١77‏ . ( سيره عمر ) ابن جوزى ص 7/. ١معجم‏ البلدان » ياقوت حموى ”7/”, بطور اشاره در زير 
لغت «جابيه» . 


به سراغ زيد بن ثابت برود. 


و كسى كه مى خواهد در باره مال سئوال نمايد بيايد نزد من » يس من خازن آن هستم. وبه نقل ديكر كفت: خداوند مرا 


خزينه دار و قسمت كننده مال قرارداده. 


هم او براى فهميدن انواع مسائل علمى و فقهى و حل مشكلات قضائى و سياسى تا مسائل عادى و ييش يا افتاده » نه تنها دست 
نيازش به سوى باب مدينه علم رسول خدا ء يعنى امام اميرموءمنان عليه السلام دراز بود . بلكه از صحابه فاقد هر كونه 1 كاهى 
علمى و فقهى» حتى از غلام سياه مرد رهكذر ناشناسء و بيره زن كمنام سؤال مى كرد ء و نياز خود را به يرس و جو نشان مى 


داد . 


هر دم كه براى حل مشكلى به امير موءمنان على عليه السلام مراجعه مى كرد و حضرتش مشكلى را كه همه در مقابل آن 


درمانده بودند » به نحو حيرت انككيزى حل مى نمود » او با كلمات زير اظهار تعجب و تشكر مى كرد. 
لولا عليٌ لهلك عمر. 

لولا علي لضل عمر. 

اللهم لاتبقنى لمعضله ليس لها إبن أبى طالب. 

لأ اقان الل ارقن لسن فها ا آنا الح 

اللهم لاتنزل بى شديده إلا و أبوالحسن إلى جنبى. 

كاد يهلكك ابن الخطابء لولا عليٌ بن أبى طالب. 

أعوذ بالله من معضله لا عليٌ بها. 

عجزت النساء أن تلدن مثل على بن أبى طالب لولا علي لهلك عمر. 
ردّوا قول عمر إلى علىئء لولا على لهلك عمر. 

لا أقانيى الله بعك :ادن أبى لال 

يا أبالحسن أنت لكل معضله:و شده تدعى. 

هل طفحت حرّه بمثله و أبرعته. 


هيهات هناكك شجنه من بنى هاشم » وشجنه من الرسول وأثره من علم يوءتى لها و لايأتى» فى بيته يوءتى الحكم. 


ص الا 


أب تحسيق لأ انقاق الله لقده تمك ليواي لآ فى لك النميك فيه 

يا ابن أبى طالب فما زلت كاشف كل شبهه. وموضح كل حكم. 

لولاكك لا فتضحنا. 

أعوذ بالله من معضله ليس لها أبو حسن. 

هذا أعلم بنبئنا و بكتاب نبينا. 

بأبى انت و أمَى بكم هدانا الله » و بكم أخرجنا اللّه من الظلمات إلى النور. 
لأعقث الى وما لأ أرىع فيه أباحسن .1ل 


يا وقتى بر فراز منبر از زياده روى در مقدار مهريه زنان نهى و تهديد به تحويل دادن مهريه زياده بر 5٠١‏ درهم يا 5١‏ اوقيه را به 
بيت المال مى كند» يس زنى با آيه شريفه «...و آتيتم احداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئا/(1) كفته عمر را تخطئه و تكذيب و 


خاطرنشان كرد: خداوند فرموده است اكر تصميم كرفتيد همسر ديكرى به جاى همسر خود اختيار كنيد و مال فراوانى0) به او 


برداخته و مهر او قرار داده ايد جيزى از آن را نكيريد: 
عمر با كلماتى امثال: 

كلّ الناس أفقه من عمر. 

كلّ أحد أفقه من عمر. 

كل اد أعلو امن عتهر: 

كلّ الناس أفقه منكك يا عمر. 

كل الناس أفقه من عمر حتى ربّات الحجال. 

كل الناس أفقه من عمر حت المخدراتث فى الببوت: 
ص 56٠١:‏ 


8//7 براى آكاهى تفصيلى بر داستان هاى هريكك از اين جملات و مصادر متعدد و فراوان آن » رجوع شود به «الغدير»‎ ١ -١ 


75" زيرعنوان «نوادر الاثر فى علم عمرا و «على و الخلفاء ) شيخ نجم الدين عسكرى ص 737 تا "٠5‏ و نيز امام اميرالمؤمنين از 
ديد كاه خلفاء. 


؟- 7 سوره تتناء رفك 


"- ”و به روايت امام باقر يا امام صادق عليهماالسلام به مقدار ظرفيت يوست كاوء طلا. 


بورش ختواسته:و آن كام يا تتدى روى سحن به اطرافيان تموده و كفث: جرا شما دن رار اشتباه:و خطاكوئى من سكوت مى 
كنيد نا زنى به خود اجازه دهد بر من خطا كيرد و ككفته مرا رد كند؟!(١)‏ 


و عثمان درايام خلافت كسى را به نزد ابى بن كعب فرستاد تادرباره مردى كه زن خود را طلاق داده و در نوبت سوّم از ايام 


عادت حيض رجوع كرده سثئوال نمايد. 


ابى كفت: من تا وقتى كه اين زن غسل بار سوّم را نكرده و نماز براى وى حلال نشده شوهرش را به او احق و شايسته مى دانم. 


و راوى حديث (ابى عبيد) اضافه كرده است: كه من عثمان را جز به عنوان عمل كننده به جواب ابى به جيزى نمى شناسم.(70) 
و دو امام شافعى و مالكك و ديكران با ذكر سند نقل كرده اند كه زنى به نام فريعه بنت مالكك بن سنان خدمت ييامبر رسيد و 
جون غلامان شوهرش او را كشته بودند و خانه اى از خود نداشت اجازه كرفت به محل اصلى خود بازكردد. بيامبر فرمود: در 


همين خانه اى كه هستى بمان تا مدتى را كه مقرر است (جهار ماه و ده روز) به يايان رسانى و آنككاه به خانه خانواده ات برو. 


يس وقتى كه عثمان بر سر كار آمد به نزد آن زن فرستاد و قضيه را سئوال كرد و طبق آن به مراجعه كننده ياسخ داد و براساس 


آن قضاوت و داورى نمود. 


وابن قيم در زاد المعاد كويد: حديث صحيح است و در حجاز و عراق 


701١: ص‎ 


١-١‏ جهت تفصيل مطلب وآكاهى بر اسامى حدود جهل مصدر حديثى » تاريخى وكلامى اين داستان مراجعه شود به الغدير 
6 19. نيز حاكم با تاليف رساله اى به شرح مستدركك 7/١071‏ تواتر خطبه عمر را كه شامل اين داستان است به اثبات 
رسانيده و ذهبى هم در تلخيصش آن را ثابت دانسته. 

؟- ؟ بيهقى ٠7/6١17‏ 


مشهور و مالكك هم آن را در موطاء درج نموده و بدان احتجاج و بر اساس آن مذهب فقهيش را يايه كذارى نموده.(١)‏ 


موءلف كويد: عجبا از شافعى و مالكك دو امام و دو بنيان كذار مذاهب فقهى شافعيه و مالكيه » كه مثل عثمان را با دراز بودن 
دست نياز علمى بيش يكك زن خليفه بر حقٌ ييامبر و امام و رهبر خود و مسلمانان دانسته و براساس اين روايت مذهب فقهى 


خود را يايه ككذارى نموده اند!. 


اكنون مى يرسيم: آيا جنين كسانى شايسته مقام امامت بوده و مى توانسته اند مصداق واقعى امام مورد نظر در حديث «من مات 


ايشان به سعادت ابدى نائل و از مركك جاهلى و رفتن به جهنم رهائى يابند؟! 


يا كسى كه دائما بر فراز منبر و در صحنه جنك و در جمع صحابه و مسلمانان آشكارا و از روى تشويق خود رادر معرض 


سئوال از مشكلات علمى و مسائل درهم بيجيده قرآن و ديككر جيزها قرار مى داد و با قدرتء بر جواب كوئى اصرار مى كرد: 
ص :7037 


.//77 و«كتاب الم نيز از شافعى /28/50) اختلا.ف الحديث هم از وى ج حاشيه كتاب الام‎ 21١8 شافعى) ص‎ هلاسر«١‎ -١ 
«موطااء مالكك 7/"8. «سئن ابى داود» 1/727 . «سئن بيهقى» 1/576 . «احكام القرآن» جصّاص 1/598 . «زاد المعاد) ابن قيم‎ 
به نقل از صحاح خمسه و تصحيح ترمذى» و اكتفاء نسائى و‎ ال/١‎ ٠ عع «اصابه) ابن حجر ا «نيل الاوطار» شوكانى‎ 


ابن ماجه به ذكر اصل قضيه بدون مراجعه عثمان بدان زن . 


اسار قل فاته لوقي و وسار اعد كلى لذ 


برسي ازمق (فرحه وا خواغيد) بيقن از انكه (بافرارسيدق مركه من) تنرائيك ببرسيد وهر كر يش ازضن امكل من سفوا 


نتوانيد كرد. 
5 ولا تسألونى عن آيه فى كتاب الله و لاسنّه عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم إلا أنبأتكم بذلكك )(5) 
از هيج آيه اى در كتاب خداى تعالى ويا سنت رسول الله نمى يرسيد مككر آنكه به شما ازآن خبر خواهم داد. 


* و سلونىء و الله لاتسألونى عن شىء يكون إلى يوم القيامه إلا أخبرتكم؛ و سلونى عن كتاب الله فوالله ما من آيه إلا وأنا 
أعلم بليل نزلت أم بنهار» و فى سهل أم فى جبل .920 


سئوال كنيد از منء به خدا سوكند از هيج جيزى كه تا روز قيامت به وجود آيد از من سئوال نكنيد مكر آنكه به شما خبر دهم 
و سئوال كنيد ازمن درباره كتاب خداء يس والله آيه اى نباشد مكر آنكه من مى دانم آيا در شب نازل شده يا در روزء در 


بيابان نازل كرديده يا در كوه. 


*« و سلونى قبل أن تفقدونى » سلونى عن كتاب الله و مامن آيه إلا وأنا أعلم حيث أنزلت» بحضيض جبل أو سهل أرض» 
وسلونى عن الفتن» فما من فتنه إلا وقد علمت من كسبها و من يقتل فيها )250 


ص رار 


١-١‏ حاكم در«مستد ركك) 7/888 و ذهبى در «تلخيص» آن را نقل و تصحيح كرده اند. 

9 |بى كير ندر لاتسيرك "لابه ووستك ذ كر تمودطو كويذيه دوكر ستدا تيو وار شدة: 

7-٠‏ «جامع بيان العلم ؛ قرطبى ص .١١5‏ «رياض النضره » محب طبرى 5/198. «تاريخ الخلفاء ؛ سيوطى ص 1١5‏ و در اتقان 
4 .«تهذيب التهذيب » عسقلانى 72/78 نيز در فتح البارى 6/588 « عمده القارى » بدرالدين عينى 4/1217 . «مفتاح 
السعاده» احمد طاش كبرى زاده .1/8٠٠‏ 


5- ؟ احمد حنبل با اضافه اين جمله: همانند اين روايت را بسيارى ازو نقل كرده اند (ينابيع الموده ص 175؟) 


بيرسيد از من بيش از آنكه مرا نيابيد» ببرسيد از من از كتاب خداء و آيه اى نباشد مكر آنكه بدانم كجا نازل كرديده در دامنه 


كوه يادر زمين هموارء و ببرسيد ازمن از فتنه هاء يس فتنه اى به وقوع نبيوندد مكر آنكه بدانم جه كسى آنرا به وجود آورد و 
جه كسى در آن كشته خواهد شد!. 


ه «وسلونى من كتاب الله فوالله ما من آيه إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار» أم فى سهل أم فى جبل» ولو شئت أوقرت سبعين 


بعيرًا من تفسير فاتحه الكتاب.)(١)‏ 


سئوال كنيد مرا از كتاب خدا » يس به خدا قسم آيه اى نباشد مكر آنكه بدانم در شب نازل كرديده يا در روز» در دشت فرود 


آمده يا در كوه؛ و اككر بخواهم مى توانم هفتاد شتر را از ( نوشته هاى ) تفسير فاتحه الكتاب ( سوره حمد ) بار زنم. 
وآن حضرت در عمل نيز ادعاى خود را جامه عمل مى يوشانيد. 


#رواض واكم و ذه با اغتراك ب غنحت نود كران ان ابوطفيل يكى ال ميحابة عظيم الشاث موره قبول اهل تمنتخه تقل 
كرده اند كه كفت: 


ديدم اميرموءمنان على بن ابى طالب عليه السلام بر فراز منبر ايستاده و مى فرمايد: 

بيرسيد از من قبل از آنكه نتوانيد بيرسيد و يس از من هم از كسى هم جون من نخواهيد يرسيد. 
يس ابن كوا (كه بعدًا از كروه خوارج سردرآورد) به يا خواست و كفت: 

يا اسبرالموءسيئ: «الذاريات 3ر03 جست؟ 

امام فرمود: بادها. 

ابن كوا كفت: «فالحاملات وقرا» يعنى جه؟ 

ص :705 


١ -١‏ «الفتوحات الاسلاميه» احمد زينى دحلان /5/”717. «اصابه» ابن حجر 04 86٠‏ اين حديث را تا كلمه جبل با سه مرتبه كلمه 


سلونى روايت كرده. 
بك أسورة الذازيات آراق 


امام فرمود: منظور از آن كشتى ها است. 

ابن كوا كفت «فالمتسمات أمرا) حيسك؟ 

امام فرمود: مقصود فرشتكان مى باشند. 

ابن كوا كفت: «الذين بدَّلوا نعمه الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم)(1١)‏ كيانند؟ 
امام فرمود: منافقان قريش.(؟) 


در اينجا عقلا و دانشمندان اهل تسنئن و ييروان خلفاى سه كانه » بايد توضيح دهند كذشته از مسئله قيامت و ضرورت شناخت 
و يبروى امامانى كه بتوانند ياسخكوى علمى و دينى مسلمانان باشند تا مردم در يرتو رهنمودهاى آنها به سعادت برسند كه در 
دنياى امروز كه دنياى علم » تخصصء. صلاحيت و لياقت است . جه دليل منطقى و قابل قبولى براى ييروى از افراد جاهل و 
نادان دارند » و در قيامت جه حجتى دارند كه مردم عوام و افراد تحت نفوذشان را به اين به سوى اين اشخاص سوق داده و 


دعوت كرده اند ؟! كه مبادا آبروى خود را در دنيا و آخرت » فداى عصبيت هاى ارثى و حالت بى تفاوتى كنند. 
ص 7١060:‏ 


. 6/8 سوره ابراهيم‎ ١ -١ 
؟"-؟(مستدركك حاكم) 3/8 و تلخيص آن ازذهبى نيز در ص 67" روايتى دراين زمينه آمده رجوع شود. «نظم درر‎ 
بدون ذكر ابن كوا وبه روايت ازعبدالرزاق» فريابى»‎ 2/١١١ با تفصيل بيشتر. «درالمنثور)ه سيوطى‎ ١١8 السمطين» زرندى ص‎ 
سيعيد بن منصور » حارث بن ابى اسامه » ابن جريرء ابن منذرء ابن ابى حاتم» مصاحف ابن انبارى . حاكم با اعتراف به صحت‎ 


حديث » شعب الايمان بيهقى از طرق مختلف. «فتح الملك» العلى ابن صديق مغربى ص 58 58 . 


سؤال سوم 
فرمان بردار بى جون و جرا يا شخص متخلف و بهانه ؟ 


با نكاهى به تاريخ دوران نبوت ييامبر كرامى اسلام صلى الله عليه و آله وسلم و بررسى جِكُونكى برخوردها وعكس العمل 
هاى افراد در برابر انواع ماموريت هاى جنككى و تكاليف دينى از ناحيه آن حضرت .ء بدين نتيجه دست مى يابيم كه بعضى از 
افراد (با آنكه حجم ماموريتشان از لحاظ كمْ و كيف با همه ماموريت هاى محوله به ديكران برابرى بلكه زيادتى داشته) براى 
نمونه» يكك مورد تخلف و عذر تراشى از آنها سر نزده؛ بلكه هركونه مأموريت ير خطر وير درد سررا با جان ودل مى 


بذيرفتند وحتى بيش از حد انتظار و متعارف در راه انجام آن جان فشانى و مردانككى از خود نشان مى دادند. 


هم جنان كه نسبت به ديكر دستورات و تصميم كيريهاى بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم در هر امر عبادى؛ مالى » 
جنككىء سياسى و... بدون هيج كونه تامل و رد وايراد تسليم محض و بيش قدم در هم كارى بوده اند. 


به عكس افراد مقابل» كه ييامبر كرامى اسلام با توجه به موقعيت آن هاء كمتر ماموريت سرنوشت ساز بدانها محول مى كرد. 
وهم در هر كجا وهر وقت كوجكك ترين ماموريتى به آنان احاله مى فرمود؛ يا نقش مثبتى از خود نشان نمى دادند» ويا از 


آغاز امر با بهانه جوئى و عذر تراشى » شانه خالى كرده و فرار را بر قرار ترجيح دادند. 


اضافه بر اين » جه بسا در كارهاى بيامبر دخالت و جون و جراى بى جا مى نمودند كه از يكك سو قبل از ييامبر سر و صداى 
دوستان و همفكرانشان عليه 


ص :702 


وازسوى ديكر مايه رنجش خاطر آن حضرت مى شدندء و طبعا با اين جون و جراى بى جا روح جسارت و كستاخى رادر 
ديكران مى دميدند و كار به جبهه كيرى مخالفان منتهى مى كرديد. 


اكنون به منظور توضيح كوتاهى جهت روشنكرى موضوع بحثء مى يردازيم به ذكر نمونه هائى از نقش طرفين فرمانبردار يا 
متخلف و بهانه جو. 


عملكرد اميرموءمنان عليه السلام و خلفاء؛ در مأموريت هاى جنكى و غيره 


ناكفته بيداست كه زمينه بررسى كامل موضوع سر مقاله فوق با هر جقدر رعايت اختصار و كوتاهى در سخن .ء به اندازه اى 
وسيع و يهناور است كه از محدوده ظرفيت اصل كتاب خارج و خود به تنهائى مستلزم كتاب مستقل و اير حجمى خواهد بود تا 
ياسخ كوى علاقمندان و محققينى باشد كه شخصا نا آكاه و بى بهره از فراز و نشيبهاى تاريخ اسلام به ويه دوران سرنوشت 
ساز بيست و سه ساله نبوت نبوده؛ و كم و بيش مى دانند اين بخش از تاريخ اسلام جقدر آلوده و مخلوط به دروغ و تحريف و 
تناقض است و جه سهم عظيمى از قدرت حكومت قرون اوليه اسلام و نيروهاى مالى و علمى و انسانى مسلمانان تحت نفوذء 
صرف دستبردهاى حديثى» تفسيرىء, تاريخى و مسخ حقائق و به ديكر اصطلاح تلبيس حق به باطل شده . كه متاسفانه اين 
رشته سر دراز دارد» و به هرحال به خاطر خالى نبودن اين كتاب از مقايسه اى كه بعدا بر اساس سرمقاله به نظر خواهد رسيد. 
به ذكر بخشى از كتاب «دورنمائى از زندكى امير موءمنان عليه السلام » كه به قلم اين جانب تنظيم شده و بيانكر تفصيل 
خدمات و همكاريهاى آن حضرت با ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم است » اكتفا مى نمائيم.0١)‏ 


ص 6ن 


١-١اميداست‏ به يارى خدا و عنايت صاحب اصلى كتاب مولاى متقيان ارواحنا له الفداء مشكلات همه جانبه جاب و نشر 
كتاب » جاى غود را به امكانات مربوطه دهدء و به زودى اصل كتاب كه شايد در نوع خود كم نظير باشد عينا در اختيار 


خخوائند كان قرار كيرة؛ 


نقش عملى اميرمؤمنان در يارى رسول خدا 
١‏ مأموريت براى تشكيل مجمع جهل نفرى از سران قريش و اطعام آنها جهت دعوت به اسلام در دو نوبت. 


١‏ مأموريت شبانه و سرّى براى شكستن بت بزركك هبل بر بام كعبه» قبل از هجرت و انجام آن با بالا رفتن از دوش مباركك 


“ مأموريت همراهى با ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم در مهاجرت به طائف بعد از وفات حضرت ابوطالب و فشار مشركان بر 


آن حضرت در سال دهم بعثت. 

مأموريت همراهى با يبامبر در يناهند كى به قبيله بنى عامر بن صعصعه. 

ه مأموريت ليله المبيت و خوابيدن در بستر ييامبر در شب توطئه قتل آن حضرت و زمينه سازى مهاجرت آن بزركوار به مدينه. 
* مأموريت تهيه مركب سوارى و ساز و بركك سفر دور و دراز ييامبر به مدينه» يس ازرفتن به غار ثور. 


مأموريت سه روز ماندن در مكه جهت رد امانات و سيرده هاى نزد ييامبر و انتقال فواطم (فاطمه زهراء فاطمه بنت اسدء فاطمه 
بنت زبير بن عبدالمطلب كه كويا دختر عمه ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم بود) وجند نفراز مسلمانان مكه براى ييوستن به 


/ مأموريت هاى جنكّى و همراهى با ييامبر اكرم در همه غزوات10) جز 
ص ير 


./8 ١6/ا// دراين باره سه رساله مستقل نوشته شده رجوع شود به مجله شريف «تراثنا»‎ ١ -١ 

7-1 مورخ شهير وا سيره نويس معروف اهل تسئن »ء ابن هشام به نقل از محمد بن اسحاق بزركك مورخ اسلامى در «سيره 
نبوى» 5/109 نويسد غزوات و جنكهائى كه بيامبر خدا صلى الله عليه و آله شخصا در آن شركت وهم راهى داشت بيست و 
هفت غزوه بود. آنككاه يكك يكك اين غزوات را با علل و انكيزه اى كه هر يكك داشته نام برده» سيس اضافه مى كند: از اين 
تعداد كار نه غزوه (بدر» احد» خندق» قريظه. مصطلقء خيبر. فتح» حنين وطائف) به قتال و كشتار انجاميد و تنها در غزوه تبوكك 
على كه در همه غزوات شركت داشت به دستور بيامبر از مدينه خارج نشد تا از توطئه منافقان درمدينه بيشكيرى و به جاى 


غزوه تبوكك كه ازاين يس بيايد» و عهده دار شدن يرجمدارى صحنه هاى جنكك و رفتن در خط مقدم جبهه و روياروثى با 
سران كفر و شركء و به دست آوردن يبروزى بر آنان با كشتن امثال مرحب خيبرى يهودى و عمرو بن عبدود و ديكر شجاعان 
ويا سردمداران قريش و دفاع از جان شريف ييامبر در غزوه احد و غزوه حنين» در موقعى كه همه فرار كردند و تنها على و 


جند نفر از بنى هاشم باقى ماندند. 


9 مأموريت كرفتن كليد كعبه از عثمان بن طلحه » كه در روز فتح مكه از داخل كعبه در را بست و به بام كعبه رفت» يس على 
عليه السلام هم به هر وسيله اى كه بود به بام كعبه رفت و كليد را كرفت. 


٠‏ مأموريت هاى فراوان جهت سركوبى آشوب كران يهود و بت يرستان اطراف مدينه» مثل فدكك و دستيابى به بخشى از 
سرزمين فدكك (كه بعداً از طرف بيامبر صلى الله عليه و آله وسلم واككذار به فاطمه عليهاالسلام شد) و بلاد مَلْحَجْء ووادى 
الرّمل كه تحت عنوان «سريّه ذات السلاسل» مطرح كرديده و... 


١‏ مأموريت براى سركوبى بنى قريظه بعد از اعزام بزركان صحابه و فرار هريكك از آنها از جنكك, موفقيت حضرت على عليه 
السلام . 


١‏ مأموريت رفتن به طائف به همراهى ييامبر و محاصره آن شهر بعد از فتح مكه. 
٠١‏ دو مرتبه مأموريت رفتن به يمن جهت دعوت به اسلام و فتح منطقه يمن به دست آن حضرت. 
؟١‏ مأموريت رفتن به يمن در مرتبه سوم جهت امور قضائى بين مسلمانان و انجام آن به نحو جالب وحيرت انكيز. 


ص :5094 


مراسم اسلامى. 


١8‏ مأموريت براى رفتن به منطقه بنى جذيمه (كه به دست خالد بن وليد قتل عام و غارت شده بودند) جهت يرداخت خونبهاى 


مقتولين و تاوان خسارتهاى مالى و غير مالى بدانها و انجام آن به نحو احسن و بيش از حد انتظار. 

١١‏ مأموريت ابلاغ آياتى سرنوشت ساز از سوره مباركه برائت» در جمع حجاج مكه و مردم آن » يس از عزل ابوبكر. 
8 مأموريت بر افتخار شركت در قضيه مباهله و روياروئى با نصاراى نجران در جنكك با سلاح دعا و نفرين. 

9 مأموريت رفتن به نجران جهت جمع آورى صدقات و دريافت جزيه هاى اهل كتاب. 


براى اين كار مأموريت يافته واز دستور بيامبر تخلف نموده بودند» وجون على عليه السلام براى انجام آن رفت از محلى كه 


بود خارج كرديده و حضرتش بدو دست نيافت. 


و ديكر مأموريتهاى جنكى كه سيوطى نوشته است(١)‏ در نوزده سريه فرماندهى نيروى اعزامى براى مقابله با مخالفان و دشمنان 
اسلام را به عهده داشت . و ارجاعات از قبيل تنظيم و نوشتن قرارداد صلح و متاركه جنكك در حديبيه و انجام مراسم غسل و 


فداكاريهاى امير موءمنان عليه السلام بدون مأموريت قبلى از طرف ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم 


١‏ متفرق كردن و تاراندن بجه هاى مش ركين كه به تحريكك مش ركينء بيامبر را با سنكك و كلوخ مورد اذيت قرار مى دادند » و 


جون حضرتش اين موضوع را با 


7٠١: ص‎ 


. «تاريخ الخلفاه ص 78. يايان فصل مبايعه على‎ ١ -١ 


على در ميان كذارد على عليه السلام خود داوطلب همراهى با ييامبر شد و آنان را مرعوب و متفرق مى نمود آن جنان كه هر 
وقت او را مى ديدند فرار مى كردند و مى كفتند: جاء ابوالحسن القضم. و حضرتش خود در بعضى مواقع در برابر دشمنانش 


مى فرمود: 
«أنا أبو الحسن القضم)(١)‏ 


به منظور جل وكيرى از توطئه قتل ييامبر اكرم در تاريكى شب » به جاى ييامبر مى خوابيد و ييامبر در جاى ديكرء تا وقتى كه 


بودند) فراهم شك 


" نقش اميرموءمنان عليه السلام در تهيه مواد غذائى و ديكر نيازهاى يناهند كان «شعب» در برابر تحريم و ممنوعيت اقتصادى 
قريش» و جلوكيرى شديد از معامله با بنى هاشم در طول بيش از دو سال كه بسيار سرنوشت ساز بود و آنها رااز قحطى و 


مردن از كرستكى نجات داد. 
خلفاء و وظايف و مأموريت هاى محوله از طرف ييامبر 
١‏ قرار از جتكك احد و ثنها كذاشتن يبامبر. 


به نوشته تاريخ نككاران و زندكى نويسان ييامبر» موقعى كه در جنكك احد ييروزى مسلمانان بر اثر سركرم شدن محافظين 
كذركاه احد به جمع آورى غنائم به شكست تبديل شد » و دشمنان فرارى همه بركشته و نخستين هدف خويش را ييامبر قرار 
دادند » امير موءمنان كه به ييامبر و سلامت او مى انديشيد با كمكك جند نفر امثال ابودجانه و سهيل بن حنيف »ء به دفاع از جان 


شريف ييامبر برجا ماندند » و حمزه هم مشغول جنكك و درهم كوبيدن هجوم مشركين شد ء اما ديكران از 


0 دن 


١ -١‏ «نهايه) ابن اثير 5/1/8 و... 


جمله ابوبكر و عمر و عثمان همه فرار كردند. و جالب آنكه عثمان حتى از محدوده احد هم خارج شد تا موقعى كه رسول 


عدا به عدينه بر كتسد و كار از كار كدشعه بود شرقاب محضر آن عضرت شد 


أرق :ذو حالى كه ثاميره كان باغده ديكر ون يناه سكن بن بلتدى كوه خزيده واهى. كفنتد: ذاى كاش كسى .به ثمايند كى ها نود 
عبداللّه بن أبى مى رفت تا براى ما از ابوسفيان امان كيرد» اى مردم محمد را كشتند و بايد همكان به جانب قوم خود ب ركرديدء 
بيش از آنكه آنها بيايند و شما را بكشند» امير موءمنان از هر سو حمله و هجوم به ييامبر را دفع و هجوم آوران را تار مار مى 


كرد و دراين حال به سان كبد شتر از بدنش خون مى ريخت. 
ودر همين موقع بود كه جبرئيل امين كلمه ارزنده ٠‏ لا فتى إلا على » لاسيف إلا ذوالفقار» را درباره على به ييامبر عرض كرد. 


هم جنان كه آيه شريفه: «ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلّهم الشيطان ببعض ما كسبوا»(!) درباره فراريان از 
شك رنن از حجمله عقماة قاوزل ك2 


"١١: ص‎ 


.5/١80 سوره آل عمران‎ ١-١ 

؟5-؟«مسنئد احمد) .١1/288‏ «تفسير ابن كثير) .١/5١9‏ «تفسير قرطبى) 5/750 . «رياض النظره)» /7/91 . «تفسير خازن) 1/7017 . 
(صحيح مسلم ) به جند سند 7/119 22/189 .١177 7/17١‏ «خصائص احاديث» نسائى ١5‏ و 10. «مستدركك ) حاكم به دو سند 
8"/". «اسدالغابه » ابن اثير .6/7١‏ «تلخيص مستدركك ) ذهبى در /7/". اسنن الكبرى ) بيهقى 25/87 2/527 به دو سند .1/١7١١‏ 
«محمد رسول الحريّه) عبدالرحمن شرقاوى بدوى ج مصر ص 177. «اكتفاء فى مغازى رسول الله ؛ سليمان بن موسى كلاعى 
«عيون الاثر ) ابن سيد الناس در .5/١37‏ «البدايه و النهايه ) ابن كثير در 5/١8‏ 2188 188. (كنز العمال») متقى هندى در 
1 امد مي و زرا رو عر 28 او انو سعرير ابيع امن شمف زابخ اين التعليين» 1818/18 يساما د كت كسك فيكل 


مصرى ص 598. 


تاريخ طبرى سال سوم از هجرت و ديكر مصادر. 


١‏ مأموريت براى فتح قلعه هاى خيبر 


به شرحى كه تاريخ نكاران آورده اند با بريائى جنكك خيبر و آغاز جنكك بر عليه يهود . ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم 
هر روز فرماندهى نبرد را به يكى از مسلمين مى دادئد » اما او شكست خورده باز مى كشت. 


به نوشته ابن هشام از قول ابى سلمه بن عمرو أكوع: ييامبر نخست يرجم را به ابوبكر داد و او را به فتح برخى از قلعه هاى خيبر 


مأهو و قفرمو : اما او كار اذا بيقن لبرة وير كشة: 
روز دوم يرجم رابه دست عمر داد ء او نيز همانند دوستش نوميدانه با دست خالى بركشت.(1) 


طبرى از بريده اسلمى آورده است كه جون عمر بن خطاب يرجم به دوش با كروهى از مردم به سوى دشمن رفت » شكست 
خورد واو وهمراهانش در حالى كه هر يكك ديكرى را به ترس متهم مى كردند به خدمت ييامبر بازكشتند» و بدين ترتيب هر 


ص ا 


.١/237 (سيره النبويه) 59/ به نقل از ابن اسحاق. «حليه الاولياء » حافظ ابو نعيم در‎ ١ -١ 


مى كشت :نا آنكه بالاخره قواة سلماثاة "زوه كاهشن ثهاة وجنشتر سانو بركك انهاءنايان كرفت 


به خدا سوكند فردا رأيت جنكك را به كسى خواهم داد كه خدا و بيامبرش را دوست دارد و خدا و رسولش نيزاو را دوست 


دارند. 


وفردا يرجم را بدست على داد و او با بيروزى حيرت انكيز برككشت. 


در غزوه بدر عثمان يا به فرار نهاد واز صحنه جنكك خارج و به مدينه رفت بعدها عبدالرحمان بن عوف , كه كرداننده شوراى 
خلاخت بود واورا انتخاب كرد, بر اثر تندروى هاى وى در يايان خلافتش او را به عنوان فرار از جنكك بدر هدف ملامت و 
سرزنش قرار داد » جون خبر به وليد بن عقبه عموزاده فاجر عثمان رسيدء ادعا كرد كه رقيّه» دختر خوانده ييامبر صلى الله عليه و 
آله وسلم و زوجه عثمان بيمار بوده و بدين جهت اواز صحنه جنكك فرار كرده؛ اما از صحابه كسى جنين جيزى را باور 
نداشت.2)10 


#قرار ال سكف عي واتنها كذاردن سامير 


سال هشتم هجرت در غزوه حنين » هنككامى كه حمله مزوّرانه واز بيش حساب شده هوازن به مسلمانان شروع شد وازهر 
سوى بر آنها تاختند » و باران تير و نيزه و شمشير باريدن كرفت و بالاخره هر دو لشكر در هم آميختند» مسلمانان ترسيدند و 
ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم را تنها كذارده» كريختند. و تنها على بن على بن ابيطالب عليه السلام و عباس بن مطلب و 


ابوسفيان بن حارث و اسامه بن زيد در اطراف حضرتش باقى ماندند. 


وبه روايت «ارشادا شيخ مفيد تنها ده نفر در كنار ييامبر ماندند كه نه تن آنان هاشمى و دهمى أيمن فرزند ام ايمن بود كه 


شهيد هم شد ء اما ديكران از جمله 


ص ا 


ابوبكر؛ عمرء عثمان و ديكر دست اندكاران سقيفه و خلافت همه يابه فرار نهادئد و هرجه ييامبر فرياد زد: اينكك من رسول خدا 
هستم» محمد بن عبداللّه را تنها نكذاريدء كسى اعتنا نكرد. 


يعقوبى در تاريخش به روايت مفيد تاكيد دارد» اما حلبى در سيره اش كويد: آن كاه كه در حنين همه از اطراف ييبامبر 
يراكنده شدند فقط جهار نفر بر جاى ماندند» سه تن هاشمى علىء» عباس و ابوسفيان بن حارث وابن مسعود كه از جانب حب 


دفاع مى كرد و دو نفر اول ازييش روى ييامبر دفاع مى نمودند و ابوسفيان زمام اشتر وى را در دست داشت. 


و بالاخره با كشته شدن ابن جرول يرجم دار هوازن به دست امير موءمنان كار آنها به شكست انجاميد و اضافه بر فرار تعدادى 
از آنها و كشته شدن تعدادى ديكر نيزتعدادى اسيرباغنائم فراوان حدكى دست مسلمانان افتاد و درهمين موقع آيه شريفه: «اذ 
أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئًا و ضاقت عليكم الأرض بما رَحُبت ثم وليتم مدبرين فأنزل الله سكينته على رسوله و على 


الموءمنين»(1١)‏ نازل كرديد وخداوند از سختى جنكك و فرار مسلمانان و آرامش بخشيدن به رسولش و به موءمنين خبرداد. 


و شيخ مفيد كويد: مقصود از موءمنين على و همراهان هاشمى او هستند كه در هنكامى كه از همه جا بر ييامبر سخت تر و 


؟ تمرد از دستور بيامبر در قتل ذوالثئديه رئيس خوارج 


ص إلا 


1/16 سوره توبه‎ ١ -١ 


”7 «تاريخ يعقوبى) 5/8١‏ "6. «ارشاد مفيد) ج ١‏ . (سيره) ابن هشام .41١‏ (سيره حلبى) » ذيل غزوه حنين. 


احمد حنبل و ديكر حديث آوران و تاريخ نككاران آورده اند كه ابوسعيد خدرى كفت: ابوبكر به خدمت رسول خدا صلى الله 
عليه و آله وسلم رسيد و كفت: يا رسول الله من به محلى جنين و جنان برخوردم؛ يس مردى را ديدم به حال خشوع و حسن 
هيئت نماز مى خواند. ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: هم اكنون برو او را به قتل برسان. يس ابوبكر رفت ولى جون او 


راابه حالت نماز كذار ديد خوش نداشت او را بكشد و مجددا بدون انجام مأمورت به نزد ييامبر بركشت. 


ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم به عمر فرمود: برو واو را بكش. عمر هم مثل ابوبكر جون او را به حال نماز ديد بدون اقدام به 
قتلقن بر كشكه امير اين بان يعاق هوق داد يا على برو او واانه قفل برساك: 


ابو سعيد كويد: موقعى كه على بدان محل رفت او را نديد و بركشت و كفت: يا رسول الله من او را نيافتم. بس حضرتش 
فرمود: اين شخص خود و اصحابش قرآن را مى خوانئد اما از كلوى آنها تجاوز نكند (يعنى قرآن تنها بر سر زبان آنهاست و 
در دل از آن خبرى نباشد) از دين خارج مى شوند همانند تير از كمان (به سرعت زياد) يس بكشيد ايشان راكه شرورترين 


)١12.دنمدرم‎ 


نيز به روايت از ابويعلى در مسندشء انس بن مالكك كويد: در عهد رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم سخن از مردى كه 
جهد و كوشش او در عبادت شكفت آور بود به ميان آمد. ولى ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم نه به اسم او را مى شناخت نه 
به وصفنء كه ناكهان آن مرد بيدا شد و به بيش آمد تا در مقابل حاضرين رسيد و بدون آنكه سلام كند هم جنان ايستاد» يبس 
رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم روى سخن به او نمود و فرمود: تو را به خدا قسم آيا به هنكام ايستادن در اينجا بيش خود 
نككفتى در بين افراد كسى افضل يا بهتر از من نباشد؟ كفت: آرى. آن كاه داخل (مسجد يا محل ديكرى كه مجاور بود) شد و 
به نماز ايستاد. 


ص ا 


.//7194/ ج ميمنيه. «تاريخ ابن كثير)‎ "/١8 «مسند احمد)‎ ١ -١ 


دراين موقع ييامبر فرمود: جه كسى حاضر است او را بكشد؟ ابوبكر كفت: من. يس داخل كرديد و جون وى را ديد نماز مى 
خواند كفت: سبحان الله مردى را بكشم كه نماز مى خواند؟! و بركشت ودر ياسخ رسول خدا كه فرمود جه كردى؟ كفت: 


كراهت داشتم در حالى كه نماز مى خواند او را بكشم و تو خود از كشتن نماز كذار منع كردى. 


ييامبر براى دومين بار فرمود: كيست او را بكشد؟ عمر كفت: من. يس او هم داخل محل كرديد و جون او را در حال سجده 
ذيك كفكة ابويكر افضل از هن است (ووى واتكشت) من يركشعه و دو جوات ستوال امير از حكوتكى امر كفت: من وى وا 


در حال نهادن يبشانى خود براى خدا بر خاكك ديدم و خوش نداشتم او را بكشم. 


فرمود: اكر او را بيابى. آن كاه على داخل كرديد و متوجه شد كه بيرون رفته واو را نيافت» يس بركشت و جون يبامبر جوياى 


امر شد كفت: او خارج شده بود. 
ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: اكر كشته شده بود هيج كاه دو مرد ازامت من اختلاف نمى كردند. 


و حافظ محمد بن موسى شيرازى اين داستان را با اضافات و اندكى اختلاف در كتابى كه به نام «نزول القرآن فى شأن امير 


الموءمنين» از دوازده تفسير از تفاسير اهل سنت برداشت و خلاصه كوئى و تاليف نمودهء آورده است(1). 


هفتاد و دو فرقه وامت حضرتش به هفتاد وسه 


ص م 


-١‏ ١(«مسئك‏ ابويعلى) به نقل اصابه ابن حجر تحت شماره "الاو تاريخ ابن كثير /19/لا. «حليه الاولياء» ابونعيم /ا١3/”"1‏ و 


17/”. «مسند بزار» از طريق اعمش . نيز به نقل ابن كثير /759//. «عقد الفريد» ابن عبد ربه 2 لجنه تاليف. 


فرقه آمده است و اينكه از هريكك ازاين سه امت يكك فرقه ناجى و بقيه كمراه و در هلاكت اند و آن كاه اين فرمايش ييامبر در 


ياسخ سئوال على از فرقه ناجيه اين امت كه فرمود: 
آن فرقه اى كه به تو و روش اصحابت حنكك زند اضافه تنموذه اسث.(١1)‏ 


اكنون اين سئوال مطرح است كه آيا ييامبر خدا و بريا دارنده مراسم نماز و ديكر احكام اسلام به اندازه ابوبكر و عمر نماز را 
مايه مصونيت خواننده اش نمى دانست كه حضرتش دستور داد در حال نماز ذوالثديه را بكشند و آن دو به خاطر اشتغال به 
نماز از كشتن وى امتناع كردند؟ وآيا ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم خود سرانه واز روى هواى نفس دستور كشتن 
جنين كسى را هرجند درحال نماز باشد صادر كرد؛ يا از طرف خدا مأمور صدور جنين امرى بود؟ كه البته با توجه به مقام 
عصمت و به دور بودن ييامبر از هركونه كناه و خطا فرض اول محال است و فرض دوم كه مأموريت الهى داشت قولى است 
كه جملككى برآن اند و ناكزير بايد اعتراف نمود كه ابوبكر و عمر بدون هيجكونه مجوزى تمرد و سرييجى ازفرمان ييامبر 


نمودنك. 
فماموووة يراق شركتث و ستراقى با حيشن اسافه و... 
بعد از اين موضوع جيش اسامه در زير عنوان «سؤال بيستم» به نظر خوانند كان خواهد رسيد كه بطور خلاصه: 


١‏ بيامبر كرامى اسلام در نزديككى فوت خود براساس مصالحى از جمله خنثى كردن توطئه منافقان در رابطه با مسئله خلافت به 
هنكام دركذشت آن حضرت. يا بيشكيرى از اختلاف افكنى اخلال كران در امر جانشينى بعد از خود نيروئى را به فرماندهى 


جوانى هفده تا بيست ساله به نام اسامه بن زيد اعزام به اطراف شام و مقابله با نيروهاى روميان فرمود. 


ص :10 


١-١‏ «نهج الحق» علامه حلى ص “1ج دارالهجره. 


؟ و آنها (يعنى افرادى كه هدف اصلى از اعزام نيرو بيرون راندن ايشان از مدينه و خالى بودن شهر از وجود آنان در موقع 
رحلت بيامبر بود) همه به خاطر تحقق بخشيدن به نقشه از بيش تهيه شده؛ با بهانه جوئى هاى مزورانه» و كارشكنىء كار رفتن 
را به درازا كشاندند تا رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم از دنيا رفت» و عملا دستور جدى ييامبر به تخلف و تمرد انجاميد. 


*" طبق مصادر فراوان و معتبر حديثى و تاريخى اعلام حديث و رجال تاريخ اهل تسنن(١)‏ ابوبكر » عمرء عثمانء ابوعبيده جراح 
و... شخصا مأموريت داشتند در جيش اسامه شركت و با آن همراهى كنندء اما تخلف نمودند و معلوم شد نقشه هاى از بيش 


تهيه شده از جه قرار بوده است. 


571١9: ص‎ 


. «طبقات الكبرى » ابن سعد 7/140 و 5/28 از ابن عمر. «تاريخ) يعقوبى 7/41 ج نجف و 7/76 ج بيروت. سنن ترمذى)‎ ١ -١ 
ابن عساكر به شرح «تهذيب تاريخ دمشق» . «كامل التواريخ») ابن اثير در 5/7117 و اسد الغابه شرح‎ . 7/٠١ )» «مسند احمد حنبل‎ 
نهج البلاغه »ابن ابى الحديد 1/184 و 2/87 و 171/87 نيز رجوع شود به جلد 17/178 الطعن الرابع على ابى بكر . «تذهيب‎ 
ذيل نام اسامه بن زيد و در تاريخ الاسلام بخش مغازى . «فتح البارى شرح صحيح بخارى » ابن حجر‎ ١ التهذيب ) ذهبى درج‎ 
. قلات كنات العؤوات بات بعك اسامه...زروفه الحات #غطاء اللابين فقيل الله شيرازى ضمن وقايع سال يازدهم هجرى‎ 
ازعروه شيخ عبدالحق دهلوى در مدارج النبوه‎ 5/18١ و در منتخب اع حاشيه مسند احمد‎ ٠١/01١ «كنزالعمال ) متقى هندى‎ 
ج هند (تشييد المطاعن 1/88 ). «سيره النبويه ؛ حلبى در 7/707 ودر ج ديكر ص ع". «تهذيب تاريخ ابن عساكر» قادر بدران‎ 


در اروف 8 ((اسيره النبويه» زينى دحلان 2ج حاشيه سيره حلبى الأرفروك 8 «اعلام زركلى» 5 . 


* مأموريت از طرف بيامبر براى آوردن قلم و كاغذ . و جسارت به ايشان 


به روايت ده ها نفر از صحابه و نقل بيش از ينجاه نفر از حديث آوران درجه اول سنى و تاريخ نككاران اين فرقه و همه با ذكر 


سنك امكةاسيت كه 


يبامبر كرامى اسلام صلى الله عليه و آله وسلم در دم وايسين حيات و در جمع صحابه امر به آوردن قلم و كاغذ كرد تا جيزى 


٠. 0 ٠. 2 5‏ 506 .)ا م 5 ح 2-1 
بنويسد كه در يرتو آن مردم يس از در كّذشت حضرتش تا قيامت دجار كمراهى و بيراهه روى نشوند. 


اما عمر با كفتن كلمه كف رآميز «إِنْ الرجل ليهجر» يا (إِنْ الرجل ليهذوا» كارشكنى كرد و مانع آوردن وسيله نوشتن شد و 
بالاخره يس از اختلافى كه بر سر آوردن كاغذ و قلم به وقوع ييوستء و برخى ازحاضران كفتند دستور ييامبر را بايد عملى 
نمود و برخى كفته عمر را تاييد كردند» ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: اين جا؛ جاى بحث و كشمكش نيست برخيزيد 


وبه دنبال كارخود برويد. 


جالب توجه آنكه عمر خود بعدا ضمن كفتكو با ابن عباس بيرامون مسئله خلافت اعتراف بدين حقيقت كرد كه جون ييامبر در 
حيطه و تسلط بر اسلام مانع انجام آن شدم؛ و جون حضرتش از يى بردن من به هدفش از نوشتن كاغدذ آكاه شد خود نيزاز 
يذيرفتن آن امتناع ورزيد.10) 


ناكفته بيداست كه ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم خود متوجه بود كه بعد از كارشكنى عمر اكر هم جيزى نوشته شود با جو 
سازى عمر و طرقدارائشن به غنوان هجر و هذيان كو آن حضرت» ديكر آن توشهه حعندان اعقبارى تخواهد داشت و آنها 
بيوسته روى اين كلمه كفر آميز يافشارى و تاكيد خواهند كرد وجه بسا عنوان كلى اسلام دجار خرابى و سقوط كردد. 


77١: ص‎ 


١١-١‏ شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد 5١ 17/٠١‏ و 0/4 به نقل از تاريخ بغداد احمد بن ابى طاهر با ذكر سند. 


در يايان جهت آكاهى تفصيلى بر موضوع اين بحث مراجعه شود به «تشييد المطاعن» علامه محقق سيد محمد قلى لكهنوى ج 
١ص‏ /ه” تا 5١‏ و ديكر مصادر مربوطه. 


همراهى ابوبكر با يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله در غار ثور و مهاجرت به مدينه 


به عقيده اهل تسئن و به شرحى كه نوشته اند: همراهى ابوبكر با ييامبر در رفتن به غار ثور در نزديكى مدينه و بعدا مهاجرت به 
مدينه» يكى از فضائل بى جون و جراى ابوبكر و از دلائل بر خلافت اوست و شاهدش هم تعبير قرآن مجيد است از ابوبكر به 
كلمه «صاحب» در ابه «اذ يقول لصاحبه لاتحزن ان الله معنا...)(0١)‏ 


اما شيعه مى كويد: اين همراهى ابوبكر با ييامبر مسبوق به دستور نبود» ولى هنكامى كه حضرتش متوجه شد كسى در تعقيب 
اوسث و حون ووير كرداتيد ديك ابوبكر است: به خاطر برملا نشدن نقشه قرارشن از مكه و مهاحرتش ببه:مديتة وى زا به غمراه 
خود برد. لكن نويسنده اين موضوع را مسكوت عنه مى كذارد تا حداقل جون فضلى براى ابوبكر نبوده قدحى هم نباشد» و 


همان سخنى را كه نسائى در جواب مردم شام در باره معاويه كفت مى كويد: 


آرى ابن كثير دمشقى نويسد: موقعى كه حافظ نسائى وارد دمشق شد و بر فراز منبر دم از فضائل على زدء مردم دمشق از وى 
خواستند جيزى در فضائل معاويه بكويد: يس نسائى كفت: «أما يكفى معاويه أن يذهب رأسا برأسى حتى يروى فضائل)(7) 


ص رضن 


4/6٠ ترجمه: هتكاميكه ببامبر به همراهش (ابويكر) فرمود: غمكين مباش كه محققًا دا با ماست. سوره ثوبه‎ ١-1 
يعنى آيا معاويه را بس نيست كه مااز كارهاى خلاف و ناشايسته او سكوت كنيم؛ كه از من مى‎ » 1١/17 ؟ «النهايه»‎ -١ 


خواهيد سخن از فضائل او بككويم؟ 


» لغو مأموريت ابوبكر در ابلاغ آيات برائت و اعطاء مأموريت به على عليه السلام 


عموم مفسرين سنى و شيعه و بسيارى از تاريخ نكاران اسلامى نقل كرده اند كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم ابوبكر را 


جهت ابلاغ آياتى جند از سوره مباركه برائت به زائران مكه و اهل آن در ايام حج در سرزمين منىء اعزام ومأمور كرد. 
واين آيات در حقيقت قطعنامه اى بود مبنى بر ممنوعيت روش هاى مختلف جاهلى مشركان در مكه و مسجد الحرام. 


اما يس از طى جئد منزل حضرتش به امر خذا او را از اين كار مغزول و دستور بركشتن وى را صادر و على بن ابى طالب عليه 


السلام را مأمور انجام اين وظيفه مهم و سرنوشت ساز كرد, و در ياسخ ابوبكر كه از علت اين عزل و نصب سئوال نمود فرمود: 
«...ولكن جبرئثيل جائنى فقال: لايوءدى عنكك إلا أنت أو رجل منكك.) يا جمله (إنه لا يبلغ عنّى إل رجل من أهل بيتى.) 


و خاطر نشان نمود كه ابلاغ اين آيات و انجام اين مأموريت سرنوشت ساز» تنها در خور صلاحيت خود آن حضرت يا مردى 
ال اهل .بيت اووسث: 

همجنانكه امام امير موءمنان عليه السلام هم كه افتخار اين مأموريت به او واكذار شد آن جنان آن را به خوبى انجام داد كه 
دشمنان اسلام و مشركان همه در برابر آن مرعوب و خود باخته شدند و هدف اصلى از نزول و ابلاغ آيات شريفه قرآنى تحقق 


بيدا كرد. 


در يايان با تسلمى كه اين قضيه در تاريخ اسلام داشته و دارد تنها به ذكر جند مصدر حديثى درباره آن اشاره مى كنيم(1) و 
علاقمندان به تفصيل بيشتر را به 


ص شمر 


١-١‏ «مسند احمد) 1/107 «صحيح بخارى)» .6/8١‏ «تفسير طبرى) .٠١/85‏ «شواهد التنزيل» حسكانى 1/779. «الكشف و البيان» 


تعلبى ذيل آيات مربوطه در آغازسوره. 


مصادر مربوطه ارجاع مى دهيم.0١)‏ 
6 تخلف از فرمان رفتن به مكه 


كروهى از صحابه و ديككر مسلمانان به راه افتاد قريش وحشت زده شد كه مبادا ييامبر به قصد جنكك و قتال راه مكه را ييش 
كرفته و جند نفر را هريكك به تنهائى نزد آن حضرت فرستادند تااز هدف اصلى او آكاه شوند» و از طرفى در صدد توطئه 
جلو كيرى از آمدن ييامبر و مسلمانان بر آمدند كه كار به صلح حديبيه و رفتن به مكه در سال بعد انجاميد. 


دهد كه هدف اصلى ييامبر جيزى جز زيارت خانه خدا نيست. 


عمر كفت: يا رسول الله من بر جان خود از قريش مى ترسم واز بنى عدى بن كعب (قبيله عمر) كسى در مكه نيست كه از 


در صورتى كه على عليه السلام در توطثه قتل ييامبر در جاى آن حضرت خوابيد تا حضرتش بتواند از شر مشركين جان سالم 


بدر برد. 


ص ورف ور 


١-١‏ جهت آكاهى بر تعدادى بيش از هفتاد نفر از حفاظ حديث و مفسران ومورخان اسلامى كه اين داستان را نوشته اند 
رجوع شود به «الغدير) 5/779 2706٠‏ «سبيل النجاه فى تتمه المراجعات» ضميمه ج بيروت ص ١58‏ تحت شماره /ا68 به قلم 
دانشمند ارجمند آقاى حسين راضى. «النص و الاجتهاد» از آيت الله شرف الدين ج منضم به تحقيقات دانشمند ارجمند آقاى 
امومحقي : دوببروت من مع 
؟- 5 (سيره ابن هشام) 0 


تخطئه صلح حديبيه 


ودر صلح حديبيه كه در سال ششم هجرى در نيمه راه رفتن ييامبر و كروهى از مسلمانان به مكه انجام شد موقعى كه ييامبر 
اكرم صلى الله عليه و آله وسلم با نمايندكان مشركين موافقت كرد (طبق شرايط مندرج در صلحنامه اى كه به دست 
اميرموءمنان تنظيم كرديد) خود و مسلمانانٍ همراه از رفتن به مكه صرف نظر كنند و رفتن آنها به مكه براى مراسم زيارت به 
سال بعد موكول كرددء عمر بن خطاب در صدد تخطته و انكار برآمد و كفت: 


يا رسول الله مكر ما مسلمان نيستيم؟ 

فرمود: جرا. 

كفت: مكر آنها كافر نيستند؟ 

فرمود : جرا. 

كفت: يس از جه رو ما در امر دين تن به ذلت دهيم و ازرفتن به مكه منصرف شويم. 
فرمود: من فقط بدانجه مامور شده ام عمل مى كنم. 


كفت: مكر نه ايدست كه كه به ما وعده دخول در مكه داده شده؟ در حالى كه ما فعلا ممنوع الدخول شده وبا تن به ذلت 


دادن در امر دين برمى كرديمء به خدا قسم اككر ياورانى بيابم تن به ذلت نخواهم داد. 


آن كاه ابوبكر به عمر نهيب زد وكفت: واى برتو متابعت حضرتش را رعايت كن » به خحدا قسم او رسول الله است, و محققا 
خداوند وى را ضايع نخواهد كردء واضافه نمود: آيا وعده داده شده كه همين امسال داخل مكه مى شويد؟ 


ابوبكر كفت: يس بعدا داخل خواهيد شد. 


ص قمر 


رابه دست آورد عمر را به بيش خواند و فرمود: اين همانست كه شما (مسلمانان) بدان وعده داده شديد.(١)‏ 


واين قضيه را با اختلاف در بعضى جزئيات شامل تعبيراتى تند و زننده از ناحيه عمر و اعتراف وى به شكك در اسلام و رد 
وايراد بين او و ييامبر و ابوبكر و ابوعبيده جراح (با اضافه تمرّد ونافرمانى عمر و ديكر همراهان از دستور يبامبر صلى الله عليه و 
آله وسلم مبنى بر نحر و ذبح شترهائى كه به منظور قربانى در منى همراه آورده بودند» و تراشيدن سرها بجاى حلق در منىء با 
آنكه سه مرتبه بر آن تاكيد نمود» تا وقتى كه حضرتش خود مبادرت به نحر و قربانى و حلق شعر نمود» يس همراهان هم 
متابعت كردند) ضمن اسناد مختلف آورده اند» مراجعه شود. 


٠‏ تخطثه از نماز بر جنازه ابن سلول 


نماز بر جنازه او كرد » عمر با كرفتن و كشيدن 


ص تحرضرن 


١-١‏ سيره ابن هشام» ١ ."/*#١‏ صحيح بخارى» 2/17١‏ كتاب التفسير. «صحيح مسلم » 1517 كتاب جهاد و السير حديث 
4. «مسند احمد حنبل» 5/ . «شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد 2.15/84 /81 و .168/18٠١‏ («سيره النبويه» حلبى ."1/1١7‏ «تفسير 
قرطبى» /12/7077 . «درالمنثور » سيوطى 5 «فتح القدير) شوكانى 8/80ه. «تفسير خازن » .6/١88‏ «سيره النبويه » حلبى .15/17١8‏ 
«تاريخ الخميس » دياربكرى 1/787 براى تفصيل بيشتر رجوع شود به النص والاجتهاد مرحوم آيت الله شرف الدين مورد ١7‏ 


كوشه لباس ييامبر » حضرتش را مورد عتاب و اعتراض قرار داد و كفت: 


از جه رو بر جنازه فرمانده منافقين نماز مى خوانى و استغفار مى كنى؟!(1) 


اكنون كه كم و بيش از نقش امام اميرموءمنان و هريكك از دست اند ركاران خلافت قبل از او در برابر مأموريتهاى جنكى و غير 
جنكى از طرف بيامبر اسلام كاه شديم و نمونه هائى از عملكرد منفى و مثبت هريكك را در همكارى با او و نقش ايشان را در 


فرمود: 


١‏ ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمّد صلى الله عليه و آله أَنَى لم أردٌ على اللّه ولا على رسوله ساعه قطء و لقد واسيته 
بنفسى فى المواطن الّتى تتكص فيها الأبطال و تتأخر فيها الأقدام نجدهٌ أكرمنى الله بها »51 
به معارضه با (احكام و دستورات) خدا و رسولش برنخواسته ام و با در كف نهادن جان خود در صحنه هاى نبردى كه دلاوران 


قدمهايشان مى لرزيد و يابه فرار مى كذاردند با حضرتش مواسات و فداكارى كردم, و اين در سايه نيرو و شجاعتى بود كه 


خداوتد هرا يدان كرامى ذاشتئه بود: 


يس از يكك سو احدى از دشمنان و منافقان دم از تخطئه و تكذيب آن نزدند واز سوى ديكر به شرحى كه خوانديد, ده ها نفر 
از صحابه و عموم حديث آوران و تاريخ نككاران و ارباب رجالء همه و همه كفته هاى حضرتش را تأييد و يكك يكك مواردش 


را نقل نمودنك. 
ص :772 
١١-١‏ صحيح بخارى» 3/47 و ١١8‏ باب ما يكره الصلاه على المنافقين وباب الكفن و القميص من ابواب الجنائز و 8/8. «شرح 


نهج البلاغه »ابن ابى الحديد .٠١/1١8١‏ 


"- 3 (نهج البلاغه) خطبه /ا19 به ترتيب صبحى. 


مى كوييم: آيا على بن ابيطالب واجد شرائط خلافت بلافصل ييامبر و داراى صلاحيت امام زمان بودن بعد از آن حضرت بود 
كه شناختنش مايه سعادت و نجات باشد و نشناختنش متعقب به مركك جاهلى؟ 


يا سه نفرمتصديان يبش ازعلى بن ابى طالب عليه السلام يعنى ابوبكر» عمر و عثمان؟ 


ومى يرسيم: آيا در دنياى علم و درايت» عدل و انصافء و تمدن و دمكراسى. و در رابطه با اتتخاب روءسا و مسئولان درجه 
اول و سطح بالاى كشورهاى يبشرفته و متمدن» روش على بن ابيطالب مى تواند الككُو و ملاكك تصدى زعامت و زمامدارى و 
سرنوشت ساز ابدى شئون مادى و معنوى كروهها و طبقات از نزادهاى مختلف و مناطق كوناكون دنياى اسلام باشد يا روش 
رقباى حضرتش؟ 

ودر صورتى كه ييامبر خود دخالتى در تعيين و معرفى خلفاى بعد از خود نكرده باشد و آنرا واككذار به انتخاب امت فرموده 
باشك بابد على را اتتيشاب كرد يا ذيكران را؟ 


محققا اين رجال دين و مستولان رهبرى اهل تسئن هستند كه بايد دسث از تعصب و لجاجت بردارئد و بدانند اكر اينكونه 
سئواها و صدها همانندش را بيشينيان آنها قبلا ناديده و ناشنيده انكاشته و اينان هم از اين يس آنها را ناديده و ناشنيده انكارندء 
بدون شكك در قباست ايد ياسحكوى آنها باشند» و به موجب ١يوم‏ ندعوا كلّ أناس بإمامهم1(0) با كسانيكه دم از محبت و 


حمايت آنان مى زنند محشور و محاكمه خواهند شد. «ان خيرا فخيرا وان شرا فشرا» 


ص 6ن 


اك سور افا" لازا 


سؤال جهارم 


حفاظ حديث واعلام ازاهل تسئن با ذكر اسناد متعدد و مختلف به نقل از حذيفه » زيدين ارقم؛ عبدالله بن عباس . على بن 
امطالطيرويه عاضر بامتخا فده وأتهاء بش عمسن رؤابية كردة أقذة رقي ادامر نفد وو ان مظاه اخليد فاق الله كيو مولامبو 
جبرئيل و صالح الموءمنين1(0١)‏ نازل كرديد و خداوند با ايراد آن دو نفر همسران بيامبر (عايشه» حفصه) را در صورت تظاهر 
عليه حضرتش تهديد» و خود و جبرئيل و صالح موءمنين را به عنوان يار وياور ييامبر كراميش معرفى و اعلام نمود» ييامبر صلى 
الله عليه و آله وسلم فرمود: 


«صالح موءمنين» على بن ابيطالب است.(2)7 


ص ير 


.88/ سوره تحريم‎ ١ -١ 
صحيح بخارى» در بخش تفسير به شماره 5847 (بشرح كرمانى 137/188). «تنزيل‎ ١.68 ؟- 7 «مسند احمد حنبل) ”1/7 و‎ 
الايات المنزله فى مناقب اهل البيت » حسين بن حكم حبرى در ص 88. «تاريخ) ابن جرير طبرى به نقل فتح البارى. «الكشف و‎ 
البيان» ابواسحاق ثعلبى ج ؟ مخطوط ذيل آيه. «مانزل من القرآن فى على عليه السلام » ابونعيم اصفهانى در به شرح‎ 
«النورالمشتعل» علامه محمودى ص 188. «شواهد التنزيل») حسكانى 7/188 387 با هيجده سند. «مناقب على بن ابى طالب » ابن‎ 
«تاريخ دمشق » ابن عساكر در بخش امام اميرالموءمنين 1/570 . «مطالب السئول » محمد بن‎ .١8 مغازلى در ص 584 شماره‎ 
ج تهران . «تذكره الخواص» سبط ابن جوزى ص 7217 ج نجف . «كفايه الطالب » كنجى شافعى ص ”07 ج‎ ١18 طلحه شافعى ص‎ 
نجف . «الجامع لأحكام القرآن» قرطبى 18/189 ج قاهره . «فرئد السمطين» ابراهيم حموينى 1/797 . «بحر المحيط» ابوحيان‎ 
«تفسير ابن كثير» 5/84 . «كواكب الدرارى» شرح صحيح‎ . 3١ اندلسى 8/119 . «نظم دررالسمطين » جمال الدين زرندى ص‎ 
«افتح البارى» ابن حجر عسقلانى 17/707 . «حبيب السير) غياث الدين خواند مير‎ . 17/١08 بخارى محمد بن يوسف كرمانى‎ 
اشرح ديوان على بن ابى طالب» ميبدى يزدى در مخطوط (ملحقات احقاق) . «درالمنثور» سيوطى در 2/15 و در جامع‎ ."/1 
شماره 58178 به روايت از ابوحاتم . نيز براى 1 كاهى بر ديكر مصادر‎ 1١/8794 «كنزالعمال)» متقى هندى‎ . 118٠ الاحاديث شماره‎ 


رجوع شود به ملحقات احقاق 8/81١‏ 12لاو 16/118 141و /50/81. 


بطور خلاصه خداوند از يكك سو از على به عنوان صالح موءمنين نام برده و از سوى ديكّر على را در رديف خود و فرشته وحى 


اش جبرئيل امين به عنوان حامى و طرفدار ييامبر در برابر دشمنى و تظاهر همسرانش معرفى فرمود. 


اكنون اين سئوال مطرح است: آيا على بن ابيطالب (كه به حكم قرآن و فرموده بيامبر صالح موءمنين و يشتيبان همه جانبه آن 
حفترتك لها تنها ذن تراس تيروهائ جك و دشمتان مخارسن كدسس . دشهيان داغلى و كرفا بهائ خاتواد كئ معرفى شد 
صالح براى يست امامت بعد از ييامبر و رهبرى مسلمانان بود» يا كسانى كه نه تنها به عنوان صالح موءمنين شناخته نشدند» بلكه 
بعضى از آنان در ميدان جنكك ييامبر را به دست دشمنان خونخوارش سيرده و فرار كردند؛ و دسته ديكر مانند بنى اميه در ايام 


حياتش به جنكك با حضرتش برخاستند و يس 


ص اضر 


از وفات او به عنوان سرسخت ترين دشمنان اهل بيتش وشديدترين مخالفان دينش اسلام عزيز شناخته شدند؟ 


7١: ص‎ 


سؤال ينجم 
بيشواى روسفيدان و محبوب ترين خلق خدا؟ يا ديككران...؟ 


١‏ مورخ معروف دمشق حافظ ابن عساكر و ديكران با ذكر سند آورده اند كه انس بن مالكك كفت: رسول خدا صلى الله عليه و 
آله وسلم فرمود: اى انس وسيله وضوء آماده كن. و آنككاه كه وضو كرفت برخاست و دو ركعت نماز بجاى آورد و سيس 


فرمود: 
ديا أنس أوّل من يدخل عليكك من هذا الباب أميرالموءمنين و سيد المسلمين و قائد الغرٌ المحجلين و خاتم الوصيين...) 


اى انس نخستين كسى كه از اين در بر تووارد مى شود امير موءمنان و آقاى مسلمانان و ييشواى ييشانى سفيدان (قيامت) و 
خا اوضياء اكه 


انس كويد من كفتم : بارالها اين شخص وارد را مردى از انصار قرار ده» و اين مطلب را مخفى داشته و كتمان نمودم كه 
ناكهان غلى :وارد كرديك. 


يس بيامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: كيست اى أنس؟ 


دراين موقع حضرتش از روى خوشحالى به يا خاست و على را در بغل كرفت و با او معانقه كرد » سيس صورت خيس از عرق 


خود رابه صورت خيس از عرق على ماليد و صورت على را بصورت خود. 

يس على كفت: يارسول الله برخورد بى سابقه اى ازشمانسبت به خود ديدم. 

ييامبر فرمود: «مايمنعنى و أنت توءدّى عنّى و تسمعهم صوتىء و تبن لهم ما اختلفوا فيه بعدى) 
جه جيز مى تواند مانع از جنين برخورد مشفقانه و صميمانه اى باشد 


77"١: ص‎ 


نسبت بدانجه يس از من درباره آن اختلاف مى كنند بيان وروشنكرى نشان مى دهى.(١)‏ 
وامام احمد حنبل اين روايت واليه تقل ازاعتارر بق عبدالله بلفظ: «يطلع عليكم رجل من أهل الجنه... فجاء عليّ» آورده است.(75) 


” نيز به نقل ده ها نفر از حفاظ حديث و مورخان اسلامى با ذكر اسناد راوان» انس بن مالكك كويد: زنى مرغى يخته يا سرخ 
شده براى ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم هديه آوردء يس ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم دست به دعا بلند نمود و 


عرض كرد: خداوندا محبوب ترين خلقت را برسان تا با من در خوردن اين مرغ هم غذا شود. 


آتكاه كوينة ذوعرتية على :دن خاته امد كه وارد شوه و هن به بهاتة ان كه يماشر و حال راب :و استرالحت اسث او را زاه 
ندادم, به اميد آنكه يكى از انصار كه من هم از آنها بودم بيايد » و دعاى ييامبر در باره او عملى شود و ييامبر هم همان دعا را 


تكرار مى فرمود» تا دفعه سوم كه على به در خانه آمد ناكزير از 


ص فور 


١-١‏ «تاريخ دمشق») بخش امير موءمنان عليه السلام 69 حديث 2/87 واص 582 لامع حديث .٠١١5‏ («حليه الاولياء ») ابونعيم 
اصفهانى لال .١‏ «فردوس ديلمى) حديث شماره 89م , «مناقب خوارزمى» فصل هفتم ص "كج حيدريه. «المختارفى مناقب 
الاخيار»ابن اثير در ص” مخطوط ظاهريه شام (ملحقات احقاق )١30/١17*‏ «شرح نهج البلاغه ») ابن ابى الحديد 648 به نقل از 
ابونعيم. «فرائد السمطين») حموينى: باب 777 1/١58‏ و 1582. «مطالب السثول » ابن طلحه شافعى ص اي تهران و ص 2 
نجف. ١‏ ميزان الاعتدال ) ذهبى 1/5 . «كفايه الطالب » كنجى شافعى » يايان باب 8ه ص 73١7 3١١‏ . «لثالى المصنوعه» سيوطى 
12ج بولاق : (ينابيع الموده» ص 11ج اسلامبول : 

"- ؟ «فضائل الصحابه) ج " حديث /ا/ا9١‏ «تاريخ طبرى) ١١/701/‏ . 


راه دادن او شدم, و همين كه على وارد شد ييامبر از ديدار و ورودش خوشحال كرديد. 
كفت: يا رسول الله من دو مرتبه آمدم و انس مانع ورود من شد تا دفعه سوّم كه وارد شدم. 


بيامبر فرمود: انس از جه رو يسر عمم على را راه ندادى و مانع از ورودش شدى؟! عرض كردم: يا رسول الله من خوش داشتم 
يكى از انصار بيايد و دعاى شما در حق وى مستجاب و با شما هم غذا كردد. 


و بالاخره حضرتش با على به خوردن مرغ بريان شده مشغول كرد يد.(1) 
و طبرى آورده است كه ييامبر خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 
«يطلع من هذا الفج من أُمَتى يحشر على غير ملتى» فطلع معاويه.(1) 
ودر روايت ابن مزاحم به نقل از عبداللّه بن عمر آمده: 


معاويه.)20 


ودر روايت بلاذرى با ذكر سند آمده: 


ص :77 


١ -١‏ اين قضيه را مرحوم آيت اله محقق ميرحامد حسين نيشابورى لكهنوى موضوع بحث و بررسى مجلد حديث طير «عبقات 
الا-نوار» قرار داده واز قول نود و يكك نفر از علماى اهل تسئن و مصادر حديثى و تاريخى آنان آنرا نقل فرموده و اينجانب 
ضمن مقدمه مفصلى بر جاب اخير آن وسيله مدرسه الامام المهدى قم تعدادى بالغ بر جهل و ينج نفر از ناقلان اهل سنت را به 
ناقلا-ن كتاب افزوده و بازهم برخورد به ناقلانى نموده كه در صورت توفيق جاب مجدد آنها را اضافه خواهيم كرد. همجنانكه 
كروهى از علماى سنى هريكك كتاب يارساله مستقلى بيرامون حديث طير نوشته اند كه آنها را نيز در يايان مقدمه مزبور آورده 
ايم و جه بهتر خواستاران مراجعه و از نزديكك استفاده كنند. 

كن «تاريخ طبرى) .١١/781/‏ 


٠#‏ ” ركتاب صفين) ص الي لمم 


«عن عبداللّه بن عمرو بن العاصء قال: كنت جالسا عند النبى صلى الله عليه و آله وسلم فقال: يطلع عليكك من هذا الفج رجل 


يموت يوم يموت على غيرملتى. 

قال: و تركت أبى يلبس ثيابه » فخشيت أن يطلع» فطلع معاويه.»(١)‏ 

قد بياذ وض واتذكر كه امع وو تش :1 عاك مدق بو إقباكه وهذ سو هد اذ امدق ماين ين كر اعق 
نيز راغب اصفهانى همين حديث را عينا آورده است.(7) 


و بطور خلاصه مجموع اين جند روايت بيان كر آن است كه عبداللّه بن عمر و به روايت ديكر عبدالله بن عمر و عاص كويد: 
بوديم خبر داد» و جون من در حالى يدرم را تركك كرده بودم كه مشغول يوشيدن لباس (وبيرون آمدن از خانه) بود دستياجه 


شدم كه مبادا او بيايد (ومشمول فرموده ييامبر شود) اما معاويه بيدا شد و حضرتش فرمود: اين همانست كه كفتم. 


سر رشته حكومت را به دست معاويه دادند وبا مسلط كردن او بر مسلمانان كفته ها و ييشكوئى هاى ييامبر را زير يا نهادند» 


يا على خليفه جهارم است و معاويه خليفه ينجم و در عين روياروئى در جنكك صفين و لعن بر يكديكر, هر دواز أثمه اثنا عشر 


فقريش بعد از ييامبر بودند؟ 


ودر مرحله سوم به كفته قاضى عياض: على جند صباحى بيشتر خليفه نبود وبا ييش آمدن قصه حكمين (عمروعاص » ابوموسى 
اشعرى) فز مازة با جدكم 


ص :7776 


"61 تحت شماره‎ ١728 «انساب الاشراف» جزء اول از بخش جهارم ص‎ ١ -١ 


؟--؟ «محاضرات» راغب 1/6 


صفين وى از كار خلافت بر كنار ومعاويه خليفه رسمى وشرعى بيامبروامام زمان امت شد؟102١)‏ 


نيز اين سئوال مطرح است كه اككر سيره و سنت ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله وسلم طبق منابع معتبر حديثى و تاريخى اهل 
قبح باكر لع بود ععار ود و كدلكت كدان روطي دك لبت كطفور ند اوسكةه ين شرك ررقي اللدتفلم كنون 


راستى آيا كفتن و نوشتن «رضى الله عنه) بعد از نام معاويه با آن همه جنايات كفرآميز او و كشتار مسلمانان بى كناه و قتل 


جه نقشى خواهد داشتء جز دهن كجى به ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم و اعتراف به راضى بودن كويندكان و 
نويسند كان اين كلمه از اعمال شوم معاويه و شريكك شدن در مظالم او؟! 


نيز حاكم و ديكران به نقل از عمروبن مره جهن آورده اند كه: حكم بن ابى العاص براى تشرف به خدمت ييامبر استجازه 
نمود. يس ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم او را شناخت و فرمود: 


«اجازه دهيد وارد شود لعنت خحدا براو باد و بر كسى كه از صلب او خارج كردد » مككر موءمنين از آنها و آنان كم اند... 
صاحبان مكر و خدعه هستندء و در دنيا بدانها (ثروت و قدرت) عطا مى كردد ولى در آخرت بهره اى نخواهند داشت.» 
و حاكم اضافه نموده كه اين روايت صحيح است.10) 


ص «حعرض 


١-١‏ «تاريخ الخلفاء» سيوطى ص ١١به‏ نقل ازفتح البارى عسقلانى واوازقاضى عياض. 
؟-” «مستدركك)» .6/8/١‏ «انساب الاشراف ») بلاذرى در .8/١١8‏ واقدى بنقل «سيره حلبى) .١/777/‏ «حياه الحيوان» دميرى در 
8, (صواعق اابن حجر در .٠١8‏ لجامع الاحاديث » سيوطى (به شرح كنزالعمال )١١/7801/‏ نقل ازابويعلى» طبرانى» حاكمء 


بيهقى و ابن عساكر. 


ودر ديكر عبارت به نقل ازابن حجر فرمود: به او اجازه دهيد» يس لعنت خدا و فرشتكان و مردم همه براو باد و بر آنجه از 
صلب وى خارج مى كردد؛ در دنيا شريف اند و در آخرت خوار و ذليل» صاحبان مكر و خدعه باشند مككر صالحان از ايشان 
كه آنها كم اند.(10) 


ودراينجا باز همان سئوال تكرار مى كردد كه آيا على و فرزندان معصوم همانند خودش با آن ويزكى ها و علل تقدم همه 


جانبه» خلفاى بر حق و بى جون و جراى بعد از ييامبر و امام زمانهاى واجب الاطاعه بر مردم بودند؟ 


يا مروان و فرزندانش عبدالملكء وليد بن عبدالملكء. سليمان بن عبدالملك؛ عمر بن عبدالعزيز» يزيد بن عبدالملك, هشام بن 
عبدالملكء وليد بن يزيد بن عبدالملكك, يزيد ين وليد بن عبدالملك. ابراهيم بن وليد بن عبدالملك, مروان بن محمد بن 
مروان بن حكمء كه هريكك اسلام را بازيجه خلافت دروغين و وسيله كشتار مسلمانان و اهل بيت ييامبر قرار دادند » و مايه هر 
جه بيشتر رواج فسق و فجور و شرابخوارى و زنا وغارت بيت المال و غصب اموال مسلمين و ديكر جنايات كرديدندء آنها 


خلفاى بر حق و مصداق خلفاء و ائمه اثنا عشر احاديث نبوى بودند؟! 


ص :72 


1-3 «قطوس الجنارة درسافيه حوافق ص 17 


سوال ششم 
حيات و ممات بيامبر كونه با ولايت على عليه السلام يا...؟ 


١‏ حافظ محمدبن جرير طبرى ١‏ م "٠‏ باذكر سند از زيادبن مطرف روايت نموده كه كفت شنيدم ييامبر اكرم صلى الله عليه و 
آله وسلم فرمود: 


«من أحبٌ أن يحيى حياتى و يموت ميتتى» و يدخل الجنّهِ الّتى و عدنى ربّى, فليتول علي بن أبى طالب و ذريّته من بعده. فإنّهم 
لن يخرجوهم من باب هدىء و لن يدخلوهم فى باب ضلاله.)10) 


" نيز حافظ طبرانى ١‏ م 52 با ذكر سند روايت كرده است از زيدبن ارقم كه ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 


١‏ من أحبٌ أن يحيى حياتى و يموت موتتى؛ و يسكن جنّه الخلد التى وعدنى ربّى فإنْ ربّى عزّوجل غرس قضباتها بيده فليتول 


"و نيز حافظ طبرانى و رافعى كبير « م 277 از ابن عباس آورده اند كه رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 
١‏ من سرّه أن يحيى حياتى و يموت مماتى» و يسكن جنّه عدن التى 
ص :/770 


١-١‏ «منتخب ذيل المذيل اص 8 ج استقامت مصر. 


؟- 5 (معجم كبير) طبرانى 6ج بغداد. كنز العمال ٠/6١‏ شماره 87" به نقل از معجم كبير طبرانى و حاكم و فضائل 
الصحابه . 


غرسها ربّى» فليوال علدا من بعدىء وليوال وليه و ليقدد بأهل بيتى بالا-ثمّه من بعدىء فَانّهُم عترتى» خلقوا من طينتى؛ و رزقوا 
فهمى و علمىء فويل للمكدّبين بفضلهم من أمّتى القاطعين فيهم صلتى لا أنالهم الله شفاعتى.(1) 


آورده است كه فرمود: 


١‏ من أراد أن يحيى حياتى و يموت مماتى» ويسكن جنه الخلد الّتى وعدنى ربّى» فليتول علي بن أبى طالبء فإنّه لن يخرجكم 
من هدى و لن يدخلكم فى ضل١له.)(71)‏ 


بطور خلاصه اين احاديث همجنانكه ملاحظه شد با اسناد مختلف به روايت هفت نفر از با شخصيت ترين افراد صحابه همانند: 
ابن عباس» حذيفه. حسين بن على عليه السلام » زيادين مطرفء زيدبن ارقم» عمار ياسرء ابوسعيد خدرىء و با كمى اختلاف 
در تعبير و نقص و زياده بعض فرازها كه با كلمات «من أراد...) و«من أحبٌ...) وامن سدّه...) وامن يريد...» آغاز كرديده 
بيانكر اين مطلب است كه: 


كسى كه دوست دارد يا خوش آيد او را يا بخواهد حياتش همانند حيات من باشد و به امامان بعد از ييامبر اقتدا نمايد» كه اورا 
از راه هدايت بدَّر نبرند و به كمراهى واردش نسازند. آنان ( على و ائمّه معصومين از فرزندانش ) عترت ييامبرند كه از سرشت 


او آفريده شده واز (نعمت و نيروى) فهم و علم او بدانها روزى داده شده. 
ص كرورا 
١ -١‏ ١حليه‏ الاولياء» ابونعيم 1/82. «تاريخ بغداد» خطيب .5/8٠١‏ «كنز العمال» 211/٠١‏ جهت آكاهى بر بيش از بيست مصدر 


؟- 7 «مستد ركك) 8/؟١/".‏ «وسيله النجاه») محمد مبين هندى ص 588 به نقل از طبرانى» حاكم و فضائل الصحابه ابونعيم. 


يس وَيْل (بخشى از جهنم) براى دروغ انكاران فضل و برترى ايشان از امت منء همانهائيكه (با حق كشى و با قتل و آزارشان) 
صله و رشته ارتباط بين من و آنها را ناديده انكاشته و قطع كنندء خداوند آنان را به شفاعت من نائل نفرمايدا. 


حضرت و اقتداء به فرزندان معصومش (ائمه يازده كانه) لازم و واجب استهء يا ييروى از رقبا و دشمنان على و فرزندانش كه 
ييامبر خدا در همين احاديث آنها را مورد نفرين و دورباش از رحمت الهى قرارداده! و صريحا مستحق جهنم و محروم از 


شفاعت خود معرفى و اعلام فرموده؟ 


آيا اتن احاديث دروغ است واين راويان وناقلا-ن وانويسند كان همه دروغكو و دروغ باف مى باشندء كه اعَلَى الإسلام 
السّلام). 


اكر راست است و صحيح و راويان و ناقلان هم؛ همه راستكوء يس تنها راه نجات » شناخت ائمه اثناعشر يعنى اميرموءمنان و 


فززئلاتقن و اقتواء دان “ماست». 


ص :"7 


سؤال هفتم 


احياء كننده و ناشر سنت » يا ممنوع كننده و مبارز با نقل و نشر آن؟ 


حديث و تاريخ نويسان ابوبكر» عمر, عثمان و معاويه بطور رسمى و جدّى نقل و نوشتن أحاديث نبوى و سنت ييامبر اكرم 
صلى الله عليه و آله وسلم را به بهانه هاى مختلف ممنوع كردند. 


مك عبارت ات از الحاديقى كه ببائكر كفتار» رشان و تقرير امبر (يعتى سكوت آن حقيرت ذربرابر قول وفعل ديكرات) فى 


باشيك: 


دراين رابطه تا مرز سوزانيدن مجموعه ها و يادداشت هاى حديثىء مجازات ناقلان حديث » ممنوع الخروج كردن صحابه و 
محدثين از مدينه» و ملزم ساختن مأموران اعزامى بلادد تحت نفوذ به خوددارى و تركك نقل حديث و نشر سنت » يا تبعيد 
صحابه به كشورى خارج از حجاز » شدت عمل به كار بردند» تا اينكه كه عمر بن عبدالعزيز در حدود سال صدم بعد از 
هجرت اين ممنوعيت را لغو كرد» ولى وضعيت ادامه داشت تا نزديكى نيمه دوم قرن دوم كه نقل حديث و نوشتن سنت كم 
كم به حالت عادى بركشت و رواج يافت. 


البته در يرتو رهبرى امام اميرموءمنان و حسنين عليهم السلام اين ممنوعيت جامعه شيعه و ييروان اهل بيت را (با انواع فشارها و 
محدوديتهائى كه دست به كريبان آن بودند) از نقل و نشر حديث و سنت بيامبر صلى الله عليه و آله وسلم باز نداشت» و شيعه 
و علويين به ويزه اصحاب اميرموءمنان عليه السلام با الهام كيرى و استمداد از آن حضرت نككذاشتند سنت ييامبر به دست 


فراموشى سيرده شودء و در اين زمينه آثارى به وجود 


ص رضن 


آوردند كه براى آكاهى تفصيلى بر آنها بايد به مصادر مربوطه مراجعه شود(١).‏ 


اما همان مقدار ممنوعّتى (كه حاكم بر جامعه تسنن وبيروان نامبرد كان بود) از يكك سوء و دستور معاويه وعمال بنى اميه به 
جعل احاديث عقيدتى و فقهى به نفع خلفاء و دربارهاى زمامداران و حكام اموى و عليه خاندان رسالت به ويزه امام 
اميرموءمنان «روحى له الفداء» از سوى ديكر. آن جنان سوء اثر كذارد و ضربؤ جبران نايذير به عالم حديث و سنت ييامبر وارد 
نمود» و مايؤ دشمن تراشى بر عليه حضرت على و ساير اهل بيت كرديد» كه موجب شد آن همه اختلاف در صيحمت و سقم 
احاديث؛ يا در جملات و كلمات و تعبيرات آنها » يا در راوى اصل حديث و ديككر مشخصات آن از قبيل تاريخ صدورء محل 
صدورء شأن صدورء و قيود و شرايط ادبى آن به وجود آيد و متأسفانه با كذشتن جهارده قرن از تاريخ اين جنايات هنوز 
مسلمانان با وسعت هر جه بيشتر و بيشتر دست به كريبان آن همه اختلافات و كمبودها و نارسائيهاى غيرقابل اصلاح حديثى 


بوده و هستلك. 


اكنون در اين زمينه نخست مى يردازيم به ذكر بعض احاديثى كه بيانكر نقش هريكك از دست اند ركاران خلافت بيرامون 


سنت ييامير است. 


سوزانيدن احاديث ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم از طرف ابى بكر 


حافظ شمس الدين ذهبى روايت كرده است كه: ابوبكر بعد از دركذشت ييامبر مردم را جمع كرد و به بهانه اختلاف مردم در 
مريد اجاهوكه يعون د انموي انتريس ل االمعديق تكتيك وهر كد قرارة وار انما بوسشى 5ه كردن كاي هنا دز 


ام 


١-١‏ الأسيس الشيعه») آيت الله صدرء فصلهاى /ا و8 و 4 و مختصر آن «الشيعه و فنون الاسلام)» و ترجمه آن بنام «شيعه يايه 
كذار علوم اسلامى). 


نيز ذهبى از عايشه روايت مى كند كه كفت يدرم ابوبكر تعداد يانصد حديث از ييامبر خدا جمع آورى كرده بود» يس شبى را 
تابه صبح هم جنان با غلطيدن و ناراحتى كشيدن كذراند و جون صبح شد كفت: اى دخترم! احاديث را بياور» و جون آن 


نوشته ها را به نزد او بردم آنها را سوزانيد» كفتم: جرا احاديث را سوزاندى؟!. 


كفت: ترسيدم بميرم و اين احاديث در نزد تو بماند» در حالى كه من به راويان آن ها اعتماد نموده و از آنان نقل حديث كرده 


ام» اما حقيقت آن نبوده كه آنان براى من روايت نموده و آنككاه من آنها را نقل نموده باشم.(؟) 
ممنوعيت نقل و نوشتن احاديث ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم از طرف عمر 


قرظه بن كعب روايت كرده است: هنكامى كه عمر مارا به عراق اعزام نمود» به همراه ما آمد و كفت: آيا مى دانيد جرا شما را 


همراهان كفتند: آرى به خاطر كراميداشت ما. 


عمر كفت: اضافه بر اربخ حورن شما به سرزفيتي من رويد كه آتهارا عماقئد زسرمق رفون عسل ومزهه قرآن اسث سن بهاشما 
مى كويم آنها را با سر كرم 


ص ع 


١-١١«تذكره‏ الحفاظ) ص ”". «الاضواء» محمود ابوريه ص 68. 

؟- ” «تذكره الحفاظ» ص ه بنقل از حاكم. «كنزالعمال) 6 به نقل از عمادالدين ابن كثير در«مسند صديق» از حاكم و نيز 
نقل از قاضى ابو اميه احوص. «الاضواء؛ ياورقى ص 654. «مجله المنار ؛ مجلد ٠١‏ ص 7228 و مجلد ١9‏ ص 2١١‏ به قلم نويسنده 
معروف سيد رشيد رضا مصرى. «تاريخ الفقه الاسلامى» دكتر محمديوسف ص 77 .١‏ «الامام جعفرالصادق» مستشار عبدالحليم 


جندى ص 16 


نمودن به احاديث از زمزمه قرآن بازشان نداريدء و هر جه كمتر از رسول الله نقل روايت كنيد كه من هم باشما شريكك هستم. 


ونتديق كرتب هنكام كد قرظه ذر معلى كه بايد وازة شد ويه او كفده براق ما حدايث بكو كفث:عمر ماروا ازنقل 


حديث نهى كرده است(١).‏ 


ودر ديكر روايت جنين آمده كه جون ابوموسى را به عراق اعزام كرد به وى كفت: تو در ميان قومى مى روى كه در مساجد 
آنان همانند زمزمه زنبور عسل صداى قرآن طنين انداز است يس آنها را به حال خود واككذار و به حديث س ركرمشان مكن» و 


نيز غروه زوايث كرده اسث كه: عمرين خطاب دز صدة برآامد سكن راابتوسد. يس از ضحابة استفتاء كرد و آنها رأى موافق 
دادند» اما عمر هم جنان دست به دست مى كرد و استخاره مى نمود تايس از يكك ماه تصميم خود را بدين كونه اعلام كرد 


تركك كردند» و سو كند به خدا من كتاب خدا را با جيزى در نمى آميزم() و بدين ترتيب نوشتن سنن و 


ص :77 


١-١‏ «سئن دارمى» 1/80. «سئن ابن ماجه) .1/١8‏ «معجم اوسط» طبرانى 1/1 شماره 7٠٠١‏ و ص "لا شماره 18؟. «مستدركك 
حاكم» 1/١١١‏ . «جامع بيان العلم» قرطبى 7/١7‏ و در ج ديككر .1٠١‏ «تذكره الحفاظ» ذهبى 1/7 و تلخيص المستدرك او 
٠‏ ابن ابى الحديد نيز “17/97 همانند آن را از طبرى روايت كرده است. «ألاضواء ابوريّه» ص 8ه. «تاريخ الفقه الاسلامى) 
دكترمحمديوسف ص .٠١١‏ 

7-7 «تاريخ » ابن كثير 8/٠١1‏ با اعتراف به معروفيت آن از عمر. 

 -‏ «طبقات» ابن سعد .”/٠١8‏ «جامع بيان العلم» /اا/1١‏ مختصر آن ص "*. «كنزالعمال» ٠١/197‏ به روايت از زهرى از ابن 
سعد. «تاريخ الفقه الاسلامى) دكتر محمديوسف ص 77١‏ به نقل از مصنف عبدالرزاق. «السنه قبل التدوين» محمد عجاج 
خطيب ص .7"٠١‏ 


احاديث ييامبر را همانند نقل زبانى ممنوع و تعطيل اعلام نمود. 


وابن سعد با ذكر سند از قاسم ابن محمد روايت كرده است كه كفت: در عهد عمر احاديث فراوان شد» يس مردم را قسم داد 


كه نوشته هاى حديثى را بياورند. و جون آوردند دستورداد آنها را بسوزانند... وهمه را به آتش كشيدند.(١)‏ 


و مستشار عب دالحليم جندى مى نويسد: «عمر از بيم مخلوط شدن قرآن به جيزى منع از تدوين حديث كرد وازاين رو اهل 
تسنن يكك صد سال تمام از تدوين ونوشتن احاديث عقب افتادند و باب جرح و تعديل و حديث سازى كشوده شدء اما على از 


نخستين روز دركذشت يبامبر به تدوين يرداخت و به همين دليل مرجع صحابه ازجمله عمر (درامرسنت) كرديد. 
واين بعد علمى على در جهت تدوينء با بعد دينى» فقهى» سياسىء اقتصادى او (در مورد توزيع حقوق) تقويت شد.(7) 


به روايت ابن ابى حاتم» عمر؛ عبدالله ابن مسعودء ابودرداء و ابومسعود انصارى را احضار نمود وكفت: ازجه رو اين جنين 


ودر ووايث ذكر ابق سغودة ابوذر ابودرداء وعقيه بن عامر ذكر شده اث (كد 

ودر روايت حاكم آمده است كه عمر بن خطاب ابن مسعود, ابودرداء و 

ص :788 

١-١‏ «طبقات» ابن سعل جاب ليدن وص ىما جاب دارصادر بيروت ذيل ترجمه قاسم بن محمد تق أن بكر. «(مقدمه 
دارمى) .١17١8‏ «تقيدالعلم» بغدادى ص 8ه. «السنه قبل التدوين») ص ."١١‏ 


١ -"‏ «الامام جعفرالصادق» ص 8 ؟ نيز ص 188. 


. ١/16 ركتاب المجروحين»‎ ” ٠# 


ابوذر را به خاطر نقل احاديث رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم مورد عتاب و اعتراض قرارداد و به كمانم آنان را درمدينه 


حبس و بازداشت كردء تا وقتى كه از دنيا رفت(١).‏ 
ودر روايت ابن ابى شيبه و ذهبى آن سه نفر محبوس و بازداشت شده ابن مسعود و ابودرداء و ابو مسعود انصارى بودند(). 
و درروايت متقى از ابن عساكر آمده: كه عمر نمرد تاوقتى كه فرستاد اصحاب رسول الله را از اطراف جمع كردند و آنها 


غجذ الله ارم حكن اقده ابوه رداك ابواذ وي نعطت رو عتير وز الي تن 13015 أن ينا مرك مضه راشتك كد تنما 1 تهانةا لوس لمر 


اطراف شايع كرده ايد؟! 


كفتند آيا تو مارا از ايراد آنها نهى مى كنى؟ كفت: نه» بمانيد نزد من, نه به خدا قسم نبايد تامن زنده ام از من مفارقت كنيد 


جه ما آكاه تر و اعلم هستيم» مى كيريم و رد مى كنيم. يس از وى جدا نشدند تا مرد0). 
نيز در روايتى آمده است كه عمر با ابوموسى اشعرى هم اين جنين رفتار كرد در صورتيكه نامبرده به نظر وى عادل بود50). 
هم عمر به ابوهريره كفت: نقل حديث از رسول الله را تركك كن و كرنه تو را به سرزمين دوس ملحق خواهم كرد(2). 


ص (حرفرا 


١-١(مستدركك‏ حاكم) 1 . 

١ -١‏ «مصنف» ابن ابى شيبه 4/1/87 تحت شماره 218١‏ . «تذكره الحفاظ» 1/7. «مجمع الزوائد» 1/159 بااعتراف محقق و 
ياورقى نويس كتاب به ضحت زوايت از عمر از جهاتث فراوان: و ايتكه غمر سختكير در امر حديث بود. 

.٠١؟ «تاريخ الفقه الاسلامى» دكتر محمديوسف ص‎ .٠١/1937/197* «كنز العمال»‎ ٠" 

ع- 5 «المعتصرمن المختصر» ابوالمحاسن حنفى جاب حيدرآ باد ص 604. 

ه- ه «كنزالعمال» به نقل ازابن عساكر .٠١/7591‏ ابن كثير به نقل از ابوزرعه 8١٠/ى‏ «اضواء على السنه)» ابوريه ص 25. 


و به كعب الاحبار كفت: اكر نقل حديث از او (يعنى از ييامبر) را تركك نكنى تو را به سرزمين قرده ملحق خواهم ساخت(1). 
منع عثمان از روايت احاديث نبوى 


ارخ سعد و انم عساكوووايت كرذه اند كه عفمان بو غفان بز قرال عر كنت: حملذال ست براي كس نروانت كد دك را 
كه در عهد ابوبكر و عمر شنيده نشدهء جه من باكى ندارم از اينتكه حديث كرده شوم از رسول الله كه من از صحابه ير ظرفيت 


نقش معاويه در محدود ساختن احاديث نبوى 


ابو حجاج مزنى روايت نموده كه: معاويه كفت بر حذر باشيد از احاديث» جز حديثى كه در عهد عمر متداول بوده» جه عمر 


مردم را در رابطه با نقل حديث از خدا مى ترسانيد(. 

عنايت امام اميرموءمنان به سنّت ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم 

حضرت على عليه السلام فرمود: 

«أنّهُ ليس على الامام الا ما حمل من أمر ربّه ل البلاغ فى الموعظه و الاجتهاد فى اللفيضه والاتعاء للستلاضي 181 


امام و رهبر اسلامى وظيفه اى ندارد جز آنجه از طرف خخدا مأموريّت يافته كه با يند و اندرز فرمان خدا را اعلام نمايدء از 


كوشش درنصيحت و 


ةا 


١ -١‏ «اين كثير» 8/1١5‏ و اضواء على السنه ص 6ه به نقل از ابن كثير. 

.26 ابوريّه در «اضواء على السنه) ص‎ ٠١/790 ؟ «طبقات» ابن سعد و «تاريخ دمشق» ابن عساكر به نقل متقى در كنزالعمال‎ -١ 
به دو سند از مسلم( 7/9 ) و ديكران.‎ 18/١58 «تهذيب الكمال»‎ ” -* 

5-5 «نهج البلاغه) خطبه .٠١80‏ 


خيرخواهى مردم دريغ نورزد» سنت بيامبر را احياء و زنده كند و... 
نيز فرمود: 


«و قد علمتم أله لا ينبغى أن يكون الوالى على الفروج و الدماء و المغانم و الأحكام و إمامه المسلمين البخيل» فتكون فى 
أموالهم نَهْمَّهِ ... و لا المعطل للسنه فيهلك الآقه(1) 


شما خود مى دانيد آنكس كه بر نواميس» خونهاء غنائم و دست آوردهاى جنكى؛ احكام و امامت و رهبرى مسلمين حكومت 
مى كند نبايد بخيل باشد كه در جمع آورى اموال آنان براى خويش حرص ورزد... و نبايد كه سنت ييامبر را تعطيل نمايد واز 
اين رهكذر امت را به هلاكت افكند. 


نيز فرمود: 
«وصيتى لكم أن لا تشركوا بالله شيئاً ومحمّد صلى الله عليه و آله فلاتضيعوا سنّته(5) 


وصيت من بشما اين باشد كه: به خدا شرك نورزيد» و سنت محمد صلى الله عليه و آله وسلم را ضايع مكردانيد اين دو ستون 


دين را استوار بريا داريد و اين دو جراغ را روشن نكنّهداريد و ديكّر از هيج سرزنشى نهراسيد. 


اميرموءمنان عليه السلام و سنَّت ييامبر 


احمد حنبل و ديكر حمّاظ حديث به روايت از زيدبن ابى اوفى صحابى جليل القدر روايت مفصلى آورده اند كه ييامبر اكرم 
صلى الله عليه و آله وسلم درحالى كه روى سخنش به على عليه السلام بود فرمود: 


«أنت منّى بمنزله هارون من موسى غير أنه لانبق بعدى» وأنت أخى و وارثى. 
قال: ما آرت مكف يات الله ؟ 
قال: ما ورثت الأنبياء من قبلى. 


ص 6 خرذر 


.١73١ «نهج البلاغه) خطبه‎ ١-١ 
.37 لكر «نهج البلاغه» نامه‎ 


قال: هااوركت الأنبيام من قبلكن ؟ 
قال: كتاب رئهم وسنه نيتهم وأنت...»00) 


تو نسبت به من همانند هارونى نسبت به موسى (كه برادر وجانشين او بود) جز آنكه يس از من ييامبرى نخواهد بود و تو برادر 


من ووارث من هستى. 

حضرت على كفت: يا نبى الله من جه جيز از شما ارث مى برم؟ 

فرمود: آنجه را كه ييامبران بيش از من ارث بردند. 

عرض كرد: يياميران بيش از شما جه جيز ارث بردند؟. 

فرهوة؛ كتاب يروود كارشاق و مدت بباميراتشان (كه اولوالعظم و بنيانكذار اديان الهى بودند). 

و حافظ ابن بطه عكبرى حنبلى روايت كرده است كه ييامبراكرم صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 

«أعلم امّتى بالسنّه و القضاء بعدى على بن أبيطالب.»(7) 

بعد از من عالم ترين امت من به سنت و قضاوت على بن ابيطالب است. 

و به روايت خوارزمى و ديكر حفاظ حديثء عايشه كفت: 

ص :758 

١/١5١ «الثقات» ابوحاتم بستى‎ .٠١80 «فضائل اميرالموءمنين» احمدء حديث 784 » 2307 نيز فضائل الصحابه او شماره‎ ١ -١ 
) «مسند فاطمه عليهاالسلام‎ .1/171١ «فرائد السمطين»‎ .1/١7 جاب حيدرآباد. «تاريخ ابن عساكر» بخش امام امير الموءمنين‎ 
سيوطى ص 75 و78 و 09ج حيدرآباد به نقل از مناقب احمد وابن عساكر و جامع الاحاديث سيوطى بشرح كنزالعمال.‎ 
از «مسند » زيدابن ابى اوفى از طريق احمد حنبل در «مناقب على).‎ 8 ١1/١٠١8 «كنزالعمال» ج هند و‎ 


؟- ” («الابانه» ابن بطه عكبرى به نقل كفايه الطالب باب 9*5 حديث اوّل. توفبيها كتاب نامبرده به عنوان يايان نامه د كتراى 


دانشكاه ام القرى مكه به جاب رسيده اما دردسترس اينجانب نبود تا از خود آن نقل شود. 


«عليّ أعلم الناس بالسلّه.»(1) 


حافظ شهير ابن عساكر و متقى و ديكران با ذكر سند حديث مفصلى از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم آورده اند شامل 
اين جمله كه حضرتش در حاليكه على وارد خانه آن بزركوار شد روى سخن به ام سلمه زوجه محترمه خود كرد و به ذكر 
بأو اع القضائل غلك برذاعت :و اجمله قرفود: 


«ياام سلمه...! هو سيّد (هو علىّ) احدّه. لحمه من لحمىء, و دمه من دمى و هو عيبه علمى» فاسمعى و اشهدى. و هو قاتل 
الناكثين» و القاسطينء و المارقين من بعدى, فاسمعى واشهدى وهو قاضى عداتى» فاسمعى و اشهدى و هو والله يحيى 
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اى ام سلمه... اين آقا (اين على) باشد من دوستش مى دارمء كوشتش از 


ص :وع" 


١ -١‏ مناقب» فصل هفتم» ص 58 . «استيعاب قرطبى» 7/8877 . «انساب الاشراف» 1/870 بخش ويؤه امام اميرالمؤمنين . «تاريخ 
دمشق) ابن عساكر "/2١‏ شماره ١90 ٠١87‏ .(ذخائرالعقبى» طبرنى» ص 7/8 رياض النظره از همو 7/١97‏ . «تاريخ الخلفاء» 
سيوطى ص 88 ط ميمنيه . «صواعق المحرقه)» ابن حجر. «مفتاح النجا) بدخشى 0# مخطوط . «اسعاف الراغبين) ص 18١‏ . 
«محاضره الاوائل» سكتوارى. «فتح الملكك العلى» ابن صديق» ص 6”. «ارجح المطالب» آمرتسرى» ص ."١‏ 

كب «تاريخ دمشق) بخش امام اميرموءمنان 7/7١17‏ شماره .١1757١60‏ « مناقب خوارزمى» فصل ". « فرائدالسمطين)» 1/779١‏ و37317. 
«كفايه الطالب» باب 88,. 


كوشت من است و خونش از خون من واو همانند صندوق و خزينه علم من باشد» يس بشنو و شاهد باش» او كشنده ناكثين 
(تخلف كنند كان از بيعت » جون طلحه و زبير) و قاسطين (تجاوز كران به حريم دين و خلاءفت جون معاويه. عمروعاص) و 


مارقين (خروج كنندكان از مرز دين ) بعد از من خواهد بود. 

سن يشتوى كواة باشن او اذا كتنده ررق و وعدة شا من باشنك: 

نيوو اهن وان و الله اسع يمينا جر فنك كرك 

احمد خيل از علن ووايت كرده اسث كه امير بهثال من من كته بس هرا دن كتان ديوارى ياقت وقرهود: 
اقم و الله لأرضيككء أنت أخى و أبو ولدى تقائل على سئّتى.»(1) 

برخيز واللّه تورا راضى مى كنمء تو برادر من و بدر فرزندانم هستى و براساس سنت من قتال و جنكك مى كنى. 


و حافظ ابويعلى موصلى و ديكران با ذكر سند از على روايت نموده اند كه ييامبر اكرم در حالى كه روى سخنش به او بود 


ضمن سخنانى فرمود: 

«تقاتل على (عن) سنتى و تبرءٌ عن ذمتى...)70) 

ياعلى تو براى ( دفاع از ) سنت من (با مخالفان: ناكثين» قاسطين, مارقين) جنكك مى كنى و ذمّه مرا برى مى سازى. 
و حاكم و ديككران اين روايت را از على و از ابورافع به لفظ: ١‏ تقتل على سُنّتى » آورده اند50). 


ص ل هارا 


./8 «فضائل الصحابه؛ احمدحنبل حديث 1118. ١صواعق المحرقه؛ اواخرفصل دوم از باب نهم ص‎ ١ -١ 

؟- ” جهت آكاهى تفصيلى بر متن روايت ومصادر آن رجوع شود به عنوان حديث «ومن ابغضكك ياعلى 00 يايان ببخش اول 
كتاب حاضر و تاريخ دمشق » بخش امام على ١/١‏ م1 .١‏ و توضيح الدلائل شهاب الدين شيرازى ص ملا مخطوط كتابخانه 
ملى. فارس: 

٠" -*‏ مستدركك حاكم 7/157 و تلخيص آن از ذهبى. «مناقب ابن مغازلى» ص ٠٠١‏ و بسند ديككر ص 12١‏ بلفظ «تقتل ». «تاريخ 
دمشق» ابن عساكر 7/188 و 124/. «مجمع الزوائد» 4/17 به روايت از بزار. «منتخب كنزالعمال» 0/2١‏ 70 در حاشيه مسند 


احمد. «كنوز الحقائق » مناوى ص 58 و لم بولاق مصر. 


راذا اف ول فك عاو نت هن أل 11لا أغاوي نود فر نايلاة روطان على سلس ورور ساظدخق قلعن كل 


١‏ عمر به عنوان جل وكيرى از خلط قرآن با جيز ديكرى تدوين حديث را ممنوع كرد واهل سنت يكصد سال تمام از نقل و نشر 


سنت عقب افتادند» اما على از نخستين روز وفات بيامبر به تدوين يرداخت ).270 


نيز بعد از نقل قضيه حديث سوزاندن ابوبكر و ممنوع ساختن عمر تدوين حديث راء نوشته است: «لكن على به تدوين حديث 


برداغت ووش تدويق زا دو هان شيعه بجا كذارة 801 


سيسش هن الويسلة شيعه د ودوؤواق ياميريا خيات على دن تدوية وكتاو ضبط حديث اثقذا به على كردة و يه ديكر غبارت 
شيعه در تنفيذ و اجراء امر يبامبر رهبرى شد... نا آخر آنجه در ببشكامى على و شيعيانش در تدوين سنت و فقه به تفصيل سخن 


"0١: ص‎ 


١ -١‏ «استيعاب» قرطبى 5/501. «مناقب خوارزمى» فصل ١7‏ ص ذ"7 و اواسط فصل ١4‏ ص .125١‏ كفايه الطالب» يايان باب 7ثم و 
بيش از ده مصدر حديثى و تاريخى كه در كتاب «حق با عليست» ذكر كرده ايم. 

؟-؟ «الامام جعفر الصادق») ص 50. 

19 ”3 «الامام جعفر الصادق» ص 1860. 


ع ع8 «الامام جعفر الصادق» ص لذ رة 


حافظ دارقطنى و ديكر حديث آوران به نقل از على عليه السلام آورده اند كه بيامبراكرم صلى الله عليه و آله وسلم به 


حضرتش فرمود: 
١‏ إِنْ الأمّه ستغدر بكك من بعدى » و أنت تعيش على ملتى و تقتل على سنّتى...)(1) 


اث 5 ٠‏ 95 7 . ل 42 5 .- 5 035 قد له اك 
بدون شكك يس از من بزودى هدف غدر و كينه توزى امت واقع خواهى شدء وهمانا تو بر ملت من زند كى كنى و برسنت من 


اكنون مى يرسيم كسى كه به كواهى بيامبر و طبق بيشكوئى آن حضرت احياء كننده سنت (نيمه مرده) ييامبر بوده و هركونه 
شئون حياتيش در احياء سنت و بيروى و دفاع از آن خلاصه مى شده او شايسته امام زمانٍ بلافصل بودن بعد از يبامير بود؟ يا 
كساتى كه مدت بيامبر زابه بهائه طرفذارى از قرآن به تعطيل. و اقش ؤدن كشائيدتك وبا سرسكتى هرجه بيشتر با آن يه مبارؤة 
برخاستند و در حقيقت مى خواستند كليد فهم قرآن را كه در سنت خلاصه مى شد از دست مردم بككيرند و بددست فراموشى و 


آله وسلم وفرموده هاى آن حضرت برويم » مى بينيم بيامبر عالى مقام خود قاطعانه و با صراحت هرجه بيشتر اين جنين جواب 


يرال ] فرسوفه اسع 

«قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم : رحمه الله على خلفائى ثلاث مرّات . 

قالراتوبر افا نكف .ا رسول اللدة 

قال#النوة محورة بقن و لمزنيا غناك اللب3ة 

ص :707 

١ -١‏ «مستدركك حاكم» 187/ و تلخيش آن از ذهبى با عتراف به صحت آن. «كنزالعمال» 1١/217‏ شماره 094917 به نقل از 


افراد دارقطنى . مستدركك حاكم » تاريخ بغداد منتخب كنزالعمال درحاشيه مسند احمد 8/8"0. مفتاح النجا بدخشى ص 88 خ. 


؟- 7 «جامع بيان العلم» قرطبى 1/20. «كنزالعمال» ٠١/579‏ به نقل از ابونصر سجزى در «إبانه»» و ابن عساكر از حسن بن على و 


منذرى در «الترغيب» بنقل علامه امينى در «الغدير» .8/١8‏ 


أرقن سامير ذا ذا اراد ديك 
الهم ارحم خلفائى ثلاث مرّات قيل يا رسول الله و من خلفائكك ؟ 

قال الذين يأتون من بعدى و يروو أحاديتى وستتى و يعلموتها الاين .) 

«الليع ارس علقاتن» الدريق يروون احامي ساق ب يطلموتها الثانين, + 

١‏ اللّهمَ ارحم خلفائى! اللَّهِمْ ارحم خلفائى! اللّهِمْ ارحم خلفائى! 

قبل له: يارسول الله! من خلفاوء كف؟ 

قال: «الذين يأتون بعدى» يروون حديثى و سنتى.) 

«(رحمه الله على خلفائى! 

قيل: و من خلفائكك يا رسول اللّه؟ 

قال: الذين يحيون سنتى و يعلّمونها الناس 210 

ص :707 

١-١١معجم‏ اوسط اطبرانى به نقل «كنزالعمال». «باب فضل الناقل عن رسول الله ؛ محدث فاضل رامهرمزى ص ”1757. «تاريخ 


اصبهان ابونعيم .1/8١‏ «إبانه »ابونصر سجزىء به نقل «كنزالعمال» . «جامع بيان العلم» ابن عبدالبر قرطبى 1/80 «شرف اصحاب 
الحديث» خطيب بغدادى باب كون اصحاب الحديث خلفاءالرسول صلى الله عليه و آله ص ."٠‏ «ذم الكلام» شيخ الاسلام 
ابواسماعيل هروى 5/8١‏ . «فردوس» ديلمى ج ١‏ حديث .192٠‏ «الماع) قاضى عياض: ص ١١‏ . «ميزان الاعتدال) ذهبى ١/١١8‏ 
بشماره 209 . «لسان الميزان» ١/187‏ شماره21/ به روايت از رامهرمزى وابن ابى حاتم بدون جرج يا تعديل. «فتح الكبيرا 
سيوطى ”1/777 . «جامع الاحاديث» سيوطىء به شرح «كنزالعمال» . «كنزالعمال 23٠١/77١0‏ و2559 به روايت از معجم اوسط 
طبرانى المحدث رامهرمزى. «شرف اصحاب الحديث» خطيب و ابن نجار و نيز از إبانه ابو نصر سجزى و ابن عساكرء و الترغيب 
موءمن و ص 798 به نقل از معجم اوسط و المحدث الفاضل و اربعين ابو اسعد قشيرى و «ابوالفتح صابونىء و امالى نظام 
الملك. و حجت نصرء و مجموعه حديثى ابوعلى بن جيش دينورى . «قواعد الحديث» جمال الدين محمد سعيد قاسمى 5/68. 
اعلى بن ابيطالب امام العارفين»» ابن صديق غمارى ص 28 به نقل از طبرانى واشرف اصحاب الحديث خطيب. 


خداؤتدا! خلفاف مرا رمت خرها رو انك حيللة واسة عرقةه كران قوسد ) 
فرمود: آنهائى كه بعد از من مى 1 يند و احاديث و سنت مرا احياء و روايت مى كنند و آنها را به مردم مى آموزند. 


وبه طور خلاصه يبامبر با عبارات فوق و تعبيرات مختلف خلفاء و جانشينان خود را به عنوان «احيا كنند كان سنت و آموزنده 


آن به امّت) معرفى فرمود. 


اكنون با توجه به سهم غيرقابل توصيف و نقش ارزنده اى كه سنت ييامبر در فهم قرآن مجيد و مبانى عقيدتى و اخلاقى اسلام 
و تشخيص حلال و حرام و مجاز و ممنوع داشته و دارد؛ از يكك سو و معرفى شدن خلفا به احيا كنندكان سنت نبوى از سوى 
ديكر» ديكر جاى هيج كونه شكى نخواهد بود كه بعد از ييامبر اسلام خليفه بر حق و امام زمان مورد اشاره در حديث «من 
مات و لم يعرف امام زمانه ...» على بن ابى طالب عليه السلام بوده است كه به موجب فرموده ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله 
وسلم و روش عملى خود آن حضرت,. احياكننده سنت و طرفدار و آموزنده آن بود ودر راه آن با دشمنان به مقاتله يرداخت و 
كارش به شهادت انجاميد. 


نه كسانى كه مخالف علنى با سنت و تعطيل كننده نقل و نشر احاديث نبوى بودند و ناقلان و ناشران سنت را از طبقه صحابه 


تنبيه و مجازات نموده و آنها را 


ص خردءار 


بازداشت و زندان و تبعيد مى كردند. 

همجنانكه با توجه به اين فرمايشات ييامبر: 

١‏ إنّى تاركك فيكم التّقلين» كتاب الله و سئّتى.»(1) 

ديا أنه الذائل إتى قد ترتكت فيكم ها إن اعتضمق به لن تظيلوا أبدك كتاب الله و ساق +81 
تر كت فيكم أمريخ أن فضلوا ما ممسكدم يهم كنات الله و ست ,1 


كه مجموعاً بيانكر اهميت و نقش سرنوشت ساز سنت استء مى كوئيم براى دستيابى به سنت صحيح و دست نخورده و بدور 
از انواع آلودكى هاى سياسى و تحريفء ناكزير بايد از على و فرزندان معصومش استفاده و استمداد نمائيم كه قبلا خوانديم 


دوست ودشمن شهادت به اعلميّت آن حضرت به سنت داده اند. 


ونه كسانى كه علاوه بر آنجه كذشت خود براى به دست آوردن سنت صحيح و حل مشكلات اسلامى دست نياز ييش على و 
ديكر صحابه دراز مى كردند؛ و جه بسيار با وجود سنت صحيح و مسلم و صريح و كوياء براثر ناآ كاهى و يا انككيزه هاى 


سياسى متوسل به رأى و اجتهاد بى اساس مى شدند و 


ص :06 


١ -١‏ «صواعق المحرقه) ابن حجر ص 88 ينج سطر به آخر صفحه مانده. 

؟7-1(«مستدركك حاكم) و تلخيص آن از ذهبى 1/97. «تاريخ الاسلام) ذهبى بخش مغازى ص 9١2و‏ در ياورقى (بقلم دكتر 
عمر...) به روايت از بخارى و مسلم و نسائى. «معجم كبير) طبرانى ( )8/1١8١‏ و معجم صغير او ( 1/1١87‏ ) «معجم الشيوخ ابن 
جُمَيع؛ صيداوى ص ١67‏ رقم 198. (سير اعلام النبلاء» ذهبى 4/898. «كنزالعمال» متقى هندى 1١/1417‏ شماره 988 از ابن عباس 
به نقل از بيهقى. 

٠" -‏ «مستدركك حاكم» و تلخيص آن از ذهبى 1/97. «جامع بيان العلم» قرطبى .5/57١‏ «التدوين» قزوينى ص 7/. 


يس از كشف قضايا و آشكار شدن حقيقت با اعلام اينكه آن رأى و نظريه از طرف شيطان بوده عذرخواهى نموده و خود را 
تبرئه مى كردند.(12) 


در يايان اين مقال توجه خوانند كان را به دو روايت بيرامون مذمت از مخالفان سنت جلب مى كنيم. 
خطيب بغدادى با ذكر سند از جابر آورده است كه بيامبراكرم صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 

«... و من خالف سئّتى فليس منْى.)(7) 

كبس كوبا عه القت كلد اومن ست 

ودر ديكر روايت به نقل عبدالله بن عمر فرمود: 

«من رغب عن سنّتى فليس منّى.)(21 

كسى كه از سنت من اعراض نمايد از من نخواهد بود. 


اكوم شك قغبا رم ا ختو انمد كان اليك ريض جر كيم ب تعدا سيم واميووو اغرافي اق كاري قرت تون كواتر اذ 
ممنوعيت نقل و نشر و نوشتن سنت و تعطيل آن از صحنه مراكز دينى و محافل علمى و محاكم قضائى و محيط مساجد و منابر 
اسلامى ورشته آثان قلمى و تأليقى مى توان بيدا و معرفى كرد ؟ا 


ص دان 


١-١‏ جهت آكاهى تفصيلى بر اينموضوع رجوع شود به مقاله «نقش اقارير و سهم اعترافات ابوبكر» اعتراف ع, لا 4: ٠١‏ و 
اعترافات عمر شماره © /ا؛ لك 4. 

-١‏ ؟ «تاريخ بغداد» 1/704 «كنز العمال» ج ١‏ شماره 40١‏ وج ١١‏ شماره 5048" به نقل ازخطيب و ابن سعد و ديلمى. 

*- " «تاريخ بخداد) 7*٠‏ 


سؤال هشتم 
ريحانه هاى رسول خدا يا ميمونهاى بر فراز منبر؟ 


طبق احاديث فراوان و معتبرى كه مشروح آن در بحث «بنى اميه از ديد كاه قرآن» كذشتء بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله 
وبا اينكه خداوند به شرحى كه كذشت,. با فرو فرستادن آيه شريفه «وماجعلنا الروءياء...)(1) يا سوره مباركه كوثرء يا سوره 


مباركه قدرء از ييامبر خود دلجوثئى كرد ء اما عمر مباركش تا دم وايسين با ناراحتى و جهره افسرده سيرى كرديد. 


نيز روايات فراوانى با ذكر سند آمده است كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم درحالى كه به اقامه جماعت در مسجد 


مشغول مى شدء ريحانه هاى او حسن و حسين(1) به هنكام سجده بر يشت حضرتش سوار مى شدند وجون مردم مى خواستند 
آن ها را يايين آورند اشاره مى كرد آن ها را به حال خود واكذاريد تامبادا رنجيده خاطر شوند. 


ص 6 زان 


١-١رجوع‏ شود به عنوان بنى اميه از نظر قرآن» ص؟؟؟ 
؟- ؟ جهت آكاهى بر احاديث فراوان و معتبرى كه ييامبر (ص) از حسنين تعبير به «ريحانه) يا «ريحانه هاى منافرمودند رجوع 
شود به ملحقات احقاق 6 شامل بيش از نود مصدر حديثى » تاريخىء كلامى و... به روايت از سيزده نفر ازصحابه , 


نيز /1١6‏ 658 و9١‏ ص 72" و ذيل ص 547 المراجعات ج ابومجتبى . بيروت. 


كاهى هم آن قدر سجده ييامبر طول مى كشيد كه نما زكذاران كمان مى كردند در حادثه اى رخ داده يا وحى بر حضرتش 
نازل كرديده» ويس از نماز آن دو ريحانه را بر دامن خود مى نشاند و مى فرمود: هر كس مرا دوست دارد بايد اين دو را هم 


دوست بدارد. 


و به روايت ديكر مى فرمود: آنها را رها كنيد (مانع ازسوار شدن آنها بر يشت من نشويد) كه به جان مادرم من آنها را با 


يدرشان دوست دارم.10) 


ودرروايت ابن عدى آمده: ١‏ كان لقو على بو اللخمة والحسين يصعدان ظهره 681 


ص دار 


١ -١‏ «مسند احمد حنيل» 81/؟ و 97ع/"و /اع/ع. «صحيح بخارى» كتاب الفضائل باب مناقب الحسن و الحسين “8/8 و باب 
رحمه الولد 8 وباب لادب المفرد ص ١‏ . (سئن نسائى») ا/اا/١‏ وخصائص او ص 7307 ج قاهره و شماره 1ج كويت. 
امعجم كبير) طبرانى ؟1"/او معجم اوسط بنقل مجمع الزوائد كارا . «مستدركك حاكم) لخ انا ولامم١ا‏ به دوسنلدك . «سئكن 
الكبرى) بيهقى 3/127 . «حليه الاولياء) ابونعيم اصفهانى 7/7560 و 8/7١86‏ . «تاريخ دمشق) ابن عساكر بخش ويزه امام حسن (ع2 
حديث ٠١17‏ تا 117 و بخش مختص به امام حسين عليه السلام حديث 118 . «مناقب ابن مغازلى» ص 79/8 شماره 575 . «مقتل 
الحسين» خطيب خوارزمى ص .1/4١‏ «اسدالغابه) ابن اثير 1/89 . «فرائد السمطين» 7/٠١9‏ شماره 5١8‏ . «تاريخ الاسلام) ذهبى 
ه/"'و تلخيص مستدركك او 7/188 و سير اعلام النبلاء 128/" و 171 ج مصر. نيز ملحقات احقاق 7١/941‏ 241 و 411لاو 
40 شامل معرفى بيش از يكصد مصدر حديثى » تاريخى و غيره است كه اين موضوع را با اختلاف جزئى آورده اند. 

لكان «الكامل 2 ضعفاء الرجال» 0 نيز ص "12 باتعبير «اركوب الامام الحسن ظهر جده وهو ساجد) آفلة ودرص 184/8 


قال جابر: دخلت على النبى والحسن والحسين على ظهره ذكرشده. 


اكنون سؤال مى كنيم: آيا زمامداران بنى اميه وبنى العاص كه ييامبر در عالم خواب آنها را به شكل ميمون ديدء و در عالم 
بيدارى » تحت عنوان خلا غت اسلامى به جان اهل بيت و بيروانشان افتاده و قرآن و سنت بيامبر را به بازى كرفتند» داراى 


صلاحيت امامت و واجد شرائط خلافت بودند؟ 


ياريحانه هاى رسول الله كه حضرتش در حالى كه مشغول نماز وغرق در توجه به خدا مى شد و آنها بر يشت مباركش 
جست و خيز مى كردندء به خاطر تقرب و محبوبيتى كه در دركاه خداوندى داشتند اجازه نمى دادند كسى آنها را آزرده 


خاطر كند و مانع آن ها شودء تنا وقتى كه به خوداز يشت آن حضرت ياده شوند؟ 
وما سود اتوكى ١ه‏ ميل جود ا صرب دو سو 


اكر در جهارده قرن بيش مردم تازه مسلمانء و فاقد رشد عقلى و دجار ضعف شعور انسانى » و دست يرورده محيط تعصب 
هاى قومى و نزادى و مبتلا به زوركوئيها وعوام فريبى هاى خلفاى دروغين بودند» كه تن به خلا-فت و بيروى از آنها مى 
دادند. اكنون كه آن تعصبها و زو ركوئى هاء جاى خود را به آزادى و آزاد منشى فكرى و عقيدتى داده » اهل تسنن جه جواب 
معقول و قانع كننده اى دارند كه از يكك سو براى تصحيح روش هاى غير اسلامى به دور از انسانيت بلكه وحشيانه زمامداران 
اموى (بنى سفيان مثل معاويه و يزيد و بنى العاص مثل مروان » عبدالملكء و جهار يسرش و نواده هايش ) تمام معيارهاى 
عقلى و فكرى و شرعى و عاطفى را كنار مى نهند و از نامبرد كان و ديكر متصديان خلافت دفاع و حمايت كردهء آنان را 
خلفاى بر حق ييامبر معرفى مى كنندء و از سوى ديككر با قلم و بيان و انواع فعاليت هاء عليه ريحانه هاى ييامبر و ديكر افراد اهل 
بيت وشيعيانشان اعمال دشمنى و حق كشى مى نمايند؟! و كلمه «رضى الله عنه) را بدرقه نام دشمنانشان قرار مى دهندء يا مثل 
نويسند كان سعودىء هندىء و ياكستانى » نام آنها را با كلمه حضرت و اميرالموءمنين مُصَدَّر مى نمايند» واز همه بدتر تلاش 
مى كنند آنها را مصداق خلفاى اثناعشر و اولى الامر واجب الاطاعه بعد رسول خدا قلمداد و بر مردم تحميل كنند! 


ص :04 


شيعيان آنها راء و ديكر جناياتشان را مى ديد درباره آنها جه مى فرمود و جه عكس العملى از خود نشان مى داد؟ 


واكّر اهل تسئن به ويه علما و موءلفين آنها آنجه را كه خود درباره حسنين و بنى اميه نوشته اند از نزديكك مشاهده مى كردند 


(كه بسيارى از آنان هم مشاهده كردند و باز هم به بنى اميه ييوستند) جه عكس العملى از خود نشان مى دادند؟ 


ص :20 


سؤال نهم 
و اينكه جه امام و خليفه اى نشناختنش مايه مركك جاهلى استء 
در صورتى كه خداوند با ايراد آيه شريفه: «و ما أنزلنا عليكك الكتاب الأ لتبيّن لهم الذى اختلفوا فيه و هد و رحمةٌ لقوم 


يوءمنون)(1) » هدف اصلى از نازل كردن كتاب خود (قرآن مجيد) را بر ييامبر» در بيان جيزهائى كه درباره آن اختلاف نموده 


اند و در رهنمود امت و مايه رحمت بودن براى موءمنان خلاصه فرموده» 
و نيز با ايراد آيه شريفه: «أطيعوا الله و اطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم. فان تنازعتم فى شى ءٍ فردٌوه إلى الله و الرسول»(؟) 


از يكك سو اطاعت و فرمانبرى از اوامر و نواهى را در دستورات خود و ييامبرش و اولى الامر منحصر فرموده» واز سوى ديكر 
خود و ييامبرش را يككانه مرجع حل و فصل هرموضوع مورد اختلااف و كشمكش اعلالم نموده ( و دراين زمينه بايد از 
محكمات قرآن كريم و سنت صحيح و اختلاف برانداز نه سنت جعلى و تحريف شده و تفرقه انداز استمداد نمود ) اين سثوال 
مطرح است كه بعد از رحلت ييامبر اكرم با كسترش همه جانبه دامنه اختلافات عقيدتى و فقهى و تفسيرى و سياسى و اخلاقى 


وحتى حديثى كه هر روز بر حجم آن افزوده شده و 


"2١: ص‎ 


اا سور ا +122 
لاك اسوره ساد ؤقاء. 


من اشوذوجة كد مستول خل اخعلافاث و ياسككوى آتها توه و خواهد يود؟ 


كسى كه هم ييامبر اكرم او را بدين سمت معرفى و مكلف فرموده؛ وهم در عمل صلاحيت همه جانبه خود را به اثبات 


رسانيده؟ 


يا كسانيكه دائما خود دجار كره خوردكى در كارهاى عادى مى شدند و در حل و فصل كوجكترين مشكل علمى و غير 
علمى در برابر ديكران و بيش از همه در برابر مشكل كشاى مورد سفارش بيامبر يعنى امام امير موءمنان زانو برزمين مى زدند و 


دست نياز دراز مى كردند؟ 


آرى به روايت حافظ ابونعيم و ديكران از انس» رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم در وقتى فرمود: «اى انس نخستين كسى 
كه ازاين در بر تو وارد كردد امام متّقين و سيد مسلمين و يعسوب (نام ملكه زنبوران عسل است) دين » وخاتم وصين» وقائد و 


بيشواى ييشانى سفيدان قيامت باشد.) 


انس كويد: در اين موقع على وارد شدء يس ييامبر از جا برخواست و در حاليكه جهره اش خوشحال مى نمود او را در بغل 
كرفت و با وى معانقه كرد و به او فرمود: 
«أنت توءدى عنّى» و تُسمعهم صوتى ء و تبيّن لهمم ما اختلفوا فيه من بعدى)(١)‏ 


ص :27 


.١١١5 شماره‎ ١/587 «فردوس ديلمى)» شماره 689 . «تاريخ دمشق» ابن عساكر بخش امام على‎ .١1/5” الاولياء»‎ هيلح(١‎ -١ 
«مناقب خوارزمى» فصل /اص "55 . «مطالب السثول» ابن طلحه شافعى اه نجف وص ١7ج تهران. «ميزان الاعتدال») ذهبى‎ 
1١/١580 شماره 9 . «فرائد السمطين»‎ 9/١584 نهج البلاغه » ابن ابى الحديد‎ حرشا١‎ .75١١ «كفايه الطالب» يايان باب 0 ص‎ . ١1/7 


68 . «لثالى المصنوعه» 12ج بولاق . «ينابيع الموده» قندوزى 7ج اسلامبول . 


باه اف اعدلدق كسد براض ابشاة ناتاس كن 


نيز ابوحاتم بستى و حاكم نيشابورى و ديكر حفاظ حديث آورده اند كه بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم در حالى كه 


روى سخنش به على عليه السلام بود فرمود: 
١أنت‏ تين لامتى ما اختلفوا فيه من بعدى.1(0) 
تو آنجه را كه يس از من » امت من ييرامون آن اختلاف نمايند» براى آنها بيان مى كنى (واختلاف را يرمى اندازى) 


بنابراين بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم با ايراد اين دو حديث و ديكر احاديث مشابه با صراحت هر جه بيشتر بز ركترين 


مسئوليت مقام نبوت خود را (كه حل و فصل اختلافات امت باشد) يس از خود به عهده حضرت على محوّل و اعلام فرمود, 


ص ا 


١ -١‏ المجروحين من المحدثين 2 7ج هند و 17ج بيروت. «فردوس ديلمى) حديث شماره /ا78م بلفظ مبئن . «مقتل 
الحسين» خوارزمى 1 «مناقب خوارزمى» ص رف به روايت از ابوسعيد خدرى وانس بن مالكك. «تاريخ دمشق» ابن عساكر 
بخش ويزه امام على /7/58 شماره هاى ٠١١8 ٠١١5‏ . (ميزان ذهبى ١/5/7‏ . «كشف الحثيث» برهان الدين حلبى ص 1١١‏ ج 
بيروت . «كنز العمال) متقى هندى 6 شماره 5 به نقل ازفردوس ديلمى منتخب آن در حاشيه مسند احمد ا 


«كنوز الحقائق» مناوى ص 5١1١‏ ج بولااق وص اج ديكر . «ينابيع الموده» باب 6 ص 87 ج اسلامبول. و 5١6‏ ج حيدريه. 


يس او ادامه دهنده نقش رهبرى و انجام دهنده و ظائف ييامبر در جهت حل مشكلات و رفع اختلافات بوده است. 


وهم او بوده كه روش قضائى و داورى اش در عصر حاضر در شكل عالى ترين ضابطه و الكوى قضائى قلمداد شده و مى 
تواند در مهمترين محاكم قضائى جهان مطرح و الككوى قضائى كردد. 


و بازاو بود كه مى توانست اولى الامر بى قيد و شرط يس از بيامبر باشد و (بدون هيجكونه تخطى و انحرافى در بيان احكام 


الهى و استفاده از سنت ييامبر) اطاعتش در رديف اطاعت خدا و رسولش بحساب آيد. 


و كرنه با يكك مورد اشتباه و قصور يا تقصير در ادامه و استمرار بخشيدن به وظائف اسلامى و بيان احكام مورد اختلافات» 


ديكر اطاعتش از رديف اطاعت خدا و رسولش خارج و فاقد اعتبار و يشتوانه «واولى الأمر منكم) مى شد. 


نا كفته ييداست خداوند هركز اين كونه دستور نداده و نمى دهد كه: اطاعت كنيد مرا و اطاعت كنيد ييامير مرا و اولى الامر و 
زمامدارى را كه دانسته يا ندانسته از روى خطا و قصور يا تعمد و تقصير بر خلاف كفتؤ من و خواسته من و ييامبرم» عمل 
نمايد و هم ديكران را امر و نهى كند. 


و بدون شكك صدور يكك جنين دستور و اجازه اى كه مستلزم تناقض كوئى و برخلاف منطق عقل و روش عقلاست از جانب 


خداوند محال است. 


امر به اطاعت اولى الامر فرموده و كسى را كه قاطعانه امر به اطاعتش نموده حتما بايد معصوم از خطا باشد. زيرا اكر معصوم از 
خطا نباشد لازم مى آيد در صورت خطا هم خدا امر به يبروى و فرمانبرداريش كرده باشد» يس در حقيقت امر به ارتكاب آن 
خطا نموده وبا وصف اينكه خطا مورد نهى الهى است منجر به جمع كردن يا جمع شدن امر و نهى مى شود نسبت به يكك 


موضوع. آنهم از يكك جهت (نه اينكه امر به جهتى باشد و نهى به جهت ديككر) واين امرى است محال. 


ص فار 


يس ثابت شد كه خداوند قاطعانه امر به متابعت اولى الامر فرموده» و ثابت شد كسى كه خداوند قاطعانه امر به اطاعتش كرده 


از فرزندانش وبس. 


و حاكم نيشابورى و ديكران با ذكر سند و اعتراف به صحت حديث از ابن عباس روايت كرده اند كه رسول خدا صلى الله عليه 


و آله وسلم فرمود: 


١‏ النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق؛ وأهل بيتى أمان لامّتى من الاختلاف (فى الدين»» فإذا خالفتها قبيله من العرب (يعنى فى 
احكام الله تعالى) اختلفوا فصاروا حزب ابليس.5(0) 


ستار كان آسمان براى اهل زمين مايه يناه از غرق اند» واهل بيت من براى امتم مايه يناه و امان از اختلاف (در دين) باشند» يبس 
هر كاه قبيله اى از عرب (در احكام الهى) با آن مخالفت كند به اختلاف درافتد» يس به حزب ابليس كرايش جسته باشد. 


واين روايت را عينا كروهى از علماى اهل تسئن از حاكم نقل كرده اند كه اين خود بيان كر اعتماد آنان بدان مى باشد(!) نيز 
حافظ طبرانى و ديكران به 


عن جنع 


.1/1١58 كبير)‎ ريسفت«١١‎ -١ 

؟"- ” («مستدركك حاكم) و تلخيص أن از ذهبى ."/١89‏ 

- ”" «جواهر العقدين » سمهودى مخطوط. «صواعق المحرقه) ابن حجر در ص 4. «مختصر مناقب سخاوى» در يايان صواعق 
المحرقه ص ١15٠‏ با اعتراف به صحت آن. «براهين قاطعه » ترجمه صواعق » كمال الدين جهرمى ص 1817. «جامع الاحاديث) 
سيوطى به شرح « كنزالعمال» و در ١‏ الاتحاف» حديث *” و در «خصائص الكبرى» متقى هندى در«كنزالعمال» ١١/٠١7‏ ج 
حلب و17/88 ج حيدر باد و منتخب كنزالعمال 8/87. «وسيله المآل» ابن باكثير حضرمى ص 9 مخطوط (ملحقات احقاق 
8» «مفتاح النجا » بدخشى ص ١‏ مخطوط. ١‏ وسيله النجاه ؛ محمد مبين لكهنوى ص “67. «اسعاف الراغبين » صبئان مصرى 
جَ حاشيه نور الابصار ص .١17١‏ «ينابيع الموده » قندوزى باب 4ه ص 598 ج اسلامبول و اناج حيدريه. «مشارق الانوار ») 
صنعانى ص ٠١9‏ ج تركيه. «مشارق الالنوار »؛ حمزاوى در ص ٠١‏ ج مصر. «راموز الاحاديث » كمشخانوى در ص 778 ج 
آستانه. «رشفه الصادى » ابوبكر علوى حضرمى در ١7‏ و8لاج مصر. ١شرف‏ الموءبد» نبهانى ص 79 و در جواهر البحار ١/728١‏ 


بج مصر. 


روايت از كعب بن عجره آورده اند كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 
«تكون بين الناس (بين امتى خ) فرقه و اختلاف» فيكون هذا لسعلاو أضحابه على اليد 1 


در ميان مردم (ميان امت من) فرقه كرائى و اختلا.ف بيدا خواهد شدء آنككاه (بااشاره به على عليه السلام ) فرمود: اين و 


همراهانش بر حق مى باشند. 
اين روايت با صراحت تمام بيانككر دو جيز است: 


١‏ يبشكوئى از بيدايش اختلاف و تفرقه در بين مسلمانان بعد از ييامبر» آن جنان كه على و اصحابش يكك طرف اختلافند و 


فرقه اى جداى از ديكران. 


" على و همراهان آن حضرت با قاطعيت غير قابل انكار جانب حق معرفى و اعلام شده اند» و خواه و ناخواه بايد ديكر فرق از 


حضرتش ييروى 


ص وار 


١-١‏ «معجم كبيرا طبرانى 19/17 شماره 17 كنز العمال» متقى هندى 1١/85١‏ شماره 018 «منتخب كنز العمال» حاشيه 


مسند احمد /0. «مفتاح النجا بدخشى ص «6. «تحفه المحبين» نيز از بدخشى ص ١.75١7‏ روضه النديه؛ كحلانى ص 188. 


اكنون در حالى كه هر دسته اى از مسلمانان امامى را براى خود انتخاب كرده و مى كنند » سؤال مى كنيم كه وظيفه جيست ؟ 
آيا بايد به سراغ على و اصحابش رفت كه از فرقه كرائى به دور و بر حق مى باشند » يا به سراغ مخالفان او» كه علاوه بر تفرقه 
افكنى بين امت » و اينكه تضمينى براى حق بودن آنها نشده » در مقابل حضرت على صف آرائى كرده و روياروى با او بوده 


اند.؟ 
ابن سميّه (عمار ياسر) در رابطه با بروز اختللاف 


كرده اند كه مردى به نزد عبدالله بن مسعود آمد و كفت: خداوند از اينكه نسبت به به ما ظلم كند به ما ايمنى داده؛ اما از 


اينكه ما را به فتنه و امتحان در اندازد ايمنى نداده » اكنون اكر فتنه اى بر يا كردد من جه كنم؟ 
ابن مسعود كفت: بر تو باد به كتاب خداوند متعال. 


آن مرد كفت: اككر مردم همه (فرقه ها) دم از كتاب خدا زنند و دعوت بدان كنند نظرت جيست و به جه شخصى يا كروهى 


بايد ييوست؟ 

«إذا اختلف الناس كان ابن سميّه (يعنى عمّارا) مع الحقّ.)(١1)‏ 

ص :لا 

8/67١ «صفين) به نقل ابن ابى الحديد 48/"! و«سيره على) بنقل «الغدير) 9/10 نيز مراجعه شود به: «دلاثل النبوه بيهقى)»‎ ١-١ 
ج دمشق . «البدايه و النهايه» ابن‎ ٠١١ امعجم كبير طبرانى» بنقل كنزالعمال . «الجوهره فى نسب الامام على» تلمسانى ص‎ . 55 
بشماره 7970578. «نسيم الرياض شرح شفاء»‎ ١١/9/7١ » كثير ١7317//ا. «جامع الاحاديث» سيوطى بشرح كنزالعمال . «كنز العمال‎ 


قاضى عياض خفاجىء به نقل عبقات الانوار بخش ثقلين 87/. «شرح شفاء» قاضى عياض ملاعلى » قارى نيز به نقل عبقات 
ص 88" . «كنز العمال» 1١/77١‏ به نقل از حاكم. 


هر كاه مردم (بر سر حق و باطل) به اختلاف و فرقه كرائى درافتند؛ ابن سميه (يعنى عمار ياسر) در جهت حق و با حق است. 
و حاكم نيشابورى به اين لفظ آورده است: 

إن سمية ف ااضرقى غلزة أمران قطى إل أخحك بالأر فتن مديم 3 4 

نيز حاكم و ابن ماجه اين كونه آورده اند: 

وو همان ماعرهن غليه امراف لك أخفار الأرسنعتيما:1 28 


و مورخ و حديث شناس معروفء ابن عبدالبر قرطبى روايت كرده است: هنكامى كه حذيفه در حال احتضار بود در ياسخ أبى 
مسعود بدرى و كروهى كه به عيادت او آمده و از وى يرسيدند: هركاه مردم به اختلاف درآيند» كرايش به جه كسى را بما 


عليكم بابن سميهء فإنّهِ لن يفارق الحقّ حتى يموت. أو قال: فإِنّه يدور مع الحق حيث دار.() 
بر شما باد به ابخ سميه » كه محققا او از حق جدا تكردد ثا بميرد. 

يا كفت: محققا او با حق دور زند به هر سمتى كه حق بككردد. 

و به نقل ابن ابى الحديد كفت: 

ص :72 

. به نقل از حاكم‎ 11/77١ «مستدركك» 984/. «كنزالعمال»‎ ١ -١ 


؟- ؟ «مستدركك» 7/997 با اعتراف به صحت آن. «سنن » كتاب المقدمه » باب فضل عمار بن ياسر. «كنز العمال) ١١/97١‏ . 
19 3 «استيعاب») ذيل نام عمار 3/578. 


«فإنّه يزول مع الحقّ حيث زال.)00) 


و بالاخره هر سه عبارت بيان كر شدت به هم ييوستكى و همراهى عمار با حق استء و ارجاع حذيفه. حاضران مجلس و ديكر 
صحابه ومسلمائان را به عمارء در صورت بروز اختلاف و دو دستكى يا جند دستكى برسر مسثله امامث و رهبرى. 


على و مخالفان حضرتش (معاويه و لشكرش) در جنكك صفين كشته شدء همراه و ملازم با امير موءمنان بود معلوم شد مقصود 
ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم از «مع الحق»» ييروى عمار از على و جدا نشدنش از او تا وايسين دم حيات بوده است. و 


همجنين است سخن حذيفه» كه با برداشت از كلام رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم مى باشد. 


و بدين ترتيب رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم اعلام و خاطر نشان فرمود كه نه تنها آن روزها و درايام عمر عمّار» كه در 
درازاى جهارده قرن كذشته تا هم اكنون وازاين يس تا هر زمانى در مورد فرقه كرائى هاى اسلامى كه بركشت همه آن به 


عمار بود و راه او» راه حقيقت است. 


خلاصه اكر مقصود از امام و خليفه ييامبر » وجود تشريفاتى است (كه تحت عنوان خلافت اسلامىء اما براساس توطئه و زور و 
نيرنكك و ساخت و سازش با ارازل و اوباش وافراد جاه طلب و حق وحساب بككير يا عوام ساده لوح و فريب خورء بر مسند 
حكومت تكيه زنند هرجند فاقد معلومات دينى و ناتوان از حل هركونه اختلاف و به دور از تقوى و مصونيت از كجرويهاى 
علمى و اخلاقى باشند ) يس در اين صورت نه ما با طرفداران اين كونه زمامدران سخنى داريم. نه آنها نيازمند به اقامه دليل و 


مطرح كردن قرآن و سنت اند. 


ص ا 


.1١/١١8 شرح نهج البلاغه)‎ ١-١ 


درست همانند سلاطين و روءساى جمهورى كفر صفت و سرايا جاهل و فاسق دوران هاى كذشته و دنياى امروز در كوشه و 
كنار جهان» كه براساس شرح فوق بر مسند زمامدارى نشسته و مى نشينند و كارى هم به آيه و حديث و بحث هاى عقيدتى و 


فقهى نداشته و ندارنك. 


اما اككر هدف اصلى از تشكيلات خلافت اسلامى استمرار بخشيدن به روش علمى و عملى ييامبر در جهت كسترش اسلام 
واقعى در بين مسلمانان و حفظ اسلام از شر دشمنان داخلى و خارجى باشد» يس در اين صورت و بر اساس محتواى آيات و 
احاديثى كه به نظر رسيد, جز امام امير موءمنان كه بيامبر صلى الله عليه و آله وسلم حضرتش را به عنوان حل كننده اختلاف و 
انجام دهنده برنامه آن حضرت و رساننده صداى او به امت اسلامى معرفى فرمود» كسى واجد شرائط نبوده و بعد از دركذدشت 
ييامبر تنها او بوده است كه نشناختنش محكوم به مركك جاهلى بوده و مخالفتش به مركك جاهلى اكثريت مسلمانان در 
هرعصرى انجاميده و بهانه به دست دشمنان اسلام داده است. و ازاين يس نيز جنين خواهد بود و بهترين شاهد براين كفتار و 
دليل بر اين مدعا مندرجات كتب و مصادر حديثى» تفسيرى» تاريخىء و فقهى اهل تسنن است كه نمونه هايى از آن را در اين 
كتاب مى خوانيد12). 


محدث شهير عمر ملا در كتاب «سيره) از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم روايت كرده است كه فرمود: 


«فى كل خلف من أمّتى عدول من أهل بيتى ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلينء ألا و إِنَّ 
أئنتكم وفدكم إلى الله عرّوجِلٌ فانظروا من توفدون.)(5) 


7/١: ص‎ 


١-١‏ جهت آكاهى بر بخشى از حل اختلافات علمى و قضائى امام اميرمؤمنان عليه السلام ومراجعات ابوبكر . عمرء عثمان 
وحتى معاويه به حضرتش درين زمينه رجوع شود به «على والخلفاء» علامه عسكرى ج نجف. 

؟- 5 «المعيار والموازنه» ص .5١5‏ «شرف النبى» خركوشى ص 187. «ذخايرالعقبى» ص .١37‏ «صواعق المحرقه» ص 9١‏ سطر / 
وص .١15١‏ «براهين قاطعه) (ترجمه صواعق المحرقه) كمال الدين جهرمى (عبقات حديث ثقلين 288/). « وسيله المآل» ابن 
باكثير حضرمى ص 24 مخطوط (احقاق 18/557). «دراسات اللبيب فى الاسوه الحسنه بالحبيب» ص 73١17‏ ج كراجى . «ينابيع 


الموده» باب 6 ص 2 وباب /ه ص 277 حيدريه به روايت از سيره عمرملا. «رشفه الصاوى» حضرمى ص .١3 7١‏ 


در هر كروه و جمعيتى از يسينيان امت من افراد عادلى از اهل بيتم وجود خواهند داشت كه تحريف غُلات و تندروان را از اين 
دين بزدايند. و فرقه كرائى باطل كرايان را بى اثر سازند» و تاويل و اظهار نظرهاى جاهلان و ناآ كاهان را (درزمينه آيات و 


احاديث اسلامى) از بين ببرند. 


آكاه باشيد كه امامان شما يبشروان و قافله سالاران شما در رهنمود بسوى خداى عزوجل باشند» يس بنكريد جه كسانى را 


ييشرو و قافله سالار خود قرار مى دهيد (كه مبادا شما را بيراهه برند و...) 


باتوجه و دقت در بيشكوئى ييامبر كرامى اسلام صلى الله عليه و آله وسلم در روايت فوق» هيج كونه شكى باقى نخواهد ماند 
كه ادامه و استمرار موضوع امامت و نقش حمايت امام زمان هر زمانى از قرآن و اسلام, تنها به وسيله امام هر زمان كه از اهل 


بيت ييامبر است » جامه عمل يوشيده و خواهد يوشيد نه ديكران. 


كم و بيش در هر عصر و زمانى امام هاى دروغين و ادعائى وجود داشته و خواهد داشت اما امامانى كه قرآن مجيد و سنت 
ييامبر و عقائد حقه مردم راااز خطر خيانت و دستبرد ازقلب و غش و آلودكى از وارونه جلوه دادن حقائق» و بالاخره از 


كجكرائى و كرايش به باطل حفظ و حمايت كنند و مردم را به حق و واقع رهنمون باشند اندكك اند و آنجه كه 


7/١: ص‎ 


براين اساس تاريخ كذشته اسلام هم كواه برراين مطلب است كه جز ائمه اثنا عشر مورد قبول شيعه مصداقى براى اين كونه 


احاديث با ويد كَى هائى كه از نظر فراوانى و اعتبار و صراحت دار است » وجود نداشته و نخواهد داشت. 
نقش امام زمان هرزمانى در جدا كردن حق از باطل 


با توجه به اينكه طبق آيات شريفه قرآن و مشهودات عينى اختلاءط حق و باطل و يوشانيدن لباس حق به باطل» و مجادله به 
باطل به منظور يايمال كردن حق, و عبادت باطل به جاى حق و امثال اين امورء كه در خلط و مزج حق و باطل و تداخل اين دو 
از روى تعمد و شيطنت يا از روى خطا و شيطان زدكى . خلاصه مى كردد » واقعياتى است كه هميشه در هر عصر و زمانى 
مخصوصا در رابطه با عقائد دينى و احكام شرعى جريان داشته و بزركترين سهم اختلافات مذهبى و جنكك هاء خون ريزى هاء 
غارتهاء ناكامى هاء مظلوميتها و بالاخره انواع سوء استفاده ها مربوط به همين امر بوده» و از ره كذر خلط و مزج حق و باطل 
جامه عمل مى يوشيده ناكزير بايد هميشه كسانى وجود داشته باشند كه واجد صلاحيت علمى و تقوائى و مصونيت از خطا و 
اشتباه هستند » تا مردم در هر جا و هر زمان و مكان و هر مورد بتوانند با مراجعه به آنها (بطور مستقيم يا با واسطه) و استمداد از 


آنان حق و باطل رااز يكديكر بشناسند و به حق كرايش و از باطل دورى كزينند. 


دراين زمينه قبل از همه انبياء عظام و در عالى ترين درجه ء يبامبر كرامى اسلام بوده اند كه اول صلاحيت شناخت حق از 


باطل را دارا بودند » و ثانياً نقش جدا كردن حق از باطل را عملا به عهده داشتند. 


اكنون اكر به فرموده هاى مسلم و بى جون و جراى ييامبر كرامى اسلام كه در مصادر حديثى و غير حديثى اهل تسئن آمده 


مراجعه كنيم» مى بينيم حضر تش 


ص عور 


اميرموءمنان على عليه السلام را بدين كونه جدا كننده حق از باطل معرفى و اعلام فرموده است: 
أل آنث الفاووق الذى فرق بيخ الحق والباطل )3ه 

(ياعلى ) تو فارق آن جنانى هستى كه بين حق وباطل را جدا مى كند. 

به روايت حذيفه و سلمان و ابوذر با اشاره به على فرمود: 

ازريهتا فاروق هذه الأمه يفرق ربق الح والباطل 801 

أن قارو لك ابي اأعنق وازنقد دخو وا ال اغا سكن ينا 2.1 

وبه روايت ابوليلى غفارى : 


١‏ ستكون من بعدى فتنه فإذا كان ذلكك فالزموا علي بن أبى طالب. فإِنّهِ أول من يرانى و أوّل من يصافحنى يوم القيامه و هو 
(معى فى البسماء الاقل © وسو الضيذق الاك يو هذا فاروق عله الكنه شرق بين اق ىر الباط اب 


ص كرة ور 


١ -١‏ «نقض العثمانيه» جاحظ ص 34١‏ «شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد 17/778 به نقل از نقض العثمانيه «تاريخ دمشق » ابن 
عساكر » بخش امام على از 1/88 شماره 17١‏ و شماره 1٠١‏ نيز مشابه آن. «اسدالغابه » ابن اثير در 8/1817 . «فرائد المسطين» 
جوينى در 1/1594 180 به شماره هاى ١. ٠١" 7١7‏ ذخائر العقبى ؛ محب الدين طبرى در ص 2# و در رياض النظره .5/١00‏ 
«مواقف» عضد الدين ايجى 7/778. و ديك رمصادر مذكور در كتاب «حق باعليست» ص 20. 

-١‏ ؟ بيهقى به نقل كنز العمال .١١1/28١8‏ «الكامل فى... ) ابن عدى ١/١594‏ مخطوط. «تاريخ دمشق» ابن عساكرء بخش امام على 
8 به نقل از ابن عدى. 

. شماره 7181. حافظ ابونعيم اصفهانى به نقل كنز العمال‎ 11/1١7 «استيعاب » ابن عبد البر/7 #817 و در ج ذيل اصابه‎ ٠-1“ 
«فردوس الاخبار » ابن شيرويه ديلمى », به نقل موده القربى همدانى موده ششم حديث 0. «مناقب خوارزمى» فصل هشتم ص 7م‎ 
«لسان‎ .١١ «اصابه فى معرفه الصحابه » ابن حجر عسقلانى يايان ج‎ . 1١75 شماره‎ 7/1١87 «تاريخ دمشق » ابن عساكر در‎ . 
.٠١8 به نقل از ابونعيم اصفهانى . و ديكر مصادر مذكور در «حق باعلى است» ص‎ ١١/217 الميزان» 1/98 . «كنزالعمال » متقى‎ 


...او (يعنى على) فاروق اين امت است كه بين حق و باطل را از يكديكر جدا نمايد. 


و 


راستى تنها در صورتى كه كسى خود برحق و حق شناس باشد مى تواند از يشتوانه «هذا فاروق هذه أمّه يفرق بين الحق و 
الباطل» برخوردار كردد و بزركك ترين مسئوليت انبياء را كه حل اختلاف بين حق و باطل بوده است بر عهده كيرد. وهم او 
مى تواند امام زمانى باشد كه نشناختنش مركك جاهلى را به دنبال خواهد داشت. 


نه كسانى كه علاوه بر نداشتن جنين مايه تضمين و يشتوانه اى دائما هم از روى تعمد و لجاجت و هم از روى خطا و نا آكاهى 


خلط بين حق و باطل از آنها سرميزده است. 


ص جر ور 


سؤال دهم 
جانشين بيامبر از بنى هاشم است يا بنى اميه ؟ 


با جشم يوشى و ناديده انكاشتن آنجه علما و دانشمندان و متكلمين شيعه و سنى بيرامون حق بودن امامان و خلفاى مورد قبول 
خود و باطل بودن امامان و خلفاى طرف مقابل تحقيق و اظهار نظر نموده و نوشته اند» اين سئوال مطرح است كه اككر اختيار 
تعيين امام و خليفه ييامبر به مسلمانان واكذار شده. باتوجه به مجموع آنجه تنها اهل تسنن در تاريخ زندكانى و س ركذشت 
هريك ازدو طائفه بنى هاشم و بنى اميه نوشته اند» مسلمانان در هرعصر و زمانى ازبين كدام يكك از اين دو طائفه بايد خلفاى 


برحق ييامبر و بطور خلاصه امام زمان خود را (كه شناختن اوبه بهشت منتهى مى شود و نشناختنش به مركك جاهلى و جهنم) 
انتخاب نمايند؟ 


وكدام يكك از اين دو طائفه برخوردار از يشتوانه اطمينان بخشى بوده و هستند كه تشبث بدان مايه اميد و آرامش خاطر بييروان 


آن طائفه باشد؟ 


نويسنده به خاطر روشن شدن اين موضوع , به ذكر دو روايت از اهل تسنن مى يردازد » كه ناقل اصلى هر دو احمد بن حنبل 


امام و يبيشواى فقهى حنايله از جمله وهابى هاى سعودى بوده است. 


اين دو سخن يكى از بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم در مورد حلقه در بهشت باشدء و ديككرى از عثمان در مورد كليد 


بيوقة وكحها بيترزة بخلقه وستكره ققياوك و كلك داووض راقن غانذان هاشم و انزف اسث: 
اما داورى در جهت ارزيابى اين دو روايت و انتخاب كفتار هريكك از 


ص ور 


صاحبان آنها را در زمينه انتخاب طايفه اموى يا هاشمى موكول به نظر علماى سنى است كه آنها خود از همه بهتر مى دانند جه 


قرار است: 
احمد حنبل با ذكر سند آورده است كه ييامبر اكرم عليه السلام فرمود: 
هيا معشر بنى هاشم » والّذى بعثتنى بالحقٌ نيا لو أخذت بحلقه باب الجنه ما بدأت إلا بكم.(1) 


اى كروه بنى هاشم سوكند بدان كسى كه به حق مرا به مقام نبوت برانكيخت هركاه حلقه در بهشت را بدست كيرم شروع (به 
داخل كردن افراد در بهشت) نكنم مكر به شما. 


نيز احمد حنبل با ذكر سند از عثمان بن عفان :1< نخستير' خليفه اموى نقل كرده است كه كفت: 
١لو‏ أنّ بيدى مفاتيح الجنه لأعطيتها بنى أمته حتَى يدخلوا من عند آخرهم)(1) 
اكر كليدهاى بهشت به دست من افتد آنها را به بنى اميه عطا خواهم كرد كه تا آخرين نفرشان داخل بهشت شوند! 


راستى عثمان با آن همه آيات قرآنى كه بيانكر طبقه بندى بهشتيان و جهنميان و سرنوشت موءمنان و كفار و صلحا و مفسدان 
مى انك هالقك ايم آ يات : 
«أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا و 


ص 2 غذر 


١ -١‏ «فضائل الصحابه) حديث ٠١88‏ به روايت از علىء نيز در «مناقب امير الموءمنين ). «تاريخ بغداد) 4/879. «علل المتناهيه) 
اوم سوق 032 3و العدان» ان حلاش لعي بم فيه السلف من امول كقيء ان (الحسيو الباز كم ين عدا لفان المتسيرقن 
الطيورى» نسخه ظاهريه برقم «كتابخانه محقق الطباطبائى). «ينابيع الموده» باب /8 ص .7"5١‏ 


؟- ”'(«مسند احمد ) ا”/١.‏ 
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«أيصلح كل امرء منهم ان يدخل جنّه نعيم»(1) 

مكلا ان الابرارلفى نعيم وان الفيجارلفى جحيم يصلونهايوم الدين»0) 

« كلا ان كتاب الفجار لفى سجين»(50) 

٠‏ كلا لذن فى الحطمه و ما ادريكك ما الحطمه. ناراللّه الموقده التى تطلّع على الأفئده(8) 
«أزلفت الجنه للمتقيق وبرزت الجحيم للغاوين)(2) 

«ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا إلى ربّهم اولئكك أصحاب الجنه)(/01 

«الم تر إلى الذين بدلوا نعمه الله كفرًا و احلّوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها و بئس القرار»(8) 


وآيات فراوان ديككر» با جه ضابطه اى جنين اميد و آرزوئى داشت و اين جنين وعده داد كه همه بنى اميه تا آخرين نفرشان را 


به بهشت روانه كندء و خود از جه يشتوانه اى برخوردار بود كه كليدهاى بهشت به دستش داده شود. 


و بالادخره با توجه به محتواى اين دو حديث و محتواى آيات فوق و ديكر آيات مشابه و تاريخ دوران عمر بنى اميه به ويزه 


زمامداران و عمال دست نشانده 


ص 146 


.]8/95١ سوره جاثيه:‎ ١ -١ 
سوره معارج: عو‎ "5 -" 
.81١/١8 "ا سوره انفطار:‎ -'“ 
./7/7 ع سوره مطففين:‎ -* 
.8 3٠١5/6 شه سوره همزه:‎ -6 
؟17.‎ "58/4١ سوره شعراء:‎ # -8 
.١1١/9؟37 /ا- لا سوره هود:‎ 


١ -/‏ سوره هود: رع ١‏ م 


آنها از علماى اهل تسنن مى خواهيم سئوال موضوع بحث را ياسخ دهند تا به موجب «ليحق الحقٌّ و يبطل الباطل و لو كره 
المجرمون»10١)‏ . حق و باطل از هم جدا وشناخته شوند و مسلمانان ازسر دوراهى عملى شدن يا نشدن وعده ييامبر و عثمان و 
رهنمون به حق و آنجه شدنى است شوندو در نتيجه معلوم ذه امام زمان هاى هاشمى خود بهشتى هستند و ديكران راهم 
مى توانند از مركك جاهلى و جهنم نجات دهند يا امام زمانها وخلفاى اموى كه نخستين آنان عثمان بود و بعدا معاويه و سيس 


يزيك... 


ص اا 


1 ا سورد الفال: قر 


سؤال يازدهم 
نقش اقارير و سهم اعترافات در صحنه داورى 


همان طورى كه خوانندكان ارجمند به ويزه فضلاء و حقوقدانان خود مى دانند » هميشه سهم اقارير و اعترافات متخاصمين و 
طرفين دعوى و دركيرى در حل مشكلات قضائى و داورى عادلا-نه و كرفتن حق ذى حق از متجاوز و مظلوم از ظالم از هر 
جيزى در رهنمود محاكم قضائى و مسؤولان داورى بيشتر و مؤثرتر بوده؛ و بالآخره نقشى را كه اعترافات طرف دعوى بر عهده 
دارد شهود قضايا و ديكر دلائل مربوطه جنين نقشى را ندارند و اين امرى است واضح و روشن و يذيرفته همه اديان و مذاهب 


در شئون قضائى. 


اكنون مى كوئيم در رابطه با اختلاف شيعه و سنى بر سر خلافت بلافصل يبامبر و اينكه على عليه السلام داراى حق تقدم و 
خليفه اول بود يا خلفاى سه كانه بر حق بودند واز آن يس اميرمؤمنان امام و خليفه جهارم بود» جه بهتر كه ما همه دعاوى و 
دلائل شيعه و سنى را در نفى و اثبات خلافت آن سه نفر كنار نهاده و قبل از همه و بيش از همه جيز اعترافات خود آنها را كه 
طرفين دعوى بوه اند مطرح نموده و مورد بررسى قرار دهيم » تا نه كاسه از آش كرمتر باشيم و نه هم جون جهارده قرن كذشته 
كه با صدها و هزارها بار رد و بدل شدن كفته هاى طرفدار و مخالفء نه تنها كار خلاف يكك سره نشده كه هر روز دامنه 
اختلاف كسترده تر و بيش از بيش دشمنى بر دشمنى افزوده كشته و حتى دشمنان اسلام» يا عوامل داخلى آنها حداكثر سوء 
استفاده را از اختلاف بين سنى و شيعه به نفع خود كرده اند » و از همه بدتر آن كه به مصداق فرموده ييامبر كرامى اسلام صلى 
الله عليه و آله وسلم : 


ص خذنا 


«إِنّ من أشرٌ الناس منزلهٌ عنداللّه يوم القيامه عبدا أذهب آخرته بدنيا غيره»(1) 


ما مسلمانان دين و سعادت ابدى خود را به رياست جند روزه و يراز وزر و وبال رياست طلبان غير ذى حق يا حداقل مشكوكك 
» آن هم در جهارده قرن يبش فدا كنيم و راستى كه جه كشتارها و آتش سوزى هائى كه در اين زمينه به وقوع يبوسته و جه 


كسانى به خاطر جانبدارى از رياست رياست طلبان خود را در زمره «أشر الناس» قرار داده اند. 


داورى و تصميم كيرى در كرايش هاى عقيدتى و عملى با كسانى باشد كه راستى بيمناكك از «أشر الناس و أسوء الناس وأشد 


را به تباهى و بدبختى و در يايان به جهنم منتهى سازند. 
اعثراف ابوبكر به عجز و ناتوانى در امر خلافت و جكونكى تصدى آن 
١‏ قام ابوبكر فخطب الناس و اعتذر اليهم و قال: 


إن بيعتى كانت فلتقه وقى الله شرها و خشيت الفتنه» و أيم الله ما حرصت عليها يوما قط و لا سألتها الله فى سرّ ولاعلانيه قط و 
لقد قلدت أمرا عظيماً ما لى به طاقه. و لايدان و لقد وددت أن أقوى الناس 


58١: ص‎ 


13 أكتر اعفان تررق ارو ديك فرق رايا الحادية ذكرى شافل تميراضى از قيل اسو الثاين من لدو انال الثاين 
ندامه يوم القيامه... و شر البريّه عند الله يوم القيامه... با اسناد مختلف نقل نموده و بطور خلا-صه متشبوعاً بيانكر انست كد 
شرورترين مردم» و سخت ترين مردم از نظر ندامت و يشيمانى و بدترين مردم از حيث موقعيت در قيامت كسى باشد كه دينش 


را به دنياى ديكرى فروخته باشد. 


عليه مكانى» و جعل بعتذر إليهم...)(1١2)‏ 
محققا بيعت بر خلافت كارى حساب نشده و شر زا بود كه خداوند شرش را برطرف نمود و من از بريا شدن فتنه ترسيدم. 


سوكند به خداء يكك روز بر آن حريص نبودم و هركز نه در ينهانى و نه آشكارا وعلنى آن را از خدا درخواست نكردم؛ و بى 
شكك بار امر عظيمى را به دوش افكندم كه مرا تاب و توان آن نباشد و راستى كه دوست داشتم نيرومندترين افراد مردم به 


جاى من عهده دار آن مى شدء و همجنان از مردم عذر خواهى مى كرد. 
١‏ «أقيلونى فلست بخي ركم.»(71) 


وكاو ذيكر ؤوانك بدين لفظ آمده: 


«قد أقلتكم رأيكم (بيعتكم)() إنى لست بخي ركم فبايعوا خي ركم.)() 
من از راى شما كذشتم, جه من بهترين شما نيستم» يس با بهترين خود 


578١: ص‎ 


.198 و /اآ/8 به روايت از احمد بن عبدالعزيز جوهرى تمهيد باقلانى ص‎ 7/8١ شرح نهج البلاغه » ابن أبى الحديد:‎ ١١-١ 
.1/27 ««تاريخ الخلفاء سيوطى)»:‎ 

7-١‏ «الامامه و السياسه» ابن قتيبه: 1/1. «شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد 1/184 در شرح «فيا عجبا بينما هو يستقيلها فى 
حياته اذ عقدها لاخر بعد وفاته) از سخنان امام در خطبه شقشقيه. يعنى شككفتا در حالى كه او در دوران حياتش از مردم مى 
خواست اقاله اش كنند (و با وجود من) وى رااز تصدى خلاف معاف دارند» خود عروس خلافت را براى بعد از مركش به نام 
ذيكرق (غمر) كابين بست و نيز 1/188 #اصواعق المحرقة ةا ص .م 

*- # «كنز العمال)»: 08/288 به نقل از عشارى. 

ع- ع «معجم اوسط طبرانى» به نقل «كنز العمال»: .8/29١‏ 


ودر روايتى جنين نقل شده است: 

21(0. وليتكم و لست بخيركم و على فيكم‎ ٠ 

عهده دار ولايت و حكومت بر شما كرديدم؛ در حاليكه با بودن على در ميان شما من بهترين شما نيستم. 
١‏ اما بعد أيها الناس فانى وليتكم و لست بخيركم, فان أحسنت فاعينونى و ان أسأت فقوّمونى...(1) 
وابةووايث ذيكر نين آمده؛ 

«وليتكم و لست بخيركم, فإن استقمت فاتبعونى و إن اعوججت فقوّمونى)20 


من متصدى زعامت و رهبرى شما شدم در حاليكه بهترين (يعنى شايسته ترين كسى كه در امر رهبرى) شما نيستم يس اككر راه 


راست بيمودم مرا يارى دهيد و اكر به انحراف و كجى كشيده شدم, مرا به راستى وادار كنيد. 


هما أنا بخي ركم و لقد كنت لمقامى هذا كارهاء و لوددت أن فيكم من يكفينى, أفتظنون أنى أعمل فيكم بسنّه رسول الله إذن 
لا أقوم بهاء إنَّ رسول الله كان يعصم بالوحىء و كان معه ملكك و إِنّ لى شيطاناً يعترينى» 


ص ا 


١-١‏ «اشرح تجريد قوشجى) مقصد ينجم از بحث امامت. «ابطال الباطل» ابن روزبهان السابع انه ينافى هذا... (تشييد المطاعن 
19 ). 

5-1 «تاريخ طبرى): 7/73777. «سيره ابن هشام): شونا ودرج ديكر .”©٠‏ «عيون الاخبار) ابن قتيبه: 5/775. «عقد الفريد): 
71 اد : غه )ابن بك: /7و1. ١‏ به و النهايه» ابن كثير: /75/ ْ/ تراف به صحت آن. «كنر 
2/16 شرح نهج البلا ابن الحديد: .١7/١809‏ «البدايه و النهايه» ابن كثير: 0/758 و 2/780١‏ با اعتراف ؛ | 
العمال»: 2/20١‏ به نقل از سيره ابن اسحاق و ابن كثير. 


*- " «شرح نهج البلاغه) ابن ابى الحديد 17/188. 


فاذا غضبت فاجتنبونى أن لاأوثر فى اشعاركم و ابشاركمء ألا فراعونى فإن استقمت فأعينونى و إن زغت فقوّمونى)(1) 
و به ديكر عبارت «... ألا و إِنّى قد وليت عليكم و لست بخيركم؛ لوددت أن قد كفانى هذا الأمر أحدكم...(7) 


آكاه باشيد به خدا قسم من بهتر از شما نيستم» و از روى كراهت تن بدين مقام دادم» و خوش داشتم از بين شما كسى (با 
جايكزينى خود) مرا كفايت مى كردء آيا كمان مى كنيد من در ميان شما به سنت رسول الله عمل نمايم؟ در حالى كه من 
ناتوان از قيام بدين كار مى باشم» بدون شكك رسول خدا در يرتو وحى الهى معصوم و مصون (از خطا و اشتباه) بود و در معيت 
فرشته بسر مى برد» در صورتى كه مرا شيطانى است كه به بيراهه وادارم مى كند» يس هر كاه به خشم آمدم از من دورى 
كزينيد تا مبادا كفتار و رفتارتان را تحت تأثير سوء قرار دهمء آكاه باشد و مرا مراقبت نمائيد» يس اكر به راستى كرائيدم ياريم 


7 ابوثعيم و ذيكران روات كرذه اند از ابويكر كفث: 


«يا ايها الناس إن كنتم ظننتم أنى أخذت خلافتكم رغبه فيها أو إراده استيثار عليكم و على المسلمين فلاء و الذى نفسى بيده ما 
أخذتها رغبه فيها و استيثارا عليكم و لا-على أحد من المسلمين» و لا-حرصت عليها ليله و لايوماً قطء و لاسئلت الله سرًا و 
لخياانيمى لعل تقلدت: مر |اعظلبيا للااطاقة لى ده إلا أنايغين الله تعال نو لوزددت ألها إلى أ أضخات ويتول اللسفياك الل عله 
و آله وسلم على أن يعول فيهاء فهى إليكم ردٌ و لابيعه 


ص :7/7 
-١‏ ١«(كنز‏ العمال): 2/04٠‏ و قريب بدين مضمون ص2:07 و 2728 «ابن ابى الحديد): .5/٠١‏ «صواعق المحرقه): ص. 


؟- ” «كنز العمال»: 2/04٠‏ و قريب بدين مضمون ص 2*١‏ به نقل از «سيره ابن اسحاق» و ص 207/2208 به روايت از ابن سعد 
مادو درج ليدن ص )١59‏ و«امالى» محاملى و خطيب... 


لكم عندى فادفعوا لمن أحببتم فائما أنا رجل منكم.)(1) 


اى مردم جنين نيست كه ينداريد من از روى رغبت به خلافت بر شما يا به انكيزه كودتا عليه شما و ديكر مسلمانان تن به 
خلافت دادم, نه قسم بدان كسى كه جانم در دست اوست نه رغبتى به خلافت داشتم و نه قصد كودتا و اشغال يست و مقام 
هم جنان كه هركز نه شبى و نه روزى احساس حرص بر آن نكرده ام» و نه ينهانى و نه آشكارا و علنى ازخدا آن را 
درخواست ننمودم؛ و بى شكك بار امر بزركى را به دوش انداختم كه مرا ياراى آن نباشد , مككر آن كه خحدا يارى كند؛ و 
دوست دارم هر كس از اصحاب ييامبر كه آماده است عهده دار آن شود» يس مقام خلافت به شما رد مى شود و هيج كونه 
بيعتى براى شما در ييش من نيست (يعنى بيعت شما را لغو كردم)» و آن را به هر كس كه دوست داريد تحويل دهيد جه من 


مردى از شما هستم. 


/او احمد حنبل روايت كرده است: ابوبكر در نخستين خطبه اى كه يكك ماه يس از دركذشت بيامبر صلى الله عليه و آله وسلم 
خواند كفت: 


ديا ايها الناس و لَوَددت إن هذا كفانيه غيرىء و لثن أخذ تمونى بسنه نيكم صلى الله عليه و آله وسلم ما أطيقها إن كان 
لمعصووما مق القيطان و ان كان لعر ل عله الرسسى مق سا0 


اى مردم دوست مى داشتم ديككرى مرا ازاين كار (مسئوليت خلاغت) كفايت مى كرد و اكر مرا مأخوذ به سنت بيامبرتان 
نمائيد (يعنى بخواهيد بر طبق آن عمل كنم) من طاقت و توان آن را ندارم » همانا كه ييامبر مصون از (دخالت و شيطنت) 


ص ا 


.8/2١6 «فضائل الصحابه» به نقل از «كنز العمال»:‎ ١ -١ 


؟- 5 (مسنك): 8/4٠‏ 


آورديم.10) 
8 و ابن سعد اين خطبه ابوبكر را بدين عبارت آورده است: 


«اما بعد فإِنّى ولت هذا الأمر و أنا له كاره و واللّه لوددت إن بعضكم كفانيه إلا و نكم إن كلفتمونى أن أعمل فيكم بمثل عمل 
رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم لم أقم به» كان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم عبدا اكرمه الله بالوحى و عصمه به الا 


و إِنْما أنا بشر و لست بخير من أحدكم. فراعونى فإذا رأيتمونى استقمت فاتبعونى و إذا رأيتمونى زغت فقوٌّمونى. 
واعلموا إن لى شيطانا يعترينى» فإذا رأيتمونى غضبت فاجتنبونى» لا أوثر فى اشعاركم و ابشاركم.»(1) 


ابوبكر در حالى كه بر فراز منبر قرار كرفت كفت: اما بعد يس من اين امر (يعنى موضوع خلافت) رادر حالى كه نسبت بدان 
كراهت داشتم » تن بدان دادم به خدا سوكند دوست مى داشتم بعضى از شما مسلمانان (با عهده دار شدن خلافت) مرا از آن 
كفايت مى كردند! آكاه باشيد كه اككر مرا مكلف و وادار كنيد تا مثل رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم عمل نمايم اين كار 
از من ساخته نيست و بدان قيام نكنم» رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم بنده اى بود كه خدا به وحى كراميش داشت و بدان 
وسيله معصوم از خطا و اشتباه بود» دانسته باشيد كه من بشرى هستم و نسبت به هيج يكك از شما بهتر نخواهم بود» يس مرا 
نظاره كنيدء يس اكر ديديد به راستى كرائيدم يارى ام نمائيد و اكر به كجى د رآمدم راستم كنيد. 


و بدانيد مرا شيطانى باشد كه به كجى و بى راهه روى وادارم مى سازد يس اكر ديديد به غضب و تندروى در آمدم از من 


دورى كزينيد تا مبادا در كارهاى شما سوء اثر كذارم. 


ص :16 


.ة/29١ «كنز العمال):‎ .75/1١/ «طبقات ابن سعد):‎ ١-١ 


؟- 7 «طبقات ابن سعد): 3/18٠‏ 180. ابن حجر در «صواعق» فصل او از باب اول ص/. 


إن لىئ شيطانا يعترينى فان استقمت فأعينوثى و إن زغت فقؤمونى..100) محققا براق من شيطاتى هستث كه به كجى وببيراعه 


روى وادارم مى تمايدة يس أكر به به راه راست رفتم يارى ام كنيد و اكر به كجى كرائيدم راستم نمائيد. 

ودر روايت طبرانى بدين لفظ آمده: 

«إن لى شيطانا يحضرنىء فإذا رأيتمونى قد غضبت فاجتنبونى...)(71) 

به راستى كه مرا شيطانى باشد كه در نزد من حاضر مى شودء يس هركاه ديديد مرا كه به خشم آمدم از من دورى كنيد. 
٠‏ ابن سعد و ابن عبدالبراز ابن سيرين روايت كرده اند: 


١‏ إن أبابكر نزلت به قضيه فلم تجد لها فى كتاب الله أصلاء و لا فى السنه أثرا فقال: اجتهد برأيى» فإن يكن صوابا فمن اللّه و إن 
كن خط قت و اركف للمركة 


ص ا 


١ -١‏ «الامامه و السياسه): .١/7‏ «تاريخ طبرى»: ."/75١١‏ «ملل و نحل شهرستانى»» فى الخالاف الواقع فى مرض موت النبى» شرح 
نهج البلاغه): 2/٠١‏ به نقل از موفقيات زبير بن بكار. «منهاج السنه) ابن تيميه در ياسخ از مطاعن ابى بكر. «رياض النظره طبرى» 
فصل 1١‏ از باب اول مناقب ابوبكر. «صواعق المحرقه» فصل اول از باب اول ص ه. «تاريخ الخلفاء سيوطى): ج١.‏ «كنز العمال): 
اثور الأبصار) شلتجى ص “. 

؟0--؟ «كنز العمال»: ١69/م‏ به نقل از معجم اوسط طبرانى. 

٠ 9‏ «طبقات»: 178/#. «جامع بيان العلم): “2/؟. «اعلام الموقعين» ص ١9‏ («الغدير»: 00/119. «تاريخ الخلفاء سيوطى): ص ."١‏ 


براق ابوبكر قفيية ا يش آهل كله تند و كناب دا واه ملي براي أن افك .و له توستك يدن كفس هن براق وق الجدهاد و 


١١‏ نيز از شعبى روايت كرده اند: 


قال: سكل أروبكر عن الكلاله: فقال: وإلى أقول فيا برأ فاق كان صوابا قم الله وتحده لأشريكة له و إن كان خطاء فم و 
بن الفظاة و اللدمقه ررم نيت 


درباره كلاله از ابوبكر سؤال شدء ياسخ داد من به رأى خود درباره آن سخن مى كويم» يس اكر به صواب بيوست از جانب 
خداى يكتا و بى شريكك بوده واككر خطا از كار در آمد يس از جانب من و شيطان باشد و خدا از آن مبراء اسث... 


١‏ نيز ابن اسعد روايتى آورده است بدين مضمون: 
«أيَها الناس قد ولتت أمركم و لست بخيركم و لكن... فإن أحسنت فأعينونى و إن زغت فقوّمونى)10) 


اى مردم به راستى من متولى امر رهبرى شما شدم در حاليكه بهتر از شما نيستم لكن... يس اككر به خوبى اين مسئوليت را انجام 
دادم مرا يارى كنيد و اكر به كجى كرائيدم مرا به راست روى وادارم كنيد. 


3١‏ ابن قتيبه دينورى و ديكر حديث آوران و تاريخ نككاران سنى به روايت از عبدالرحمان بن عوف آورده اند كه ابوبكر به 


ص :/7/1 


الاثار ابن جرير ابن منذر. «سنن بيهقى ) : 2/77 «تفسير ابن كثير): .58٠‏ «اعلام الموقعين): 59. 
-١‏ ” «طبقات)»: .7/١١9‏ 


«إِنْى لاا آسى على شىء من الدنيا إلأ- على ثلاث فعلتهن و وددت أنى تركتهن» و ثلاث تركتهن ووددت أ فعلتهن, و ثلاث 


فأمّرا الثلادث الى فعلتهن و وددت أن تركتهن: فوددت أنّى لم أكشف بيت فاطمه عن شىء و إن كانوا أغلقوه على الحرب» و 
وددت أنَى لم أكن حرقت الفجاءه السلمى و انى قتلته سريحا أو خليته نجيحاء ووددت أنى يوم سقيفه بنى ساعده قد رميت الأمر 
فى عنق أحد الرجلين» فكان أحدهما أميرا و كنت له وزيرا يعنى بالرجلين عمر بن الخطاب و أبا عبيده بن الجراح» حفار القبور 


فى المدينه 


و أما الثلاث التى تركتهن و وددت أَنّى فعلتهن: فوددت أَنّى يوم آتيت بالأشعث بن قيس أسيرا ضربت عنقهه فإنّه يخبل إلى أنه 
لايرى شرا إلا أعان عليه» و وددت أنَى يوم سيرت خالد بن الوليد إلى أهل الردّه أقمت بذى القصه. فإن ظفر المسلمون ظفروا و 
إن انهزموا كنت بصدد لقاء أو مدد. و وددت أنّى وجهت خالد بن الوليد إلى الشام و وجهت عمر بن الخطاب إلى العراق» 
فاكون قن ميظث يد كانبهما فى سييل الله 


وأمًا الثللاث التى وددثت أ أسأل رسول الله(ص) عنهن: فَإِنْى وددثت ألى سألته: لمن هذا الع بعذه فلاينازعه أحد. و أنْى 
سألته هل للأنصار فى هذا الأمر نصيب فلا يُظلموا نصيبهم منه. و وددت نّى سألته عن (ميراث) بنت الأخ و العمه» فإن فى نفسى 
منهما شيثا.0!) 


ص اا 


١-١‏ «اموال» حافظ ابوعبيد ص ١١١‏ بطور اشاره و خوددارى از تفصيل. «الامامه و السياسه») ابن قتببه: اج حلبى و شركاء و 
درج ديكر ص8 1. «الكامل» ابو العباس مبرد: عم/١‏ م6 صدر روايت را آورده. «تاريخ ابن واضح يعقوبى): ١1‏ «تاريخ 
طبرى) ضمن حوادث سال ١1١‏ 1ج دارالمعارف وددرج ديكر: او درج 0 7ه/ء6. «السقيفه و فدككث» ابوبكر تق 
عبدالعزيز جوهرى به نقل ابن ابى الحديد. «عقد الفريد) ابن عبدربه اندلسى: و درج لجنه تأليف و نشرمصر: .5/١8/‏ 
امروج الذهب» مسعودى: .1/5١5‏ «معجم كبير) طبرانى: ١/١8‏ شماره: *5. «مغنى») قاضى عبدالجبار اسدآ بادى جزء متمم 
عشرين: .1/76٠‏ «تاريخ دمشق» ابن عساكر ذيل ترجمه ابوبكر به نقل كنزالعمال «١شرح‏ نهج البلاغه ) ابن ابى الحديد: 7758# و 
١‏ و 182//ا١‏ و 3٠/58‏ فراز «ليتنى لم اكشف بيت فاطمه...). «مراه الزمان» سبط ابن جوزى به نقل «تشييد المطاعن» حاشيه 
"6٠‏ . «ميزان الاعتدال» ذهبى: حل لخن ذيل علوان بن داود. «لسان الميزان» ابن حجر: 5/189. «جامع الاحاديث» سيوطى به شرح 
«كنز العمال». «كنز العمال): ١لام/ة‏ 7375م به نقل از «اموال» ابوعبيد. «ضعفاء» عقيلى «فضائل الصحابه » خيثمه بن سليمان 
طرابلسى» امعجم كبير) طبرانى» «تاريخ دمشق) ابن عساكر. «مسند) سعيد بن منصورء با تابيد آن. «منتخب كنز العمال» حاشيه 
مسند احمد: .1/١0١‏ «نشأه الفكر الاسلامى» استاد على النشار مصرى: ١/8‏ موضوع هجوم به خانه فاطمه و... 


و من بر جيزى از دنيا تاسف نمى خورم و نككران نيستم مككر بر سه جيز كه آن را مرتكب شده ام و دوست دارم كه آن را تركك 
كرده بودم؛ واسه جيز كه آن را تركك كردم و دوست دارم كه آن را انجام مى دادم» و سه جيز كه دوست دارم آن را از رسول 


خدا صلى الله عليه و آله وسلم يرسيده بودم (و نيرسيدم). 


١‏ يس دوست دارم به هيج عنوانى مرتكب هجوم به خانه فاطمه نشده بودم هر جند كه در خانه را به عنوان جنكك با من بسته 


بودنك. 


(آرى در بعض مصادر حادثه هجوم به خانه فاطمه به اين موضوع تصريح شده كه ابوبكر به عمر كفت: «فإن أبوا عليكك 
فقاتلهم)(1) اكر از آمدن به سقيفه براى 


ص :5814 


١ -١‏ «المختصر فى الاخبار البشر»: .1/١82‏ «عقد الفريد» 5/104 ج لجنه تاليف مصر. 


بيعت سرباز زدند با آنها به كشتار يرداز). 
؟ دوست دارم مرتكب سوزاندن فجأه سلمى نشده و هر جه زودتر او را كشته يا آزاد كرده بودم.10) 


596١: ص‎ 


١ -١‏ شخصى بنام «فجأه بن ياليل سلمى» و به نوشته طبرى و ابن اثير «اياس به عبد ياليل بن عميره بن خاف» به ادعاء يبروى از 
اسلام و ثابت قدمى در وظائف مربوطه اظهار علاقه به قتال و كشتار مرتدين نمود واز ابوبكر درخواست مركب سوارى و 
اسلحه جهت آماده ساختن قوم و قبيله خود و ييوستن به خالد بن وليد (بخاطر جنكك با طليحه بن خويلد و اصحابش كه از تن 
دادن به خلافت ابوبكر و يرداخت زكات به ماموران او سرباز زدند) كرد» يس ابوبكر تعداد ده اسب و مقدار فراوانى اسلحه و 
ده مرد جنككى در اختيار او قرار داد» اما نامبرده آن ده نفر را با كمكك افراد قبيله اش كشت و با همراهى آنها از جب و راست 
به شرارت و كشتار مردم يرداخت. و بالا-خره ابوبكر با اعزام نيرو وى را دستكير و به محض آوردن او به نزد وى حكم 
سوزاندنش رابه اتش ضادن كرد :اين كار فى الفور عملى كرديدو اووا دست سشه به آثثن انذاختتند. در خباليكه او مسلمان 
ولى مفسد بود و بحكم قرآن مجيد: «انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا او يُصلبوا او 
تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض» (سوره مائده: 08/77) محكوم به قتل يا به دار آويخته شدنء يا قطع جهار 
الككشت (طبق فقة شيعة) از .دست راستث و ياى حب يا تبعيد وازائدة شدن از محل سكواتش بوذه:و خليفه حدق تداشت حنيق 
كسى را بسوزاند» و حكم به سوزاندن وى با وجود جنين دستور صريحى در قرآن حكم به غير ما انزل الله بود كه قرآن درباره 
اش فرمايد: «و من لم يحكم بما أنزل الله فأوئئك هم الكافرون* و من لم يحكم... فأولئكك هم الظالمون* من لم يحكم... 
فأولئتك هم الفاسقون (سوره مائده9؟ ٠‏ و27). و بطور خلا-صه از حكم كننده به غير ما أنزل الله تعبير به كافرء ظالم و فاسق 
فرموده است. و راستى جاداشت كه ابوبكر در دم وايسين عمرش بخاطر همينكونه محكوميت هاى قاطعانه از سوى قرآن مجيد 
ناراحت و دجار اضطراب باشد و اظهار تاسف و يشيمانى كندء اما حيف كه كار از كار كذشته بود و ندامت و يشيمانى 
هيجحكونه سودى نداشت. جهت تفصيل قضيه رجوع شود به كتاب «الفتوح) اعثم كوفى: 1/7 4 و ياورقى آنء «تاريخ طبرى): 
0/76 «تاريخ» ابن كثير: 2/19 «كامل» ابن اثير: 5/٠١1‏ «كنزالعمال»: 0/27١‏ 27, به نقل از عده اى از مورخين فتح البارى 


(به نقل تشييد المطاعن 1/519) براى بررسى تفصيلى موارد نه كانه رجوع شود به الغدير 17/17١‏ و نيز ص ١09‏ 188. 


"و دوست دارم روز سقيفه بنى ساعده كار خلالفت را به كردن يكى از آن دو مرد (عمر بن خطابء ابوعبيده جراح قبر كن 


مدينه) انداخته يس يكى از آن دو امير بود و من وزيرش. 


واما آنجه را تركك كردم و دوست دارم انجام داده بودم: 


؟ يس دوست دارم روزى كه اشعث بن قيس را به اسيرى آوردند كردنش را زده بودم جه به نظرم مى رسد وى برخورد به 
هيج شرى نكند مككر آن كه بر آن اعانت و همكارى نمايد.(١)‏ 


هو دوست دارم روزى كه خالد بن وليد را به سراغ اهل ردّه فرستادم خود نيز در «ذى القصه» اقامت كرده بودم» يس اكر 


مسلمانان بيروز مى شدند كه ييروز مى شدند و كر نه من در صدد روياروئى يا مدد رسانى به آنان برمى آمدم. 


* و دوست دارم هنككامى كه خالد بن وليد را به شام اعزام نمود عمر بن خطاب را هم به عراق فرستاده بودم و بدين وسيله دو 


دست خود (يعنى دو همكار و ياور خود خالد وعمر) را در راه خدا باز كزارده بودم. 

واما سه جيزى كه دوست دارم از ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم مى يرسيدم و نيرسيدم: 

> دوست دارم از حضرتش مى يرسيدم امر خلافت متعلق به كيستء تا احدى درباره آن نزاع نكند! 

4و مى يرسيدم آيا براى طايفه انصار در امر خلافت سهمى هست تا (در صوت سهيم بودن) نسبت به آنها ظلمى نشود. 


9 و مى يرسيدم ميراث دختر برادر و عمه از جه قرار استء جه در دل من نسبت به اين دو جيزى هست يعنى شكك و ترديد! هم 


نسبت به اصل سهم الارث و هم نسبت به مقدار هر يكك. 


ص :91م 


١ -١‏ ناكفته نماند كه به نقل ابن عساكرء آمدىء دياربكران و ديكرانء ابوبكر نه تنها او را آزاد واز شيطنت هاى او د ركذشت 


كه در همين موقع خواهر خود را به همسرى وى در آورد و... (اعلام زركلى 37 متن و ياورقى). 


١‏ (إِنّ بيعه أبى بكر كانت فلته وقى الله شرّها(١)‏ فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه)(؟) 


محققا بيعت ابوبكر كار جنجال برانكيز (يا حساب نشده اى) بود كه خداوند شرش را بر طرف نمود يبس كسى كه به جنين 
بيعتى اقدام كند او را بكشيد. 


ص تاحاو 


١ -١‏ «مصنض» ابن ابى شيبه 8/57. «مسند» احمد حنبل ١/80‏ صحيح بخارى باب رجم الحبلى من الزنا: 8/7١8‏ ج محمد على 
صبيح و درج ديكر ١/6‏ «تاريخ) طبرى: ."/٠٠١‏ «سيره ابن هشام): 5 و درج بابى حلبى: .6/7١8‏ «انساب الاشراف») 
بلاذرى: ./١8‏ «تيسير الوصول»: 7ء/3, . «كامل ابن اثير » : 5/178. «نهايه ابن اثير) تحت عنوان «فلت» /581/". «شرح نهج 
البلاغه » ابن ابى الحديد 27/77 78 594 ع". «رياض النظره» .1/١5١‏ «تمام المتون صفدى): /ا1» ج محمد رشيد صفار دمش. 
«تاريخ ابن كثير): 8/758. «صواعق المحرقه) ابن حجر: ص .20/5١‏ «تاج العروس»): .١1/25/‏ «لسان العرب): .3/7/١‏ «تاريخ 
الخلفاء سيوطى»: ص /2. «كنز العمال»: 08/288١‏ از ابن ابى شيبه. «سيره حلبى) 1/2٠‏ و 2" و دراج ديكر: 7/84 307 

؟- 7 «ملل و نحل شهرستانى): 1/7 ج مصر و در ج حاشيه الفصل: 1/77. «ابن أبى ‏ الحديد): 2؟لى لال ول عل و 30/71 


" ١إن‏ بيعه أبى بكر كانت فلته كفلتات الجاهليه)0١)‏ 
بدون شكك بيعت با ابوبكر مسئله فتنه انكيز و -حساب نشده اى بودء همانند كارهاى فتنه انكيز و بى اساس جاهليت. 


٠"‏ «إن فلانا(؟) منكم يقول: الومات عس نابعت فلاناء قل يفون ارو ]3 يقل إن ببعه أب بكر كافت فلن إل أنها كذلك: إلا 
ان الله وقى شرها».(*) 


همانا فلاءن شخص از شما صحابه كويد: اكر عمر بميرد من با فلان شخص بيعت خواهم كرد» يس كسى بدين امر مغرور 
نكردد كه بككويد بيعت ابوبكر فتنه انككيز و كار حساب نشده بود (و اقدام به بيعت با فلان شخص نمايد) درست استء حقيقت 


امر همجنين بود جز آن كه خداوند شرش را بر طرف نمود. 


#رإقييغة ايك "كانت قلموض للدندهافلخيعه لاعن مقوويه رن نا جل بايع بحل مم ظرر مقورة قاذ مر رواحن متيها 
تعرّه أن يقتلاه)(2) 


بدون شكك بيعت با ابوبكر كارى شر زا و حساب نشده بود كه خداوند از شرش جل و كيرى نمود» يس جز از روى مشورت 


بيعتى صحيح نخواهد بود وهر 


ص :797 


.1/19 : «التمهيد باقلانى» ص 198. «شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد‎ ."/7١١ «تاريخ» طبرى:‎ ١ -١ 

؟- 7 كوينده اين سخن ابن زبير بود كه به نقل قسطلانى (در شرح بخارى 1١/01‏ به نقل از بلاذرى بر اساس شرايط حديث 
شناسى بخارى و مسلم) كفت: واللّه لو مات عمر لبايعت علكٍأًء فان ببعه ابى بكر انما كانت فلته و تمت. (بخد قسم اكر عمر 
بميرد با على بيعت خواهم كرد زيرا بيعت ابوبكر فلته و حساب نشده بود و تمام شد. و به نقل ابن ابى الحديد: (2/10) از 
ابوالقاسم بلخى كوينده كلام عمار ياسر بود و به كفته ديكرى از اهل حديث طلحه بن عبيداللّه بود. 

9 " «شرح نهج البلاغه) ابن ابى الحديد: 037/71 58. 


عع «شرح نهج البلاغه»ابن ابى الحديد: 1١/1‏ و /17/1*7. (فائق زمخشرى» 5/1917. «نهايه) ابن اثير: 908 


مردى كه با مردى بدون مشورت بيعت كند هيج يكك سمت امارت بيدا نخواهند كرد» جه آنها خود را فريب داده ودر معرض 


كشته شدن د رآورده اند. 
ه نيز ضمن خطبه اى كه از او نقل شده كفت: 


اها الناس عن آراة أذ وبا لامع القرا ف قلات ابن رم كنية وهم آزاه | سال عرد النراتضن كلرانك ؤياة رو الابضه ون أراد 
أفساأل عن الفقه لاك بعاة رخ :نمق أراد أن سال عق الحال قلباتني: قا الله حملي خازتا و قاببما1 11 


يرسش نمايد از زيد بن ثابت بيرسدء و كسى كه بخواهد از فقه كسب اطلاع كند از معاذ بن جبل سؤال نمايد» و كسى كه 
بخواهد از مال يرس و جو كند يس به نزد من آيد كه خداوند مرا خازن (صندوق دار) و تقسيم كننده بيت المال قرار داده. 
مرحوم علامه امينى يس از ذكر اين خطبه و اثبات صحت و تأييد آن از ديدكاه مصادر رجالى حديث شناسى اهل تسنن مى 


و آيا معقول است كه خليفه رسول الله بر امتش و بر شرعش و بر دينش و 


ص :ع وم 


١ -١‏ «اموال ابو عبيد): ص77 7. «مستدركك حاكم): الاا/”, 30/7”. «عقد الفريد): ١377‏ /». «سنن بيهقى): .2/1٠١‏ امعجم البلدان» 


ذيل وازه «جابيه) إرفرذكن بطور اشاره. سيره عمرا)ا از ابن جورى: ص .//١‏ المجمع الزوائد» هيثمى: 110 


بر كتابش و بر سنْتش و بر فرائضش فاقد اين علوم باشد و تنها تعدادى از مردم در رابطه با امور مالى با وى سر و كار داشته 


باشند هم جنان كه سيره او بيان كر آن است. 


راستى اين كونه خلافت به جه دردى مى خورد واجه دردى را درمان مى كند و آيا به محض امانت دارى در صندوق دارى» 


خلافت مستقر و يابرجا مى كردد؟ 


در حالى كه جنين خلافتى نه برازنده امت محمد باشد نه عزيز الوجود در بين آن» واصلا از جه رو (جنين خلافتى) اختصاص 


آرى خلافت دستورى بوداز ناحيه دست اند ركار قبلى او, بر خلااف روش قوم درباره خليفه اول و همان دست اندركار 


قبلى.(1) 


مؤلف كويد: آيا جنين اعترافى در دنياى قانون و در محاكم قضائى كفر و ايمان» شرقى و غربى» سرمايه دارى و كمونيستى به 


جيزى جز اعتراف عمر به عدم صلاحيتش در امر خلافت و زمامدارى اسلامى تفسير مى شود؟ 


مككر نام خلافت اسلامى و جانشينى بيامبر از روى آن برداشته شود كه ديكر همانند زعماى فعلى جهان خواهد بود ء كه هر 


ودر يايان مى كوئيم در وجود اميرمؤمنان جه مانعى بود كه در مطرح كردن كارهاى سرنوشت ساز اسلام تنها نامبرد كان 
مطرح شدند » مخصوصا ابى بن كعب (باويزه كى هائى كه داشت و متاسفانه دراينجا فرصت توضيح نداريم) آن هم در رابطه 
با كسب اطلاع از رشته هاى مختلف قرآن؟! 


ص (كاحارا 


.1973 2/197 «الغدير)‎ ١ -١ 


© اعتراف عمر به كارشكنى در نوشتن وصيتنامه توسط ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم 


علامه ابن ابى الحديد به نقل از تاريخ احمد بن ابى طاهر بطور مسند كفت كوئى بين عمر و ابن عباس آورده كه از جمله عمر 
يرسيد: على كجاست؟ ابن عباس كفت: او در حالى كه قرآن مى خواند مشغول آببارى نخلستان فلان بودء آن كاه عمر كفت: 
در سخان رسول الله اشاره اى (به خلااخت على) بود كه اثبات حجت و قطع عذر بدان نشود واو در بى فرصتى بود كه كار 
خلافت وى را عملى سازد ودر مرض موتش مى خواست تصريح به نام او كند يس من با كلمه «إِنْ الرجل ليهجر؛ از روى دل 
سوزى براى اسلام و دست اندازى بر آن مانع شدم » نه به خحداى اين بناء قريش هيجكاه بر على تجمع و كردهمائى نخواهند 
كرو اكراو عهدة :دان حكويت و خلافت اسلامن من كد عرب از هرسو علية وى سن زوم تاقث و سر و صدا به وااهى 
انداخت» يس رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم خود فهميد كه من بدانجه تصميم كرفته بود بى بردم و دين جهت 


خوددارى كردء و خداوند ابا كرد جز امضاء و عملى نمودن آنجه حتمى است.(2)1 


نيز ابن ابى الحديد نويسد: عمر كفت رسول الله به هنكام بيمارى تصميم كرفت امر خلافت على را مطرح كندء اما من به خاطر 
بيم از فتنه و يراكنده شدن امر اسلام جلو آن را كرفتم يس رسول الله به نيت نفسانى من بى برد و خوددارى از انجام آن كرد 
«و أبى اللّهِ إلا إمضاء ماحتم)(5) 


بر اين اساس عمر خود صريحا اعتراف مى كند كه من على رغم اراده و تصميم كيرى ييامبر و اعلام امر خلافت بلافصل على؛ 
مانع انجام آن شدم. 


خوددارى نمود. 
جالب توجه آن كه اين كارشكنى يا ممانعت كه اصلش مخالفت با يكك 


ص :عام 


.,17/7071 «شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد:‎ ١ -١ 
.١7/18/9 لكر شرح نهج البلاغه):‎ 


تصميم سرنوشت ساز ابدى ييامبر از طرف خدا بود بطور ساده و رعايت شئون مقام نبوت انجام نشد كه با كلمه كفر آميز و 
جسورانه «ان الرجل ليهجر اين مرد دجار اخطلاط روانى و هذيان كفتن شده » جامه عمل يوشيدء و ديكر قضاوت و داورى در 
اصل موضوع كه عمر جكونه بيش از ييامبر به مصالح اسلامى آككاه بود و نيز دلسوز و بيمناك از يراكندكى امر اسلام با 
آنهايى است كه نخواهد تصميم كيرى ييامبر اسلام را كه از روى وحى الهى و توأم باعصمت و مصلحت انديشى همه جانبه 
براى اسلام و مسلمانان بوده. به بازى كيرند» و نخواهند عمل عمر را كه رد بر ييامبر و در حقيقت رد بر خداست. ناديده 
انكار ند يا يكك امر ساده و عادى بلكه آن را دلسوزى براى اسلام وانمود كنند» بر فرض كه مسلماتان بر اساس حسابهائى كه 


عمر مدعى آن بود بر سر خلافت بلافصل على اختلاف نظر داشتند» مككر نه اين است كه خداوند فرموده است: 
«ما انزلنا عليكك الكتاب الآ لتبيّن لهم الذى اختلفوا فيه و هدي و رحمةً لقوم يؤمنون»(1) 


ما قرآن را بر تو نازل نكرديم مككر براى اينكه آنجه را در آن اختلاف دارند براى آنها تبيين كنى و (آن) مايه هدايت و رحمت 


واحمد امين مصرى معروف و نويسنده «فجر الاسلام و...) نوشته است: 


أراد رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فى مرضه الّذى مات فيه أن يعين من يلى الأمر بعده. ففى الصحيحين البخارى و مسلم 
إن رسول الله لما احتضر قال: هلم اكتب... إلى أن قال لهم: قومواء فقامواء و ترك الباب مفتوحا لمن شاء جعل المسلمين طوال 
عصرهم يختلفون على الخلافه» حتى عصرنا هذايين السعوديين و الهاشميين.ل7) 


ص 6# اانا 


١ -١‏ سوره نحل: 8/8 براى توضيح بيشتر مراجعه شود به مقاله «نقش امام زمان بعد از ييامبر در حل اختلافات». 
؟- 5 (يوم الاسلام» ص ١؟‏ ج1988 قاهره. 


اكنون از احمد امين و ديكر همفكرانش مى يرسيم: 


اكر ييامبر اسلام باب اختلاف در امر خلافت را در درازاى جهارده قرن كذشته مفتوح كذارد جز عمر جه كسى عامل اصا 
آن بود كه با ايراد يكك جمله و كارشكنىء مانع از عملى شدن هدف بيامبر كرديد؟ 


و بيامبر هم به جهت تخطئه عمر و همدستانش و اتهام به هذيان كوئى» ناكزير از تركك اصرار به آوردن كاغذ و قلم كرديد و 
فزموهة رعوين كدارم ححا اق اتشلا :و ركو مكو لسك 


ابن ابى الحديد به نقل از موفقيات زبير بن بكار و ابن عساكر به نقل از ابن انبارى روايت كرده اند كه ابن عباس كفت: من و 
عمر در يكى از كوجه هاى مدينه همراه مى رفتيم يس عمر كفت: اى ابن عباس من نمى بينم رفيق تو (يعنى على بن ابيطالب) 
را مكر آن كه مظلوم واقع شد. 


كفتم اى اميرالمؤمنين آنجه را در رابطه با آن (يعنى امر خلافت) مورد ظلم واقع شده به او بركردان» يس دستش را از دست 
من رها كرد و در حالى كه با خود حرف ميزد به راه افتاد و رفت» آن كاه ايستاد تا من به او ييوستم يس كفت: اى ابن عباس 


كمان نمى كنم ممنوع كرديدنش از آنجه ممنوع شد جز كوجكك شمردن قومش » موجبى داشت. 


ابن عباس كفت: من بيش نخود فكر كردم اين سخن بدتر از سخن قبلى اوستء يس كفتم: خمدا و رسولش به هنكام وادار 
كردنش به كرفتن (آيات سوره) برائت از رفيفت (ابى بكر) او را كوجكك نشمردند كه قومش در تصدى امر خلامفت وى را 


كوجكك شمرده باشند در اين موقع عمر از من روى كردانيد و با شتاب به راه افتاد و رفت و من از همراهى با او بركشتم.(١)‏ 
ص :579/8 
١ -١‏ «تاريخ دمشق» بخش امام امي رالمؤمنين: /17/” شماره “887 و 57/418 قريب بدين مضمون ذيل شرح حال عيسى بن ازهر» 


نيز قريب بدين مضمون در «فرائد السمطين» حديث 188. «شرح نهج البلاغه): 8/60 به نقل از ابوبكر جوهرى: 17/58. نيز 
رجوع شود به «رياض النظره) محب طبرى: “/27/10. «كنز العمال): .١173/١١9‏ 


اكنون جون دسترسى به عمر نيست از مدافعين عمر سؤال مى شود: 
عامل ظلم بر على جه كسى بوده؟ 


آيا شخص عمر نبود كه (در يرتو همكارى همفكرانش) با انكار نصوص و دستورات صريح ييامبر درباره خلافت على » و مانع 


شدن از نوشتن وصيت نامه و بردن نام على ١‏ 

وآتش سوزى در خانه على و فاطمه يا تهديد توأم با قسم به آتش سوزى خانه اش و هر كه در آن بود 
و هجوم به داخل خانه على و فاطمه؛ 

و كشاكشان بردن على به مسجد جهت بيعت با ابوبكر» 

و تهديد كردن على به كشتن در صورت تمرد از بيعت» 


و انكار مقام اخوت على با ييامبر اكرم در انظار عموم» 


و بعد از آن خود بر جاى ابوبكر نشست » ودر مرحله سوم با نقشه شوراى از بيش حساب شده عثمان را بر جاى خود نشانيد 
و با بنيان كذارى حكومت بنى اميه به شرح ييشين موجب شد معاويه به روياروئى على برخيزد و اتباعش در برابر فرزندان 


معصوم على. 
6 اعتراف عمر به اولويت على از ابوبكر و عمر در امر خلافت 


نيز به نقل راغب اصفهانى در كفتكوى ديكرى كه بين عمر و ابن عباس اتفاق افتاده» عمر آيه اى را كه بيان كر ذكر على بن 


«أما والله يا بنى عبدالمطلب لقد كان علي فيكم أولى بهذا الأمر منى و من 


ص :9494م 


أبيبكر...)(21 

به خدا سوكند اى فرزندان عبدالمطلب محققا على در بين شما از من و از ابوبكر اولى و سزاوارتر بدين امر (يعنى خلافت) بود. 
نيز در جريان برخورد ديكرى كه ابن عباس با عمر داشت عمر كفت: 

ابيع عباس أمااو الله إن مجك :هذا لأولق التاس بالأمن رغد وسول الدب 


اى ابن عباس به خدا قسم بدون شكك ( و با اشاره به على بن ابيطالب ) اين رفيق تو سزاوارترين مردم به امر (خلافت) بعد از 
رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم بود... 


حالا اين نكته در خور دقت و شككفت آور است كه سنى هاى كاسه از آش داغ تر با جنين اقرار و اعترافات صريحى از جانب 
ابوبكر و عمر مى خواهند با هزار و يكك دليل ثابت كنند كه ابوبكر و عمر و حتى عثمان اولى به خلافت و مقدم بر على بوده 


اند » و در حقيقت ابوبكر و عمر هم غلط كرده اند كه اعتراف به اولويت على كرده اند. 
4 سيوطى مى نويسد: عبدالرزاق» عدنىء ابن منذر و حاكم از عمر روايت كرده اند: 


«قال لأن أكون سألت النبى(ص) عن ثلاث أحب إلى من حمر النعم عن الخليفه بعده» و عن قوم قالوا: نقرٌ بالزكاه من أموالنا و 
لانؤديها إليك, أيحل قتالهم» و عن الكلاله».(590) 


كفت: اككر سه جيز را از ييامبر(ص) يرسيده بودم نزد من محبوبتر از شتران سرخ موى (قيمتى) بود از خليفه بعد ازاوء واز 
قومى كه كويند ما اقرار به زكات اموال خود مى كنيم لكن به تو (عمر يا ابوبكر) نمى دهيمء آيا كشتار آنها جايز است؟ و از 


كلاله و جريان ارث آن. 
ص :5*0 


.//؟5١1 «محاضرات):‎ ١ -١ 
بنقل از ابوبكر جوهرى.‎ 8/4٠ : ؟- 7 «شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد‎ 
«در المنثور»: 7/759 دو سطر آخر صفحه.‎ ” -* 


و حاكم اين روايت را عينا با اعتراف به صحت آن بر اساس ضوابط حديثى بخارى و مسلم آورده است.(1) 
اعتراف ابوبكر و عمر درباره منبر 
٠‏ حافظ محب الدين طبرى و ديكران با ذكر سند روايت كرده اند: 


روزى در حاليكه ابوبكر يرفراز منبر نشسته يود ريحانه رسول الله و سبط اكبر» حسن بن على وارد مسجد شد و به ابويكر 
كفت: از منبر يدر من يائين بيا. و به حسب بعضى روايات فرمود: از جايكاه يدر من فرود آى. يس ابوبكر كفت: راست كفتى 
و الله منبر يدر تو استء نه منبر يدر من (كه مثلا به ارث به من رسيده باشد يا ذيحق به نشستن بر آن باشم) و به تعبير دوم 
كفت: راست مى كوئى جايكاه يدر تو باشد.(؟) 


ودر روايت ابن سعد و ابن عساكر آمده است كه حسين بن على به عمر كفت: از منبر يدرم ياثين بيا. 
يس عمر كفت: والله منبر يدر تو است نه منبر يدر منء ولى بِكنُو جه كسى تو را بدين سخن وادار كرد؟90) 
ص 501١:‏ 


١-١(مستدركك‏ حاكم): . 

١ -"‏ «رياض النظره): 1/154. «شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد: 2/67 "8. «صواعق المحرقه»: ص ٠١9‏ ذيل آيه ؟1 از آيات 
باب 1١‏ از مقصد ينجم به نقل از دار قطنى. «تاريخ الخلفاء»: ص 6 تحت عنوان: فصل فى نبذ من حلم ابى بكر وتواضعه» بنقل 
” «طبقات ابن سعدا بخش شرح حال عمر. «مسند احمد حنبل» به نقل «كفايه الطالب») ص875. «تاريخ بغداد): .1/١8١‏ 
«تاريخ دمشق): .5/77١‏ «مقتل الحسين خوارزمى): .1/١50‏ «تاريخ الاسلام ذهبى)»: 0/". «صواعق المحرقه)»: ٠١0‏ به نقل از ابن 


سعد. «اصابه ابن حجر): 1/7777. 


بدين ترتيب هر دو خليفه باقسم «والله» اعتراف كردند كه: منبر از آنِ على استء نه از آن آنهاء و ناكفته بيداست كه مقصود 
مالكيت منبر جوبى مسجد نبود بلكه جانشينى بعد از ييامبر بر فراز منبرش مطرح بود كه هر دو نفر به غصب حق على اعتراف 
نموذند » و على وا به عتوان صاحب اصلى مثبر معرفى كزدئد: 


خلاصه اى از اعترافات ابوبكر و عمر به نفع امام اميرمؤمنان عليه السلام 

با دقت و تامل در متن كفته هاى ابوبكر و عمر اعترافات زير به دست مى آيد: 

١‏ انكار و نفى ابوبكر» بهترى و برترى خود را بر ديكران» و درخواست اقاله (يعنى لغو بيعت) با وى را. 
؟ اعتراف به بهترى و برترى على از خود به دليل كلمه «وعلىٌ فيكم). 

" اعتراف او به داشتن زمينه بد رفتارى به دليل كلمه «إن أسأت». 

؟ اعتراف به داشتن زمينه كجكرائى به دليل كلمه «وإن اعوججت'. 

ف اعتراف او به كردن كرفتن امر بزركى كه در توان و طاقتش نبود به دليل «لقد قلّدت امرا عظيما...). 


وسلم . 


» اعتراف ابوبكر به ناتوانى از عمل به سنت ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم به دليل كلمه «ولئن اخذتمونى بسنه نبيكم ما 
أطيقها». 


6 اعتراف به مقام عصمت و مصونيت بيامبر از دخالت بى جا و شيطانى و... 


اولاً به همان دليلى كه ييامبر معصوم از خطا و كارهاى شيطانى استء جانشين يبامبر و ادامه دهنده رشته نبوتش نيز بايد معصوم 
از خطا و منزه از كفتار و رفتار شيطانى باشد» جه ييامبر آورنده اسلام است و جانشينانش نككهدارنده و ادامه دهنده اسلام. 


ص :5807 


و ديكر آن كه بايد فرموده ييامبر ٠‏ من مات و لم يعرفت... » معنا و مصداق معقولى داشته باشد كه مناسب با مقام عصمت آن 
حضرت باشدء نه آن كه شناختن يكك عده خطا كار و ظالم و فاسق و متجاوز بشئون مادى و معنوى مردم را وسيله سعادت و 
نجات از مركك جاهلى اعلام كند و نشناختن آنها را مايه مركك جاهلى. و مصداق معقول فرموده ييامبر جز با امامان معصوم 


شيعه با احدى منطبق نشده و نخواهد شد. 
اعتراق دمحت با تبظاتقى كد واذان كتقدة وا نهل كان خلاف و حظااؤ اشعاة انيت به دلبل :إن لن شيطانا يعترقي: 


٠‏ اعتراف او به اينكه كار بيعت با وى حساب نشده و شر انككيز بود كه خداوند شرّش را برطرف نمود به دليل (إِنَّ بيعتى 
فلته....») 


١‏ و بالاخره اعتراف او به اينكه منبر» حق على بود كه بر فراز آن نشيند ( و وظائف خلافت را اجرا نمايد ) نه خود وى. 


١‏ اعتراف عمر به اينكه بيعت با ابوبكر كارى حساب نشده و شرانكيز بود كه خداوند جلو شرش را كرفت و امر به قتل تكرار 
"كنندهة ل 


؟ اعتراف عمر به اينكه بيعت ابوبكر همانند «فلتات جاهليت» كارى شر زا و حساب نشده بود. 


”“'اعتراف عمر به اينكه از بين شئون علمى و غير علمى حكومت اسلام و قرآن تنها خزينه دارى بيت المال را مى تواند عهده 
دار و جواب كو باشد و ديكر هيج. 


اعتراف عمر به كارشكنى در هدف ييامبر اكرم با ايراد كلمه «ان الرجل ليهجرا. 


ص رين 


اعتراف عمر به اولويت على عليه السلام بر ابوبكر و بر خودشء در امر خلافت. 

6 اعتراف عمر به اينكه منبر» حق على عليه السلام و متعلق به على عليه السلام بود كه بر فراز آن امر خلافت را اجراء نمايد» نه 
خودلن: 

جكوتكى بيعت با امبرمؤمنان عليه السلام 

اما اميرمؤمنان ييرامون جكونكى بيعت مردم بعد از قتل عثمان با حضرتش فرمود: 

«لم تكن بيعتكم إِيَاى فلته» و ليس أمرى و أمركم واحداء إِنّى أويدكم لله و أنتم تريدوننى لأنفسكم».(1) 


بيعت شما با من كارى بى حساب و مطالعه نشده نبود و امر من و شما يكسان نيستء من شما را براى خدا مى خواهم و شما مرا 


براى خويشتن. 


به روايت شعبى امام اين سخن را هنكامى ايراد فرمود كه عبداللّه بن عمرء سعد بن ابى وقاصء محتّرد بن مسلمه. حسان بن 
ثابت» اسامه بن زيد و... از بيعت سرباز زده بودند» و ضمناً در اين كفتار تعريض و اشاره به بيعت حساب نشده با ابوبكر هم 


با توجه به اينكه اصل خلافت امام اميرمؤمنان على عليه السلام مورد اتفاق شيعه و سنى بوده و هست و همه معترف به صدق 
كلام و راستكوئى حضرتش بوده و هستندء ادعاى به دور بودن و منزه بودن بيعتش از فلته» و عدم انكار و تخطثه اين كلام از 
ناحيه دشمنان و مخالفان, دليل بر مردمى بودن خلافت آن حضرت و بى اساسى و به دور از مردمى بودن خلافت رقباى آن 


يزركوار اسنت» 
اكنون با اين اعترافات فراوان» از علما و دانشمندان منصف اهل تسنن سؤال 
ص شين 


١-١١نهج‏ البلاغه): خ178. اشرح نهج البلاغه ) ابن ابى الحديد: )4/1١‏ (عبقريه الآمام) استاد عباس عقاد مصرى معاصر: 


ص1717. 
؟- ؟ («مصادر نهج البلاغه): 23/1١8‏ به نقل از «ارشاد» مفيد: ص .١157‏ 


مى كنيم: براى نجات و رهائى از مركك جاهلى از جه كسى بيروى كنيم؟ از كسى كه رفتار و كفتارش اقرار به ضعف همه 
جانبه او دارد؟ يا از كسى كه اعترافات مخالفانش بيانكر حقانيت اوست؟ 


راستى با قطع نظر از التزامات دينى و مسثله شيعه و سنىء آيا معقول و باور كردنى است كه ييامبر كرامى اسلام باايراد حديث 
«من مات و لم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه؛ شناخت امثال اعتراف كنند كان را مايه نجات و سعادت ابدى اعلام فرموده 
باشد و نشناختن آنان را به مركك جاهلى منتهى و محكوم نمايد؟ و آيا يبامبرى كه به اعتراف خودٍ اين اعتراف كنند كان 
معصوم از خطا و مصون از ياوه كوئى بوده» ممكن است جنين طرحى ارائه كرده باشد كه نشناختن اينككونه امامان به مركك 


جاهل» يعلى به كاف راز 'ذنيا وى و جهنس شدن مؤمتان التجامد؟ مغاذالله؟! 


ص :م6 


سؤال دوازدهم 


روش حكومتى كدام يكك از خلفاء و امامان اسلامى بود 

نظر به اينكه روش حكومتى زمامداران اسلامى بعد از ييامبر تحت عنوان «خلاف و رهبرى» » نقش مهم و سرنوشت سازى در 
سعاورة دتيوى :و العروى هسلمانان داشة. ودر ايتجا حكرك غزل ونصت اسعاتداران :و اخصارات و ميحدوديت هانق كداهز 
يكك از خلفاء به ايشان مى دادند » نيز عكس العمل خلفاء در مقابل شكايت مردم را به صورت كوتاه اشاره كرده » و به ذكر 
نمونه هائى از روش حكومتى اميرمؤمنان على عليه السلام يرداخته» سيس اشاره به روش هاى حكومتى ابوبكر» عمر و عثمان 
و... مى كنيم و داورى درباره آن را كه كدام كروه ولحدية انافك بر جاففه مسبلمية داركة ومن تاقد بصداق سدية 


شريض باشند را به عهده وجدان سليم شما خوانند كان كرامى مى كذاريم. 
نمائى از روش حكومتى اميرمؤمنان عليه السلام 


١‏ شريح بن حارث قاضى كوفه در عصر حكومت امام اميرمؤمنان عليه السلام خانه اى براى خود به قيمت هشتاد دينار 
خريدارى كرد و جون كزارش آن به حضرتش رسيد وى را احضار و به او فرمود: به من خبر رسيده كه خانه اى به قيمت 


هشتاد دينار خريده اى و آن را قباله كرده اى و بر آن شهود كرفته اى! 
شريح ياسخ داد: جنين بوده است اى اميرمؤمنان. 
امام با نككاه خشم آلودى به وى فرمود: 


ص ١ن‏ 


اى شريح به زودى كسى به سراغت بيايد كه قباله ات را نديده واز شهودت يرس و جو نكرده؛ تو را از آن بيرون كند و به 


يس اى شريح بنكر مبادا اين خانه را از ثروت غير خود خريده باشى و يا بهاى آن را از غير مال حلال خود يرداخته باشى كه 


هم در دنيا وهم در آخرت خود را زيان كار كرده اى. 


آكاه باش: اكر هنكام خريد خانه نزد من آمده بودى نسخه قباله را بدين كونه مى نوشتم كه ديككر درخريدن خانه اى حتى به 


بهاى يكك درهم يا بيشتر علاقه به خرج ندهىء و نسخه قباله بدين قرار است...(١)‏ 


فرماندارى براى تو وسيله آب و نان نيستء بلكه امانتى باشد در كردنت» و تو هم بايد مطيع و فرمانبردار ما فوق باشى نه خود 
مختار و مطلق العنان 


درباره رعيت حق ندارى استبداد به خرج دهى! در مورد بيت المال به هيج كارى جز با احتياط و اطيمنان اقدام مكنء اموال 
تو نباشم. والسلام.(10) 


٠"‏ عبد الله بن عباس فرماندار خود در بصره جنين نوشت: 


دانسته ناش «بضرة) (امروز) جايكاة ابليس اسث :و محل كشدرار فتنهه يسن با اهل آن به نيكى رفتار كن وعقده ترس از 
حكويق :ا 1ؤ دلياشان كشاق (نا يدوام اندو اعسات افيثك كند): 


بد رفتارى تو با «بنى تميم» و خشونت و درشتى با آنها را به من كزارش داده اندء طائفه «بنى تميم» همان ها هستند كه هر كاه 


مردى نيرومند رااز دست 
ص :/5017 
١-١‏ جهت اصل نسخه و دنباله آن رجوع شود به «نهج البلاغه» بخش كتب و رسائل شماره ”؛ «امالى صدوق» ص187 با ذ كر 


سند (مصادر نهج البلاغه: 1948/). 
"- ” «نهج البلاغه): نامه 8 «عقد الفريد)ابن عبدربه: 25/170 «الامامه و السياسه): .1/4١‏ 


داده اند» نيرومند ديكرى در ميانشان جشم كشوده؛ و در نبرد و مبارزه در جاهليت و در اسلام كسى بر آنان ييشى نكرفته 


است. 


به علاوه آنها با ما بيوند خويشاوندى نزديكك و قرابت دارند كه ما در ييشكاه خدا به وسيله صله رحم و بيوند با آنان مأجوريم 


و با قطع آن بازخواست خواهيم شد. 


اى ابوالعباس مدارا كن اميد است خداوند در مورد آنجه بر زبان ودستت از خير و شر جارى شده ترا بيامرزد» جرا كه هر دو 


دراين باره شريكيم و كوشش كن كه حسن ظن من نسبت به تو يايدار ماند و نظرم درباره تو دكركون نشود. والسلام(١)‏ 
؟ و به فرماندار خود عمر بن ابى سلمه أرحبى (كه كُويا فرماندار او در بحرين بود) جنين نوشت: 


دهقانان محل فرمانداريت از خشونتء قساوت» تحقير و سنككدلى تو شكايت آورده اند و من درباره آنها انديشيدم, نه آنان را 
به خاطر مشركك بودن شايسته نزديكك شدن يافتم و نه به خاطر يبمانى كه با آنان بسته ايم سزاوار دورى و جفاء يس لباسى از 
نرمش همراه با كمى شدت بر آنان بيوشان» با رفتارى ميان شدت و نرمش با آنها برخورد كنء اعتدال را در ميان آنان رعايت 
تمااوية طون خضي قلا وات فانرا تزف ركه كن و تدسوراة دوو انقاء اللدبكة 


0 نامه مفصلى است خطاب به مامور جمع آورى زكات120 و نيز نامه اى قدرى كوتاه تراز آن خطاب به مخنف بن سليم ازدى 
حاكم اصفهان از طرف 

ص :508 

.1/ «نهج البلاغه): نامه‎ ١-١ 

7-1 «نهج البلاغه): 14/ «انساب الاشراف» بلاذرى: ص 219١‏ ج اعلمى بيروت. «تاريخ يعقوبى): 231/47 (مصادر نهج البلاغه: 


اع 


*- " «نهج البلاغه): نامه0؟. «الغارات ثقفى): 1/178 و جند مصدر حديثى شيعى (مصادر نهج البلاغه: 101/*). 


امام10) و هر دو نامه در حَكُونكّى برخورد با مردم و مطالبه زكات و روش به دور از خشونت و زور كوئى و خورده كيرى 
نسبت به بدهكاران زكاتء و خوددارى از ورود بدون اجازه در محل تجمع حيوانات مورد زكاتء واز زياده روى در كرفتن 
مقداز واخية و آزاد كراردن صاحب هنال به اعضان نجه دل واه اوسكه و يرهيز از ووبرو اتنداق باامردم با جهره عبوس يا 
حالت برترى جوثى يا بهنان زدن, و امثال اين كونه امور خلا-صه مى شود كه نظر به طول نامه ها و ظرفيت محدود موضوع 


* و درايامى كه محمد بن ابى بكر از جانب امام استاندار مصر بود به وى نوشت: بالهاى محبت را براى آنها بككسترء و جانب 
نرمش را بدان ها بنماء همواره با جهره باز با آنها برخورد كنء همه را بطور تساوى و به يكك جشم نككاه كنء تا بز ركان كشور 
در جانبدارى و تبعيض تو درياره افراد طمع نورزند» و ضعفا در اجراء عدالت درباره خود از تو مأيوس نشوند. جه خداوند از 
شما بندكان درباره اعمال كوجكك و بزرك و آشكار و ينهان بازخواست كندء اكر كيفرتان كند شما خود استحقاق بيش از 


آن را داريد» و اكر ببخشد او كريمتر است. 
آنكاه امام با مخاطب قرار دادن بندكان خدا مواعظى ايراد فرموده و سبس روى سخن به محمد بن ابى بكر نموده و فرمايد: 


اى محمد بن ابى بكر! دانسته باش كه من تو را سريرست بزركترين لشكرم يعنى لشكر مصر قرار دادم» يس بر تو لازم است كه 
با خواسته هاى دلت مخالفت كنى واز دينت دفاع تماق هر يدنك اعت |( ود كاتبيك بيشس باقى نمانده باشد و مبادا خداوند 
را به خاطر رضاى احدى از مخلوقش به خشم آورىء, جرا كه خداوند جاى همه كس را مى كيرد و كسى نمى تواند جاى خدا 
وا كيرة...0ة 


ص اين 


.1794 7/178 «الكاشف ذهبى):‎ 2.٠١5 «وقعه صفين): ص‎ ١ -١ 
«مجالس مفيد): ص1707. «امالى‎ .١1782 «تحف العقول» ابن شعبه حرانى: ص‎ .50١ كن «نهج البلاغه): نامه/؟. «الغارات ثقفى):‎ 


شيخ طوسى): .١1/75‏ «بشاره المصطفى»» طبرى: 67. 


” نيز امام اميرمؤمنان به يكى از فرمانداران خود جنين نوشته است: 


اما بعد درباره تو به من جريانى كزارش شده است كه اككر انجام داده باشى يرورد كارت را به خشم آورده اى» امامت را 


عصيان نموده و امانت (يست فرماندارى) خود را به رسوائى كشيده اى. 


به من خبر رسيده كه تو زمين هاى آباد را ويران كرده اى و آنجه توانسته اى تصاحب نموده اى» واز بيت المال كه زير دستت 


بوده به خيانت خورده اى. 


6 نيز امام عليه السلام به فرماندار خود «مصقله بن هبيره شيبانى» در «اردشير خرها» يكى از شهرهاى فارس نامه اى نوشت بدين 


قرار: 


به من درباره تو كزارشى رسيد كه اككر درست باشد و مرتكب عمل مورد شكايت شده باشى خداى را به خشم آورده و 
امافتك و|اعصيان واتافرماتئ كردة اف 


(كزارش رسيده كه) تو غنائم مربوط به مسلمانان را كه به وسيله اسلحه واسب هايشان به دست آمده. و خون هايشان در اين 


راه ريخته شده؛ در بين افرادى از باديه نشينان قبيله ات كه خود ب ركزيده اى تقسيم مى كنى! 


سوكند به كسى كه دانه رادر زير خاكك شكافت! و روح انسانى را آفريدء اكر اين كزارش دست باشد تو در نزد من خوار 


خواهى شد وارزش و مقدارت كم 
ص 5٠١:‏ 


١ -١‏ «نهج البلاغه): نامه .٠‏ «عقدالفريد» ابن عبدربه: 5/80 بعنوان ابن عباس. 


خواهد بود» حق يرورد كارت را سبكك مشمار و دنيايت را با نابودى دينت اصلاح مكنء كه از زيانكارترين افراد خواهى بود. 
دانسته باش حق مسلمانانى كه نزد من و يا ييش تو هستند در تقسيم اين اموال مساوى است»ء بايد همه آنها به نزد من آيند و 
سهميه خود را از من بكي رند.(1١)‏ 

9 در موقعى كه عثمان بن حنيف انصارى از طرف امام عامل و فرماندار بصره بود به حضرتش كزارش رسيد كه وى در 


ملسن ضياقت يكن اق كر تدان اهل بصره شركت تموده 8 بسن ابه او ظتين واشت 


اما بعد » اى يسر حنيف! به من كزارش داده شده كه مردى از ثروتمندان اهل بصره تو را بر سر سفره ميهمانيش دعوت نموده و 
تو با شتاب در آن شركت جسته اى» در حالى كه طعامهاى رنكارنكك و ظرفهاى غذا يكى يس از ديكرى بيش تو قرار داده 
مى شد. من كمان نمى كردم تو دعوت جمعيتى را بيذيرى كه حاجتمندان شان ممنوع و ثروتمندان شان دعوت شوند» يس به 
آنجه مى خورى بنككر (كه حلال است يا حرام) آن كاه آنجه حلال بودنش براى تو مشتبه بود از دهان بينداز و آنجه را يقين به 


باكي زكى و حلييتش دارى تناول كن. 
آكاه باش هر مأمومى امامى و بيشوائى دارد كه بايد به او اقتدا كند و از نور علمش بهره كيرد...(7) 


٠‏ منذر بن جارود عبدى از طرف امام عليه السلام فرماندار اصطخر شيراز شد يس بر اثر سوء رفتارى كه از وى به خدمت امام 


1١: ص‎ 


١ -١‏ «نهج البلاغه): نامه ©. «انساب الاشراف» بلاذرى: ص ١12١‏ ج بيروت. «تاريخ يعقوبى: 1/14١‏ با كمى اختلاف. 
7-1 «نهج البلاغه): نامهه؛ «امالى صدوق): مجلس :4١‏ بخش دنباله نامه را آورده. ابن ابى الحديد: ٠١1718‏ با اختلاف اندكك. 


ارسال فرمود: 


اما بعد شايستكّى يدرت مرا نسبت به تو دجار خوشبينى ساخت و ينداشتم تو هم بيرو رهنمود يدرت و رهرو راه او هستى » 
ناكهان به من غير ذادتد كه ذر بيروى از عوا و هوس فرو كذار تمى كتن و براى عرقت جيزى باقى تكذاشته اى: دنيايت رايا 


ويرانى آخرت آباد مى سازى و ييوندت را با خويشاوندانت» به قيمت بريده شدن دينت برقرار مى كنى. 


كر اتحه او تزع ة من روسيده حرست اشد شتير (باركقى اكنائواده اخد و يقد كنفث ال قو به اسكة و كسى كه هميعون ثرو 
باشد» نه شايستكى آن را دارد كه حفظ مرزى را به او سيارند» و نه كارى به وسيله او اجراء شودء يا قدر و مقامش را بالا برند» 


ويا در امانتى شريكش سازندء ويا در جمع آورى حقوق بيت المال به وى اعتماد كنند. 
وسحفى يلين نامديرف فو د قلف كن انداد لمك 


بطور خلاصه اين نامه ها و ديكر نامه هاى مشابه و بخشنامه هاى امام اميرمؤمنان عليه السلام به عمال خود كه مندرج در نهج 
البلااغه و ديكر مصادر تاريخى, حديثى, و رجالى است مجموعا با محتواى ويزه هر يكك بيانكر اهتمام و شدّت عمل هر جه 
بيشتر امام عليه السلام است در برقرارى حكومت واقعى اسلام و وادار نمودن عمال حكومتى را به اجراء عدالت اسلامى و 
خوددارى آنها از ظلم به مردم و تجاوز به حقوق مسلمانان و خيانت به بيت المال و تبعيض بين افراد» و بالاخره تهديد و توعيد 
عمال و متصديان امور مالى را به عذاب قيامت و كيفر دنيوى و عزل از مأموريت شغلى و احضار براى حسابرسى و ييكيرى از 


ويه عكسن آن روش عثمان وقبل از او عمر بود كه ذو واكذارق سنت هاى 
ص 51١١:‏ 


١-١‏ «نهج البلاغه)»: نامه الا «تاريخ يعقوبى)»: 37/197 197. «انساب الاشراف): ص "اج بيروت با كمى اضافات. 


فرماندارى و ديكر وظائف بلاد اسلامى به معاويه و جوان هاى مطلق العنان اموى و شارب الخمر و فاحشه باز و غارتكر اموال 
مسلمين و بيت المال اسلامى از اين دارو دسته؛ از يكك سو و در يشت يا زدن به شكايات مردم از جنايات عمال اين جنينى و 


حتى شلاق زدن يا ديكر برخوردهاى سوء نسبت به شاهدان يا شاكيان از سوى ديكر خلاصه مى شد. 


ويكك نمونه از روش حكومتى ابوبكر اعزام خالد بن وليد براى مقابله با مالكك به نويره بزركك قبيله بنى يربوع بطاح بود كه به 
خاطر تن ندادن مالكك به خلافت ابوبكر و امتناع از يرداختن زكات به عمال و تحصيلداران او و در عين حال اعتراف قولى و 
عملى وى به همه احكام و مقرارت اسلامى. 


يس خالد با نيروى اعزامى همراه؛ مالكك و كروهى از اطرافيانش را به قتل رسانيد» سر او را سوزانيدء اموالش را غارت و 
كروهى ديكر أز هردان و زتان قبيله اش را اسيرة و دازائى ايشان را مصادره ثموة» و جنايت از همه بدثرايتكه در همان شب با 


٠ ٠‏ ح 
زوجه مالكك به زور هم بستر كرديد. 


اما ابوبكر با دريافت كزارش مفصل و دقيق اين جنايت نه در ابتداء در صدد تعقيب و مجازات خالد بر آمد ونه به اصرار و 


تاكيد عمر مبنى بر بيكيرى و قصاص و اجراء حد زناى محصنه ترتيب اثر داد. 


بلكه با كلمه ١لا‏ أشيم سيفاً سلّه الله على الكافرين» از خالد تشويق و خاطر او رااز توهّم تعقيب و كيفر جناياتش آسوده 
ساخت.10) 


ص 51١7:‏ 
١-١‏ «تاريخ طبرى): "6١‏ و درج «دائره المععارف): 73/8١0١‏ 805 سنه ١١اه.‏ «تاريخ ابن عساكر): ١١١ 0/٠١0‏ . «الفائق 


زمخشرى): .1/1١05‏ «كامل ابن اثير»: 6/159. «اسد الغابه ابن اثير»: 6/190. «شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد: 11/7١8‏ 518. 


«تاريخ ابن كثير): .2/57١‏ «اصابه) ابن حجر: ١/5١6‏ و /7801/". «الغدير» علامه امينى شامل بحث مفصل و تحقيقى. 


وعمر هم در دوران خلافت از تقصير خالد جشم يوشى و با وى آشتى كرد و فرماندهى نيروهاى اعزامى را هم بدو واكذار 


مى نمود. 


و يكك نمونه از اجراء حد درباره شهود بجاى مجرم؛ اجراء حد قذف از ناحيه عمر بود درباره شهادت ابابكره و نافع و شبل بن 
معبد و زياد درباره زناى محصنه مغيره بن شعبه فرماندار كوفه از طرف عمرء بدين قرار كه جون مه نفر نامبرد كان شهات به 


زناى مغيره دادند و نوبت به شهادت نفر جهارم زياد رسيد» عمر به شرحى كه مورخين نوشته اند با عبارتى همانند: 
«إِنّى لأرى رجلا لن يخزى الله على لسانه رجلا من المهاجرين). 

يا «أما إِنْى أرى وجه رجل أرجا أن لايرجم رجل من أصحاب رسول الله (ص) على يده و لايخزى بشهادته). 

يا «إنَى لأرى غلاماً كيساً لايقول إلا حمّاً ولم يكن ليكتمنى شيئا. 

يا إِنّى أرى غلاماً كيسا لن يشهد إن شاء الله إلا بحقّ) 


بى ميلى خود را نسبت به تكميل شهادت جهار نفر بر زناى مغيره و تمايل بلكه تصميم به سقوط حد از وى را به زياد 
خاطرنشان كرد ء و بالاخره زياد هم با تعبيرى كه عمر توانست آن را در دست انداز شبهه و خنثى نمودن شهادت بيندازد ودر 
نتيجه مغيره رااز اجراى حد سنكسار تبرئه و سه نفر شهود اوليه را حد قذف جارى كرد وحتى در صدد بر آمد حد قذف را 


درباره ابابكره بخاطر قسم خوردن به زناى مغيره تكرار كند كه حضرت على عليه السلام مانع شدند. 


وابوالفرج مى نويسد: بعد ازاين قضيه عمر در مكه در حالى كه مغيره حاضر بود برخورد به «رقطا» نمود كه مغيره با وى زنا 


كرده بود» يس روى سخن به مغيره كرد و كفت: واى بر تو براى من هم تجاهل (به نشناختن رقطا) مى كنى» 


ص لع 


واللّه من كمان دروغ درباره ابوبكره به خود راه ندادم و برخورد به تو نكرده ام مككر اينكه از باريدن سنكك از آسمان بر خود 


بترسم جهت تفصيل بيشتر رجوع شود به مصادر ذيل.210 


همجنين مشروح بخشى از رفتارهاى عثمان را ضمن شرح حال عثمان و جكونكى حكومت او خوانديم وديديم كه همين 
روش تتجرية قتل عثمان ره سثة صحانه اضرو دركر مسلمانان كرديك, 


آنجه مقام خلافت و امامت و رهبرى در آن خلاصه مى شود 


سيد رضى خطبه اى را كه امام اميرمؤمنان آن را بر فراز منبر مسجد كوفه ايراد فرمود: تحت عنوان «سخنى كه بيان كر انكيزه 
حكومت طلبى امام و شرايط امام و زمامدار بر حق است» ذكر نموده و ما به خاطر رعايت اختصار به ترجمه آن اكتفا مى كنيم. 


اى روح هاى يراختلاف واى دل هاى يراكنده كه بدن هايتان حاضر و عقل هايتان ينهان است» من شما را به حق كرايش مى 


هيهات» بسيار بعيد است كه من با همكارى شما بتوانم عدل نهفته را 
ص 51١6:‏ 


."07 و ص 1079 ج ارويا. «فتوح البلدان بلاذرى)»): ص‎ 5/٠١17 «تاريخ طبرى):‎ .3١1١ ١2/الالو‎ ١عبا ابوالفرج): عع‎ ىناغا«١‎ -١ 


«سنن الكبرى بيهقى): 8/770 «كامل ابن اثير): 5/717. «تاريخ ابن خلكان): 580/؟. «تاريخ ابن كثير): ./8١‏ «شرح نهج البلاغه 
» ابن ابى الحديد: “17/777 71/8. «عمده القارى): 2/٠‏ (الغدير: /2/181 181). 


آشكار سازم ويا كجى حق را راست نمايم» يرورد كارا تو مى دانى آنجه ما انجام داديم نه به خاطر اين بود كه ملكك و 


سلطنتى به دست آوريم و نه به خاطر آن كه از متاع يست دنيا جيزى تهيه كنيم. 


بلكه بدان جهت بود كه نشانه هاى از بين رفته دينت را بازكردانيم و صلح و مسالمت را در شهرهايت نمايان سازيم, تابندكان 


ستمديده ات در ايمنى قرار كيرند» و قوانين و مقرراتى كه به تعطيلى كراييده» بريا و به اجرا درآيد. 


خداوندا! من نخستين كسى باشم كه به سوى تو بازكشته و نداى تو را شنيده و بدان ياسخ كفته ام» جز ييامبر صلى الله عليه و 
آله وسلم هيجكس در نماز بر من بيشى نككرفت (ونخستين نمازكذار در اسلام بعد ازاو من بوده ام) 


شما دانسته ايد كسى كه بر نواميس» خون هاء غنائم» احكام و امامت مسلمانان حكومت مى كندء نبايد بخيل باشد تا به اموال 
آنان جشم طمع دوزد. 

و نبايد جاهل و نادان باشد كه با ندانم بكاريش آنان را كمراه كند. 

ونه ستمكار كه در ثروت و سرمايه آنان حيف و ميل روا دارد» و كروهى را بر كروه ديكر متقدم دارد. 

ونه رشوه كيرد در قضاوت و داورى تا حقوق را يايمال كند و در رساندن آن به صاحبانش كوتاهى ورزد. 


ونه آن كس كه سنت بيامبر را تعطيل نمايد و ازاين رهكذر امت را به هلاكت افكند كه اين ها هيجكدام لايق مقام امامت و 


زمامدارى مسلمانان نيستند2١)‏ 
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١-١‏ (نهج البلاغه): خطبه 2.133١‏ «تذكره الخواص ابن جوزى): ص 2137١‏ آغاز باب # با اختللاف جزئى» «دعائم الاسلام) قاضى 


نعمان: ص 21"١‏ نيز «نهايه) ابن اثير ذيل ماده «ظثئر): 7718 و ذيل ماده «وعى» 8/777١‏ بدان اشاره كرده است. 


ابن ابى الحديد در ذيل اين كلاسم مى نويسد: اكر بككوئى: از جه رو امام موضوع ششم (ترك سنت) را عامل هلاكت امت 
اعلام فرمود» در صورتى كه هر يكك از ينج موضوع قبل هم منتهى به هلاكت امت مى شود؟ 


خواهم كفت: هر يكك از امور ينج كانه قبل منجر به هلاكت بعضى از امت خواهد شد » لكن كسى كه سنت را تعطيل نمايد» 
خواه و ناخواه هلاك كننده همه امت مى شود جه تعطيل سنت بطور مطلق موجب بركشت جاهليت جهلا (و كرايش مردم به 
كفر واشركق) هن 5ر105 


اكنون در صورتى كه هدف اصلى از خلافت و نقش خليفه و مسئوليتش در حفظ موجوديت اسلام و بيشكيرى از خرابكارى 
هاى دشمنان و جل وكيرى از دخالت افراد ناصالح در شئون اسلامى و بالآخره در اجراء قوانين و دستورات آن بطور دقيق ومو 


به مو خاللاصه مى شود. 


وبافرض اينكه (طبق عقيده و ادعاى اهل تسنن) بيامبر كرامى اسلام هم به هر دليلى كه بود از دخالت در تعيين و معرفى 
خليفه خوددارى فرمود» ما از علماى اهل تسنن و روشنفكران اين فرقه مى خواهيم از روى انصاف و بطور منطقى به ما ياسخ 


دهنك: 


كسى كه وظائف خود و كاركزارانش را در برابر اسلام و مسلمانان با صدور وارسال اين كونه نامه ها تعيين و روشن مى 
كند» و بر خوردش با آنها وعكس العملش نسبت به شكايات و كزارشهاى مردم درباره آنها اين جنين است كه در نامه ها مى 
خوانيم » و اضافه بر نامه ها بيش از هر جيز يافشارى در تحقق محتواى آن نامه ها از خود نشان مى داد» او صلاحيت خلافت 
بلافصل اسلامى بعد از رسول خحدا را دارا بود و او مى توانست يس از بيامبر امام زمانى باشد كه نشناختنش به مركك جاهلى 
انجامد و شناختن وى و بيرويش مايه رستكارى باشدء يا كسانى كه مثل عثمان به شرحى كه ككذشت اسلام و مقررات اسلامى 


و 


ص ادع 


.//"21/ اشرح نهج البلاغه):‎ ١-١ 


هََ 1 0ت : 1 كه ارزث اى آن قائ 
مسلمانان همه و همه را دانسته يا ندانسته فداى كار كزاران ان جنانى خود مى كردند و انجه را ررسى بر ثل 


نبودند اسلام بود و مسلمانان؟! 


ص 6*1 


سؤال سيزدهم 

معرفت و دوستى با آل محمّد؟ يا معرفت و دوستى با دشمنانشان 

علامه ابواسحاق ثعلبى از اعلام مفسرين سنى با ذكر سند از رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم روايت كرده است كه فرمود: 
وى امالك على بحت آل ميحد نات هيدا 

ألاو من مات على حبٌ آل محمّد مات مغفورا له. 

ألا و من مات على حبٌ آل محمد مات تائبا. 

ألاو من مات على حبٌ آل محمّد مات مؤمناء مستكمل الإيمان. 

ألاو من مات على حبّ آل محمد بشّره ملك الموت بالجِنه ثم منكر و نكير. 

ألاو من مات على حبّ آل محمد يزفٌ إلى الجنه كما تزفٌ العروس إلى بيت زوجها. 
ألاو من مات على حبّ آل محمد فتح له فى قبره بابان إلى الجنه. 

ألاو من مات على حبٌ آل محمّد جعل زوّار قبره (قبره مزار) ملائكه الرحمه. 

ألاو من مات على حبٌ آل محمد مات على السنه و الجماعه. 

ألا و من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامه مكتوبا بين عينيه: آيس من رحمه اللّه. 
ألاو من مات على بغض آل محمد مات كافرا. 

ألا و من مات على بغض آل محمد لم يشم رائحه الجنّه.(1) 

كا ياشيد كن كاين دوس آل محندك ميرةة شهيك اذ دنا رفيه ات 


ص :561 


١ -١‏ «تفسير الكشف و البيات» ذيل آيه «قل لااسئلكم...»» شورى 7 ص 7 مخطوط. 


آكاه باشيد كسى كه بر دوستى آل محمد بميرد مركش توأم با كناه بخشى اوست. 
| كأفتياشية كسى كه بن دوسق آل محمد يميرة مر كشن مقروق تااتوية:خواهك بوذ 


١‏ كامناشيك كمى كاير دوسى آل حك تند ملكن الموت وال نايسن مكو كين (دو فرشقة فاموون باز وسيى و سكوال:ق 


جواب شب اول قبر) او را به بهشت بشارت دهند. 


1"كاو انين كني كار دوس آل محمد بميرد همانند آرايش كردن عروس براى بردن به خانه شوهر» وى را براى بردن به 


بهشت آماده و آرايش كننك. 
كاه باشيد كسى كه بر دوستى آل محمد بميرد دودر از قبرئن به بهشت كشوده شود 


| كام راشيد كس كنار كوي آل محمه مره خذاوند فر شتكان وحمت زان وؤار فرش رار دهده يا فيرش زا وا نتكاة 


فرشتكان رحمت فرمايد) 
كاه باشيد كت كدايرةوسق آل معد مير ه .برستت وعماعة مؤدة ايت 


آكاه باشيد كسى كه بر بغض آل محمد بميرد روز قيامت در حالى وارد محشر شود كه بر ييشانيش جمله «نااميد از رحمت 


خدا» نوشته شده. 
آكاه باشيد كسى كه بر بغض آل محمد بميرد كافر از دنيا رفته است. 
آكاه باشيد كسى كه بر بغض آل محمد بميرد بوى بهشت بمشام او نخواهد رسيد. 


حدود سى نفر از ديكر مفسران اهل سنت و حديث آوران وارباب رجال و تاريخ و عقايد . حديث فوق را عينا يا با حذدف 
بعضى كلمات يا جملات از ثعلبى نقل كرده اند كه به جهت اختصار ذيلاء به ذكر نام شش نفر از آنان اكتفاء نموده و 


55١: ص‎ 


خوانند كان علاقمند به آكاهى بر همه ناقلان حديث را به مصادر مربوطه(١)‏ ارجاع مى دهيم. 


اكنون درصورتى كه اين حديث با محتوائى كه دارد به نظر علماء وديكر خوانند كان ازاهل تسنن رسيد مى يرسيم؟ قطع نظر 


بكنيم؟ 

آيا بايد به سراغ امامان از آل محمّد رفت كه دوستى آنها وسيله نائل شدن به آن همه مايه هاى سعادت و خوشى و رفعت مقام 
و رفتن به بهشت اسثت و بغض و كينه توزى بدان ها موجب يأس از رحمت الهى و كافر مردن و محروميت از بوى بهشت. 
ويابه سراغ كسانى كه منهاى نقاط ضعف همه جانبه عقيدتى و عملى از كوجكك ترين و كم ترين مزايائى كه براى دوستى 
اهل بيت تضمين شده برخوردار نبوده» و بلكه عكسش در مصادر حديثى و تاريخى اهل تسنن فراوان است؟ 

وروشن است كه لالزمه اين محبت كه در اين روايات ذكر شده » تبعيت و ييروى و اطاعت از ايشان است » و نيز مخالفت و 
دشمنى با دشمنان آن ها و تبرى از غاصبين حق آنها است » و صرف دوستى با آن ها بدون ييروى از ايشان و بيزارى از 
دذشمئان آن ها اثرى ندارد. 


نيز حافظ ابراهيم حموينى و ديكر محدثين با ذكر سند به روايت از مقداد 


ص دع 


١-١‏ زمخشرى در «(كشاف)»: 7ج مصرو كع ١1ج‏ بيروت «مفاتيح الغيب ( فخر رازى : 0 دار العامره مصر. 
«موده القربى » سيد على همدانى » موده سيزدهم ص7١١‏ ج لاهور. «الكاف الشاف » ابن حجر عسقلانى : ص0؟١‏ ج مصطفى 
محمد مصر. «الحوادث الجامعه » ابن فوطى : ص 1827 ج بغداد. «الشرف المؤبد لآل محمّد » نبهانى ص 76ج مصر. جهت 
آكَاهى از مصادر به «ملحقات احقاق»: ل/ال9/5 59٠١‏ و18/591 597 مراجعه شود. 


بن اسود آورده اند كه رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 
«معرفه آل محمّد برائه من النار و حب آل محمّد جواز على الصراط و الولايه لآل محمّد أمان من العذاب)(١)‏ 


شناختن آل محمد مايه آزادى از آتش استء و دوستى آل محمد جواز و كذرنامه ازيل صراط باشدء و ولايت و ييروى از آل 


محمد امان از عذاب خواهد بود. 


به موجب اين روايت هم تنها امامان از آل محد صلاحيت دارند يكى يس از ديكرى امام زمانى باشئد كه معرفت و عدم 


معرفتشان سرنوشت ساز و سرانجامش بهشت است » و در صورت نشناختن امانى از جهنم نيست. 
و ديكران نه از جنين يشتوانه اى برخوردارند و نه صلاحيت امام زمان آنجنانى بودن را داشتند. 


ص ع 


-١‏ ١«فرائد‏ السمطين». «الشفاء بتعريف حقوق المصطفى»» قاضى عياض: 3/5١‏ ج آستانه «موده القربى» سيد على همدانى: 
ص ١١7١‏ ج لاهور موده سيزدهم «وسيله النجاه) محمد مبين لكهنوى: ص 06 ج لكهنو «نزهه المجالس» صفورى: 1/٠١0‏ «صواعق 
المحرقه): ص"1. «مناقب المرتضويه) محمد صالح ترمذى: ص ٠١5١‏ ج بمبئى «وسيله المآل» باكثير حضرمى: ص 58 نسخه 
ظاهريه شام «فصل الخطاب خواجه يارسا بخارى» به نقل «مناقب المرتضويه» و «ينابيع الموده». «الاتحاف بحب الاشراف 
شبراوى)»: ص 6. «مفتاح النجا بدخشى)»: ص ١١‏ مخطوط. «يناييع الموده قندوزى:): باب 8ه ص 788 به نقل از السبعون و ديكر 
منابيع حديثى مثل نوادر الاصول حكيم ترمذى. «رشفه الصادى): ص 589. 


سؤال جهاردهم 


مجرى عدالت و مساوات يا بنيان كذار نظام طبقاتى و تاراج كرى بيت المال؟ 


يكى از امتيازات و ويزه كيهاى بى جون و جراى اسلام موضوع برقرارى نظام تساوى حقوق به معناى واقع و از روى عدالت 
خواهى بود » كه هيج كس بر هيج كس برترى نداشته باشد و همه در مقابل احكام و قوانين اسلام يكسان مى باشند » كه حتى 
بيكانكان از اسلام» هم بدين حقيقت بى برده و اعتراف نموده. و در اين زمينه كتاب و مقاله نوشته اند. 


البته بامرور بر بسيارى از مسائل فقهى از جمله مسائل زكات» خمس» غنائم جنككى» ارث» قضاوت و داورى؛» اجراء حدودو 
قصاص» ازدواج» اعزام نيروى دفاعى وجهادىء استفاده از مراكز عمومى از جمله مساجد.» جراكاه هاء مزارع و جدكل هاء 
رودخانه ها و نهرها و... اين موضوع به خوبى روشن خواهد شدء كه در هر مورد از موارد نامبرده جكونه اسلام تبعيض هاى 


ظالمانه را كنار نهاده و موضوع برابرى و مساوات را مطرح و اجرا نموده است. 


اكنون مى كوييم: از جمله تضادهاى عملى و غيرقابل انكارى كه بين روش حكومتى امام اميرمؤمنان على عليه السلام و روش 
غس وذيكر ذسك اتدركاران غخلافت وجوة داشث»تفداة در رابظه با سانا حقوقن و كفرى و قبل اهمه در امروهنالئ 
اسلام بودء و ما قبل از يرداختن به ذكر نمونه هايى از روش هر يكك از دست اند ركاران خلافت» به ذكر بعضى از تعبيرات كه 
ييامبر خدا صلى الله عليه و آله وسلم على بن ابى طالب عليه السلام را بدان مخاطب داشته و مكررا آن حضرت را به عنوان 
طرفدار و عامل تساوى حقوق و عادل در تقسيم اموال معرفى فرموده و ازاو تمجيد نموده است » مى يردازيم تا سيه روى شود 


هركه در او غش باشد. 


حافظ ابونعيم و ديكران با اسناد مختلف به روايت از عمر و معاذ بن جبل و ابوسعيد خدرى آورده اند كه: ييامبر صلى الله عليه 


و آله وسلم فرمود: 


ص ورف 


ايا على أخضّ مكك بالنبوه و لا-نبوّه بعدى و تخصم الناس بسبعء و لايحاجكك فيها أحد من قريشء أنت أولهم إيماناً بالل و 
أوفاهم بعهدالله. و أقومهم بأمر الله و أقسمهم بالسّويه» و أعدلهم فى الرعيه» و أبصرهم بالقضيه و أعظمهم عندالله مزيّه.102١)‏ 


يا على من در رابطه با امر نبوّت بر تو برترى دارم و تو در هفت جيز بر مردم برترى دارى و بر آنها مقدّم هستىء و هيج كس از 


قريش نمى تواند با تو به روياروثى برخيزد. 


تو نخستين ايمان آورنده به خدائىء و وفا كننده ترين مردم به عهد خداء و يابرجاترين شخص به امر خدا و تقسيم كننده ترين 


كس بر اساس تساوى و عادلترين مردم درباره رعيت» و آكاه ترين فرد در امر قضاوت و داورى؛ 


ص شرفم 


١ -١‏ «حليه الاولياء»: ١/84‏ و 28 به دو سند. «مناقب خوارزمى»: فصل 9 ص ١ت‏ «تاريخ دمشق» ابن عساكر: بخش امي رالمؤمنين 
7 / از معاذ بن جبل واز عمر. «فرائد السمطين): ١/777‏ شماره .١7/5‏ ١اشرح‏ نهج البلاغه » ابن ابى الحديد: /3/19. «رياض 
النضره» محب طبرى: 7/١98‏ بروايت از حاكمى نيز در ذخائر العقبى ص 04 «ميزان الاعتدال» ذهبى: .1/7١7‏ «لسان الميزان» ابن 
حجر عسقلانى: /. «كفايه الطالب)»: باب زف ص 750 و باب م ص .772١‏ «ذيل اللثالى») سيوطى ص 756 ج لكنهو و ص 1207 ج 
مصر. «كنز العمال» »١1١/2١11/‏ منتخب كنز العمال حاشيه مسند احمد 5/587. «مطالب السئوال » ص 6” . « وسيله المآل » 
حضرمى ص 178 , مخطوط ظاهريه شام ( ملحقات احقاق ١‏ مفتاح النجا ا بدخشى » مخطوط ص ١."‏ ينابيع الموده ) 
قندوزى » آخر باب 9ه ص 11ج اسلامبول ووص 0ج حيدريه. «اهل بيت» توفيق ابوعلم 5 راموز الاحاديث» 
كمشخانوى ص 598 »2 ج استانه. 


وعالى مقام ترين شخص در نزد خدا از جهت مزايا و برترى ها. 


واينكك نمونه هايى از سيره اميرمؤمنان عليه السلام و نيز شواهدى جند بر نظام طبقاتى عمر خليفه دوّم و ديكر رقباى آن 


١‏ زبير بن بكار به نقل از على بن ابى طالب آورده كه عثمان در وقت شدت كرماى نيم روز تابستان حضرتش را به نزد خود 


احضار و با نهادن دو كيسه بزركك و مملو از سكه هاى طلا-و نقر در مقابل او كفت: اين تو واين كيسه هاى زر و سيم.ء به 


اندازه اى كه شكمت ير شود از آنها بردار كه تو مرا آتش زدى. 


يس امام عليه السلام فرمود: اكر اين مال از كسى به تو ارث رسيده يا بخشنده اى آن را به تو بخشيده يا از راه تجارت به دست 


آورده اى من در برابر آن يكى از دو كس خواهم بود؛ يا مى كيرم و تشكر مى كنم يا خوددارى از كرفتن مى كنم وبا 
زحمت زندكيم رامى كذرانم؛ و اككر از مال خداست و حق مسلمانان و يتيمان و فقراى رهككذر در آن است يس به نحدا 


سوكند نه تو مى توانى آنرا به من بدهى و نه من مى توانم آن را بكيرم. 
عثمان كفت: به خدا قسم من از هر كارى اباء و خوددارى مى كنم جز آنجه را كه تو از آن اباء و خوددارى نمائى. 


امام فرمود: در اين موقع عثمان از جا برخاست و با جوبدستى خود آن قدر كه مى خواست بر سر و بدن من زد بدون آن كه 
دستش را بككيرم » آن كاه من با كوشه لباس سر و صورتم را يوشانيدم و به خانه بازكشتم و كفتم خداوند [حاكم[ بين من و تو 


باشد اكر از اين يس تو را امر به معروف يا نهى از منكر نمودم.(١)‏ 


مى باشند) مى نويسد: امام در هر جمعه بيت المال رايس از تخليه از اموال و تقسيم بين مسلمانان جاروب مى كرد و به 


ص خا 


١١-١‏ شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد: 4/١8‏ به نقل از كتاب ١‏ موفقيات » زبير بن بكار. 


كرقته تادر متاسيقى كه (هماشد عيد يا عروسى ) بيقن اهذه يوه خوه وا بداث يياوابد» بر خرزانه ذاز غضب ثموة و خواسيت كه 
دست دخترش را به جرم تصرف در آن قطع نمايدء اما كفت: اكر به خاطر عاريه كرفتن آن نبود وى نخستين زن هاشمى بود 
كه دستش قطع مى شد و از آن تعقيبى به عمل نياورد.0١)‏ 


" و در موقعى كه يكى از دوستان امام به نام «علباء بن هيثم»: از روى دل سوزى براى حسن و حسين درخواست جند درهم 
اضافه بر سهميه مقررى ماهانه از بيت المال كرد تا از سختى معيشت آنها بكاهد. حضرتش نه تنها ترتيب اثر به خواسته او نداد 


كه با خشم و تندى به وى ياسخ منفى داد.10) 


؟ و به نوشته بلاذرى و نيز كاندهلوى از طريق بيهقى موقعى كه دو زن يكى عرب و ديكرى برده آزاد شده و غير عرب به نزد 
امام رفته و از حضرتش كمكك خواستند» امام دستور داد به هر يكك مقدار معينى طعام و جهل درهم نقد داده شود. 


يبس زن غير عرب آن را كرفت و رفتء اما زن عرب نزاد كفت: يا اميرالمؤمنين همانند آنجه بدان زن دادى به من مى دهى؟! 


در صورتى كه من عرب هستم و او غير عرب. 


فضيلت و برترى نديدم.0) 


وابن ان الحديد اخ داستان را بدون ذكر مقدار يول از ابو اسحاق همدانى روايت كرده است :120 
ص :572 

.؟7١١ «الاباضيه فى موكب التاريخ»: بخش اول ص‎ ١ -١ 

.٠١/78٠ شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد:‎ ١١ -١ 


٠" -*‏ «انساب الاشراف بلاذرى)»: ص ١16١‏ ج بيروت بشماره 1"2. «حياه الصحابه): .5/١0٠‏ 


*- ع «شرح نهج البلاغه): .5/٠٠١‏ نيز «بحار الانوار» علامه مجلسى : /81/19. 


ودر روايتى اين قضيه بعنوان ام هانى خواهر اميرمؤمنان عليه السلام آمده كه حضرتش به هريكك از ام هانى و كنيزش بيست 
درهم داد و جون خواهرش اعتراض كرد فرمود: بركرد خدا رحمتت كندء من در كتاب خدا جيزى كه مايه برترى اسماعيل بر 


هو به نقل ابن عساكر با ذكر سند موقعى كه عقيل برادر امام اميرمؤمنان عليه السلام به آن حضرت كفت من محتاج و فقير 
يكك جا مى بردازم؛ عقيل در اين باره اصرار ورزيدء اميرمؤمنان به مردى كه در مجلس حاضر بود فرمود: دست او را بكير ببر 
درب مغازه هاى بازار و بكو قفل اين مغازه ها را بشكن و هر جه در ميان آنها موجود است بردار. 


عقيل كفت: مى خواهى مرا به عنوان دزد متكي تماق 
على فرمود: تو مى خواهى من ازاموال مردم دزدى كنم و به توودهم؟! 


عقيل كه در شدت فقر به سر مى برد واز برخورد برادرش و انعطاف نايذيرى او ناراحت شده بود كفت: من به سراغ معاويه 


مى روم. امام فرمود: اين تو و آن معاويه. 


يس عقيل به نزد معاويه در شام رفت و از وى درخواست كمكك نمود و معاويه يكصد هزار (درهم و شايد دينار) به او داد. آن 


كاه به وى كفت بالاى منبر برو و به خاطر بزركوارى من در حقت آنجه بزركواريت ايجاب مى كند بكو. 


عقيل بر فراز منبر رفت و بعد از حمد و ثناى الهى كفت: اى مردم شما را ازاين موضوع خبر دهم كه من از على خواستم دين 
خود راابه خاطر من از دست بدهد, يس دينش را اختيار كرد و مرا رها نمود. واز معاويه جنين خواستم يس او مرا در برابر 
دينش اختيار كرد.(7) 


ص 016 


.١/7371 «الامام على»)» علامه رحمانى: ص 207 به نقل از من لايحضره الفقيه:‎ ١-١ 
«شرح نهج البلاغه ؛ ابن ابى الحديد: 7/1177 با اختلافى اندكك و اضافات. «وسيله النجاهة‎ .1١ تاريخ الخلفاء سيوطى»: ص‎ 7 1 
«ينابيع الموده): باب 04 فصل 5 ص 58” به نقل از ابن‎ 7١ محمد مبين هندى: ص178١. «مراه المؤمنين» ولى الله لكهنوى: ص‎ 


اك 


اين داستان را به نحو ديكرى هم ذكر كرده اند: (1) كه حاصلش همان سخت كيرى و انعطاف نايذيرى اميرمؤمنان عليه السلام 
كه كويا جشمانش نابينا و با عائله سنكين بيش از هر كس نيازمند به كمكك بود. 


آن حضرت بعد از كشته شدن عثمان به دست اصحاب ييامبر و مسلمانان مصر » در دومين روز بيعت با ايشان » خطبه اى ايراد 
كرد و فرمود: 
«الا- ان كل قطيعه أقطعها عثمان و كل مال أعطاه من مال اللّه فهو مردود فى بيت المالء فإنّ الحقّ القديم لايبطله شى ء, و لو 


وجدته قد تزوّج به النساءء و فرّق فى البلدان» لرددته إلى حاله؛ فإن فى العدل سعد و من ضاق عن الحق فالجور عليه أضيق7(.0) 


آكاه باشيد هر قطعه زمينى (از زميهاى خراجى متعلق به بيت المال و مربوط به مسلمانان) را كه عثمان به بستكان و اطرافيان 
خود بخشيده استء وهر مالى را كه مال خدا و مربوط به بيت المال بوده و بدان ها عطا كرده بدون آن كه خدمتى به اسلام و 


مسلمانان كرده باشند يس به بيت المال بركردانده خواهد شد جه حق قديم را هيج جيزى باطل نمى كند. 


واكر آن را بيابم به حالت نخستين آن برمى كردانم» هر جند زنان را به آن كابين بسته و آن را مهريه زنها قرار داده و در 


شهرها متفرق شده باشد » 


ص رون 


١-١‏ (شرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد: 8/47. «الفنون» ابو وفاء على بن عقيل بغدادى: ج دارالشرق ص5 (ملحقات احقاق: 
اما ). 


-١‏ ” «شرح نهج البلاغه » : 1/784 ذيل كلام 10 به نقل از كلبى و روايت از ابن عباس. 


زيرا بدون شكك در عدل كشايشى هست و كسى كه عدالت براى او مايه تنكّى و محدوديت باشد» تحمل ظلم و ستم براو 


تنكك ترو سخت تر خواهد بود. 


و به تعبير شيخ عبده شارح نهج البلاغه كسى كه از رهككذر عدل ناتوان از تدبير امور باشد. يس از تدبير امور بر اساس ظلم 


تام قتف حر افك وف 


نيز هنكامى كه به خاطر مساوات در يرداخت اموال بيت المال بدون تبعيض نزادى و طبقاتى و ديكر جهات مورد اعتراض واقع 


شد فرمود: 


«أ تأمرونى أن أطلب النصر بالجور فيمن ولّيت عليه واللّه لا اطور به ما سمر سميرء و ما أمّ نجم فى السماء نجماء و لو كان المال 
لى لسوّيت بينهم؛ فكيف و انّما المال مال اللّه...».(1) 


آيا به من دستور مى دهيد بخاطر ييروزى خودء از جور و ستم در حق كسانيكه بر آنها حاكم شده ام استمداد جويم. 


بخدا سوكند تا روزكار و شب و روز برقرار و ستاركان آسمان در بى هم طلوع و غروب مى كنند هركز به جنين كارى دست 


نخواهم زد. 


اكراموال از آن خودم بود. بطور مساوى در بين آنها تقسيم مى كردم, تا جه رسد به اينكه مال مالٍ خدا است (و متعلق به بيت 
المال). 


نيز هنكامى كه بعضى از اصحاب آن حضرت به او كفتند: اين اموال را ميان اشراف عرف تقسيم كن و قريش را بر غلامان 


آزاد شده و بر عجم برترى بخشء تا معاويه نتواند اين كونه افراد را فريب داده و به دور خود جمع كند. فرمود: 


«أتأمرونى أن أطلب الْنصر بالجورء لا واللّه لا أفعل ما طلعت شمسء و ما فى السماء نجمء واللّه لو كان المال لى لواسيت بينهم» 
فكيف و إِنّما هى اموالهم...ل71) 


ص احور 


./٠١٠١9 «نهج البلاغه): خطبه 21778 شرح نهج البلاغه ) ابن ابى الحديد:‎ ١-١ 


آيا به من امر مى كنيد به وسيله ظلم و ستم خواستار يارى و همكارى افراد شوم, نه به خدا قسمء تا وقتى كه خورشيد طلوع مى 
كند واتا هنكامى كه ستاركان در صحنه آسمان خودنمائى مى نمايند جنين كارى نخواهم كرد. 


به خدا سوكند اكر اين مال ها از خودم بود بطور تساوى و يكسان بين آنان تقسيم مى نمودم» يس حككونه باشد كه اين اموال 
متعلق به خود اين مردم است (كه از جمله آنان برد كان آزاد شده و عجم نزاها هستند). 

نيز در اين زمينه فرمايد: 

«والله لو أعطيتٌ الأقاليم السّبعه بما تحتٌ أفلاكها على ان أعصى اللّه فى نَملهِ اسلبها جلت شَعيرهٍ ما قعلته».(1) 

به خدا قسم اكر هفت اقليم جهان را با آنجه در زير آسمان هاى آن باشد به من دهند تا خدا را درباره مورجه اى با ربودن 
يوست جوى از آن نافرمانى كنم نخواهم كرد. 

و موارد فراوان ديكرى كه به جهت اختصار و رعايت ظرفيت كتاب از ذكر آن خوددارى مى كنيم؛ و كافى است كه ييامبر 
اكرم صلى الله عليه و آله وسلم با جمله: 

«... أقومهم بأمر الله و أقسمهم بالسويه و أعدلهم فى الرعيه...5(6) 


ص :57 


١ -١‏ «نهج البلاغه): خطبه؟؟5. 

؟- ١‏ «حليه الاولياء» ابونعيم: 1/20. «مناقب خوارزمى»: فصل4 حديث ص .6١‏ «تاريخ دمشق» ابن عساكر: بخش امام على 
٠7‏ شماره 12٠‏ و .128١‏ «ابن ابى الحديد): *4/17: «ذل مختار» 188. «فرائد السمطين)»: 1/777 شماره 176. «كفايه الطالب): 
بات اصن #8 و مات ع# اص +لالا. (وياض النظره طبرى:5 9/152 «مطالب الستؤال) انخ طلحه ع8 ولغال المصتوغه 
سيوطى» : 21/١81‏ «جامع الاحاديث او بشرح كنز العمال). «كنز العمال»: .١١/2١1/‏ «وسيله المال» حضرمى: ص ١8١‏ مخطوط 


(احقاق: .)١16/58/8‏ «اهل البيت ) توفيق ابوعلم مصرى : ص5١7.‏ 


امام اميرمؤمنان عليه السلام را به يايدارترين كس در امر خداء و دقيق ترين افراد در تقسيم بيت المال بر اساس تساوى, و به 


دور از هر كونه تبعيضء و عادل ترين كس در بين مردم معرفى فرمود. 
نيز با معخاطب قرار دادن صحابه و ايراد جلمه: 
«... أقومهم بأمر الله و أعدلكم فى الرّعيه و أقسمكم بالسويه.(1) 


همان مطلب را ايراد و روش «تساوى در تقسيم» و به اصطلاح كنونى تساوى در حقوق از ناحيه على در امر حكومت را ياداور 


حكومت عمر يا آغاز نظام طبقاتى 
ابن ان الحديك .دو ذيل | تأمروق أن أطلب التصدر بالتهوو به كد قرلا به نظر رسدة ووه اسث: 


عمر هنكامى كه به خلافت رسيد بعضى را بر بعضى مقدم داشت» بيبش قدمان در اسلام را بر ديكران» مهاجران قريش را بر 
ديكر مهاجرانء مهاجران را همه بر همه انصاره و عرب را بر عجم برترى بخشيد و در تقسيم بيت المال بين اين كروهها از 


روش مساوات سرباز زد. 


وى در ايام خلافت ابوبكر اين روش تبعيض كرايانه را به او هم بيشنهاد كرد ولى ابوبكر آن را نيذيرفت و به او كفت: خداوند 
كسى رابر كسى برترى نبخشيده » در اين جا ابن ابى الحديد براى توجيه عمل عمر مى نويسد: اين مسئله اجتهادى است و 
خليفه مسلمانان مى تواند به اجتهاد خود عمل نمايد» كرجه 


بن 


.١ خوارزمى)»: فصل 4» حديث ”27. «فرائد السمطين». «انتهاء الافهام) بصرى هندى: ص7‎ بقانم١١‎ -١ 


ييروى از على در نظر ما بهتر استء به ويزه آن كه ابوبكر نيزاين كار را نكردء واكر اين خبر صحيح باشد كه ييامبر صلى الله 
عليه و آله وسلم بين افراد بطور مساوات تقسيم مى كردء مسئله منصوص خواهد بود » زيرا فعل آن حضرت همانند فرموده اش 
حجث است و جائى براى اجتهاد باقى تمى ماتد.(1) 


نيز ابن جوزى آورده است كه عمر به هر يكك از مهاجران و انصار كه در غزوه بدر شركت نموده بود ينج هزار مى داد؛ و به 
كسانى كه در غزوه احد و بعد از آن تا حديبيه حضور داشته جهار هزار» و به كسانى كه در غزوات بعد از حدبيه شركت كرده 
سه هزارء و به كسانى كه بعد از وفات ييامبر در جنكك ها حاضر بوده از دويست تا دو هزار و يانصد مقرر كرده بود» و براين 


اساابى انا ف لا 


و ابوعبيد نويسد: عمر اضافه بر امتيازات فوق بين كروههاى مسلمانء زنان بيامبر را هم بر ديككر زنان مسلمان با يرداخت اضافه 
بوترص بمخش د80 و بين عايشة (دخسر ابويكر) و شسقصه (دختر عووش) تسيث يهاديكر زتاث باهر عملا تبغيض قائل شد وببيش 


از آنجه به ديكران مى داد به آن دو نفر داد.0) 


نيز درباره عمر بن خطاب نوشته اند: بر خلاف آنجه بايد در تقسيم بيت المال به اجرا درآورد» به هر يكك از عايشه و دختر 
خود حفصه سالاءنه ده هزار درهم از بيت المال مى يرداخت.(2) در صورتى كه براى ديككر زنان بيامبر صلى الله عليه و آله 


وسلم با امتيازات تقوائى كه نسبت به آن دو داشتند امتيازى قائل نبود.(2) 


ص فور 


8/11١ «شرح نهج البلاغها:‎ ١ -١ 

؟1- 3 (سيره عمر بن خطاب): ص .٠١‏ اشرح ابن ابى الحديد): ص .١7/775‏ 
#« م «الاموال): ص 778. 

5-5 (ابن ابى الحديد): .75١73 017/95٠١‏ 

ه- ه «تاريخ كامل ابن اثير»: .5/80١‏ «شرح ابن ابى الحديد): .17/73١‏ 


#- 2 (ابن ابى الحديد): .175/51٠١‏ 


ودر موقعى كه از دنيا رفت هشتاد هزار درهم از بيت المال بر ذمّه او بود.(1) كه از آن برداشت نموده؛ و به روايتى هشتاد و 


شش هزار دينار يا درهم بود.72) 


در صورتى كه با وجود هزاران مسلمان عائله مند و فقير حق برداشت جنين مبلغى را از بيت المال نداشت و اكر فقيرى هم 
وجود نداشت باز مجاز نبود از اموالى كه بايد صرف مصالح اسلامى و حقوق مسلمانان شود جنين رقمى را مورد تصرف 
شخصى قرار دهد و لو به عنوان قرض. و بدتر از همه تعطيل حكم صريح و مسلم قرآن بود كه تاكنون با كذشتن حدود 
جهارده قرن از تاريخ آن هنوز در محيط اهل تسنن ادامه دارد» و آن تحريم خمس بر اهل بيت و تضييع حقوق بنى هاشم و 


علويين واجد شرايط خمس بود. 


واما روش عثمان و ديككر خلفاى اموى در رابطه با حقوق مسلمانان و جكونكى تقسيم و توزيع بيت المال يس مراجعه شود به 


شرح حال هر يكك در بخش دوم اين كتاب. 


اكنون مى يرسيم: بر اساس حديث «من مات و لم يعرف...) آيا شناختن مانند حضرت على عليه السلام با روش و سيره اى كه 
از آن خوانديم مى تواند نجات دهنده از مركك جاهلى باشد ؟ يا عمر و ادامه دهندكان روش او ؟ 


و آيا على عليه السلام صلاحيت داشت مصداق حديث «من مات و لم يعرف...) باشد ء كه به هنكام شهادت فقط هفتصد 


درهم دارائى او بودء كه آن را براى خريد غلامى اندوخته بود.220 


ص :517 


.171/5٠١ ج ليدن. «شرح ابن ابى الحديد):‎ "/752٠ «طبقات ابن سعد):‎ ١ -١ 

؟- ١‏ «تاريخ مدينه) ابن شبه: 1/97 و 958 به دو سند. «شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد: .١17/188‏ «فتح البارى): .//0١‏ 
«ارشاد السارى): ؟7١١/5.‏ 

*- " «طبقات الكبرى): 7/78". 


يا عثمان عفان كه به نوشته مورخ شهير ابن سعد(١)‏ موقع در كذشت سى ميليون و يانصد هزار درهم ويكصدو ينجاه هزار دينار 


يول نقد داشت و يكك هزار شتر در ربذه؛ و ديككر حساب زمين ها و باغها و ساير دارائى او خارج از ظرفيت اين مقال است. 


يي 


."/07 «طبقات الكبير):‎ ١ -١ 


سؤال بانزدهم 
عفانو يور اماس قائقه كان وشرواتدسن 
يا بر اساس سابقه منفى و فرمانبرى؟ 


به شهادت تاريخ, امام اميرمؤمنان هيج كاه در دوران نبوت بيامبر به هيج عنوانى تحت امارت و فرماندهى كسى قرار نككرفت» 
بلكه بطور مكرر بر ديكّران امارت و فرماندهى نمود ودر همه جنكّها همراه ييامبر اكرم و يرجم دار آن حضرت و عامل 
ييروزى مسلمانان بر كفار و مشركين بود» جز در داستان تبوكك كه كحت غنوان: «أنت عتى بمتزله هارون من موسى إلا أنه 
لانبى بعدى)(1) به جانشينى رسول خدا و حفظ مدينه از توطئه منافقان و انجام مراسم دينى از طرف بيامبر مأمور به ماندن در 


مدينه شد و كافى است حديثى را كه حاكم و ديكران در اين زمينه آورده اند مورد دقت قرار دهيم. 

او با ذكر سند از ابن عباس نقل كرده است كه كفت: على را جهار خصلت و ويد كى بود كه احدى جز او آنها را نداشت. 
او نخستين كس از عرب بود كه با رسول خدا نماز خواند. 

اواكسن رود 5 ذرهمه كه عار ردان امير وود 


او غسان كسى يوة كه :وز مهراس (حنكك احذ) كه عمة متلعاناق قرارى ومشقرق شدتد هميان ضير و بايدارى كرد و از 


ييامبر جدا نشد. 


او كسى بود كه بيامبر را غسل داده و در قبر نهاد.272 


ص خكروا 


١-١‏ صدور حديث منزلت در غزوه تبوكك يكى از بيست و جند موردى است كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم آنرا 
ابوه قوفو تويستله وا وزاموة انه ديت كان متصلى اسك نادي جافهو الله البوقة والح 

؟- ١7‏ «مستدركك): .”/١١١‏ «استيعاب» ابن عبدالبر: /7/581. «مناقب خوارزمى)»: فصل جهارم ص ١١ج‏ نجف. «تاريخ دمشق): 
١‏ شماره هاى 7١7”‏ و .7٠١‏ «شواهد التنزيل»: .١/4١‏ «فرائد السمطين»: باب /81 حديث شماره 01". 


واقدى ككويد: از حسن بصرى درباره على رضى الله عنه سؤال شد و حسن كسى بود كه مظنه انحراف از على در او بود اما 
جنان نبود كه ينداشته مى شد يس كفت: جه بككويم درباره كسى كه جهار خصلت و ويزكى در او جمع بود: 


براى ابلاغ آيات برائت مورد امانت قرار كرفت. 


آنجه در غزوه تبوكك به او كفته شد: «اما ترضى أن تكون منّى بمنزله هارون من موسى الا أنه لانبي بعد) آيا راضى و خشنود 
نيستى كه نسبت به من همانند هارون باشى نسبت به موسىء جز آن كه بعد از من ييامبرى نباشد و اككر غير از مقام نبوت» على 


فاقد بعضى شؤن و كمالات بيامبر بود آن را هم استثنا مى فرمود. 


كفتار بيامبر «... التقلان» كتاب الله و عترتى» دو جيز كرانبها (كه بين شما امت مى كذارم و مى روم) كتاب خداء و عترتم كه 


على بن ابى طالب هم از عترت بود . 


واينكه هركز اميرى به سمت فرماندهى بر على نككماشتء در حالى كه امرا و فرماندهانى بر ديككران (از جمله ابوبكر عمر 


اما ابوبكر و عمر و عثمان در هيجيكك از غزواتى كه كه ييامبر در آنها حضور داشت نقشى نداشتند» در غزوه ذات السلاسل هم 
تحت فرماندهى ابو عبيده جراح و بعدا تحت فرماندهى عمرو عاص بودند كه هيج يكك كارى از يبيش نبردند(1) و بعدا به 


فرماندهى امير مؤمنان بير وزغ نصبب مسلمانان كرديد.20 


ع م 


.6/80 بنقل ابن ابى الحديد‎ ١ -١ 

؟- 7 (سيره النبويه» ابن هشام 6/716 «طبقات» ابن سعد 7/45 40. «مستدكث» حاكم 87/". «شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد 
«تلخيص» مستدركك ذهبى با اعتراف به صحت روايت. «ابن كثير» “6/7177. «تاريخ الخلفاء» سيوطى ص ٠١7‏ اواخر شرح 
حال ابوبكر بنقل از «دلائل النبوه» بيهقى كه اخيرا جاب شده. «سيره حلبى ."/١4٠‏ «سيره ذينى» دحلان 1/17 و دراج حاشيه 
سيره حلبى .5/1١‏ «تاريخ الخميس» دياريكرى 1/87. 

"7 منابع مربوط اهل سنت به روايت از عبدالله بن عمر و ابى بن كعب الرقظى موضوع فرماندهى امير مؤمنان را در يايان 
غزوه ذات السلاسل مسكوت كذارده و در منابع حديثى شيعه بطور مفصل ذكر شده. با اين اضافه كه هر يكك از ابوبكر و 
عمرو بن عاص به مأموريت از طرف بيامبر رفتند و بحال فرار بركشتند, امام على عليه السلام اين ماموريت را با ييروزى كامل 


وانجام داد» جهتثت تفصيل رجوع شود به بحار الانوار: 2# /١؟‏ نا 6١‏ 


ودر مهاجرت دسته جمعى مسلمانان از مكه به مدينه كه با فرماهدهى و رهبرى سالم مولى ابو حذيفه انجام كرفت به روايت 
عبد الله بن نمير و ابى بن كعب قرظى همكان از جمله عمر تحت رهبرى سالم و اقتداء به او در نماز جماعت از مكه به مدينه 
مهاجرت كرد.0١)‏ 


ودر نصب سريرست براى شهر مدينه در ايام غيبت و شركت در غزوات كه مجموعا بيامبر اكرم حدود بيست و جند نفر از 


افراد مختلف را معرفى و بدان ها مأموريت سريرستى و اقامه جماعت مى دادء براى يكك مرتبه هم ابوبكر و عمر مطرح نبودند. 


ودر جيش اسامه هم ابوبكر» عمر و عثمان تحت فرماندهى نوجوانى هفده ساله يا كمى بيشتر به نام اسامه بن زيد قرار كرفتند 
كه با وصف ايرادهاى افراد تحت فرمان مبنى بر جوان سالى اسامه. ييامبر نه تنها او را عوض نكرد بلكه با تأكيد هر جه بيشتر 


امر به دنباله روى و اطاعت از فرمان وى نمود و بر متخلفين 


ص م خرورا 


."/8١ «طبقات) ابن سعد‎ ١ -١ 


ويةانشل مكقى هدق و ديكران غمر حتود به اساعة عى كفك رسول عهذا اقدثبا رفة در حال كدر ير من سبحت امارث و 


فرماندهى داشتى.(72) 


بدين ترتيب دوران نبوت» به ويزه دوران ده ساله هجرت ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم با انواع مشكلات و فراز و نشيبها و 
غزوات و اعزام نيروها به فرماندهى افراد معين كه شمار مجموع غزوات و اعزام نيروها متجاوز از هفتاد مورد بود طى كرديد 
بدون آن كه حتى براى يكبار ّمت فرماندهى و امارت بر كمترين جمعيتى يا كروه اعزامىء به ابوبكر و عمر واككذار شده 
باشد يا اكر به نوشته بعضى (مثل غزوات ذات السلاسل) واكذار كرديده» كارى از بيش نبرده و نقش ارزنده اى از خود ارائه 


ندادنك. 


و طبق دو روايت به نقل ابونعيم و حاكم و ديكران, ابوبكر و عمر در غزوه ذات السلاسل خودت تحت فرماندهى عمرو عاص 
بودند.(0) 


تنها موردى كه در اين زمينه وجود دارد اعطاء مأموريت به ابوبكر و اعزام او براى ابلاغ آياتى جند از سوره برائت بود كه در 
يكك فرسخى مدينه (حدود مسجد شجره) اين مأموريت هم به اميرمؤمنان واككذار و بر حسب بسيارى از روايات و نقليات 
تاردق دستور بركشقن ابويكر صادن كرديندة و حون وعحشت زذه ازايبكه شابد ابه اق ذوبارة اشن تال كرديده به حنمت 


ييامبر رسيد و از علت اين عزل و نصب سؤال نمود» حضرتش فرمود: 


١‏ خداوند انجام اين كار و ابلاغ اين آيات را بر عهده من يا كسى كه از من است قرار داده است؛ و اين قضيه را عموم مفسران 
وده ها نفر از حديث آوران و تاريخ نويسان آورده اند كه نيازى به ذكر مدرك ندارد و قبلا هم به مصادر نقل آن 


ص :57 
١ -١‏ مشروح اين موضوع را در سؤال بيستم آورده ايم. 


؟'- " (سيره النبويه» زينى دحلان ج (حاشيه سيره حلبى) ” ."5١‏ «كنز العمال): ميات حلب» ١6/56١‏ ج" حيدر آباد. 
#- " «رحليه الاولياء): 5/77 «مستدركك): .8/١7‏ 


اشاية وفك 


آرى برخى از اهل تسئن با استفاده از بعضى روايات ييرامون ابلاغ برائت» مدعى هستند كه ابوبكر با سمت امي رالحاج بودن در 
مراسم حج به مكه مشرف شد و تنها مأموريت ابلاغ آيات به على محول كرديد. 


اكنون مى كوييم: در دنياى امروز كه دنياى تمدن و قانون است و مردم بر اساس سوابق علمى و تجربى و ابتكارات » رؤسا و 
مسئولان مهم را انتخاب مى كنند بر فرض اينكه يبامبر جانشينى تعيين نكرده و قرار شود با رأى كيرى يا شورا يا مصاحبه و 
نظرخواهى كسى را انتخاب كنند» 


آيا بايد على عليه السلام را توجه به حسن سابقه مديريتى و انجام مأموريتهاى مهم جنككى انتخاب كنند؟ 
يا ابوبكر و عمر را با همه سوابق منفى و نقاط ضعف؟ 


ا 


سؤال شانزدهم 

كوينده «فزت و رب الكعبه /؟ يا كوينده «يا ليتنى كنت.... )؟ 
حافظ ابنااى شيبه و ذيكران روايت كرد اند: 

ابوبكر لكاهش بريرتدة ا بو قراق درعط انناف بس كفت: 


«طوبى لكك يا طائر» تأكل الثمر و تقع على الشجرء و ما من حساب و لاعقاب عليكك, لوددت أنَى شجره على جانب الطريق» مرّ 
على جمل فأكلنى و أخرجنى فى بعره و لم أكن من البشر».(1) 


خوشا به حالت اى يرنده؛ بر درخت مى نشينى و ميوه اش را مى خورىء در حالى كه نه حسابى بر تو باشد ونه عذاب و 
كرفتارى» من دوست دارم درختى در كنار راه بودم وشتر راهكذر مرا مى خورد ودر لابلاى سركين خود مرا بيرون مى 


انداخت و من هركز بشر نبودم. 
؟ و به روايت ديكر كفت : 
اطوى لكك با غصفوو تأكل نين القنار و طرق الأشيان لاعباب غلك و لاأغذاتة و الله لزددت أ كش سفت 


أهلى» فإذا كنت أعظم ما كنت و أسمنه يذبحونى فيجعلونى بعضى شواءً و بعضى قديداء ثم أكلونى» ثم ألقونى عذره فى 
الحش و أنّى لم أكن خلقت بشرا».(71) 


خوشا به حالت اى كنجشكك. از ميوه هاى درختان مى خورى و بر فرازشان 
ص ::68 


١-١‏ «رياض النظره» محب طيرى: .1/1١7‏ «تاريخ الخلفاء سيوطى»: ص ١57‏ اواخر شرح حال عمر» نيز «جامع الاحاديث سيوطى») 
به شرح «كنز العمال»: 11/87 با اسناد متعدد و مضامين مختلفء به نقل ابن ابى شيبه و حاكم و هناد سرى. 
؟'- 5 (كنز العمال): .١17/2579‏ 


برواز مى كنى» نه حسابى برتو باشد و نه عذابى» به خدا سوكند دوست داشتم قوجى بودم و آن قدر كسانم مرا يرورش مى 
دادند كه جاق ترين قوج مى شدمء آنككّاه مرا ذبح مى كردند يس مقدارى از كوشتم را بر روى آتش سرخ مى كردند و مقدار 


ديكرش را مى يختند سبس مرا مى خوردند و آن كاه ... » و من به صورت بشر خلق نشده بودم. 
#وذزدذكر روايث آهده كه كفت: 

« وددت أنّْى شعرةٌ فى جنب عبدٍ مؤمن.)(1١)‏ 

اى كاش من موثئى بودم در يهلوى بنده مؤمنى. 

؟ودوزوايت ابن ثيميه آمده كه كفت: 

ولت اق لم علدقق» لبن كدت عن شن غ200 

اى كاش مادرم مرا نزائيده بود اى كاش من كاهى بودم در خشتى. 


ابن تيميه يس از ذكر اين عبارت تلفظ آن را از جانب ابوبكر به هنكام مركك تكذيب نموده در حالى كه تغييرى در معناى آآن 


كه بيان كر اعوجاج و ترس از كيفر كج رويهاى خود مى باشد حاصل نخواهد شد. 
ه به روايت بخارى ابن عباس كويد: 


«دخلت على عمر لمّ.ا طعن فرأيته جزعاً وفزعاًء فقلت: لابأس عليك يا أميرالمؤمنين» فقال: يا ابن عباس لو أنْ لى طلاع الأرض 
ذهباً لأقتديت به من عذاب الله قبل أن أراه».(*) 


به هنكامى كه عمر ضربه خورده بود بر وى وارد شدم و او را در حال يريشانى و وحشت زدكى ديدم يس كفتم: باكى بر تو 


نباشد اى امي رالمؤمنين. 
ص :اعم 


ا كو العيال 894 سدروانت ان ابد ل. 
3-1 «منهاج السنه) وابن شبه در «تاريخ مدينه) ص 977947١‏ كلمه (يا ليتنى كنت تبنه) را به عمر نسبت داده اند. 


*- " «صحيح بخارى): 7/178 باب مناقب عمر. 


عمر كفت: اى ابن عباس اككر به اندازه ظرفيت زمين براى من طلا بود همه را از ترس عذاب الهى فديه مى كردم » بيش از آن 


و در روايت ابن ابى الحديد: ١‏ لا فتديت به من هول المطلع » آمده.(١)‏ 
# تيز ذو ووايث ديكرى كه دز آين زميته از ابن عباس روايت شده و تاميرده بها عمر بشارتث بهشت داده: عمر كفت: 


1ك] مشيركف اناي الضف فرالله الذى لك الها الاذدهر لو ان لى ها يزى 'اللسياد و الارقي لافقتديت به مما هو أمامى قبل أن أعلم 
الخبر).70) 


اما بشارت تو مرا به بهشت يس به خداى قسم اكر آنجه بين آسمانها وزمين است از من بود همه را به خاطر آنجه در بيش 


لاتز بةووايث ابن سعد امد عر كفت: 
اليتنى لم أكك شيئاً قط ليتنى كنت نسياً منستا قال: ثم اخذ كالتبنه او كالعود عن ثوبه» فقال: ليتنى كنت مثل هذا».0) 


اى كاش من جيزى نبودم» اى كاش فراموش شده بودم» آنككاه خورده آشغالى كه همانند كاه يا جوب بوة او لباسقن بر كرفت 
و كفت اى كاش من مثل اين بودم. 

8و نيز كة كفت: 

بعضى قديداء ثم اكلونى و اخرجونى عذره و لم اكن بشرا».2150 

اى كاش من قوج خانواده بودم و آن قدر مرا مى يروراندند كه جاق ترين 

ص :587 

.١7/178 «شرح نهج البلاغه):‎ ١-١ 

تاكن العبال» تدجممل عبد لوو اق طلس لحب سا ب ان يصع ايا 


"'- ” «طبقات ابن سعد): 7/187. 


عع «حليه الاولياء») ابونعيم: ١/07‏ . «منهاج السنه) ابن تيميه: به شرح فوق واعتراف به صحت آن. 


قوجان مى نمودم آن كاه هركس را دوست مى داشتند به ديدار آنها مى آمد و بر آنها وارد مى شدء يس مرا مى كشتند و 
مقدارى از كوشتم را مى يختند و مقدار ديكرش را سرخ مى كردند يس مرا مى خوردند و در حال... بودن مرا خارج مى 
نمودند ومن آدم نبودم. 

9 نيز در روايت عمر به هنكام ضربه خوردن از ابولؤلؤ كفت: 

اكر آنجه بين آسمان و زمين است از آن من بود همه را در راه آنجه از عذاب الهى در ييش دارم فديه مى دادم بيش از آن 
كه بفهمم اوضاع از جه قرار است.0١)‏ 

ودر روايت متقى هندى بجاى «آنجه بين آسمانها و زمين است)» «آنجه خورشيد بر آن تابيده») آمده است.(7) 

بطور خلاصه اين احاديث بيان كر آن است كه ابوبكر و عمر درحالى كه به عقيده اهل تسنئن برترين مردم بعد از ييامبر خدا و 
خليفه اوَّل و دوّم آن حضرت بودند » به عللى كه خود بهتر مى دانستند, به هنكام مركك صريحاً و علناً آرزو مى كردند كاه در 
خشتء ياموى بدن مؤمنء يا درخت سر راهء يا قوج خانواده؛ و در يايان... و... بودند ولى انسان تبودنده و نز اكر انيحه بيخ 
آسمان و زمين بود يا زمين مملو از طلا در اختيار آنها بود همه رااز ترس مراحل آينده به خاطر عذابى كه در بيش داشتند 
فلية واد و مقف كردتو عاذ اكوا سه 

امام امي رالمؤمنين؛ كوينده «قَرْتٌ بِرَبٌ الكعبه) 

هر جند كه كتاب شريف نهج البلاغه وغرر الحكم و ديكر سخنان و كفته هاى اميرمؤمنان ارواحنا فداه كه به عنوان 


«مستدركك نهج البلاغه)() يا به 


بن 


١-١‏ نيز «حليه الاولياء») و «منهاج السنه» به شرح فوق و اعتراف به صحتث آن. 
كال «كنزالعمال» ”7 1١‏ به نقل ازابن مباركك» ابن سعك» الغريب ابوعبيد» كتاب عذاب القبر بيهقى. 
7" رمستدركك نهج البلاغه) علامه شيخ هادى كاشف الغطاء ج نجئف. ١مستدركك‏ نهج البلاغه) به نام «نهج السعاده» از علامه 


محقق محمودى در هفت جلد ج بيروت. 


عنوان مسند على00) يا در قالب احاديث فقهى و تفسيرى و اخلاقى يا بحثهاى عقيدتى و احتجاج با مخالفان در مصادر 
تاريضى: هدش واحديث شتاسىئ و در كب تفسيرء همه و همه ببائكر برتخوودارئ آن حضرت از عالثرية درعنه اخلق 
انسانى و ادب و نزاكت در كفتار و حالت اميدوارى به رحمت الهى و آرامش خاطر از ناحيه اعمال دوران عمر ير بركت خود 
از آغاز تا انجام است,ء و اضافه بر اين ها هر فراز و جمله و كلمه اى از كفته هاى او آموزنده بهترين روشهاى عقيدتى و 
اخلاقى مى باشد كه نيازى به شرح و تفصيل و اقامه دليل ندارد» اما جون موضوع مقاله مقايسه حالات روانى و روحى واميد 
متصديان خلافت در هنكام مردن استء به صورت كذرا مى يردازيم به ذكر برخى از كلمات و جملا-تى كه آن حضرت 


هنكام وارد شدن ضربه بر فرق مباركش . بر زبان جارى فرمود. 


مورخ شهير ابن قتيبه و ديكران نوشته اند در لحظه اى كه امام اميرمؤمنان على عليه السلام هدف حمله خاثنانه ابن ملجم قرار 


كرفت و شمشير بر فرق مباركش وارد شد فرمود: «فزتٌ و ربّ الكعبه).(1) به خداى كعبه رستكار شدم. 


سين 


١-١‏ مندرج در «مسند احمد حنبل» ج١‏ و ديكر مسندهاى حفاظ حديث از اهل سنت مثل احمد بن شعيب نسائى و جلال 
الدين سيوطى. 

؟ - "؟ «الامامه و السياسه): قات بابى حلبى مصر. «اسد الغابه) ابن اثير: 5/07 ج مصر١.‏ «الاتحاف» سيد مرتضى زبيدى: 
١٠‏ ج قاهره. «وسيله النجاه») محمدك مبين هندى ص 1/8/8. (امجمع الاحباب» و «تذكره اولى الالباب» محمد حسيئلى شافعى 
ميخطوط سالا جنكك حيدرآ باد (محلقات احقاق: .)18/١80/‏ «مقتل اميرالمؤمنين)» ابن ابى الدنا مخطوط: ص 5 (ذيل ابن عسا كر 
وو به نقل او). «تاريخ ابن عساكر) بخش امام على: /7/7851 شماره 1575. «مناقب المرتضوى) محمد صالح كشفى: 13ج بمبثى. 
«مفتاح النجا») بدخشى: ص مخطوط. «التبيان فى شرح الديوان»» شيخ عيذالله بن حسن عكيرئ: 27 مصر. «ينابيع الموده): 
ص 18# و الاج اسلامبول بلفظ و رب الكعبه. «روضه النديه؛) كحلانى: ص ١88‏ به نقل از زبير بن بكار. «ارجح المطالب» 


ةانقل تر مشكرىئ» اسماء نت عميس 113 كنه اسك 


من بعد از ضربه ابن ملجم بر آن حضرت .» نزد او رفتم» يس ناله اى سر داد و سبس بيهوش كرديد و آن كاه كه به هوش آمد 


فرمود: آفرين» آفرين» حمد خداى را كه وعده او به ما به راستى كرائيد و بهشت را به ما عنايت فرمود. 
بس كفته شد: جى مى بينى؟ 


فرمود: اين رسول خداست,ء وبرادرم جعفر. وعمويم حمزه ودرهاى آسمان كه كشوده است و فرشتكان فرود مى آيند و بر من 
سلا-م مى كنند و به من بشارت مى دهندء واين فاطمه است كه حورالعين دراطرافش حلقه زده؛ واين منزلكاه هاى من در 


بيشت باشده كه يايد براق دستبابئ به همائئد انها عامليق عمل كتند:( 


ودر روايت ابن اثير و محمد صالح كشفى ترمذى آمده است كه حضرتش فرمود: من از شما مفارقت خواهم كرد. يس ام 
كلثوم به كريه افتاد» امام فرمود: ساكت باش اكر آنجه من مى بينم تو ببينى ديكر كريه نخواهى كردا. 


راوى كويد: كفتم: يا على! مككر جه مى بينى؟ 


فرمود: «اين فرشتكان و بيامبران هستند كه بطور دسته جمعى حضور دارند و اين محمد صلى الله عليه و آله وسلم است كه مى 
فرمايد: يا على بشارت باد تو را كه آنجه را به 


ص :عع 


١-١‏ اسماء بنت عميس از راويان هر يكك از صحاح ست است كه بطور فراوان از وى نقل روايت شده و نخست زوجه ابوبكر 
بود ويس از ابوبكر به زوجيت اميرمؤمنان مفتخر كرديد و به هر حال از زنهاى صالحه و مورد اعتماد ارباب حديث و حديث 
شناسان بوده است (الكاشف ذهبى: 2#ع/0. 


كا انيع الابرار): 4/هم. «مستطرف ( ابهشى رعرع 8 «محاضره الاوائل ( سكتوارى حنفى ص , اج آستانه. 


سويش مى الى بهتر است از آنجه در آن هستى).(11) 


با قطع نظر از موضوع امامت و اينكه او بايد در جه رتبه اى از انسانيت » نزاكت» ايمان » اميد به رحمت خدا و اطمينان قلبى 


است » مى كوئيم: 


اين كونه سخنانى كه آن دو نفر برزبان جارى كردند » از شأن يكك مسلمان معمولى به دور است » تا جه رسد به مقام خلافت 
و رهبرى امت اسلامى و بيان كر بدترين حالات يأس و نا اميدى از عفو و كرم الهى است كه به خاطر يرونده سنكينى كه بر 
عهده داشتند و خود از همه به آن آكاه تر بودند » مى دانستند جه آينده خطرناكك و غير قابل جبرانى در بيش دارند » آرزو 


مى كردند كه اى كاش هرجيزى بوديم ولى انسان نبوديم. 


در حالى كه كافران طبق آيه شريفه «و يقولٌ الْكافرٌ يا ليتّنى كنت ثُراباً» به تمناى خاكك بودن اكتفا مى كردند و دم از سركين 


شتر بودن و امثال آن نمى زدند. 
اكنون با توجه با آيات شريفه: 


١‏ «ومن يطع الله و رسوله فأولئكك مع الْين أنعم الله عليهم من النبتيين و الصدّيقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئكك 
رفيقاً.(0) 


١‏ ايوم ترى المؤمنين و المؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم».(90) 
«ألا ان أولياء الله لاخوف عليهم و لا هم يحزنونء الذين...() 


ص :682 


-١‏ ١«اسد‏ الغابه): 5/1/8. «المناقب المرتضويه): ص 5145 ج بمبثى. «مفتاح النجا» بدخشى: ص 9١‏ مخطوط. «ارجح المطالب 
أمرشرق :فى هذه 

فرموده از يياممرش و صديقان و شهداء و صالحان و آنها رفقاى خوبى باشند » سوره نساء 5/584 . 

"٠‏ روزى كه مى بينى مردان مؤمن و زنان مؤمنه نورشان جلو رويشان در حال موج ودرخشندكى است » سوره حديد: 
”الام 

*- 5 آكاه باشيد اولياء خدا نه ترسى بر ايشان است نه غمككين باشندء همانها كه ايمان آورند و (از مخالفت حكم الهى) يرهيز 


كرةند هر زند كى دثيا و اخدرت بدا ها بشارت داده فى شود. سوره يوسن : 1/29 


«ان الذين سبقت منّا الحسنى اولئكك عنها مبعدون».(1١)‏ 

كه هريكك بيانكر سرنوشت مؤمنان و اولياء خدا مى باشد و آيات شريفه: 

١‏ ١و‏ يقول الكافر يا ليتنى كنت ترابا»(؟) 

7 «و لوانَ للذين ظلموا فى الارض جميعاء و مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه.(*) 
كه بيان كر سرنوشت كفار و ستمكران است ». مى يرسيم: 


كباقى كه حليق اوروفاق سقفي فر وتد كاتى و دوقيل مرك واششد وو اززو هين كروك كه وميو ير ازاظلذ بوذة ا انوا 
به خاطر عذاب الهى كه در بيش داشتند فديه بدهند» جزء كدام يكك از دو كروه مورد اشاره آيات بودنك؟ 
و باز مى يرسيم آيا كوينده «يا ليتنى كنت عذره!»؛ صلاحيت امامت بعد از بيامبر را دارا بود؟ يا كوينده كلمات و سخنانى از 


قبيل «فزت بربٌ الكعبه» كه نشانكر عالى ترين مقام ارتباط با خدا و رستكارى است؟ 
داورى بر عهده كسانى كه وجدان آنها الوده به تعصبات و حمدّت ها و ... نشده باشد. 


ص 006 


١ -١‏ كسانى كه به خاطر ايمان و عمل صالح از ييش بدان ها وعده نيكك ازجانب ما داده شده از جهنم به دورند. سوره انبياء 
1. 

»/// و كافر كويد اى كاش من به جاى آدم خاكك بودم. سوره نباء:‎ 7-١ 

٠" -٠‏ اكر ستمكران تمام آنجه را روى زمين است مالكك باشند و همانند آن بر آن افزوده كردد حاضرند همه را فدا نمايند تا 


از عذاب سخت روز قيامت رهائى يابند » سوره زمر: /59/517. 


سؤال هفدهم 
على بن ابيطالب صلاحيت جانشينى يياميران رادارد يا دشمنان او؟ 


حافظ طبرانى در معجم اوسط و ديكران با ذكر سند از اميرمؤمنان و نيز از ابن عباس روايت كرده اند كه بيامبر اكرم صلى الله 
عليه و آله وسلم فرمود: 


ويا على انّكك سدم على الله و شيعتكك راضين مرضبين و يُقدِمِ عدوكك غضباناً (غضابا خ) مُفُمحين. ثم جمع يده إلى عنقه. 
يُريهم الاقماح0(١)‏ 


ص عع 


.1/701 «حليه الاولياء ابو نعيم به نقل «ارجح المطالبء. «شواهد التنزيل» حسكانى:‎ .4/١1١ «مجعم الزاوئد) هيثمى:‎ ١-١ 
6/٠١8 «فردوس ديلمى؛: به نقل ارجح المالب. «نظم درر السمطين» زرندى: ؟47. «فصول المهمه)» ابن صباغ: «نهايه ابن اثير)‎ 
ج‎ 17١/١868 ذيل كلمه «قمح). «صواعق المحرقه» ابن حجر: ص97 و ص98 به نقل از جمال الدين زرندى. «كنز العمال» متقى:‎ 
.2/87 حلب» 18/1177 و حيدر آباد به نقل از معجم اوسط طبرانى «منتخب كنز العمال» به نقل از طبرانى» «حاشيه مسند احمد):‎ 
مخطوط ظاهريه. «مفتاح النجا» بدخشى مخطوط.‎ ١7١١ «لسان العرب» افريقى مصرى: 70ج بيروت. «وسيله المآل») حضرمى‎ 
«نور الابصار) شبلنجى الاج عثمانيه مصر. «الاشاعه») برزنجى شافعى: ص 67. (ينابيع الموده» قندوزى: باب لاه فصل فى الايات‎ 
ج نجف ص 04ج اسلامبول. «مناقب» فاضل عينى: ص 356 از ابن مردويه؛ ابو نعيم) وديلمى. «ارجح‎ ١04 الوارده... آيه / ص‎ 
.8" المطالب» ص 28 و 2859. «اهل البيت» توفيق ابو علم: ص‎ 


اى على بزودى تو و شيعيانت در بيشككاه خداوند وارد شويد؛ در حالى كه هم شما راضى و خوشنود باشيد. و هم خدا از شما 
راضى و خشنود باشد و دشمنان تو وارد كردند در حالى كه خشم زده باشند و دست بككردن بسته. آنككاه دست هاى خود را به 


كردن آويخت تا جكونكى اقماح و دست به كردن بسته بودن را نشان دهد. 
اكنون اين سؤال مطرح است كه دشمنان على و آنهائى كه به حال اقماح وارد محشر مى شوند جه كسانى بوده و هستند؟! 


كسى كه به اعتراف خودشء جون فهميد مقصود ييامبر خدا صلى الله عليه و آله وسلم از خواستن كاغذ و قلم» تصريح به نام 
على عليه السلام براى خلافت است,ء با نسبت دادن هذيان به ييامير «العياذ بالله» و كافى دانستن كتاب خداء در نوشتن وصيتنامه 


بيامبر كارشكنى كرد .(1) آيا دوست على بود يا دشمن على؟ 


و آيا برياكنند كان سقيفه و دستور دهنده به احضار على به هر قيمتى » حتى آتش زدن خانه على عليه السلام و سوزاندن فاطمه 
وفرزندانش »و سقط محسن شش ماهه زوجه اش فاطمه عليهاالسلام بر اثر هجوم دسته جمعى به داخل خانه و بردن حضرتش 


با سر و ياى برهنه به مسجد . دوست على بودند يا دشمن على؟ 


وآيا كسى كه على را جون جمل مخدوش (شتر مهار شده) به مسجد برد و به فرمود علامه امينى با انكار علنى مقام برادرى 
وى با بيامبراكرم صلى الله عليه و آله وسلم و تهديدش به قتل» باب تجرى و كستاخى به او را باز نمود » دوست على بود يا 
دشمن او؟ 


و آيا طراح و مجرى شوراى خلافت و يايه كزار حكومت بنى اميه ( كه سبب 
ص :و6 


براى اطلا-ع بر مشروح اين قضايا و هر يكك با ذكر مصادر تاريخى مراجعه شود به كتاب «حق با عليست» اثر نككارنده: ص ١68‏ 


١‏ وياورقى. 


استمرار خانه نشينى على به مدث دوازده سال دوران حكومت عثمان » و ييامدهاى آن از سربلتد كردن معاويه و راه اندازى 
جنكك صفين و به دنبال آن داستان حكمين و فتنه خوارج و بدعت سب و لعن بر حضرتش و بر حسنين در طول شصت سال بر 
فراز منابر كشورهاى اسلامى و قتل امام حسن و امام حسين و ديككر جنايات بود ) از دوستان على عليه السلام بود يا دشمنان 
على؟ 


وآيا ادامه دهند كان نظام حكومتى سقيفه و شوراى خلافت از تيره اموى و عباسى و عاملان اصلى كشتار امامان معصوم شيعه 


و قتل عام و حبس سادات و شيعيان» از دشمنان على بودند يا از دوستان او؟ 


بالادخره آيا كسانى كه از همه صحابه و مسلمانان بهتر و بيشتر على را (به سبقت در اسلام و يارى ييامبر» و فداكارى در راه 
حفظ جان ييامبر» و تقدم همه جانبه اش بر تمام صحابه » خصوصا مدعيان خلافت » و ذى حق بودن در تصدى خلافت و...) 


فرزندان و دوستانش وارد نمودندء از دوستان على بودند يا دشمنان على؟ 


و سؤال ديكر آنكه: اكر مسببان آن همه حق كشى و تجاوز را دشمن على ندانيم بلكه اعمال آنها را به عنوان خطاى در اجتهاد 
توجيه كنيمء اين سؤال مطرح است كه: بعد از ييامبر اكرم و تاكنون هم كه قرن جهاردهم از دوران حياتش را يشت سر مى 
نهيم » براى انتخاب امامى كه شناختنش لازم است به سراغ جه كسى غير از على مى توان رفت كه هم بيرويش از يشتوانه 
«انك ستقدم على الله و شيعتكك راضين مرضين» برخوردار باشد؟ 


وهم اكنون كه در جامعه اهل تسئن به هيج عنوانى بحث از خلافت و امامت مطرح نيست و زمامداران آنها بعضى ييرو مرام ها 
و مسلكك هاى كمونيستى و اشتراكى اند و بعضى خوارج و دسته سوم خود فروخته و تابع حكومتهاى مسيحى » به سراغ جه 
كروهى مى توان رفت كه طبق فرموده هاى ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم 


ص هرا 


بيرامون دوازده امام معتقد به ائمه دوازده كانه ( از جمله امام زهان نحى وموحودومضتداق ييشكريها ببامير كزافئ اسلام) 


بوده باشد؟ 


وبراين اساس آيا جه كسى را قبل از دست اند ركاران خلافت و عوامل دست نشانده آنها و ييروان خط ايشان مى توان به 


عتوان دشمتان على معرقى ثموة » كه حديث :فوق ؤ.ديكر انحاديت فراوان ببانكز سرنوقت آنها'اسث؟ 


و جكونه و بر جه اساس و دليلى مى توان و لو يكك نفر از متصديان خلاافت رااز شيعيان على برشمرد يا دست كم از زمره 


دشمنان او خارج نمود. 


نويسنده و صدها ميليون مسلمان ديكر از علماى اهل تسنن مى خواهيم اكر مطلب غير از آن است كه به نظر رسيد آنها 
حقيقت امر را بيان كنندء تا اكر شيعه بى راهه مى رود به راه آيدء و الا جاره اى براى رهائى خود از تعصب جاهلى و فرار از 
عقيقت نيلك رشتلة كه تا كزيراايخ الخادوث :وان كتانها كه دميتويسن علمائ ستى'اسث همهو همه حجس :اسك عليه جود 
نويسند كان و ترويج كنند كان و طرفداران آنهاء و همانها هستند كه نه تنها بايد از خود دفاع نمايند بلكه بايد ياسخكوى بى 


راهه بردن ميلياردها مسلمان منحرف از خط آل محمّد هم باشند. 


50١: ص‎ 


سؤال هجدهم 


بيزارى از قياس و تبعيت از ييامبر؟ يا قياس و مخالفت با ييامبر؟ 
يكى از قواعد فقهى مورد اختلاف بين شيعه و سنى موضوع قياس است. 


قياس عبارت از الحاق موضوع فاقد حكم قرآن و سنت است به امرى كه برخوردار از حكم قرآن يا سنت باشدء به خاطر 


وصف مشترك و شباهتى كه بين آن دو موضوع به نظر مى رسد. 


به عقيده فقها و بنيان كذاران مذاهب فقهى اهل تسنن و نيز فقهاى زيديه» كه مجموعا اكثريت آراء مسلمانان را به خود 
اختصاص داده اند» قياس همانند كتاب خدا و سنت ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم يكى از طرق حكم شناسى و تشخيص 
حلال از حرام و مُجاز از ممنوع مى باشدء و به عبارت ديكر: قياس براى حل و فصل مسائل فقهى هم جون ديكر قواعد مربوطه 
سهم به سزائى دارد واز رهكذر آن فقها ياسخ كوى بسيارى از مسائل و مشكلات فقهى بوده و هستند. 


كذشته از اينكه عموم كتب و رسائل فقهى قديم و جديد مذاهب نام برده بيان كر موضوع عمل به قياس استء مصادر رجالى 
شامل شرح حال بنيان كذاران مذاهب اربعه يا فقهاى هر يكك از مذاهب فقهى سنى و زيدى» مسئله طرفدارى آنها از قياس و 
عمل ايشان را بدان نوشته اند. هم جنان كه عموم تاريخ نويسان مذاهب فقهى هر يكك قياس را به عنوان يكك قاعده بى جون و 


جرا فقهى همه مذاهب به جز مذهب شيعه جعفرى خاطر نشان كرده اند.12) 


ص :67 


-١‏ ١«المذاهب‏ الفقهيه» احمد تيموريان: ص .5١‏ «تاريخ التشريع الاسلامى) شيخ محمد خضر. «اجتهاد) د كتر موسى: ص 07 و 
ص 775 310. «تاريخ المذاهب الاسلاميه») ابو زهره: 1/25 718ل الل 3528 و3960 373 73393089 و 598 قياس در مذهب 
زيديه. «تاريخ التشريع الاسلامى) به قلم سه نفر از اساتيد دانشكده شريعت مصر: ص 728 7117 ج88١1‏ قاهر. «تاريخ الفقه 
الاسلامى): دكتر محمد يبوسف استاد و رئيس بخش شريعت اسلامى دانشكاه عين شمس قاهره: ص 58# نز 0؟. «ادوار علم 


فقه و اطواره)» علامه شيخ محمد رضا كاشف الغطاء نجفى ج بيروت ص 0725 187 187 38 196. 


عمر بن خطاب و يايه كذارى قياس در اسلام 


حافظان حديث و تاريخ نككاران اسلامى نامه اى در باره دستور العمل حكومتى و قضائى از عمر به ابوموسى اشعرى نقل كرده 
اند كه بيان كر بيش قدمى عمر در مطرح نمودن قياس است و اينكه او قياس را به عنوان يكك قاعده فقهى و يكك قانون 
اسلامى» در جهت استنباط و به دست آوردن احكام شرعى يايه كذارى كرد. اين نامه هنكامى نوشته شد كه نامبرده از طرف 


عمر والى حكومت عراق بود و مشتمل براين فراز است: 
«الفهم الفهم فيما تَلجلّج فى صدرك مما ليس فى كتاب الله و لاسنّهء ثم اعرف الأشباه و الأمثال و قس الآأمور عند ذلكك».(1) 


ص ورددر 


1/17 «البيان و التبيين» جاحظ: 1/75 «صحيح مسلم): 1/76 50؟. ١عيون الاخبار» ابن قتيبه جزء اول: ص 828. «كامل» مبرد:‎ ١ -١ 
"ل. «عقد الفريد)» ابن عبد ربّه: 1/88 88 «سنن)‎ ١/١ ج نهضت مصر. «اخبار القضاه» محمد بن خلف معروف به وكيع:‎ ١؟‎ 
«اعلام‎ .4١ 11/4٠0 «تاريخ دمشق» ابن عساكر (به نقل كنز العمال) «شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد:‎ .٠١/18١ بيهقى:‎ 
«مقدمه ابن خلدون» مغربى (به نقل اخبار القضاه). اصبح الاعشى» احمد قلقشندى (اخبار القضاه‎ ./١ الموقعين» ابن قيم جوزى:‎ 
نامر ع اباباي الآري» ف فز الآدئ وات النديه ابرض اما زد ليان القظياة: #ررافين للك واححي طبرض:‎ 
.27” شماره 155537. «تمهيد لتاريخ الفلسفه الاسلاميه» مصطفى عبدالرزاق: ص‎ 8١ا/‎ 0/8٠08 بيروت. «كنز العمال»):‎ 2 
«مصادر التشريع) شيخ عبدالوهاب: خلاف ص18. «تاريخ التشريع الاسلامى)‎ .16١ «تاريخ التشريع الاسلامى): شيخ خضرى: ص‎ 
«تاريخ المذاهب الاسلاميه» محمد ابوزهره: 1/17. «تاريخ الفقه الاسلامى» محمد على سايس»‎ .١١18 سه نفر از اساتيد مصر: ص‎ 
نشريه دانشكده شريعت جامع از هر ص 0 «الاجتهاد» دكتر سيدموسى توانا ص "اج قاهره به نقل از مسلمء نسائى ابن ماجه و‎ 


ترمذى. 


هر آنجه به خاطرت خطور مى كند و خبرى از آن در كتاب و سنت نيست بيرامون آن فهمت را به كار اندازء آن كاه شبيه ها 
و همانندهاى آن را شناسائى كن و آنها رابه يكك ديكر قياس نما. يعنى حكم آنجه را كه مورد نص كتاب و سنت است بر 


آنجه در كتاب و سنت مطرح نشده جارى كن... 


در توضيح اين نامه استاد ابوزهره مى نويسد: عمر در اداره شئون دولت در جائى كه نصى وجود نداشت از طريق مصلحت 
اجتهاد مى نمود» لكن به قضات دستور مى داد در موارد خالى از نص كتاب و سنتء به قياس روى آورند» يس در يايان نامه 
اش به ابوموسى اشعرى خاطر نشان مى كند: هر آنجه را به خاطرت خطور مى نمايد و در كتاب و سنت خبرى از آن نيست 
اشباه و نظائر آن را بشناس و بر اساس قياس تكليف آن را روشن ساز. 


نص شرعى باشد بيابد و بر طبق آن قياس كند.(1) 


ص ددرا 


.5/١١/ «تاريخ المذاهب الاسلاميه):‎ ١-١ 


نيز ابن ابى الحديد درباره عمر نوشته است: 


«لكنه كان مجتهدا يعمل بالقياس و الاستحسان... و لم يكن أغو الم متي (على بن ابيطالب) عليه السلام يرى ذلككء و كان يقف 
مع النصوص و الظواهر و لا يتعداها إلى الإجتهاد و الأقيسه...(1) 


و دكتر محمد يوسف استاد و رئيس بخش شريعت اسلامى دانشكده حقوق همين موضوع را به ديكر عبارت درباره عمر و 
يس از آن درباره بعضى از صحابه و تابعين نقل نموده» سيس مى نويسد: موضوع اجتهاد به رأى كارش بالا كرفت و قائلان 
وسيله صالحه امينى باشد براى استنباط احكام شرعىء و از همين رهكذر قياس به عنوان اصل جهارم از اصول فقه و يكى از 
دلائل مربوطه بدان شناخته كرديد.(20) 


وازاين كونه اعترافات و توضيحات ييرامون بيش قدمى عمر در يايه كذارى قياس كلام مبرّد است كه بعد از نقل اين نامه » به 
تمجيد از آن يرداخته مى نويسد: مردم يس از او؛ اين نامه را سرمشق و رهنمود خود دانستند» يس نه افراد محقق و راست رو 


بهانه سربيجى از آن را داشتند» و نه مردم ظالم و ستمكر راه فرار از آن.() 
اقيق اماعيه ديوع ال رامس و اند أن وان اعتقاد انيع د 


كتاب خدا و سنت و در مرحله بعد عقل و اجماع با ضوابط مربوطه در هر عصر و زمانى و در هر كونه بيشامدى با وسعتى كه 
داشته و دارند به تنهائى ياسخ كوى مسائل فقهى بوده و از اين ناحيه هيج كونه كمبودى در كار نبوده و نيست تا با كمكك 


قياس ترميم و جبران كردد. 

دوّم اينكه جون خداوند با آيات فراوان مانند: 
ص :506 

.1١/117 : » شرح نهج البلاغه‎ ١١-١ 


كك «تاريخ الفقه الاسلامى): 7557. 
*- " «الكامل» .1/١8‏ 


«ولا تقف ما ليس لك به علم)(1١)‏ 

ونالف إن ختر ترا على للدي لا مطمون 11 

و ةن الظن لايغنى من الححقّ شيئاء (46 

و «ذلكم ظنكم الُذى ظننتم برتكم أرادكم فأصبحتم من الخاسرين)(6) 


در راستاى احكام شناسى و تشخيص واقعيت هاى فقهى؛ طرق غير علمى را مككر در موارد خاص مردود و فاقد اعتبار اعلام 
فرموده و قياس هم يكى از طرق غير علمى و به دو از واقعيت استء بدين رو نمى تواند سهمى در تشخيص احكام و رتق و فتق 
مسائل فقهى داشته باشد. 


سوم اينكه قياس به خودى خود طبق احاديث وارده مورد تخطثه ييامبر اكرم و صحابه عظيم الشأنش قرار كرفته عمل به قياس به 
عنوان دنباله روى شيطان اعلام كرديد وعاملين به قياس از فِرّق هالكه و كمراه معرفى شده اند. 


بنابراين شيعه هميشه از قياس فرارى بوده و با استفاده از كتاب و سنت از طريق اهل بيت عصمتء. خود را از عمل بدان بى نياز 


مخالفت شيعه و دورى اواز قياس است» نويسند كان تاريخ مذاهب فقهي اهل تسنن هم بدان اعتراف كرده اند.20) 
اينكك احاديثى را كه اهل سنت خود در تخطئه و مذمت قياس و سرنوشت 


ص دارا 


١ -١‏ أسراء: ع107/88. 

.//787 أعراف:‎ 7-١ 

بود لان الى نور 

ع- * فصلت: 81/77. 

ه- ف «تاريخ التشريع الاسلامى»: ص 778 717 ج 188 قاهره. «تاريخ الفقه الاسلامى): ص 758 و 758. «تاريخ المذاهب 
الاسلاميه»: 1/88 7/818. «ادوار علم فقه» ص 178. 


هلاكت بار عاملين به آن از قول بيامبر صلى الله عليه و آله وسلم و ديكران آورده اند به نظر خوانند كان ارجمند مى رسانيم: 
١‏ ديلمى در فردوس الأخبار از حضرت على عليه السلام روايت نموده كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 
«الاتقيسوا الدينء فإِنَ الدين لايقاس و أوّل من قاس إبليس».(1١)‏ 

قياس در امر دين مكنيد كه امر دين قياس بردار نيست»ء و اول كسى كه (در عالم) قياس كرد ابليس بود. 

وفراز دوّم اين حديث را علامه قرطبى با دو سند آورده است.(75) 

؟ نيز ديلمى به روايت از انس آورده است كه ييامبر فرمود: 

«من قاس حديثى برايه فقد اتّهمنى».(90) 

كسى كه حديث مرا بر اساس راى خود قياس كند (يعنى بر مبناى قياس حكم شرعى صادر نمايد) به من تهمت زده است. 


“" نيز طبرانى در معجم كبيرش وابن عدى در «الكامل» و ابونعيم در ١حليه‏ الأولياء» و ابن عساكر در «تاريخ دمشق» به روايت از 
عوف بن مالكك آورده اند كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 


«افترقت بنواسرائيل على إحدى و سبعين فرقه و تزيد امّتى عليها فرقه. ليس فيها فرقه أضرّ على امتى من قوم يقيسون الدين 
برأيهم» فيحلون ما حرّم اللّه و يحرّمون ما أحل الله.»() 
بنى اسرائيل به هفتاد و يكك فرقه كرايش جستند وامت من يكك فرقه بر آن 


ص :6 


.٠١58 شماره‎ ١/7١9 «كنز العمال»:‎ 768٠ «فردوس الاخبار) شماره:‎ ١ -١ 

كن لجامع بيان العلم): ا" 

*'- " «فردوس الاخبار) شماره 2018. «كنز العمال): 20/5١9‏ شماره .٠١8١‏ 

دع كو السال قمر شاي انان كرس اشنا غ١‏ ان ارم عساكز اووذة اع 


زياد خواهد شد وفرقه اى مضرتر برامت من از كروهى كه دين را به راى خود قياس مى كنند نخواهند بود. يس آنها حرام 
الهى را حلال و حلال او را حرام نمايند. 


؟ حاكم با ذكر سند و بر اساس ضوابط بخارى و مسلم در صحيح دانستن حديث از عوف بن مالكك روايت نموده كه رسول 
خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 


(سعنترق امس على كللاث و اسيعيق فرق أعظمها فرقه يقيسون الامور برأيهم» فيحرّمون الحلال و يحلّلون الحرام»(١)‏ 


و علامه ابن عبدالبر قرطبى اين روايت را با ذكر سند از عوف بن مالكك اشجعى بدين عبارت آورده كه رسول خدا صلى الله 
عليه و آله وسلم فرمود: 


«تفترق امتى على بضع و سبعين فرقه, أعظمها على امتى فتنه قوم يقيسون الدين برأيهم» يحرمون ما أحل الله و يُحلون ما حرّم 
الله.650 


نيز قرطبى همين روايت رابا اختلاف جزئى با دو سند ديكر از عوف بن مالكك آورده است.20) 

هنيز غزالى و ديكران اين روايت را بدين لفظ آورده اند: 

«ستفترق امّتى ننيفا و سبعين فرقه. أعظمها فتنه على امتى قوم يقيسون الامور برأيهم» فيحلون الحرام و يحرّمون الحلال.(5) 

ص :/50 

١-١(مستدركك‏ حاكم): ا «اعلام الموقعين»: .١/87‏ «تاريخ بغداد) خطيب: "٠١ ١7/7017‏ با حدود هفت سند. 

١-7‏ «جامع بيان العم): اإارا در ركنن العسال:: :+ الازا اناوه 136 مسؤوايك ال طيراق يلفط فحلوة الحرام و يحرّمون 
الحلال» آن را ذكر نموده. 

./18« «جامع بيان العلم):‎ ٠" 


*- 5 «المستصفى): /23/10 «فردوس ديلمى): ١/87‏ حديث شماره /ا01 73١‏ (نيز نهج الحق علامه حلى ص5١2)‏ به نقل از فردوس. 


«اعلام الموقعين» ابن قيم: 1/84. 


به زودى امت من به هفتاد و جند فرقه منشعب خواهند شد. بزركك ترين آنها از نظر فتنه زا بودن بر امت من» كروهى باشند كه 


امور (يعنى احكام حرام و حلال الهى) را به رأى خود قياس كنند» يس حرام را حلال نمايند و حلال را حرام. 
*و شعبى كويد: رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 

الاتهلكك أمتى حتى تقع فيمقاييسء فإذا وقعت فى المقاييس فقدهلك)(1) 

امت من هلااكك نمى شود تا وقتيكه در رشته قياس بيفتد» يس آن موقع كارش به هلاكت انجامد. 

“او در روايتى كه ابن حزم آورده فرمود: 

«تعمل هذه الأمّه بره بالكتاب و برهه بالسنه و بره بالقياس» فإذا فعلوا ذلكك فقد ضلّوا».(5) 

ابرق انك مداظة زناق غيمل .به كتانوفى كلك و ملك وماق عييل سك تمايك ومدك ماي عمل به قبامة و كاد كاجيه 
(يعنى عمل به قياس) كردند يبس محققا كمراه شده ائد. 

8و امام اميرالمؤمنين فرموده است: 

«لوكان الدين يؤخذ قياساً لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره)0*) 

يعنى (با توجه به اينكه اهل تسنن در وضو به جاى مسح بر يا مسح بر 


ص «الأذارا 


.1/45 «جامع بيان العلم قرطبى):‎ ١ -١ 

7-1 «اعلاسم الموقعين»: 1/759 180. «المستصفى» غزالى: 5/188» مصادر التشريع فيما لانص فيه استاد خلاف شافعى به نقل 
«مبادى العامه للفقه الجعفرى ص .)١77‏ 

٠"‏ «اعلام الموقعين»: 1/18١‏ و دنباله آن. «المستصفى» غزالى: 1/80 و در ج بولاق 7/751 به نقل از على و عثمان. «دراسات 
اللبيب» محمد مبين سندى: ص 188. 


روى كفش را جايز و كافى مى دانند) اكر دين بر اساس قياس باشد باطن و كف كفش سزاوارتر به مسح است تا ظاهر و روى 


ا" 
و بعضى اين سخن را به عثمان نسبت داده اند.012) 
9وازابن عباس امدة است كه: 


ان الله تعالى قال لنبته أن احكم بما أنزل الله ولم يقل له: احكم بما رأيت. و لو جعل لأحد أن يحكم برأيه لجعل ذلكك 
لنيئه. 90 


خداوند به بيامبرش فرمود: حكم كن در ميان آنها (مردم) بدآنجه خدا نازل فرموده و نفرمود: حكم كن بدآنجه رأى خودت 
باشد» و اكر قرار بود كه كسى به رأى خود حكم كند اين كار را درباره ييامبرش مقرر مى داشت. 


١‏ وازابن مسعود نقل شده كه كفت: 
«إذا قلتم فى دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما حزم الله و حرّمتم كثيرا مما أحلّ اللّهه.050 


هركاه در دين خود از روى قياس سخن بككوئيد بسيارى از آنجه را كه خداوند حرام فرموده حلال خواهيد كرد و بسيارى از 


آنجه حلال فرموده حرام خواهيد نمود. 


١١‏ نيز عبدالرحمن بن عوفء عبدالله بن عمر. مسروق بن سيرينء ابوسلمه بن عبدالله» و مسروق بن اجدع هر يكك با تعبير 


مخصوص به خود از قياس نهى كرده اند.(250 
3١‏ ابونعيم و ديككران ضمن روايت مفصلى آورده اند كه ابوحنيفه و ابن 


ص ::62 


.1/١٠١85 «اعلام الموقعين): تاج الجامع للاصول:‎ ١-١ 

كك «اعلام الموقعين»: ١/50١‏ و دنباله آن. «مستصفى» غزالى: 7/2٠‏ ودرج بولاق: /ا78 /36. 

" «اعلام الموقعين»: ١/50١‏ و دنباله آن. «مستصفى غزالى): وا ودرج بولاق: 3/168. 
عع «اعلام الموقعين»: ١/89‏ 28. المستصفى: ”/١‏ ودرج امير بولاق: ص 568. 


ابوحنيفه فرمود: جدم رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 


لاهن قامن مر الديق ير أيه ]نانس ذال الله شال لد امد لآدم) فقال: أنا خير منه» خلقتنى من نار و خلقته من طين. فمن 
قاس الدين برأيه قرنه الله يوم القيامه بابليس لأنّهِ اتّبعه بالقياس.1(0) 


نخستين كسى كه امر دين را به رأى خود قياس كرد ابليس بود خداوند به او فرمود: بر آدم سجده كن. ابليس كفت: من بهتر 
از او هستمء جه مرا از آتش آفريدى و او رااز كل خلق نمودى (يس جكنّونه من بروى سجده نمايم؟) يس كسى كه دين را به 


راى خود قياس كند خداوندروز قيامت وى را مقرون و نزديك به ابليس قرار دهد» جه او در قياس بيروى از او نموده. 


ابن حزم يس از موارد نقض فراوانى كه درباره عمل به قياس آورده و صلاحيت قياس را به عنوان دليل در احكام نفى نموده 
نويسد: به همين جهت امامان شيعه از قياس نهى نموده و قياس كننده كان راابه شديدترين وجه مورد انكار قرار داده اندء تا 


آنجا كه انكار قياس از ويه كيهاى مذهب جعفرى به شمار آمده. 

سيس ابن حزم و نيز استاد د كتر محمد يوسف مصرى نويسند: 

امام صادق در حالى كه ابوحنيفه بر سر قياس با حضرتش مخاصمه و جوش و خروش مى كرد به وى كفت: 
لاتق اللدنيا نافد له قبن قانا شت هذا ون يدف اتلد فقول قال 


68١: ص‎ 


١ -١‏ «حليه الاولياء؛ /141/. «اخبار القضاه؛ قاضى وكيع الدين اندلسى: ص27 ج استقامت مصر. ١‏ حياه الحيوان » دميرى به نقل 


تاريخ آل محمّد قاضى بهلول. ٠‏ الف باء » ابوالحجاج يوسف بلوى ١.5/08‏ تاريخ المذاهب الاسلاميه »؛ محمد ابوزهره/5/27. 


الهو قال :ؤسر لك الله وعقول اتكدو سحا كك سما وا 1 


اى ابوحنيفه تقوى را بيشه كن و قياس مكنء جه ما فردا (براى جوابككوئى از كارها و اظهار نظرها) در ييشكاه خدا مى ايستيم» 
يس ما مى كوئيم: خدا فرمود» رسول خدا كفتء ولى تو و اصحاب و همفكرانت مى كوئيد: شنيديم؛ ديديم يعنى از بيش 


خود رأى داديم. 


اكنون صرف نظر از اختلافات در مورد جانشينى رسول خدا و يبشوائى مسلمانان » وظيفه ما در انجام تكاليف روزانه شرعى و 
تشخيص حلال و حرام جيست؟ و به توجه به كفتارها و دلائل طرفين به جه مذهب فقهى بايد مراجعه كنيم تا بتوانيم حلال خدا 


آيا بايد از مذاهبى تبعيت نمود كه قياس را با تمام ويزكى هائى كه ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم براى آن برشمردند در 
ديف قرآن وسنت قران دادهانده وخ قرقه حتفيه :وو عد بهنداسك قراموشى سيردن حدية» اسغاده از قياس .را كبترش 
داده» آن جنان كه حتى در مسائل اعتقادى آن را مطرح نموده و ابوحنيفه» مالكك » شافعى و ابوالحسن اشعرى » كتاب و سنت 


را بدان تخصيص مى زدند؟!72) 


يا از مذهبى كه به ييروى از ييامبر و نيز هشدارهاى صحابه درباره قياس به هيج عنوانى عمل به قياس را نيذيرفته و آن را مردود 


دانسته و از آن بيزارى مى جويند؟ 


راستى در صورتى كه طبق احاديث ياد شده. اعتقاد و عمل به قياس مساوى با تهمت به بيامبر عظيم الشأن اسلام؛ و ييروى از 


ابليس » و حلال كننده حرام خدا و حرام كننده حلال خدا است و نتيجه آن محشور شدن با شيطان و معرفى 


ص ع 


١-١‏ «ملخص ابطال الرأى والقياس» ص ١‏ (المبادى العامه» سيدهاشم معروف حسين ص 187) «تاريخ الفقه الاسلامى) ص 
عع 

؟- 5 «المستصفى): .1/١١7‏ «المدخل الى علم اصول الفقه دواليبى): ص 2١5‏ به نقل از «مستصفى» غزالى. «اصول الاحكام) 
آمدى,. تنقيح قرآنى (مبادى العامه للفقه الجعفرى /ا/ا١ .)١78‏ 


شدن به عنوان مضرترين و فتنه زا ترين فرقه از بين امت اسلامىء و بالاخره به هلاكت و كمراهى انجاميدن كار عاملان به قياس 


خلاصه كرديده» مى يرسيم: مقصود از احاديث «من خرج عن الجماعه قيد شبر مات ميته جاهليه) جيست؟ 


آيا مقصود فاصله كيرى شيعه از اهل تسنن و خروج آن از فِرّق طرفدار و عامل به قياس است؟ يا فاصله كيرى اهل تسنن از 
فرقه شيعه و بيروى آنها از قياس است؟ كه همانند احاديث مربوط به قياس خروج از فرقه حقه را محكوم به مركك جاهلى مى 
كند؟ و بالاخره امامى كه شناخت و ييرويش واجب استء امام اميرمؤمنان و امام صادق عليهماالسلام بوده اند كه به تبعيت از 


ييامبر مذمت از قياس نموده و بييروان خود را از آن نهى نموده و به ابوحنيفه هشدار داده و بر حذر كرده اند؟ 


فقهاى سنى و زيدى مذهب كه قبلا خوانديم و همكى طرفدار قياس و عامل به قياس و وادار كننده عموم اهل تسئن و زيديه به 


قياس بوده اند؟ 


ص وير 


سؤال نوزدهم 
شجره ملعونه در قرآن ؟ يا شجره طيبه...؟ 


به موجب نقل بزركترين حفاظ حديث واعلام تاريخ و مفسران اهل تسنن بيامبراكرم صلى الله عليه و آله وسلم در خواب ديد 
تعدادى ميمون بر فراز مئبر او جست و خيز مى كنند و جون بيدار شد افسرده خاطر و ناراحت كرديد كه تا يايان عمر به حال 


اولاق تلكشنكه سن آيه شريفه: 
فق مااتتطلنا الرويا ال أريناك ال نه للناس :و الشحره التلعولة فى القر 301 


نازل و خداوند از اين دو دسته زمامدار بعد از ييامبر و اطرافيانشان تعبير به شجره ملعونه فرمود و رؤياى ييامبر درباره ميمون هاء 


باروئ كان آمدن متضديان خخلافت از دو عاتواده تاميموت «بنى سفيان و ابى العاض» تعبير عملى كرة يد:2480 


ص :28 


.١ 7/27 اسرائيل:‎ ىنب«١‎ -١ 

١1-؟(رجهت‏ آكاهى بر تفسير آيه فوق رجوع شود به «تفسير طبرى): .١1١/708‏ «مستدركك حاكم): ا6. «تاريخ بغداد ) 
خطيب 69 بطور اشاره» و 9/88 با ذكر سوره قدر به جاى آيه فوق. «دلائل بيهقى) و ابويعلى و ابن عساكر به نقل 
«كنز العمال» متقى هندى: 5/6٠‏ و الاج حيدر اباد و/ا8١/١١‏ و 0ج حلب. «مفاتيح الغيب» فخر رازى: .5/4٠5‏ «اسدالغابه») 
ابن اثير جزرى: 77١5‏ از طريق ترمذى. اشرح نهج البلاغه» ابن ابى الحديد: 9/75١‏ به نحو ارسال مسلم ازقول مفسرين و ١١/8١‏ 
ازقول عمر و 18/175 به نقل از منشور معتضد عباسى. «تفسير قرطبى): ٠١/19/17‏ 188. «التزاع و التخاصم) مقريزى: ص .6١‏ 
«درالمنثور» سيوطى: 0١‏ نيز «خصائص الكبرى): .7/١١8‏ «تطهيرالجنان» ابن حجر حاشيه صواعق المحرقه او ص58١‏ ازطريق 
ترمذى حاكم وبيهقى «سيره حلبى»: .١/77/‏ «تفسير خازن): //ا١/”.‏ «تفسير شوكانى): .713١ 7/97٠١‏ (تفسير آالوسى): /٠7/‏ 8 با 
شرح جالب و قابل توجه. «الغدير): 9؟//. 


وعلا-مه ابن جوزى نوشته است: عثمان نيز از شجره ملعونه در قرآن است كه مشمول لعن قرآنى مى باشد » زيرا او هم به 


شرحى كه قبلا نوشتيم از شجره بنى اميه و يسر عموى مروان و يدر زن وى و آغازكر خلافت بنى اميه بود.(١)‏ 


و حافظ ابن مردويه از عايشه روايت نموده كه به مروان كفت: شنيدم رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم به يدرت و جدت 


(ابى العاص بن اميه) مى فرمود: 

«انكم الشجره الملعونه فى القرآن...(7) 

ودر نقل رازى و قرطبى بدين كونه آمده كه عايشه به مروان كفت: خداوند 

ص :م2؟ 

-١‏ ١«زاد‏ المسير فى علوم التفسير) ابن جوزى: ج مصر. 

-١‏ ” «تاريخ طبرى): 4/1 ضمن وقايع سال85؟. «شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد: ١8/1780‏ ضمن منشور معتضد عباسى 


عليه معاويه. «در المنثور سيوطى): ,0١‏ تاريخ الخلفاء: .5١‏ «تفسير قرطبى): .٠١/7887‏ «سيره حلبى)»: /1/771. «تفسير شوكانى): 


.ه/ل٠١ا/ (تفسير آلوسى):‎ ١ 


لعنت كرد يدرت را در حالى كه تو در صلب او بودى» يس تو قسمتى از كسى باشد كه خدا وى را لعنت كرده» سيسر كفت: 
همانا شما شجره ملعونه در قرآن باشيد.(١)‏ 


بدين ترتيب شكى نيست كه به موجب اسناد حديثى» تفسيرى و مشهودات تاريخىء بنى اميه مصداق بى جون و جراى شجره 
ملعونه در قرآن اند و مقصود اصلى از اين تعبير قرآنى خاندان اموى بوده و هست. 
نيز مراجعه شود به بحثى كه زير عنوان ١كروه‏ لعن يا كروه صلوات» مطرح كرديم. 


و حاكم حسكانى در ذيل آيه شريفه: «الم تركيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت و فرعها فى السماء»(؟) با 
ذكر سند از ابوجعفر محمد بن على عليه السلام روايت نموده حضرتش در ياسخ «سلام خثعمى)» كه از «اصلها ثابت و فرعها فى 
السماء») سؤال كرد: فرمود: 


ديا سلام؛ الشجره محمد و الفرع عليٌ أميرالمؤمنين» و الثمر الحسن و الحسين؛ و الغصن فاطمه, و شعب ذلكك الغصن الأئمه من 
ولد فاطمه و الورق شيعتنا و محبونا أهل المت 


اى سلام! محمد شجره و اصل درخت است و اميرمؤمنان على تنه آن و حسن حسين ميوه اش و فاطمه غصن (شاخه) آن و 
امامان از فرزندان فاطمه شاخه هاى منشعب از آن, و شيعيان ما و دوستاران اهل بيت بركهاى شاخه هاى آن هستند. 
نيز حاكم روايتى با تأييد سند آن قريب بدين مضمون نقل كرده است.(6) 


ص ع 


.1١/782 «تفسير قرطبى):‎ ١-١ 
.١ كارن «سوره ابراهيم): الا/6‎ 


9" «شواهد التنزيل»: .١/75١١‏ 
ع5 «مستدركك): ١ال"ا/”,.‏ 


و بدين ترتيب مقصود از شجره طيبه وجود مباركك يبامبر اكرم و اهل بيت او هستند و به وجود آنان شجره طيبه تشكيل يافته 
امسرة: 
(الضارم عن شجره الأساء وتمفكاء الضياء و ذؤابه العلياء و سرّه البطحاء و مصابيح الظلمه» و يتابيع الحكمه).(1) 


خداوند ييامبر را از شجره بيامبران» و از سرجشمه نورء از مقامى بس رفيع و بلند» از سرزمين بطحاءء از جراغهاى برافروخته در 
تاريكى :و از جشمه شاى حكمت ير كريد 


ودر ذيل آيه شريفه: «اللّه نور السموات و الارض مثل نوره كمشكوه فيها مصباح المصباح فى زجاجه الزجاجه كانّها كوكب 


درّى يوقل من شجره مباركه زيتونه لاشرقيه و لاغربيه...).(؟) آمده اسية: 


مراد از «شجره مباركه زيتونه» حضرت ابراهيم خليل است و مراد ازه لا شرقيه و لا غربيه» نه يهودى بودن و نه نصرانى بودن 
استء و مراد از «مشكاه» فاطمه و از ١‏ مصباح » حسن و حسين و از ١‏ الزجاجه كأنْها كوكب درى »' نيز فاطمه, و از ١‏ نورٌ على 


نورٌ » امام ها يكى يس از ديكرى از ذريّه فاطمه هستند.(10) 


يس بطور خلاصه اصل شجره مباركه زيتونه حضرت ابراهيم بوده» و بيامبر كرامى اسلام و اهلبيتش همه از اين شجره مقدسه 
بوجود آمله اند و امامان شيعه كه از ذريه على و فاطمه اند به او مى ييوندند. 


ص اع 


١-١‏ «انهج البلاغه): از كلام ١١8‏ به تر تيب صبحى » ابن ابى الحديد: ىامما. 
؟- ” سوره نور: . 
ركان «مناقب ابن مغازلى): ص2١"‏ شماره ."”9١‏ «وسله المآل» ابن باكثير حضرمى: ص ؟١‏ (ملحقات احقاق: 8/ا/18). «رشفه 


الصادى») حضرمى: ص 59. 


و سيوطى با ذكر سند از ييامبر اكرم روايت نموده كه فرمود: 
«نحن أهل البيت طهرهم الله من شجره النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائكه و بيت الرحمه و معدن العلم».(1١)‏ 


ما اهل بيت آنجنانى كه خداوند ايشان را از هر كونه آلودكى مادى و معنوىء ظاهرى و باطنى ياكيزه فرموده» خاندانى باشيم 


ا لشجره نوك واجاركاه ريالت وام ركد امد و رفت فرشكان وعراض رخعمة: و كانون داش 


و علامه فقيه ابن مغازلى با ذكرسند روايت كرده است از حضرت على عليه السلام كه رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم 


فرمود: 

«نحن أهل بيت شجره النبوه و معدن الرساله» ليس احد من الخلائق يفضل أهل بيتى غيرى0.(؟) 

ما اهل بيت شجره نبوتيم و معدن رسالت» احدى از خلائق نباشد كه بر اهل بيت من برترى و فضيلت داشته باشد مكر خود من. 
ابن عدى از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم آورده كه فرمود: 

«إِنّ آل محمد شجره النبوّه و آل بيت الرحمه و موضع الرساله).(9) 

وابن حجر مكى از ابن عباس آورده است كه كفت: 

«نحن أهل بيت شجره النبوه و مختلف الملائكه و أهل بيت الرساله و أهل بيت الرحمه و معدن العلم».() 

و محب الدين طبرى با ذكر سند از رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم روايت نموده كه فرمود: 


ص اع 


١-1‏ (در المقور): 8/159 دثباله آبه تظهير. 
؟- 7 «مناقب ابن مغازلى» (ملحقات احقاق: 9/0/8). 
#ل #«الكامل فى ضعفاء الرجال): 1/582. «لثالى المصنوعه: 1/8:8 اول باب مثاقب اهل بيث. 


عع «صواعق المحرقه): ص ١7١7"‏ ج ميمليه. 


«أنا و أهل بيتى شجره فى الجنه وأغصانها فى الدنياء فمن تمشكك بنا اتخذ إلى ربه سبيلا».(١)‏ 


انحن شجره النبوه و محط الرساله و مختلف الملادئكه و معادن العلم و ينابيع الحكم, ناصرنا و محبنا ينتظر الرحمه و عدوّنا و 
مبغضا ينتظر السطوه.)(؟) 


ما درخت نبوتيم و مركز رسالت و محل رفت و آمد فرشتكان و كانونهاى علم و سرجشمه هاى حكمت. ياور ما و دوست ما 


جشم انتظار رحمت باشد و دشمن ما و كينه توز نسبت به ما منتظر فشار و زور و قهر و غضب. 
نيز فرمايد: 


«... حتى أفضت كرامه الله سبحانه و تعالى إلى محتّد صلى الله عليه و آله وسلم » فأخرجه من أفضل المعادن منبتاً وأعرٌ 
الأرومات مغرساًء من الشجره الّتى صَّدّع منها انبيائه و انتجب منها أمنائه عترته خير العترء و أسرته خير الاسرء و شجرته خير 
الشجره؛ نبتت فى حرم و سبقت فى كرم ...2000 

... تااينكه منصب بزركك (مقام رسالت) به محمد صلى الله عليه و آله وسلم منتهى شد يس نهاد وى را از بهترين معادن 
استخراج كرد» و نهال وجودش را در اصيل ترين و عزيزترين سرزمينها بكاشت و شاخه هستى او رااز همان درختى كه 


ببافيران وا از آن آفرية و همان جره اى كه امينان قر كاه كود را از ان ير كريد بوصوذ اوري 


عترت او بهترين عترتهاء خاندانش بهترين خاندانهاء و شجره وجودش از بهترين درختها در حرم امن الهى روئيد و در آغوش 


خانواده كريمى رشد كرة::.: 
ص :29؟ 
١-1‏ «ذخائر العقين0: ص18 يها تقل ال :«شرف النبوه) ابوسعيد: 


"- 5 (يايان خطبه): 2.٠١8‏ نهج البلاغه. 


3-17 «نهج البلاغه): خطبه 97 نيز رجوع شود به ١‏ شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد: ؟28/ل. 


اكنون با توجه به آيه شريفه: 


«الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت و فرعها فى السماء تؤتى اكلها كل حين باذن ربّها و يضرب 
الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون * و مثل كلمه خبيثه اجتثت من فوق الارض مالها من قرار»(1١)‏ 


كه اضافه بر تفسير روائى آن درباره اهل بيت و بنى اميه» خود با كمال صراحت بيان كر ارزشهاى درختان ياكك نهاد و درختان 
فاسد و كرم زده است و خاندان هاى اصيل ياكك نهاد يا نا اصل و ناياك هم مى توانند مصداق آيه باشند بر عهده علما و 
دانشمندان سنى است كه با ذهنى ياكك و به دور از تعصب و حميّت , بككويند امام زمانى كه بعد از ييامبر صلى الله عليه و آله 


وسلم بايد سرنوشت ساز سعادت و نجات امت اسلامى باشند از جه شجره و دودمانى بايد باشد؟ از شجره طيبه؟ يا از....؟ 
ص 57/١:‏ 


١ -١‏ سوره ابراهيم: رفي ردرة 


سؤال بيستم 
كسانى كه ييامبر آنها را دعا كرد؟ يا كسانى كه آنها را لعن و نفرين كرد؟ 


همان طورى كه محققين و آشنايان با سيره و سنت ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم خود مى دانند» حضرتش در طول 
دوران ده ساله هجرت به هر مناسبت و بهانه اى كه يبش مى آمد . صلوات بر كروهى را شرط صحت و قبولى نماز و استجابت 


دعا معرفى مى كرد » و در نماز صلوات بر ايشان را شرط قرار داده بود. 


همجنان افراد و كروههائى را هم به صورت جمعى يا فردى هدف لعن و نفرين قرار مى داد واز آينده شوم و خطرناكشان 


يشكرف و | انان و اهل بيت را بر آن هشدار مى داد واز آن بر حذر مى داشت.10) 


اكنون جون موضوع بحث ما در اين كتاب مسئله امام شناسى است و هر دو دسته مورد لعن يا صلوات» در امر امامت و 
جانشينى ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم مدّعى و بين مسلمانان مطرح و داراى طرفدارانى بوده و هستندء براى توضيح 
بيرامون موضوع بحث به ذكر نمونه هائى از فرموده هاى ييامبر درباره هر يكك از اين افراد و كروه ها مى يردازيم» تا هوا 
خواهان هر يكك از طرفين خود به داورى نشينند و نويسنده از روى وظيفه » صرفا ناقل و ارائه دهنده اخبارى است كه در كتب 


روائى و تاريخى نقل شده . 


57/١: ص‎ 


١-١‏ مثل: رايت بنى اميه على منابر الارض و سيملكونكم فتجدونهم ارباب سوء (الغدير: 8/158 بنى اميه را بر فراز منبرهاى 
(كشورهاى اسلامى در) زمين ديدم و به زودى بر شما حكومت مى نمايند و شما آنها را اربابان سوء و زمامداران بدى خواهيد 


يافت. 


افراد و كروه مورد صلوات 


احاديث فراوانى بيان كر اين مطلب است كه از ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم يرسيدند يا رسول الله سلام بر شما را دانستيم» 
شارة عن النر عا أنها الذرى [متر هوا طلية و سانو تيا كاذل كردت 


بيامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: بكلوئيد: 


الْلّهُمْ صل على محمد و على آل محمد » كما صليت على إبراهيم و آل إبراهيم إِنُك حميد مجيدء اللّهمْ بارك على محمّد و 


ص ا 


احا مور حزان عور 

١-1‏ (صحيح بخارى)»: كتاب بدء الخلق 5/١٠58‏ و كتاب التفسير 0١‏ به ينج سند. «صحيح مسلم): 52 كتاب الصلوه 
باب الصلاه على النبئ بعد التشهد. «تفسير طبرى): 71/71 ج ميمنه مصر. «تفسير تعلبى» ذيل آيه «ان الله و ملائكته يصلون...). 
نيز سيوطى در «درٌ المنثور: 7١18 85/7١18‏ اين روايت را با اختلاءف جزئى در بعضى كلمات از صاحبان صحاح ست و مؤلفان 
سنن و مسانيد همجون احمد حنبل» مالك سعد بن منصور ابن جرير طبرى» عبد بن حميدء ابن حاتم» ابن مردويه؛ عبدالرزاق» 
ابن ابى شيبه؛ ابن ابى عاصمء هيثم بن كليبء ابن خزيمه؛ و ابن عدّى با اسناد مختلف و متعدد نقل كرده است. «مسند » محمد 
بن ادريس شافعى : 7/47 ج مطبعه سعادت مصر. «مستدركك » حاكم نيشابورى : ٠١/158‏ و در «معرفه علوم الحديث): ص7" ج 
مصر. «اخبار اصفهان » حافظ ابو نعيم اصفهانى : .1/17١‏ «تجريد التمهيد » ابن عبدالبر قرطبى : ص 188 ج مصر. «تاريخ بغداد ) 
خطيب بغدادى : .8/11١8‏ «اسباب التزول » واحدى نيشابورى : ص 77١‏ ج مصر. «معالم التنزيل » بغوى جاب حاشيه «تفسير 
خازن»: 0/770 ج مصر. «احكام القرآن » ابن عربى معافرى اندلسى مالكى : 1/18 ج مصر. «مفاتيح الغيب » امام فخر رازى در 
: 18/778 ج مصر. «تلخصيص المستدرك » ذهبى در ذيل مستدرك : ."/١58‏ «الجامع لأحكام القرآن » محمد انصارى قرطبى : 
٠/78‏ ع3 ج قاهره. «ذخائر العقبى » محب الدين طبرى : ص .١19‏ «رياض الصالحين » محى الدين نووى : ص 5088 «بحر 
المحيط » ابوحيان اندلسى مغربى : 158//اج سعاده مصر. ١‏ تفسيرابن كثير) دمشقى در : 808 /#اج حلبى مصر. «تفسيرخازن» : 
0/77 ج مصر. «التعليق الصبيح فى شرح المصابيح » كاندهلوى : 8٠7 1/80١‏ «صواعق المحرقه » ابن حجر مككى : ص ١١8‏ ج 
محمديه مصر. «اربعين حديثا» ملا محمد بن ييرعلى افندى بركوئى عثمانى ص ١85‏ ج آستانه. «فتح الغدير » شوكانى در : 
5/19 ج مصر و دهها مصدر ديكرء (ذيل «احقاق الحق):7/7187 7377 از آيت الله مرعشىء نيز رجوع شود به فهرست «احقاق): 
ص 77). 


نيز سيوطى با ذكر سند مفصل و جالبى از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم و آن حضرت از جبرئيل امين روايت كرده كه 
ترتيب صلوات از طرف خداوند جل جلاله بدين ترتيب نازل كرديده: 


اللّهمَ صل على محمّد و على آل محمّدء كما صلّيت على إبراهيم و على آل ابراهيم إِنّك حميد مجيدء اللْهُمْ بارك على محمّد 
و على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إِنَكك حميد مجيد , اللّهمْ و ترحم على محتّرد و على آل محمّد 
كما ترحمت على ابراهيم و على آل ابراهيم انك حميد مجيدهاللّهمَ و تحنّن على محّد و على آل محتّود كما تحننت على 
إبراهيم و على آل إبراهيم إن حميد مجيد , اللّهُمْ و سلم على محمّرد و على آل محمّرد كما سلمت على إبراهيم و على آل 
إبراهيم إنكك حميد مجيد.(١)‏ 


همجنين به نقل از «أدب المفر» بخارى » از ابوهريره روايت نموده كه 


ص زرا 


7994 5/99 «بغيه الوعاه):‎ ١ -١ 


ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود كسى كه بككويد: 


الَلْهمَ صل على محمد و على آل محمد كما صلّيت على ابراهيم و آل ابراهيم» و بارك على محمد و على آل محمدكما 
باركت على ابراهيم و آل ابراهيم» و ترّحم على محمد و على آل محمد كما ترحمت على ابراهيم و آل ابراهيم). 


من روز قيامت درباره او شهادت مى دهم و ازاو شفاعت مى كنم.10) 
ودر روايت ديكرى كه نيز عده اى از اعلام اهل تسئن آن را نقل كرده اند آمده كه ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 


وناو نك بن بعر 1ق سوه شان اكه يعز انا عاق لقومياده و الاقسى ار متداقي مودي عرقي كر ولد 6 سول اللذ تلو انع بقاعيو تاكن 
جكونه باشد؟ فرمود: جنين است كه بكوئيد «اللّهمَ صل على محبّدد » و ديكر خوددارى نموده و دنباله اش را رها كنيد بلكه 
بايد بكوئيد: «اللّهُمْ صل على محمد و آل محمد 5(.0) 


واز شافعى يبشواى فقهى فرقه شافعيه نقل كرده اند كه كفته است: 
يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من اللّه فى القرآن أنزله 


ص را 


.58 «در المتثور): /ا١8/7 سطر‎ ١-١ 

؟- ؟ «القول البديع) سخاوى:ص 6" نسخه خطى مدرسه احمديه حلب (محلقات احقاق:9/8758) «صواعق المحرقه » ابن حجر : 
*15اج محمديه مصر. ١‏ تاريخ جرجان ) ابوالقاسم حمزه سهمى : ص8؟١‏ ج حيدرا باد. «وسيله المآل » ابن كثير حضرمى نسخه 
عكسى از مخطوط ناصريه هند. «ينابيع الموده » قندوزى : باب 09 ص 85". «كشف الغمّها سيد عبد الوهاب شعرانى : 1/1١١١‏ ج 
مصر. «رشفه الصادى» ابوبكر علوى حضرمى : ص 79 ج قاهره. «ارجح المطالب» امرتسرى هندى : ص8١".‏ «مراه المؤمنين » 
شيخ ولى الله لكهنوى : ص .١0‏ 


كفاكم من عظيم الفضل انكم من لم يصل عليكم لاصلاه له(1) 


ناكفته بيداست كه سؤال و جواب از جكونككى صلوات و لزوم اضافه «آل محمّد » قبل از هر جيز در مورد صلوات تشهد نماز 
است كه به عنوان شرط صحت نماز مطرح كرديده » جنانجه حاكم نيشابورى و ديكران ازييامبر صلى الله عليه و آله وسلم 
روايت كرده اند.(52) 


ابن قيم جوزى ازعلماى بسيار متعصب حنبلى و شاكرد ابن تيميه مى نويسد: 

«شرع لامته أن يصلوا عليه فى التشهد الاخير» فيقولوا: 

الهم صل على محمّد و على آل محمّد كما صليت على إبراهيم إِنّكك حميد مجيد, و باركك على محمّد و على آل محمّد كما 
باركت على إبراهيم إِنْك حميد مجيد».0) 

و افاي عدبي نظ رسي حافت كراواتى وارم شق با ااه مكل در 


ص هوا 


١ -١‏ «صواعق المحرقه» ابن حجر باب دهم. «ينابيع المودّه) قندوزى: باب 4ه ص 85". «مراه المؤمنين» لكهنوى: ص .١15‏ «رشفه 
الصادى): ص ."١‏ 

؟- ١‏ «مستدركك): 1/1289. «سئن بيهقى): 1/1/4 «مجمع الزوائد» هيثمى: 1/1 به روايت از معجم كبير طبرانى. «در المنضود) 
ابن حجر هيثمى: ص ١١‏ مخطوط ناصريه (احقاق 219/818). «لباب التأويل» علاء الدين خازن: ٠٠١‏ /6. «فرائد السمطين» حموينى. 
«ارشاد السارى)») شرح ١صحيح‏ بخارى)» قسطلانى: ه8”//. «آيات بينات)» شيخ عبدالحفيظ فاسى: ص 358 ج رباط. «انوار 
محمديه) نبهانى: ص 578 ج بيروت. «القول البديع»؛ سخاوى ص/7١‏ عكس نسخه خطى مدرسه احمديه حلب (احقاق: 4/219). 
# ” «الصلاه و حكم تاركها»: ص ١1١‏ ج قاهره. 


مصادر بسيار ييرامون شرط قبولى نماز(١)‏ علاوه بر شرط صحت بودن آن و لزوم صلوات بر آل در ضمن تكبير نماز عيد و 


نيز رواياتى وارد شده در اينكه صلوات بر آل محمد شرط استجابت دعا است(”) هم جنان كه عده اى از اعلام اهل سنت 


كتابهاى مستقلى ويه صلوات بر ييامبر و آل معصومش نوشته اند كه ذيلا به نمونه هائى از آن اشاره مى شود.(0). 
دعاهاى ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم در حق على و أهل بيت عليهم السلام 


بيامبر كرامى اسلام صلى الله عليه و آله وسلم علاوه بر برخوردهاى بسيار ارزنده و سازنده كه هميشه با يسر عم خود امام 
اميرمؤمنان عليه السلام داشت» بطور مكرر در ييشامدهاى مختلف درباره آن حضرت دعا مى كرد و عالى ترين شئون معنوى را 


او دارا 


ص 06 


١-١‏ «صواعق المحرقه» ابن حجر: ص ١174‏ به روايت از دارقطنى و بيهقى. 

."809 "1 رجوع شود به ملحقات «احقاق الحق): 4/214) و فهرست آن ص‎ ١ -١ 

- " «معجم اوسط» طبرانى: 1/608 شماره 110 بلفظ كل دعاءٍ محجوب حتى يصلَى على محمد وآل محمد. «شرح شفاء) 
خفاجى: 7/208 به روايت از بيهقى وابن عساكر و غير از آن دو. «صواعق المحرقه): ص88 به روايت از ديلمى» ولى در 
فردوس ديلمى مطبوع به شماره 57/81 با اسقاط «وآل محمد) آمده است. «مجمع الزاوئد) هيثمى: ٠١18٠‏ به نقل از معجم 
اوسط طبرانى 

ع- ع «دلائل الخيرات».... فى ذكر الصلواه على النبى المختار» تاليف ابوعبدالله محمد بن سليمان جزولى. «شرح دلائل»... به نام 
«مطالع المسرات بجلائل دلائل الخيرات»» تاليف محمد بن مهدى بن احمد فاسى حسنى ج بابى حلبى مصر 17١094‏ در "2١‏ 
صفحه. «مجمع الفوائد و معدن الفرائد» فى ذكر الأحاديث الوارده فى الصلوه على النبى (ص) و... تأليف شيخ عبدالكريم بن 
شيخ ولى الدين د ركذشته ٠‏ (ايضاح المكنون 2/870). و نسخه خطى آن در مكتبه عارف حكمت مجاور حرم مقدس 


ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم در مدينه منوره (ياورقى الزّد على المتعصب العنيد ابن جوزى از آقاى محمودى ص 2). 


او درخواست مى نمود. جنانكه بيشترين موارد دعاهاى ييامبر در زمينه سازى آينده حضرت على عليه السلام براى حفظ و ادامه 


و استمرار رشته نبوت و به عهده كرفتن مقام امامت و رهبرى امت اسلامى خلاصه مى شود. 


در اين زمينه با توجه به ظرفيت محدود اين مقال از باب نمونه تنها به ذكر تعدادى از موارد سرنوشت ساز دعاهاى مزبور بطور 


مختصر اشاره نموده و خواستاران تفصيل بيشتر را به مصادر مربوطه ارجاع مى دهيم. 
دعاء بيامبر ييرامون درخواست وزارت براى على 


حافظ ابو نعيم و ديكران با ذكر سند روايت كرده اند از ابن عباس كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم در مكه با كرفتن 
دست على و دست من و بالا رفتن بر فراز كوهى و خوانده جهار ركعت نماز و بلند كردن دست خود به سمت آسمان عرض 


كرد 


اللَّهِمْ إِنَّ موسى بن عمران سألكك و أنا محترد نبيكك أسألكك أن تشرح لى صدرىء و تحلل عقده من لسانى» يفقهوا قولى و 
اجعل لى وزيرا من أهلىء علىٌ بن أبى طالب أخى اشدد به أزرى وأشركه فى أمرى.)(١)‏ 


بروردكارا به راستى كه موسى بن عمران (درباره اعطاء مقام وزارت و سمت همكارى و مشاركت در وظائف نبوّت به برادرش 


هارون) از تو مسألت كرد و من محمد ييامبرت مسألت مى كنم: سينه مرا كشاده دار و 


ص 106 


-١‏ ١«فضائل‏ اميرمؤمنين» احمد حنبل حديث: .758٠١‏ حافظ ابونعيم در «مانزل من القرآن فى على» و «منقبه المطهرين» (مناقب 
ابن شهر آشوب: 7/81 و بحار الانوار 8/5894”) «النور المشتعل») علامه محمودى: ص178١.‏ «شواهد التنزيل حسكانى» فصل ينجم 
از مقدمه ١/87‏ و در ص58” به سه سند از اسماء بنت عميس. «مناقب ابن مغازلى): ص78” به شماره 378 با اضافه بر آنجه 
ذكر شد. «تاريخ دمشق) ابن عساكر بخش امام اميرالمؤمنين: ١/١٠١‏ حديث /157. «درالمنثور» سيوطى: 5/1890 به نقل از ابن 
مردويه» خطيبء ابن عساكرء و طيوريات سلفى. 


كره از زبانم بككشا تا سخنان مرا بفهمند. و براى من از خاندانم وزيرى قرار ده؛ همانا على بن ابى طالب برادرم راء بوسيله او 
يشتم را محكم فرماء و او را شريكك در امر من كردان. 


آنككاه ابن عباس كويد: در اين حال شنيدم منادى ندا در مى دهد: 

اى احمد آنجه را سؤال نمودى و درخواست كردى به تو داديم. 

يعنى على را وزير تو و يشتوانه تو و شريكك در امر ييامبريت قرار داديم. 
دعاء بيامبر در روز خندق درباره على 


خوارزمى و ديكران با ذكر سند آورده اند: در روز خندق هنككامى كه اميرمؤمنان عليه السلام به دستوربيامبر صلى الله عليه و 
آله وسلم به قصد روياروئى و جنكك عمرو بن عبدود بزركك ترين و مشهورترين شجاع عرب حركت نمود حضرتش عرض 
كرد: 

الهم إنك أخذت منّى عبيده بن الحارث يوم البدر و حمزه بن عبدالمطلب يوم أحدء فاحفظ علياً اليوم» ربٌ لا تذرنى فردا و 
الك حر الوارقيف 1ك 

بار خدايا تو روز بدر عبيده راز من كرفتى و روز احد حمزه راء يس امروز على را حفظ بفرماء يرورد كارا مرا تنها مككذار و تو 
بهترين وارثان هستى. 

و نيزقريب بدين مضمون در مصادر زير آمده است.(75) 

ص :517 


كنز العمال): ص "١6‏ ج حاشيه مسئك احمد. «مفتاح النجار» بد خشى» ميخطوط. «ارجح المطالب» ص 77؟. 


؟- ؟ «فصول المهمه) ابن صباع: ص ١ج‏ غرى. «روضه الاحباب» دشتكى: 670. «سيره حلبى): .1/7١19‏ 


دعاء ييامبر در هنكام بيمارى على عليه السلام 


حافظ نسائى و ديكر حديث آوران با اسناد مختلف از على عليه السلام نقل كرده اند كه فرمود: من به بيمارى دردناكى مبتلا 


بى در بى به نماز ادامه مى داد» كوشه لباس خود را بر من انداختء آنكاه فرمود: 


يا على تو بهبودى يافتى و ديكر تورا باكى نباشدء من هيج جيز از خحدا نخواستم مكر آن كه مثلش را براى تو درخواست 
نمودم و هيج جيزى از خدا مسئلت نكردم مككر آن كه به من عطا فرمود جز آن كه فرمود: بعد از تو ييامبرى نباشد.(١)‏ 


ص 2/4 


١-١‏ «خصائص): ص8 شماره 16١‏ ج تقدم مصر و در ص7" به سند ديككر با تعبير «بيمار شدم يس بيامبر مرا عيادت كردا. 
«امالى ابن شجرى» ج قاهره .1/١5١‏ «مناقب ابن مغازلى): ص 178. «مناقب» فصل نهم» ص 2١‏ و فصل جهارم ص88 با اندكى 
اختلاف و فصل ١94‏ ص؟*١7‏ ضمن «مناشده» آن حضرت در جلسه شورى. «تاريخ دمشق» ابن عساكر بخش امام على: 7/77 با 
هفت سند و كمى اختلاف در بعضى الفاظ» (فرائد السمطين) :باب ”87 ص8١73 73٠١‏ از جلد ١‏ به دو سند. «رياض النظره»: 
«مختصر تاريخ دمشق» جمال الدين ابن مكرم خزرجى: 11/18١‏ نسخه طوبقسراى اسلامبول (احقاق: .)1١1/8٠‏ «مجمع 
الزاوئد» هيثمى: .4/٠١١‏ «كنزالعمال» متقى هندى: 17/1١7‏ به روايت از «فضائل الصحابه) ابونعيم و ص 18١‏ به روايت از «امالى 
محاملى». «منتخب كنزالعمال» (در حاشيه مسند احمد): 8/57 و ص 1١‏ از ابن ابى عاصم, ابن جرير (با تصحيح آن) و ١معجم‏ 
اوسط» طبرانى و «السنه) ابن شاهين. «مراه المؤمنين» لكهنوى: ص217. «مناقب العشره» نقشبندى نسخه ظاهريه شام ص ”١‏ 
(ملحقات احقاق: 11//87). «وسيله النجاه» محمد مبين لكهنوى: ص7١١.‏ «وسيله المآل» ابن باكثير حضرمى: ص »2١١١‏ احقاق: 


لا .١‏ «ارجح المطالب» آمر تسرى: ص 628. «مناقب على» فاضل عينى: ص57 /5. 


دعاى ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم هنكام فرستان آن حضرت به يمن 


بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم برحسب درخواست مسلمانان يمن اميرمؤمنان عليه السلام را جهت قضاوت مأمور رفتن به 
يمن كردء وو اين در حالى بود كه حضرتش در سن جوانى و بدون سابقه در امور قضائى بود» يس عرض كرد: يا رسول الله من 


نمى دانم قفاوت و داورى شكرنة اسك 

وروي ردن سد ف عر رد سر على رو 

الهم اهد قلبه و ثبت لسانه» 

خداوندا دلش را (به حق و واقع) رهنمون فرما و زبانش را (از خطا و لغزش) محكم و مصون كردان. 
يس على فرمود: به خدا قسم هيج كاه در امر داورى بين دو نفر شكك نكردم.(1) 


5/8٠: ص‎ 


١ -١‏ «طبقات الكبرى): ابن سعد: 1/٠١١‏ ج ليدن و 10ج مصر. «تاويل مختلف الحديث» ابن قتيبه: ص .١196‏ «سنن ترمذى): 
نازى مصر. «خصائص نسائى»: ص ١١ج‏ تقدم مصر. «دلائل النبوه بيهقى»: /0/91. «مستدركك حاكم): 716 «تاريخ 
بغداد خطيب): .١7/5155‏ «استيعاب ابن عبدالبر): .5/528٠‏ «المجتنى)» ابن دريد بصرى: ص 6#. «البدايه و النهايه» ابن كثير: 0/٠١17‏ 
و «(سيره النبويه» وى: 6 تفريح الاحباب هاشمى حنفى ص 037١‏ ووجهت آكَاهى بر دهها مصدر تاريخى وحديث اضافه بر 
آنجه ذكر شد رجوع شود به فهرست ملحقات «احقاق الحق): ص 505. 


دعاء و درخواست ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم ينج جيز را براى على عليه السلام 


اخطب خطباء خوارزم و ديكر حفاظ حديث با ذكر سند به روايت از امير مؤمنان نقل كرده اند كه رسول خدا صلى الله عليه و 


آله وسلم فرمود: 

ديا على! سألت ربّى عرّ وجل فيكك خمس خصال فأعطانى. 

أنا الأول فاق سالك وق أ قفن عق الأرضى الفس عن راس :و أنث معي تاعطات: 

و ما الثائية: فسألته أن يوقفى عند كفه الميزات و أنث معنء فأغطانى. 

وأما الثالئه: فسألته أن يجعلكك حامل لوائى» وهو لواء الله الأكبرء عليه المفلحون و الفائزون بالجنهء فأعطانى. 
و أما الرابعه: فسألت ربّى أن تسقى أمتى من حوضى فأعطانى. 

و آنا العامة فالكوق أن ميملك قاند انض إلى لجل فأعظاق + «التصمد لله الدى مق به عله 13 
يا على! درباره تو ينج جيز از خداى عزوجل خواستار شدم كه به من عطا فرمود. 

اما اوّل: يس از يروردكارم درخواست كردم (به هنكام بريا شدن قيامت) 


5١: ص‎ 


١-١«مناقب‏ خوارزمى»» فصل نوزدهم حديث دوم ص8١3.‏ «فرائد السمطين) حموينى باب ١/١٠١8 1١8‏ ولا١٠‏ حديث 7/8 . 
«كنزالعمال» ترتيب «جامع الاحاديث سيوطى): ١7/١807‏ شماره 251/8" به روايت از «ردٌ الشمس» شاذان فضيلتى روضه النديه 
كحلانى: ص 107. 


در حالى زمين از فراز بدنم شكافته شود و من خاكهاى سرم را فرو ريزم كه تو با من باشى» يس يذيرفته شد. 


اما دوّم: يس درخواست كردم مرا در حالى ياى كقّه ميزان (حساب) حاضر نمايد كه تو همراه من باشى» يس آن را به من عطا 


فرمود. 


يس آن را به من عطا فرمود. 

اما جهارم: يس از يرورد كارم درخواست نمودم كه تو امت مرا از حوض من سقايت و سيراب نمائى» يس يذيرفته شد. 
اما ينجم يس از يرورد كارم خواستم كه تو ببشوا و يبشرو امت من به سوى بهشت باشى» يس آن را به من عطا فرمود. 
وحمد خداى را كه با يذيرفتن اين خواسته ها بر من منت نهاد. 


وازاين قبيل دعاها و درخواست هاى بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم درباره على كه بيانككر شدّت علاقه به اوو عظمت 


مقام اوست فراوان است و مااز باب اختصار بدين مقدار بسنده كرديم. 
افراد و كروههاى مورد لعن و نفرين 


١‏ يكى از قضاياى مسلّم تاريخ اسلام موضوع جيش اسامه است كه ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم در نزديكى رحلت 
خود نيروئى مركب از تعدادى در حدود سه هزار نفر از مسلمانان مدينه و صحابه درجه اول و سرشناس از مهاجرين و انصار را 
تحت فرماندهى جوانى هفده ساله به نام اسامه بن زيد قرار داد و به سمت وادى فلسطين كسيل داشت و با تاكيد فراوان از آنها 
خواست هر جه زودتر به مقصد از يبش تعين شده روانه شوند. 


البته با توجه به خصوصيات و ويزكيهاى افراد نيرو و موقعيت فوق العاده 


ص المع 


آن كه در بيمارى و مرض موت بيامبراكرم صلى الله عليه و آله وسلم خلاصه مى شدء و ديكر مشخصات مربوط به شخص 
فرمانده و از همه مهمتر اصرار و تأكيد ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم به عجله در حركت و سرعت هر جه بيشتر در اين كار 
جنين استفاده مى شود كه هدف اصلى بيامبر از اعزام «جيش أسامه) قبل از هر جيز خالى بودن مدينه به هنكام د ركذشت آن 


شده كان از ناحيه سلطان روم در منطقه اعزام نيرو. 


و جون حضرتش مطلع شد كه افرادى از مأموران اعزامى از يكك سوى فرماندهى اسامه را از نظر جوان سالى مورد تخطثه و 
اعتراض قرار داده اند و از سوى ديكر به منظور بهانه جوئى» جهت شانه خالى كردن از رفتن به خارج مدينه و دور نشدن از 


رفتن كرد و فرمود: 

وحيووا تعش أسافةه لعن اللد من مدلق عنها لذ 
و به ديكر عبارت فرمود: 

# انفقو بعك أمايه لعو الل مخ يدل عن لذ 


در اينجا بيامبر اصرار و تاكيد به آماده نمودن و حركت نيروهاى اعزامى به فرماندهى اسامه فرمود و اضافه كرد: خدا لعنت كند 


كسى را كه از همراهى با آن تخلف جويد و به همراه آن نرود. 

اما به نوشته عموم مورخين اسامه و لشكر او به بهانه بيمارى ييامبر از انجام 

ص :5/7 

١ -١‏ «ملل ونحل شهرستانى» در مقدمه جهارم 1/77 ج مصر و ص١٠‏ ج حاشيه«الفصل» ابن حزم. «شرح مواقف» ايجىء اولين 


تذييل به نقل از آمدى. « كامل ابن» اثير: .7"/75١0‏ (سيره حلبى): .7/7١1/‏ 


١١-1‏ شرح نهج البلاغه) ابن ابى الحديد: 6/87) به نقل از سقيفه ابوبكر جوهرى با ذكر سند. 


بأو كس كله والسالانه ور سداس فون للغليه و الها وشلييه رارع بمراسكيو دو ايده الو ضرع وفاقى إوتجلت 1 


جيش رابا تخلف عملى برخود هموار نموده و بدان تحقق بخشيدند و كردند آنجه را مى خواستند بكنند. 


افراد اعزامى رفتندء اما متأسفانه ديكر كار از كار كذشته و تخلف از فرمان آن حضرت جامه عمل يوشيده بود.(١)‏ 


توضيحا جون بعضى از اهل تسنن شركت و همراهى الزامى ابوبكر و عمر رااز طرف ييامبر مورد شكك و ترديد قرار داده اند 
كه مثلا آن دو نفر جزو ابواب جمعى جيش اسامه نبوده اند! جهت آكاهى بر نظر تاريخ نككاران مورد قبول اهل تسنن مراجعه 
شود به مصادر ذيل.2)72 


١‏ احمد حنبل و بخارى و مسلم و ديكران با ذكر سند و الفاظ مختلف روايت كرده اند كه بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله 
وسلم فرمود: 

لايقبل الله منه يوم القيامه عدلاً ولاصرفا.) 

و به ديكر عبارت: على عليه السلام با ارائه صحيفه مخطوطى فرمود: 


«ما عندنا شىء إلا كتاب الله و هذه الصحيفه عن النب صلى الله عليه و آله وسلم » المدينه حرم ما بين عائر إلى كذاء من أحدث 
فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه 


ص لمع 


١ -١‏ جهت تفصيل مراجعه شود به «النص و الاجتهاد» مورد ؟. 
؟- ” «طبقات» ابن سعد: .1/١9١٠‏ «كامل» ابن اثير: .7/7١17‏ «سيره حلبى»: 7/779 و هفده مصدر تاريخى ديكر كه ذيل سؤال 
«همكار همه جانبه...؟؟؟) در بخش 58 به نظر مى رسد. 


 -'‏ جهت تحقيق بيرامون عير و ثورء رجوع شود به «نهايه) ابن اثير: 48 تحت كلمه «ثور). 


اعد اللدو المتضكه و الناين أ حسفي بن قثة المسلمية والحلس فين | خفن سيلما قعلة له الدبو الملؤتكه الاين الممعوم 11 


جز كتاب الهى و اين صحيفه از رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم جيزى نزد ما نيست و در اين صحيفه آمده است كه ييامبر 
صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: مدينه حرم و قرقكاه باشد هر كس حادثه اى در آن بيافريند» يا شخص حادثه آفرين را در آن 
يناه دهد لعنت حعد] و فرشتكان و انسائها همه ير او نادو خداوثل دن قبات له توبه وى را قبول كنك واثه اديه اشن زا نيذيرة:(و 


به تفسير ديكر: نه فريضه او را بيذيريد و نه نافله اش را). 
*احمد ثب| از سائب بن خلاد و نيز ديككر حديث آوران روايت كرده اند كه رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 


«من أخاف أهل المدينه ظلما أخافه الله و عليه لعنه الله و الملائكه و الناس أجمعينء لايقبل الله تعالى منه يوم القيامه صرفا و 
لاعدلاً.)10) 


ص :6 


١-١‏ «مسند» احمدحنبل:1/81: 119 178 181. 23/68٠‏ نيزافضائل الصحابه» حديث6١17.‏ «صحيح بخارى): ١1/؟‏ جاب مصر 
باب اثم من تبرأً من مواليه كتاب الفرائض و 8/147 ج دار الفكر. «صحيح مسلم؛ كتاب الحج باب فضل المدينه: 1/0107 ودرج 
محمدعلى صبيح: 5/1150118 «سنن ابن داود): 1/18. «سنن نسائى): 8/19 و 16. «حليه الاولياء) ابونعيم: .6/١8‏ «سنن بيهقى): 
2/92 و 1917. «نهايه) ابن اثير: 1/779 بطور اشاره. «شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد: /6/21. «وفاء الوفاء؛ سمهودى: 1/88. 
«شفاء قاضى عياض». «مجمع الزوائد» هيثمى: 5/188. «تاريخ الخلفاء سيوطى) ذيل ترجه يزيد بن معاويه. 

85 سك الحيدة 8168 الحاقيك» © لانو1 از سطد ساق ورساله #قاهى انويظى به قتا لامكا شيزاو عن 26 حل 
الاولياء» ابونعيم: 1/0/7. «الرد على المتعصب العنيد » ابن جوزى: ص 088 0*. «تذكره الخواص» سبط ابن جوزى ص 198 به نقل 


از جدش. «وفاء الوفاء»؛ سمهودى: 1/75١‏ با اعتراف به صحت روايت. 


كسى كه از روى ظلم اهل مدينه را بترساند» خداوند او را بترساند و لعنت خدا و فرشتكان و مردم همه بر او باد» و خداوند در 


قيامت نه توبه اش را بيذيرد و نه فديه اش راء و به ديكر معنى نه فريضه اش را و نه نافله اش را. 

و بخارى همين حديث را با اختلاف جزئى از انس و از على و از ابراهيم از يدرش نقل كرده است.(١)‏ 

ودر روايت حافظ نسائى آمده است: 

«من أخاف أهل المدينه ظلما لهم أخافه الله و كانت عليه لعنه الملائكه».(؟) 

وابن نجار يااين غبارت: آن راذكر تموده: 

«من أخاف أهل المدينه ظلما أخافه الله و عليه لعنه اللّه و الملائكه و الناس أجمعين.) 

همجنين طبرانى آن رابا اندكى اختلاف درعبارت آورده است.220 

من أحدث حدثا او آوى محدثا أو ادعى إلى غير أبيه» أو تولى 

ص :582 

.١١19 «صحيح بخارى» آخر كتاب الحج باب حرم المدينه 180/" و كتاب الاعتصام بالكتاب و السنه: 4 ص‎ ١-١ 
به روايث از نسائى و غيرة با اعتراف به‎ 1/١ «الرد على المتعضب العنيد): ابن جورئى ض *8. (وفاء الوفاء ) سمهودئى‎ 3 -9 


ضحت ان )0 صواعق المحرقه ابن حجر ص (١.١7‏ الغدير») علامه امينى .١ ١/6‏ 
“- " «معجم كبير طبرانى»: ج/ حديث شماره: .220١‏ «وفاء الوفاء؛ به روايت از معجم كبير طبرانى. 


غير مواليه» فعليه لعنه الله و الملائكه و الناس أجمعينء لايقبل اللّه منه يوم القيامه صرقاً و لاعدلاً. 1١“‏ 


كسى كه حادثه اى به وجود آورد» يا حادثه آفرينى را يناه دهدء يا مدعى فرزندى غير يدرش شود يا به غير مولاى خود 
كرايش جويد» يس لعنت خدا و فرشتكان و مردم همه براو باد» روز قيامت خداوند نه اعمال واجبش را ببذيرد نه مستحبش را 


و به تفسير ديكر نه توبه اش را قبول كند نه فديه و كفاره اش را. 


نبابنك قرس كه سنت وا سيراتتك و انهه را نايك ور ذيق واعل كتتدة بين لعنك خداوندى :و لعتت لعدث كلد كان و فرشتكان و 


مردم همه و همه بر آنان باد. 


نيز احاديث فراوان ديكرى در اين زمينه وارد شده كه با توجه به ظرفيت محدود اين كفتار از ذكر آنها معذوريم. وجهت 


كاهين بيشتر رجوع شود به كتاب «الغدير).000) 


در مدينه كافى است خوانند كان محقق و صاحب نظر خود مرورى بر داستان سقيفه بنى ساعده نمايند و خود هم در ييشكاه 


خدا و وجدان خويش به قضاوت بنشينند. 

اما خلاصه داستان: آتش زدن درب خانه دخت كرامى ييامبر» تهديد و قسم 

ص :/ا/5 

١-١‏ ١كنز‏ العمال»: 1/777 شماره 1١٠١‏ به نقل از ترمذى و معجم طبرانى و روايت از ثوبان وابن عباس. «صواعق المحرقه) 
ص ١١59‏ بخش تلخيص مناقب اهل بيت سخاوى . 


؟- ” «فردوس ديلمى): حديث 81/4 و 88/7. (كنز العمال: ١/777‏ شماره ١١75‏ به نقل از فردوس ديلمى از ابو هريره. 
"ا ” «الغدير): 1١1/96‏ 78 


به آتش زدن خانه و افراد موجود در آن مانند حضرت علىء فاطمه؛ حسن و حسين عليهم السلام و جمعى از بنى هاشم و 
اصحاب رسول خداء و در آخر هجوم به داخل خانه » شكستن درب آن » شكستن يهلوى فاطمه عليهاالسلام » سقط محسن 
شش ماهه فاطمه و دريى آن شهادت آن حضرت؛ء كشان كشان بردن اميرمؤمنان به مسجد با زور و تهديد جهت كرفتن بيعت» 
وديكر حوادثى كه تا به امروز مسلمانان دست به كريبان ييامدهاى رنكارنكك آنها بوده و هستند.(١)‏ 


در صورتى كه ييامبر كرامى اسلام با همه كونه جبهه كيرى هائى كه كفار و مش ركان يهود در مقابل حضرتش به راه انداختند 
به خاطر وادار كردن آنها به يذيرش اسلام؛ با كسى جنين رفتارى از خود نشان نداد كه مدعيان خلافت به بهانه بيعت كيرى 
خلافت آن جنانىء اين كونه حادثه آفرينى كردند واين كونه كستاخى درباره اهل بيت از خود نشان دادند و در نتيجه خود را 


مشمول محتواى اين احاديث نمودندك. 


نيز با توجه به فراز «أو آوى محناكا فعليه لعنه الله) براى شناخت كسى كه با يناه دادن به «حادثه آفرين»» به سربيجى علمى و 


ص اع 


.18 «كامل مبرد) به نقل از ابن ابى الحديد: 62ل عش و 98ع/ و 15/19 و‎ .75 01/١7 «الامامه و السياسه) ابن قتيبه:‎ ١ -١ 
- 6ن وا69#/"” ودر‎ 7/56٠١ :) «تاريخ< ): 7# ضمء حوادث سال؟1١. «عقد الفر يد اند‎ .5/٠١80 :0 «تاريخ بيعقوبي‎ 

رجح سرى رجح طبرى سحو 6د 1 و و ددج 
لجنه تاليف مصر: 5/1509 /18. «مروج الذهب)» مسعودى: 7/82 ضمن اخبار عبدالله بن زبير. «ملل و نحل شهرستانى»: ١/1/8‏ و 
جاب ديكر: 1/87 به نقل از نظام. «تاريخ دمشق» ابن عساكر بخش شرح حال ابوبكر مخطوط ظاهريه شام. «مرآه الزمان» سبط 
ابن جوزى. «نهج البلاغه » ابن ابى الحديد: .8١ 7/1١‏ توضيحا هر يكك از جنايات ذكر شده فوق را با مصادر فراوان حديثى؛ 


تاريخى وكلامى اهل تسئن در كتاب «حق با على است» ص ١6١ ١2‏ آورده ايم» خواستاران مراجعه نماينك. 


وسلم به خاطر جنايات و خراب كارى هايش او رااز مدينه اخراج و تبعيد نمود ) را مورد دقت قرار داد و آنكاه به قضاوت 


سسسا. 


آرى عموم مورخان اسلامى نوشته اند: عثمان به محض تكيه زدن بر مسند خلافت با تعهد به عمل بر سيره ابوبكر و عمر در 
شوراى خلافت نه فقط مبارزه و تخطئه عملى با كار انجام شده از ناحيه ييامبر كردء بلكه سيره شيخين را هم زير ياى نهاد و 
حكخ وذان وفسفه فطروى و اخراجى أو زا به عدينهبركرداسده در ضورق كه شيكين هم الجعازء ب ركفين نهنا زاقداده 
بودند.12) 


جالب آن كه به بركردانيدن و يناه دادن تنها قناعت نكرد بلكه على رغم معامله يبامبر با حكم و مروان. 
١‏ فدكك فاطمه را به يسرش مروان كه بيامبر او را وزغ بن وزغه لقب داده بود واكذار كرد. 

؟ به هنكام ورود به مدينه به هر يكك ازاين رانده شد كان يكصد هزار درهم از بيت المال بخشيد. 

“ يكك دخترش را به همسرى مروان در آورد و دختر ديكرش را به همسرى حارث برادر مروان. 
مروان را همه كاره دستككاه خلافت و طراح و مشاور و خودمختار و محرم 


ص 6 


-١‏ ١«معارف)‏ ابن قتيبه: ص 87. «استيعاب): 21/1١١9‏ ودرج حاشيه «اصابه): /5/". «اسد الغابه) ابن اثير: 75/77. «١شرح‏ نهج 


البلاغه » ابن ابى الحديد: 77/159 ””. «ملل و نحل) شهرستانى: 7/78. «سيره حلبى): 73/17/8. «تاريخ الخميس» ديارى بكرى: 


لا «تاريخ يعقوبى ) .1/١615‏ 


راز حكومتش قرارداد كه مشروح آن را در «الغدير » : 8/181-/781 مى خوانيد. 


برسيم: 


آيا در حادثه آفرنى حكم و يسرش مروان جه در دوران نبوت و جه ايام بركشتن آنها به مدينه تا آخر عمر مروان ترديدى 


هست؟ 
آيا در اينكه خليفه سوم بدان ها يناه داد و آنها را بيش از هر مسلمانى تجليل و احترام و از بيت المال و حقوق مسلمانان كمكك 
مالى نمود شكى هست؟ 


ويا موضوع لعن ييامبر بر حادثه آفرين و آشوب كر و يناه دهنده به آن كه عمومى و به دور از هر كونه استثنائى بوده و قبل از 
همه شامل اين كونه افراد مى شود را مى توان انكار و تخطئه كرد؟ 


يا در اصل احاديث موضوع بحث با مصادر نقلى كه از آنها به نظر رسيد مى توان خدشه اى وارد نمود و شكك به خود راه داد؟ 


اين علما و بزركان اهل سنت هستند كه بايد ياسخكوى اين كونه سؤالها باشند تا معلوم شود نقش عقيدتى و عملى آنها در 


برابر سنت ييامبر و فرموده هاى آن حضرت از جه قرار است؟10) 

* احمد حنبل با ذكر سند از ابوبكر آورده است كه ييامبراكرم صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 

«من ولَى من أمر المسلمين شيئاً فأمّر عليهم أحدا محاماه (محاباه خ) فعليه لعنه الله لايقبل الله منه صرقفاً ولاعدلاً حتى يدخله 
جهنم)(1) 

ص ::584 

١-١‏ در رابطه با اثبات بودن يا نبودن نامبردكان از كروه دوم در اين مقال» مؤكدا از خوانند كان محترم خواستاريم بحثى را 
كه زير عنوان «اشجره ملعونه درقرآن يا شجره طيبه...) آورده ايم با دقت مورد مطالعه قرار دهند. 


75-1 «مسند) احمد: .١/8‏ «(مستدركك حاكم): “5/8 با اعتراف او و ذهبى در تلخيص آن به صحت حديثء «تاريخ الخلفاء » 


بوعل فد يك 87 از ايك دووية ان انزيكر :صن قاد وازاله الفا 1/1 


كسى كه زمام امور مسلمانان را به عهده كيرد» يس يكك نفر را از روى جانبدارى و حمايت (يا از روى دوستى و رفاقت) 
بدون آن كه واجد شرائط مربوطه و داراى صلاحيت علمى و عملى باشد سمت امارت و حكومت بر مردم دهد» بر اوست 


لعنت خداء و خدا نه توبه اش را بيذيرد و نه فديه اش راء تا وى را داخل جهنم نمايد. 

نيز حاكم نيشابورى به روايت از ابن عباس آورده است كه ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 

تحن انعفن رجلايى عضانه و فى تلك المقياء مع شو أرقي لكين فقن ان اللدو حاة رسوله وعاة البو هنون 
و حافظ طبرانى از طريق ابن عباس اين روايت را بدين كونه نقل كرده: 


« من تولى من أمر المسلمين شيئاً فاستعمل عليهم رجلا و هو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك و أعلم منه بكتاب الله و سنّه 
رسوله. فقد خان اللّه و رسوله و جميع المؤمنين شف 


خدا و سنت بيامبر وجود داشته باشد» سمت امارت و فرماندهى بر آنها دهد» محققا به خدا و رسولش و همه مؤمنان خيانت 


كرده استء 


افرادى را كه از بنى اميه بر مسند حكومت بر مسلمانان نشانيدء با توجه به اينكه آغاز كر جنين كارى عمر بود كه معاويه را به 


حكومت شام منصوب و ايرادها و اعتراضات مردم را درباره 
ص ١١اوع‏ 


.6/987 :)كتكردتسم«(١-١‎ 


7-7 به نقل هيثمى در مجمع الزوائد: 8/11١‏ و با كمى اختلاف در بعضى الفاظ. «سئن بيهقى): .1١/118‏ 


وى توجيه و با بى تفاوتى تلقى مى كرد, و بعد از عثمان هم. همه دست اندر كاران خلافت از دار و دسته بنى اميه همين روش 


را ادامه دادند و بالاخره مشمول حديث فوق كرديدند. 
معاويه و لعن ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم براوء و يدر و برادرش 


نصر بن مزاحم از عبداللّه بن عمر روايت كرده است كه معاويه از بى من فرستادء يس كفت: اكر به من خبر رسيد تو نقل 
حديث مى كنى كردنت را خواهم زد دراين موقع من به دو زانو در برابر معاويه نشستم و كفتم: دوست دارم تندترين 


واللّه نه با تو جنكك مى كنم و نه تورا خواهم كشت. 


آنكاه عبدالله اضافه كرد: بيامبر خدا را ديدم به دنبال معاويه فرستاد (او نامه نويس حضرت براى رجال ومقاماتى خارجى بود ) 
يس فرستاده بيامبر ب ركشت و كفت او مشغول خوردن غذا بود و نيامد حضرتش فرمود: ١لا‏ أشبع الله بطنه » خدا شكمش را 


سير نكند. و آيا ديده ايد كه او (هر جه مى خورد) سير نمى شود؟! 


سيس كفت: ييامبر خدا صلى الله عليه و آله وسلم از ناحيه اى وارد شدء يس متوجه كرديد ابوسفيان سوار است و معاويه و 
برادرش يكى افسار به دست و ديكرى راننده؛ آنككاه فرمود: «اللّهمْ العن القائد و السائق و الراكب» 


دوقن لتك قد حور قاد يورو لقي و واوا 

راوى حديث على بن اقمر كويد: به عبدالله بن عمر كفتم: تو خود شنيدى كه ييامبر جنين فرمود؟ 
كفت: بلى و كرنه همجنان كه جشمانم كور كرديده» كوشهايم كر باد.(1) 

نيز طبرى و بلاذرى اين حديث را با تقديم و تاخير بعضى كلمات نقل 


ص حاار 


6 (اقعه صفين)»: ص‎ ١ - ١ 


كرده اند و بلاذرى به روايت از ام سلمه به لفظ: «لعن الله الحامل و المحمول و القائد و السائق» نيز آن را آورده است.(١)‏ 


وامام حسن بن على عليهماالسلام در مجلسى كه معاويه يس از قرار داد صلح بر اساس توطئه و تحريكك جهار نفر از سران 
منافقان و اطرافيان به راه انداخت تا حضرتش را مورد اذيت و دشنام قرار دهند» و هر يكك با نهايت بى شرمى و كستاخى آنجه 
رادر لايق شأن خودشان بود از دشنام و تهمت و... بر زبان آوردند» ضمن ياسخكوئى و ايراد نقاط ضعف حسبىء نسبى و 
اخلا.قى هر يكك از آنهاء به كونه اى كه هيج يكك قادر به دفاع و تكذيب نشدند» روى سخن به معاويه كرد و در خلال بر 
شمردن انواع نقاط ضعف او اقوامشء و بر ملا ساختن سوابق سوء و جناياتش با احتجاج به آيات قرآنى و دلائل تاريخى؛ 


فرمود: 


١‏ أنشدك الله يا معاويه أ تذكر يوماً جاء أبوكك عى جمل أحمر و أنت تسوقه و أخوك عتبه هذا يقوده» فرآكم رسول الله صلى 
الله عليه و آله وسلم فقال: اللّهمْ العن الراكب و القائد و السائق ) 


تو را به خدا قسم آيا بياد مى آورى روز را كه يدرت سوار بر شتر سرخ موى بود و تو آن را مى كشاندى و برادرت عتبه آن را 
مى راند» يس همينكه ييامبر شما را ديد فرمود: خداوندا لعنت كن سوار و جلودار و راننده را؟ اما معاويه كه هيج كونه راه فرار 
و تكذيب در برابر كفته هاى امام حسن عليه السلام به نظرش نرسيدء اطرافيان خود را مورد سرزنش قرار داد كه جرا ييشنهاد 
جنين مجلسى را بر من تحميل نموديد.(75) 


ص لماوع 
١ -١‏ «تاريخ طبرى): 11/017. «انساب الاشراف» جزء اول از بخش جهارم ص 1719. 


؟- ” «مفاخرات» زبير بن بكار به نقل از ابن ابى الحديد: 8/184 و ١80/1098‏ ضمن بخش نامه معتضد عباسى. «تذكره الخواص): 


ص ٠٠١‏ الملل جاب نجف. «جمهره خطب العرب» احمد زكى صفوت: ١/61‏ «اهل ست» توفيق ابو علم ص 75 ا 


ابن سعد و ابن ابى الحديد به روايت از نصر بن عاصم ليثى آورده اند كه كفت: هنكامى كه وارد مسجد ييامبر صلى الله عليه و 


آله وسلم شدم ديدم مردم مى كويند: يناه به خدا مى بريم از غضب او و غضب ييامبرش. 
كفتم: قضيه جيست؟ 


كفتند: هم اكنون معاويه برخاست دست يدرش ابوسفيان را كرفت كه با هم از مسجد بيرون روند يس بيامبر خدا صلى الله 


عليه و آله وسلم فرمود: 
«لعن الله التابع و المتبوع, رُبٌ يوم لامّتى من معاويه ذى الاستاه(١)‏ 
خدا لعنث كتذ دثالبه زو و يشرو زاءاعةه وو زكارى است كةيزاق امك هن از ثانحيه معاويه عا تحت كنده دز .بيقن جواهد بود 


نيز نصربن مزاحم ازصحابى مشهور براءبن عازب روايت نموده كه ابوسفيان در حالى كه معاويه همراهش بود به بيش مى 
آمدء رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود: 


اللّهِمْ العن التابع و المتبوع, اللّهُمْ عليك بالأقيعس)(5) 
خداوندا لعنت فرما دنباله رو و يبشرو راء خداوندا بر تو باد به اقيعس. 
براءية يدرش كنفت: ابعش كربيك؟ كت: معاوية: 


و صحابى جليل القدر ابوذر غفارى در بر خورد و روياروثى با معاويه در ايام تبعديش از طرف عثمان به شام كفت: رسول خدا 
وسلم مى فرمود: 


«إذا ولَى الامّه... الواسع البلعوم» الذى يأكل و لايشبع, فلتأخذ الامّه حذرها منه. 
ص :عاوع 
١ -١‏ «طبقات» ابن سعد: بخش يكم از 00//ا با حذف العن الله...) و جايكزينى كلمه «فقال رسول الله فيهما قولا» فحشره الله 


سعدا معهما اداءً لحق الموالات. «شرح نهج البلاغه » : 5/7/4 به نقل ال استادفن ابو غببدالله تصرض متكلم از نصر بن عاصم. 


كا «وقعه صفين): ص7١‏ 7. 


فال معاويه: ما أنا ذاكك الرجل. 


لا تشبعه إلا بالتراب و سمعته صلى الله عليه و آله وسلم يقول: است معاويه فى النار. 


فضحكك معاويه و أمر بحبسه و كتب إلى عثمان فيه).(١)‏ 


بيامبر صلى الله عليه و آله وسلم فرمود هنككامى كه مردى شكم كنده يرخور و سير نشو زمام امرامت را به دست كيرد . بايد 


امت خود را از آن بر حذر دارد. 


ابوذر كفت: بلكه تو خود همان هستى و ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم مرا بدين موضوع خبر داد و شنيدم در حاليكه تواز 
جلو رويش عبور كردى مى كويد: خداوندا اورا لعنت كن و سيرش مكن جز به خاكك و شنيدم مى فرمايد: نشيمنكاه معاويه 
در آتش است. يس معاويه خنديد (از روى استهزاء ) و دستور داد او را زندانى كنند» و سيس درباره وى نامه اى به عثمان 


حكم بن ابى العاص و لعن بر او و فرزندانش 


ابن عساكر دمشقى از عبدالله بن عمر و غير او روايت نموده كه حكم بن ابى العاص يدر مروان و جد عبدالملكك و ديكر خلفاء 
بنى مروان در مجالس ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم شركت مى كرد و با استراق سمع فرموده هاى حضرتش را به (دشمنان و 
مخالفانش از) قريش كزارش مى داد تا آنها را عليه اسلام و ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم تحريكك نمايد» يس بيامبر اكرم بر 
اوو كسانى كه از صلب او خارج مى شوند لعنت مى فرستاد.72) 


وعبداللّه بن زبير در حالى كه بر فراز منبر بود با اشاره به مسجد الحرام كفت: 


ص حرا 


.10/ كتاب «السفيانيه» جاحظ به نقل شرح نهج البلاغه ) ابن ابى الحديد: /801؟8/7‎ ١ -١ 


؟- ؟ «استيعاب» قرطبى: ١م.‏ ج ياورقى «اصابه). 


به خداى اين بيت الحرام و بلد الحرام » حكم بن ابى العاص و فرزندش به زبان محمد صلى الله عليه و آله وسلم لعنت شده اند. 


فرمود.10) 


و محتّرد بن كعب قرظى روايت كرده است كه رسول خدا لعنت فرستاد بر حكم و فرزندانى كه از او به وجود آيند مكر 
صالحين راء و آنها كم اند.(2) 


و در روايتى از دار قطنى و ابن عساكر از طريق عبدالله بن عمر آمده: 


ال كام موس كد كين يشتك دو خالة اكه يسن بداعلى كرموهة برو و عمائك كوستتدى كديراض دوشيدن شير شي بيه ترد 
شير دوش مى برند او را بياور. در اين موقع على» حكم بن اببالعاص را در حالى كه كوشش را كرفته مى كشيد به نزد ييامبر 
صلى الله عليه و آله وسلم آوردء يس حضرتش سه مرتبه او را لعن كردء آنككاه فرمود: او را در كوشه اى نككهدار. هنكامى كه 
كروهى از مهاجرين و انصار به خدمتش شرفياب شدند » او را به بيش خواند يس او را لعن كرد و فرمود: همانا اين (حكم) به 
زودى با كتاب خحدا وسنت بيامبرش مخالف خواهد كرد, و به زودى فتنه هائى از صلبش خارج كردد كه دودش به آسمان 


رسد. 
دراين موقع بعضى از حاضرين كفتند: او كمتر و يست تراز آن است كه جنين آثارى از وى به وجود آيد. 
فرمود: بلى در آن روز بعضى از شما هم بيرو او خواهيد بود/.(20 


ص :عوع 


١ -١‏ (كنزالعمال»: /1ه7/١١‏ شماره حديث "١77١‏ نيز به نقل از ابن عساكر. 

7-1 «كنز العمال»: ١١/82١‏ شماره حديث: 71168 به نقل از عبدالرزاق. «ينابيع المودّه»: باب 8ه فصل اول ص 28 به روايت 
از عمرو بن مره جهنى. 

*- ”" «كنزالعمال»: ١١/١58‏ شماره: 7٠08٠‏ بطور مختصر و به نقل از افراد دارقطنى و ص 09" شماره 076٠‏ به نقل از ابن 
عساكر و دارقطنى. و در «الغدير) علامه امينى 0 به نقل از «كنز العمال) ج قديم هند نويسد: طبرانى و ابن عساكر و دار 
قطنى در افراد آن آورده اند والله اعلم. 


براى آكاهى بر ديككر مصادر احاديث فوق و ديككر احاديث درباره لعن رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم بر حكم بن عاص 


و نسل و نزادش تا قيامت» مراجعه به مصادر زير شود.(١)‏ 
لعن بر افراد و كروه ششكانه 


علامه مورخ ازرقى(1) و نيز ترمذى, حاكم نيشابورى20 و بيهقى(7) از عايشه روايت كرده اند كه ييامبرخدا صلى الله عليه و 
آله وسلم فرمود: 


«سنّه لعنهم الله وكلٌ نبى مجابء الزائد فى كتاب اللّهء و المكذّب بقدر الله والمتسلّط بالجبروت فيعرٌ بذلكك من أذل الله و 
يذل من أعرٍّ الله و المستحل لحرم الله والمستحل من عترتى ما حرم الله والتاركك 


ص :اع 


١-١‏ «مستدركك حاكم): 6/68١‏ با اعتراف به صحت روايتى كه آورده است. «استيعاب» ابن عبدالبر: 7/8٠‏ ١ه‏ ج ذيل اصابه. 
«انساب» بلاذرى: 61ج فاهره. «مقتل الحسين» خوارزمى: .1/1١9/7‏ «اسد الغابه) ابن اثير: ©7/7. «سير اعلام النبلاء) ذهبى: 
٠١‏ (درٌ المنثور» سيوطى 5/14١‏ و )6/8١‏ نيز جامع الاحديث او به شرح كنز العمال. «صواعق المحرقه) ابن حجر ص ١74‏ ج 
محمديه و ص8١٠‏ ج ميمنيه مصر نيز «تطهير الجنان» او درحاشيه «صواعق» ص ”77 ج محمديه و ص ١١6‏ ج ميمنيه مصر. (١سيره‏ 
حلبى): ٠/١١7‏ . («سيره النبويه» ذينى دحلان ج حاشيه «سيره حلبى» 16 7595. «الغدير): .8/١60‏ 

؟- ١‏ «اخبار مكه): ١/١180‏ ج مكه. 

9 " ومست ركك): 1/82 اورت ١للء.‏ 


5-5 ((شعب الايمان)». 


لستعى 0110 

عداونه وهو ناي قياف النهوه اق شك كس و العدف كردم انل 

كسى كه در كتاب خدا زياده نمايد. 

كسى كه قدر الهى و د كر كونى ها و تحولات از جانب او را دروغ انكارد. 

كسى كه از روى سلطه جوئى ظالمانه» ذليل خدا را عزيز و عزيزش را خوار نمايد. 
كسى كه حرمت حرم الهى را بشكند. 


كسى كه حرمت عترت مرا ( شكسته و) حلال نموده. (مانند آتش زدن درب خانه حضرت زهرا عليهاالسلام و زدن ايشان» و 


كنس كفتار كه ينيع بيناهير بالشف ناسح وسة ود وق للد #عد ونا 0 1د 
نيز دارقطنى در «افراد») و خطيب بغدادى در «المتفق») همين حديث را به روايت از على عليه السلام بدين كونه آورده اند: 


«سنّه لعنهم الله وكل نب مجابء الزائد فى كتاب اللّهء و المكذب بقدر الله و الراغب عن سنتى إلى بدعه؛ و المستحل من 
عترتى ما حرّم اللّهء و المتسلط على امتى بالجبروت» ليعرّ من أذل الله و يذل من أعز الله و المرتد اعرابيا بعد هجرته).() 


شش كس راخدا وهر ييامبر مستجاب الدعوه اش لعنت نموده اند. 


ص ارا 


-١‏ ١«صواعق‏ المحرقه): ص ٠١5‏ وسط صفحه. «احياء الميت »): سيوطى حديث شماره /ا0. 

؟- ١‏ جهت آكاهى بر تفصيل اين موارد و مصادر تاريخى آن رجوع شود به كتاب «حق با على است'از مؤلف: ص .18١ ١*2‏ 
'- “" جهت تفصيل اين موضوع رجوع شود به سؤال مربوط به «احياء كننده سنت يا مبارز يا ...؟؟؟) در همين بخش از كتاب. 
- 5 «احياء الميت» سيوطى حديث شماره 0 ص 88 ج بيروت و ص 7١‏ ج مصر. «كنزالعمال): /18/41 شماره 58077 به نقل از 
افراد دارقطنى و المتفق و المفترق خطيب بغدادى. 


كسى كه در كتاب الهى زياده كند. 

كسى كه قَدّر الهى را دروغ انكارد. 

كسى كه از سنت من به بدعت تمايل و كرايش جويد. 

كسى كه آنجه را خداوند درباره عترتم حرام فرموده حلال و مباح نمايد (و به ديكر عبارت حريم آنها را درهم شكند). 


كسى كه از روى سلطه جوئى بر امتم بياخيزد تا آن را كه خدا ذليلش نموده عزيزش كند و آن را كه خدا عزيزش فرموده 


خوارش نمايد. 
و كسى كه تعرّب بعد از هجرت و كرايش از اسلام به جاهليت جويد. 
نيز اين روايت را با كمى اختلاف در كلمات و در عدد سته و اربعه و سبعه صاحبان مصادر زير با اسناد خود ذكر كرده اند.12) 


اكنون با توجه به ارزش سندى اين روايت و راويان و ناقلا-ن و مصادر مربوطه آن كه ملا-حظه شدء ديكر معرفى مصاديق و 
انطباق افراد يا كروههاى ششكانه مورد لعن به عهده علماى اهل سنت است كه خود اين روايت ير 


ص :9494 


-١‏ ١(مستدركك‏ حاكم) و تلخيصش از ذهبى: ١/78‏ 1/810. ١معجم‏ كبير طبرانى»): ١/١18‏ شماره ”1887. «المعتصر من المختصر) 
قاضى ابو المحاسن حنفى ج حيدرآباد (عبقات بخش دلاللت ص ١7١‏ معرب ص 07"). «مجمع الزوائد) هيثمى: 1/178 به 
روايت از معجم كبير طبرانى. (ينابيع الموده» قندوزى ص ١1//‏ ج اسلامبول به روايت از معجم كبير طبرانى و صحيح ابن حبان 
وبيهقى. «رشفه الصادى:»: ابوبكرعلوى حضرمى ص 2٠‏ ج مصر فقط جمله «المستحل من عتره النبى...» «القول الفصل» ١/68٠‏ ج 
جاوه به دو سند. «اشعه اللمعات» شيخ عبد الحق دهلوى: .1/١١‏ ١جمع‏ الفوائد» من جامع الاصول و مجمع الزوائد محمد مغربى 
مالكى: 1/18. «خير المواعظ» مولوى محمد زمان هندى: ص ”20 ج حيدرا باد. «مرآه المؤمنين» فى مناقب اهل بيت سيد 


المرسلين مولوى ولى الله لكهنوى ص 


محتوى و قاطع را روايت كرده اند» و خود بهتر از همه مى دانند جه كسانى از صحابه و مسلمانان موجود در ايام رحلت ييامبر 


قبل از همه مصداق واقعى و بى جون و جراى اين روايت بوده انك. 
لعن برمبغضان و كينه توزان على 


حافظ محب الدين طبرى و ديكران از انس بن مالكك روايت كرده اند كه رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم بر فراز منبر بالا 


رفت و يس از ايراد سخنانى فرمود: 
على بن ابى طالب كجاست؟ 


يس حضرت على از جا برخواست و كفت: يا رسول الله اينكك من اين جا هستم ( و بالاخره ) بيامبر او را در بغل كرفت و ميان 


دو ديده اش را بوسيد و با صداى بلند فرمود: 

امعاشر المسلفيق هذا أخى و ابن عت وحسى. 

عدا الحدى و :دن بو ادر 

هذا أبو السبطين الحسن و الحسين ستدى شباب أهل الجنّه. 

هذا مفرج الكروب عنى. 

هذا أسك اللدوسيفة فقن ارموعلى أعدانس عن معفية لكة اللمو لعن اللاعريى اللدمته روي ةو اثاامنة يرق افد أحت أن 
يبرَءَ من الله و منّى فليتبرع من علي و ليبلغ الشاهد الغائب. 


ثم قال: اجلس يا علي قد عرف الله لكك ذلكك. )(1) 


6٠٠١: ص‎ 


هضورا١ العقبى): ص45 به نقل از شرف النبوه ابو سعيد. «مناقب المرتضويه») محمد صالح كشفى: ص 47 ج بمبئى.‎ رئاخذ«١‎ -١ 
7١7 اينابيع الموده) قندوزى: ص‎ )١18/807١ مخطوط (ملحقات احقاق:‎ ١١7” النديه»؛ كحلانى: ص ”107. «وسيله المآل» حضرمى ص‎ 
(ائمه الهدى» محمد عبدالغفار هاشمى‎ .١15/١19 ج بمبئى «ارجح المطالب» مر سرف ص‎ 73١١ اسلامبول. «انتهاء الافهام) بصرى‎ 8 


افغانى: ص 6١‏ ج قاهره. 


اى كروه مسلمانان اين برادر من و يسر عم من و داماد من است. 

اين كوشت من و خون من و موى من مى باشد. 

اين يدر دو نبيره ام حسن و حسين است كه دو آقاى جوانان اهل بهشت اند. 

اين برطرف كننده غم هاى من است. 

اين شير خداست و شمشير او در زمينش در برابر دشمنانش. 

عفان كينة تورشن لعن دا رادو عدت لعتت كندد كان 

و خداوند از جنين كسى بيزار است و من هم از وى بيزارم. 

يس كسى كه دوست دارد از خدا و من بيزارى جويد (كافى است) از على بيزارى بجويد. شاهدان مجلس بايد (اين مطالب را) 
به غائبان برسانند. 


آنكّاه روى سخن به على كرد و فرمود: يا على بنشين كه خدا تو را بدآنجه كفتم شناخته است. 


اكنون با مرورى بر تاريخ اسلام از تشكيل سقيفه تا تعين شوراء ديكر نيازى به بحث و كفتكو بيرامون تعيين مبغضان على و ... 


نسست. 


اين خواند كان منصف ومعتقد به حساب و كتان قيامت هستتد كه بابد به:قضاوت نشسته و ياسخكوئ اين كونه احاديث 


باشند. 


١‏ به روايت خطيب خوارزمى ييامبراكرم صلى الله عليه و آله وسلم در ذيل خطبه مفصلى كه على بن ابى طالب عليه السلام را 
به ذكر فضائلش مخاطب داشته» فرمود: 


١‏ اتق الضغائن الّتى لكك فى صدور من لايظهرها إلا بعد موتى, أولئكك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون» ثم بككى صلى الله عليه و 
آله وسلم فقيل: بما بكائكك يا رسول اللّه؟ 


فقال أخبرنى جبرئيل عليه السلام إِنْهم يظلمونه و يمنعونه حمّه و يقاتلونه و 


6١٠١: ص‎ 


يقتلون ولده و يظلمونهم بعده.)(0١)‏ 


بر حذر باش از كينه هائى كه نسبت به تو در سينه كسانى ينهان است كه ظاهر نخواهند كرد مكر بعد از مركك منء اين كينه 
توزان را خدا و لعنت كنند كان همه لعنتشان كنند. 


آنكاه ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم به كريه در آمدهء يس كفته شد: به جه خاطر كريه مى كنيد يا رسول اللّه؟ 


فرمود: جبرئيل به من خبر داد كه آنان بر على ستم كنند» و از حقش ممنوعش نمايندء و بر قتل او اقدام كنند» و يس از او به 
كشتار فرزندانش بياخيزند و آنان را مورد ظلم و ستم قرار دهند. 


حافظ ابويكر جعابى بغدادى ٠م‏ 300 » در «أخبار آل ابى طالب» با ذكر سند روايت كرده است كه رسول خدا صلى الله عليه و 


آله وسلم فرمود: 

«من آذانى فى عترتى فعليه لعنه اللّه؛(؟) 

اكنبى كد مر دو باريه عترق اذيك كتدييين لف هدا بر او باك 

و محدث شهير متقى هندى به روايت از حافظ باوردى از طريق بشر بن عطيّه روايت مفصلى آورده شامل اين عبارت: 
الألحه اللهاو الملاتكه والناتج لجسيو على دن للقن شفافن حل على قن آذات ف فتر 30 


ص رحن ره 


1786 «مناقب» يايان فصل ينجم ص 75. «ينابيع الموده» باب 0؟ ص 184 و باب 2 ص 018 ج نجف با كمى اختلاف. وا ص‎ ١ -١ 
اسلامبول.‎ ج6١‎ 

- 5 به نقل قندوزى در اينابيع الموده)» ص 0ج اسلامبول و يفقاه نجف. علامه حضرمى در «رشفه الصادى) ص 0 
مصر. ابراهيم سمهودى در «الاشراف على فضل الاشراف» ص /١‏ مخطوط (ملحقات احقاق 18/501). علامه سيد علوى ابن 
طاهر حداد در «القول الفصل» ج جاوه 

” «كنزالعمال» به نقل «محلقات احقاق)»: .1/١862‏ 


آكاه باشيد لعنت خدا و فرشتكان و مردم همه بر كسى كه جيزى از حق مرا نقض كند و نيز بر كسى كه مرا درباره عترتم 


سازارد. 


اكنون ( صرف نظر از امتيازات و نواقص ائمه شيعه و سنى ) سؤال مى كنيم: كداميكك از اين دو كروه صلاحيت داشته اند 


رشته امامت بعد از ييامبر را در هر عصر و زمانى به خود اختصاص دهند؟ 


1 اس انران 'تلتكا سنفيقة زا نا لها عن لوانتن 131] ذا بااتنت شنيف انه ورور كن مامد روافة متوئفة تسكن ساد 
مورد لعن آن حضرت قرار كرفتند» 
و كسانى كه با يناه دادن به رانده شد كان ييامبر در مدينه» مورد لعن آن حضرت قرار كرفتند» 


و معاويه و يسرش يزيد و بنى حكم بن العاص كه طليق و مطرود ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم بودند» و آن حضرت با 
آكاهى قبلى از جنايات آنان و يبشرفتشان تا حد انكار معاد و اسلام » آنها مورد لعن قرار داد» همان ها كه با در دل كرفتن 


بغض . كينه و دشمنى حضرت على عليه السلام » و تجاوز به حقوق او و خاندان ييامبر » مورد لعن ييامبر و لاعنين واقع شدندء 


فز اديت اناس درن 


يا آن ها كه اهل بيت ييامبر مى باشند » و خدا و ملائكه بر ايشان درود فرستادند » و در نماز و غير نماز مورد درود خدا و 
ملائكه و مؤمنان قرار كرفتند و شرط صحت و قبولى نماز و شرط استجابت دعا هم صلوات بر ايشان است » و خلاصه آنكه در 


رديف ييامر كرامى اسلام و حضرت ابراهيم و آل ابراهيم قرار كرفته اند؟ 


آيااين همه احاديث بيرامون لعن وصلوات» همانند داستان سرائى هاى سر كرم كننده و بالاخره دروغ و بى محتوى و ياوه 


كو التت؟ 
يا كلام كسى است كه با آيه « و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى 


ص ره 


يوحى1(0) راستكوئى و واقع كوئى او بطور مطلق تضمين كرديده و سخنانش عالى ترين و قاطعانه ترين ضابطه و معيار شناخت 


افراة:ونطبقات اسق؟ 


و بر اساس همين كفته ها از لعن و صلوات هاء كرايش به هريكك از امامان و رهبران كروه لعن و صلوات در روز قيامت مورد 


بازجوثئى . محاكمه و منتهى به دريايان به كيفر و ياداش حشر و نشر با همان امام و خليفه اى كه دنباله رو او بوده خواهد شد. 


ص ره 


.5 87/١ : سوره النجم‎ ١ -١ 


سوال بيست و يكم 
رهروى راه جه امامى مايه رهائى از مركك جاهلى است؟ 


در صورتى كه انسان دائما بر سر دوراهى حق و باطل و سعادت و شقاوت و مركك جاهلى و غير جاهلى است. در اينجا سئوالى 
مطرح مى شود كه: بعد از ييامبر اكرم و در طول قرن هاى كذشته تا عصر حاضرء رهروى راه كدام امامى و جه ييشوائى سبب 


هلاكت و بيمودن راه جه امام و بيشوائى سبب نجات و رستكارى خواهد بود؟ 


اى جنين فرموده: 
١‏ ايا عمار إن رأيت علا قد سلكك واديا و سلكك الناس واديا غيره» فاسلكك مع عليّء و دع الناس, إِنّه لن يدلّكك على ردّىء و لن 
يخرجكك من الهدى)(1) 


اى عمار اكر على را ديدى به راهى مى رود و مردم به راه ديكرء يس با على راهى را كه مى رود برو و مردم را به خود 


واكذارء جه محققا او تو را بى راهه نبرد واز راه راست منحرف نسازد. 
” نيز به روايت ديككر از عمار و ابو ايوب فرمود: 


«إنّه سيكون بعدى فى أمتى هناهء حتى يختلف السيف فيما بينهم» و حتى يقتل بعضهم بعضاء وحتّى يبرأ بعضهم من بعضء فإذا 
رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع عن يمينى؛ يعنى علي بن أبى طالبء فإن سلكك الناس كلهم واديا و سلكك علي وادياء فاسلكك 
وادى على و خل 


ص :060 


1-3 :فزدوس) ديل عازه حديتث 1 »هبه روايث ازعمان :و ابو ابوه اكند العمال) 1/216انبه شمان الهاو نقل :از 


فردوس ديلمى. «جامع الاحاديث» علامتين عباس احم د صقر واحمد عبد الجواد “اج دمشق. 


يا عمار طاعه على طاعتى و طاعتى طاعه الله عزوجل )١1()‏ 


و دسته اى از دسته ديككر بيزارى جويند» يس (با اشاره به على عليه السلام فرمود:) بر تو باد به اين اصلع(7) كه در طرف راست 
من نشسته؛ اكر همه مردم براهى روند و على به راه ديكر تو رهرو راه على باش و مردم را رها كن اى عمارء على تو را از راه 


هدايت بيرون نبرد و به بيراه واردت نكند. 
اى عمار اطاعت على اطاعت من است و اطاعت من اطاعت خداى عزوجل. 
'"' نيز ييامبر اكرم به روايت صحابى جليل القدر ابوليلى غفارى فرمود: 


« ستكون بعدى فتنه فإذا كان ذلكك فالزموا علي بن أبى طالبء فإنّه أوَّل من يصافحنى يوم القيامه» و هو الصديق الاكبر» و هو 
فاووق كله الاق قدت ررى الكل و الناقاز وهو يسوب الدوعسفيى و الماك بسرت البعافقية 1 


ص ١ه‏ 


١-١‏ ١كتاب‏ الشريعه؛ ابوبكر آجرى بغدادى ج ١ج‏ بيروت. «صراط المستقيم» بياضى: 1/770 به نقل از آجرى. مناقب 
خوارزمى» فصل سوم از فصل شانزدهم ص 175 ؛ حديث 4 . «فرائد السمطين» 1/178. 0 شرح نهج البلاغه »ابن ابى الحديد 
4 قريب بدين مضمون. «موده القربى» آخر موده ينجم. «ينابيع الموده؛ باب 2ش ص /19. 

"- ؟ يعنى كسى كه موهاى جلوى سرش ريخته باشد. 

٠" -*‏ «اسماء الرجال» ابو اسحاق ابن منده اصفهانى به نقل كفايه الطالب و اصابه؛ حليه الاولياء ابونعيم به نقل كنزالعمال. 
«استيعاب» ابن عبدالبر /1/281 . «مناقب خوارزمى» فصل 8 ص 7ه . «تارخ دمشق :ابن عساكر بخش امام امير الموءمنين 101/" 
شماره .1١1/5‏ «اسد الغابه» ابن اثير 8/11 . «موده القربى) موده ششم حديث ه به نقل از فردوس . ١‏ كفايه الطالب » يايان باب 
© 188. «ميزان الاعتدال» ذهبى 1/88 . «اصابه؛ ابن حجر ١١/872‏ شماره 988 و در ج ديكر 1/181. «كنز العمال» 11/217 . 
«تزل السائرين) شوق الدين محمود قريشى انقل متاهم القاضاين سحند بن اسخاق خبويى غراناتن صن 14لاج قتاهرة: 
اينابيع الموده؛ باب ١8‏ ص "41 و آخر باب “7 ص 187 و باب 82 ص 772 حديث 17 مناقب السبعين و ص 794 موده ششم از 


موده القربى» و ص "مو اج اسلامبول. «مناقب عينى) حيدر آبادى ص 4 


به زودى يس از من فتنه اى بريا خواهد شدء يس آنكماه كه جنين شد ملالزمه و همراهى كنيد على بن ابيطالب راء جه او 
نخستين كسى باشد كه در روز قيامت بامن مصافحه نمايد واو صديق اكبر و فاروق اين امت استء كه حق و باطل رااز هم 


جدا كند و او بييشرو و امير موءمنان باشد همانند ملكه زنبوران عسل و مال يعسوب و فرمانده منافقان . 


؟ وبه روايت خطيب خوارزمى و خطيب بغدادى و ابن عساكر باذكر سند جنين آمده است: ابو ايوب انصارى كويد شنيدم 


ييامبر فرمود: 
«يا عمار تقتلكك الفئه الباغيه و أنت مع الحقّ و الحقّ معكك 


ياعمار إذا رأيت علا سلكك واديا و سلكك الناس واديا غيره » فاسلكك مع على ودع الناس فانه لن يدخلك فى اذى (و لن 
يدخلك فى ردى) و لن يخرجكك من الهدى. 


يا عمار إِنّه من تقلد سيفا أعان به عليا على عدوه قلّده اللّه يوم القيامه وشَّاحا (وشاحين خ) من دُرٌ و من تقلد سيفا أعان به عدو 
على قلده 


ص 6ه 


الله يوم القيامه وشاحا (وشاحين خ) من نار...(1) 
اق عتدار] فحاو ةل كراق عواواهي كشي در سالك كدعو اعد فيض .وسقل باتراسة» 


اى عمار! هركاه ديدى على به راهى مى رود و مردم همه به راه ديكر مى روند» يس تو به راهى برو كه كه على مى رود و 


مردم را به خود واكذار» محققا على ترا به بى راهه نبرد واز راه راست خارج نسازد. 


ان غيباز! كي كنا مشي عير كود اروف ويا غلك واعلية فشنسكن بارع كند خداو ند ون قامت كو كردلكد ار كرهر 
كرائيها دن كردلكن بباويورف و كنيئ كه شمشيرض وخوة اويركدويا آن دشنن على را عليه او نارق حهد عداوتك روز كيامت 


دو قلاده آتشين بر كردنش أويزد. 

ه و علامه ابن عقيل حضرمى از طريق حافظ بزار با سند معتبر از زيد بن وهب روايت مى كند كه كفت: 

ما نزد حذيفه بوديم» يس كفت: شما جكونه هستيد كه اهل دين شما خروج نموده بعضى كردن بعضى ديككر را مى زنند؟! 
اهل مجلس كفتند: تو به جه جيز مارا امر مى كنى؟ 

حذيفه كفت: بنككريد فرقه اى را كه دعوت به امر على مى كند يس با آن ملازم و همراه باشيد كه او بر حق است.(1) 

* ييامبر كرامى اسلام فرمود: 


ص :608 


١١-١‏ مناقب خوارزمى» فصل هشتم ص /6 و فصل سوم از فصل 18 با اندكى اختللاف «تاريخ بغداد) .١7/1١/1/‏ «تاريخ دمشق») 
ابن عساكر » بخش امام على "/١١5‏ شماره .١15١9‏ «لثالى المصنوعه» سيوطى .1/5١١7”‏ «الجوهره» علامه تلمسانى ص ١.٠١١‏ تحفه 
المحبين ) ص 184. 

؟- ؟ «نصايح الكافيه» ص 28. 


«تكون بين الناس فرقه واختلاف» فيكون هذا وأصحابه على الحق)(١)‏ 

در بين مردم فرقه كرائى و اختلاف به وقوع بيوندد يس (با اشاره به على عليه السلام فرمود:) اين و اصحابش بر حق باشند. 
”نيز ييامبر (ص) فرمود: 

٠‏ ستكون فتنه» فإن أدركها أحد منكم فعليه بخصلتين» كتاب الله و علي بن أبى طالب... و هو خليفتى من بعدى )(؟) 


اقابق مسن بيه وودق كتته اف يريا خواهد ده بسن اكر كى آل نما بذاث برضووه كرفي اوياة موسق يدادو يز (يعتى بهقو 
جيز كرايش جويد) كتاب خدا و على بن ابيطالب... واو خليفه بعد از من است. 


8 وامام امير موء منان فرمود: 
«ألا- إِنَ أبرار عترتى و أطايب ارومتى أحلم الناس صغارا وأعلم الناس كباراء ألا و أنا أهل بيت من علم الله علمنا و بحكم الله 


حكمنا و من قول صادق سمعناء و إن تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصائرنا و إن لم تفعلواء يهلككم الله بأيديناء معنا رأيه الحقٌّ» من تبعها 
لحقّ و من تأخر عنها غرق)20 


آكاه باشيد محققا نيكان عترت من و ياكان نسل و نؤاد من كم سالانشان 
ص :6:4 


ا- ا ذكتز العمال» 211/891 خلب:شمازء 1+ ##از طريق 'طبرانى به زوابث آل كعب. بن عر سخب آن ##6رذا دن انيه 
«مسند) احمد. «مفتاح النجا » بد.خشى ص 288 مخطوط. «تحفه المحبين» از هموص .75١7‏ «روضه النديه» كحلانى ص .١1028‏ 

1- 7 «الفوائد المجموعه؛ شوكانى ص 68" به نقل السئه قبل التدوين محمد ععجاج خطيب مصرى ص 198. 

٠ -*‏ «البيان و التبيين» جاحظ 7/80 ج استقامت مصره به روايت امام صادق از يدرانش. «عقدالفريده ابن عبدربه 1/1١‏ ج 
شرقيه مصر و 5/97 ج لجنه تاليف «شرح نهج البلاغه » ابن ابى الحديد 1/978 به روايت از على عليه السلام . 


حليم و بردبارترين مردم باشند و بزركسالانشان داناترين مردم» وهم آكاه باشيد ما خاندانى هستيم كه از سرجشمه وحى الهى 
علم فراكرفته ايم و به حكم خدا حكم نموده ايم واز قول صادق راستكو شنيده ايم. اكر از آثار ما بيروى كنيد رهنمود (بحق) 
خواهيد شد و كرنه خداوند شمارا بدست ما هلاكك و نابود فرمايد» يرجم حق با ما استء كسى كه دنباله رو آن باشد به مقصد 


نجات رسد و كسى كه از آن فاصله كيرد غرق خواهد شد. 


اكنون در حالى كه روى سخن نويسنده با علما و بزركان دينى اهل سنت و هر مسلمان معتقد به معاد و بيم ناكك از هلاكت و 


مركك جاهلى مى باشد. 


سؤال فوق بازكو مى شود كه: باكذشتن حدود جهارده قرن از دوران خلافت امير موءمنان على عليه السلام و رقباى او و با 
انواع اختلافات عقيدتى و فقهى كه (بيش از مقدار اختلاف بين شيعه وسنى) دامنكير فرق و مذاهب اهل تسئن بوده و هست و 
فرمسملماتى دوجهيت كراشن ببة مدهي :ويتروى أن امات نازمتلة نه مابهةهائ اعتبارو تضصميق اسك تا ون يرق آن تكليت 
دينى خود را يكك سره واز سر دو راهى حق و باطل و مركك جاهلى و غير جاهلى رهائى يابد. وبالاخره ناكزير است به امام 


زمانى بييوندد كه مصداق حديث «من مات و لم يعرف...) واقع نشود و به مركك سعادت بخش ابدى نائل كردد» 


مى يرسيم: كدام يكك از ييشوايان سنى و شيعه و متصديان خلافت را مى توان ييروى نمود كه هم برخوردار از تضمين اسلامى 


شيعه به موجب احاديث و فرموده هاى يبامبر مبنى بر ملازمه با على به هنكام بروز فتنه و اختلاف راه على و ييروى اورا انتخاب 
نموده كه هم از تضمين و يشتوانه «إن رأيت علا قد سلكك واديا...» برخوردار است و هم تاريخ زند كانى او (از ديدكاه منابع 


حديثى و مصادر مسلم تاريخى اهل تسنن) شاهد بر داشتن نقش رهنمود به حق بوده و مى باشد. 


6٠١: ص‎ 


در صورتى كه قضيه نسبت به رقباى على و رقباى جانشيان معصوم بعد ازاو درست برعكس استء زيرا به موجب «دع 
الناس...) در حديث اوّل و ديكر فرازهائ احاديث فوق» راه ديكران مردود اعلام شده. و تاريخ زندكانى آنها نيز از نظر مصادر 
حديثى و تاريخى ييروانشان با فقدان جنين نقشى توام و دست به كريبان بوده واهل تسئن هم كذشته از كذشته» درحال حاضر 
وازاين يس هم بايد ياسخكوى موضوع امام زمانى باشند كه شناختن او و رهروى راهش مايه نجات باشد و نشناختن او و 
تخلف ازراهش متعقب به مر كك جاهلى. 


6١١: ص‎ 


خلاصه و بايان بخش سؤالها و مقايسه ها 


نظر به اينكه سؤالها فراوان و اين رشته سر دراز دارد و ادامه آن با ظرفيت محدود اين رساله ناسا ز كار و شايد براى بعضى از 
خوانند كان هم خسته كننده و ملال آور باشد » بدين مقدار از طرح سؤال ها اكتفانموده و به طور خلاصه درحالى كه روى 


و خطباء و ائمه جمعه و جماعت اين فرقه در كشورها و مناطق مسلمان نشين است » مى يرسيم: 


بعد از ييامبر كرامى اسلام صلى الله عليه و آله وسلم براى آشنائى با حقايق علمى و اخلاقى قرآن كه همسان با بيشرفتها و 
تحولاءت همه جانبه مادى و معنوى و اكتشافات علمى جهان به بيش مى رود » و براى فراكيرى حلال و حرام قرآن و اوامر و 
نواهى و قوانين حقوقى و كيفرى و عبادى و مالى آن كه با كسترش روز افزون اسلام هر روز مسلمانان دست به كريبان مسائل 
تازه اى از آن ها بوده و هستند » و براى آكاهى بر اسرار و رموز اين كتاب مقدس و شرح داستان هاى آموزنده آن » كه تنها 
رهنمون كننده به حق و مايه سعادت و نجات بخش و رهائى از مشكلات دنيا و آخرت بوده و هست بايد به كدام يكك از اين 
دو دسته متصديان يا مدعيان خلافت بعد از ييامبر صلى الله عليه و آله وسلم مراجعه كرد ء و با اينكه قرن ها از دوران حيات 
اين دودسته مدعيان خلافت مورد اعتقاد سنى و شيعه (به جز امام دوازدهم شيعه ) كذشته » به آثار باقى مانده كدام يكك از آن 
ها مى توان توسل و تشبث يافت » و از كدام يكك از طرفين ١‏ على و فرزندان معصومش » يا « متصديان قبل ازاو بعد ازاو» 


آثار برجاى مانده اى در رابطه با نيازهاى علمى و دينى عصر حاضر وجود 


6١١: ص‎ 


دارد تا ياسخكوى انواع مشككلات مادى و معنوى مسلمانان از هر طبقه و نزادى كه هستند باشد؟ 


به د كز عبارت كساق كه دوبيرتو شتاحت آنان وبيروق ان انشان'سن توان ازمر كه جاه و حفر وانشر نا كفان وامشر كان 


رهائى يافت » جه كسانى بوده و هستند؟ 


على بن ابى طالب و يازده فرزند معصومش بوده و مى باشد كه شيعه بر اساس احاديث موجود در مصادر حديثى اهل سنت و 
بر اساس شرح زند كانى آن ها در مصادر تاريخى اين فرقه » تنها به امامت و خلافت آنان معتقد بوده و هست و دوازدهمين آن 


ها حضرت بقيه اللّه مهدى موعود حي غائب منتظر مى باشد. 


يا رقباى على و متصديان بيش از حضرتش ١‏ ابوبكر عمر » عثمان ) و جانشينان آنها ( يعنى معاويه » يزيد و ديكر زمامداران 


سفيانى و مروانى ) كه بالاخره دوران خلافت ادعائى آنها در نيمه قرن دوم به يايان رسيد؟ 
و تاريخ زندكانى آن ها بهترين وسيله شناخت آنان و داورى درباره آنهاست. 
يا بنى عباس كه با قتل مستعصم به دست مغول در نيمه دوّم قرن هفتم هجرى دوران زعامت و زمامداريشان سر آمد. 


باستلاظين عتما كه سلطتت آنها دز سال :7 ماقدق آغاز و از سال 214363812 بر كشوزهاق :اسلا تلظ يافتتك ونا 


روش هاى حكومتى خود خاطره و روش يرننكك وعار امام كشى و سيد كشى بنى اميه و بنى عباس را تجديد كردند؟ 


و بالاخره آنها اضافه بر ادامه خط بنى اميه و بين عباس در كشتار و غارت و ير كردن زندان ها و انواع ظلمها و زوركوثئى ها به 
عموم طبقات به ويزه شيعيان اهل بيت عصمت ( كه كشتار سلطان سليم در ايام سلطنتش 118 5758», رقم جهل هزار و هفتاد 


هزار نفر يير و جوان و كودكك و زن و مرد تركيه و حلب را به 


ص 017 


فتواى شيخ نوح افندى حنفى مفتى 58 ساله مزدور دربار عثمانى مبنى بر تكفير و اباحه خون مال شيعه و برده ساختن زنان و 


فرزندانشان شاهد و نمونه آن بود ) از قريش نبودند؟! 


و آن ها نيز در بيش از نيم قرن بيش بساط حكومتشان به دست كمال آتاتورك از عوامل انكليس برجيده شد و هربخشى از 
قلمرو مناطق تحت نفوذشان به شكل حكومت مستقلى و مخالف با ديككر حكومت ها اختيار دست نشانده هاى استعمار كران 


شرق و غرب ففتاد. 


آرى؛ به هر حال اين علماى سنى هستند كه با توجه به حديث ١‏ من مات و لم يعرف امام زمانه » مات ميته جاهليه » و مسلم 
بودن آن از ديد كاه حديث شناسى خود آنهاء بايد ياسخكوى منطقى و به دور از تعصب اين سؤال ها باشند » و ما شيعيان كه 
به راستى و حقيقت ١‏ ييرو سنت ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم » هستيم » آماده شنيدن ياسخ هاى منطقى و و عقلائى و 


ترتيب اثر دادن روى حرف حساب شده و به دور از مغالطه و درجا زدن مى باشيم. 


ص :01 


مصادر اهل تسنن مورد استفاده بلاواسطه كتاب 

١‏ الاباضيه فى موكب التاريخ على بن يحيى معمرء ج قاهره. 

" ابطال الباطل ابن روزبهان شيرازى» ضمن احقاق الحق كه رد بر آن استء ج ايران. 
* اتحاف الساده المتقين سيد مرتضى زبيدى ج قاهره 

؟ الاتحاف بحب الاشراف» شبراوى شافعى ج مصر و بيروت 

ف الاجتهاد دكتر موسى توانا مصرى ج قاهره 

© احسن التواريخ» حسن روملوء ج كلكته 

الاحكام السلطانيه ابوالحسن ماوردى ج قاهره 

8 احكام القرآن جصاصء ج مصر 

9 احياء العلوم ابوحامد غزالى» ج مصر 

٠‏ احياء الميت بفضائل اهل البيت جلال الدين سيوطى» ج حاشيه اتحاف شبراوى 
١‏ اخبار القضاه محمد بن خلف معروف به وكيع» ج بيروت 

١‏ اخبار مكه ابوالوليد محمد ازرقى» ج مكه 

١‏ الادب المفرد بخارى» ج مصر 

5 الاربعون حديث فى المهدى ابونعيم اصفهانى» مندرج در «عرف الوردى» 

0 ارجح المطالب عبدالله آمرتسرى حنفى 

ج لاهور 

8 ارشاد السارى شرح صحيح بخارى قسطلانى ج مصر 

١‏ ازاله الخفاء شاه ولى الله دهلوى ج ياكستان 


4 استجلاب ارتقاء الغرف بحتٌ أقرباء الرسول وذوى الشرف». شمس الدين سخاوى خ 
٠٠‏ استيعاب ابن عبدالبر قرطبى ج مصر 

١‏ اسدالغابه ابن اثير جزرى ج مصر 

7١‏ اسرار المرفوعه فى الاخبار الموضوعه ملاعلى قارى ج مصر 

7٠‏ اسعاف الراغبين محمدصبّان شافعى ج مصر 

؟؟ اسنى المطالب فى احاديث مختله المراتب ابن حوت بيروتى ج مصر 

6 اسنى المطالب فى مناقب على بن ابى طالب ابن جزرى ج بيروت و تهران 
2 الاشاعه لأشراط الساعه سيد محمد برزنجى ج مصر 

الاشراف على فضل الاشراف ابراهيم سمهودى 

اشعه اللمعات شيخ عبدالحق دهلوى ج هند 

4 الاصابه فى تمييز الصحابه ابن حجر هيثمى ج مصر 


ص :016 


:"الأضواء على السنه ابوريّه مصرى ج مصر 

١“الأعلام‏ زركلى دمشقى ج دمشق 

"” اعلام النساء عمر رضا كحاله ج دمشق 

الأغانى ابو الفرج اصفهانى ج مصر 

" الأمالى ابن شجرى ج مصر 

لعا الامام جعفر الصادق مستشار عبدالحليم جندى ج مجلس اعلاى اسلامى مصر 
6" الامامه و السياسه ابن قتيبه دينورى ج مصر 

37 الاموال حميد بن زنجويه ج رياض 

8" الاموال ابوعبيد قاسم بن سلمان ج مصر 

9" انتهاء الافهام ابو محمد حسينى هندى ج هند 

٠‏ انساب الاشراف بلاذرى ج مصر و بيروت 

١؟‏ الانصاف ابوبكر باقلانى ج مصر 

"؟ اهل بيت توفيق ابوعلم ج مصر 

“ا بحر المحيطء ابو حيان اندلسى ج مصر 

5 البدايه و النهايه ابن كثير دمشقى ج مصر 

60 براهين قاطعه (ترجمه صواعق المحرقه) فخرالدين جهرمى ج لاهور 
58 البرهان فى اخبار صاحب الزمان متقى هندى ج تهران 

بغيه الوعاه فى طبقات النحاه سيوطى ج مصر 

8 بهجه المحافل؛ عمادالدين عامرى حضرى 


54 البيان فى اخبار صاحب الزمان» كنجى شافعى ج نجف 


البيان و التبيين جاحظ ج مصر 
١‏ تاج العروس مرتضى زبيدى حنفى ج مصر 

”2 تاريخ آداب اللغه العربيه جرجى زيدان 

”2 تاريخ آل محمد قاضى بهلولء ترجمه از تركى قفقازى به فارسى ج تهران و تبريز 
06 تاريخ ابو الفداء المختصر فى اخبار البشر 

0 تاريخ الاسلام» شمس الدين ذهبى بخش مغازى ج بيروت 

02 تاريخ الامم و الملك وكك. ابن جرير طبرى ج مصر 

0 تاريخ بغداد» ابوبكر حطيب بغدادى ج بغداد 

تاريخ التشريع الاسلامى شيخ محمد خضر ج مصر 

4 تاريخ التشريع الاسلامى بقلم سه نفر از اساتيد دانشكده شريعت قاهره ج مصر 
٠‏ تاريخ جرجان. ابوالقاسم حمزه سهمى ج حيدرا باد 

١‏ تاريخ الخلفاء سيوطى ج مصر 

”2 تاريخ الخميس دياربكرى ج بيروت 

7 تاريخ دمشق ابن عساكر ج دمشق و بيروت 

8 تاريخ الفقه الاسلامى محمد على سايس ج جامع ازهر مصر 

80 تاريخ الفقه الاسلامى د كتر محمّد يوسف ج مصر 

58 تاريخ الكبرى» محمد بن اسماعيل بخارى ج دائره المعارف حيدر باد 

2 تاريخ المدينه ابن شبه نميرى بصرى ج مكه 

88 تاريخ المذاهب الاسلاميه محمد ابوزهره جح مصر 


0٠‏ تتمه المختصر فى اخبار البشر ابن وردى 
١‏ تحفه اثنا عشريه شاه ولى الله احمد دهلوى هندى ج لكهنو 


ص :01 


"/ تحفه الاحوذى فى شرح جامع الترمذى محمد مبار كيور ج هند 
/ تحفه البارى شرح صحيح البخارى انصارى ج ذيل ارشاد السارى 
؟/ تحفه المحبين» محمد بن بدخشى عكس مخطوط ناصريه هند 
تذكره الخواص سبط ابن جوزى ج نجف 

2 تهطير الجنان ابن حجر هيثمى ج حاشيه صواعق المحرقه او 
تفريح الاحباب فى مناقب الال و الأصحابء مولى محمدقرشى به نقل ملحقات احقاق ج دهلى 
8 تفسير الوسى (روح المعانى) ج مصر 

4 تفسير بيضاوى ناصر الدين (انور التنزيل... ) ج آستانه و بولاق 
٠١‏ تفسير جصاص (احكام القرا) ج مصر 

١‏ تفسير خازن علاء الدين بغددى ج 

١‏ تفسير زمخشرى (كشاف) ج مصر 

87 تفسير سيوطى (درالمنثور) و(الاتقان)ج مصر 

66 تين شرييق حظيب: (السراج المنير) ج بولاق 

تفسير شوكانى (فتح الغدير) 

8 تفسير طبرى محمد بن جرير ج مصر 

8 تفسير صديق خان هندى (فتح البيان) 

8 تفسير فخر رازى (مفاتيح الغيب) ج مصر 

9 تفسير سيد رشيد رضا (المنار) ج مصر 

تفسير واحدى (اسباب التزول) ج 


47 تلخيص الحبير فى تخريج احاديث 

الرافعى الكبير» شهاب الدين احمد عسقلانى ج بيروت 

4 تلخيص المستدركك حاكم از شمس الدين ذهبى ج ذيل اصل 

5؟ التمهيد فى اصول الدين ابوبكر باقلانى ج 

6 تمييز الطيب من الخبيث عبدالرحمن بن دبيع شيبانى ج بيروت 

48 توضيح الدلائل على ترجيح الفضائل» شهاب الدين احمد» عكس مخطوط كتابخانه ملى فارس 
47 تهذيب التهذيب ابن حجرعسقلانى ج مصر 

نوكتال الجاع رن مر 

9 تيسير الوصول الى جامع الآصول عبدالرحمن بن دبيع شيبانى ج بيروت 
٠‏ الثقات ابو حاتم بستى ج حيدرا باد 

١‏ جامع الاحاديث سيوطى ج دمشق 

جامع الاصول فى احاديث الرسولء ابن اثير جزرى ج دمشق 

الجرح و التعديل ابن ابى حاتم رازى ج حيدرا باد 

٠‏ الجامع لأحكام القرآن محمد انصارى قرطبى ج مصر 

6 جماع بيان العلم ابو عمر قرطبى ج بولاق 

8 جامع صغير سيوطى ضمن فيض الغدير ج مصر 

٠7‏ جمهره رسائل العرب احمد زكى صفوت مصرى ج مصر 

جواهر العقدين» نور الدين شافعى سمهودى ج بيروت 

4 الجوهره فى نسب الامام على تلمسانى 


ص 6ه 


جد مسئ 
٠‏ جهاد الشيعه» بانو دكتر سميره مختارليثى ج بيروت 

١‏ حليه اولالياء ابو نعيم اصفهانى ج بيروت 

الحوادث الجامعه ابن فوطى ج بغداد 

١١‏ حيات الحيوان دميرى ج مصر 

١١‏ حيات الصحابه كاندهلوى 

حيات محمد, دكتر هيكل ج مصر 

8 خصائص (اميرالمؤمنين) نسائى ج مصر 

١١‏ خصائص الكبرى سيوطى ج مصر 

8 المواعظ و الاعتبار بذكر الخطط و الاثار تقى الدين مقريزى ج مصر 

4 دراسات اللبيب فى لاسوه لاحسنه بالحبيب» محمد بن محمد امين سندى ج 
دلائل النبوه ابوبكر بيهقى ج بيروت 

١‏ دول الاسلام شمس الدين ذهبى ج مصر 

7 ذخائر العقبى محب الدين طبرى ج مصر 

*37 دخائر المواريث عبدالغنى نابلسى ج بيروت 

١‏ ذيل اللثالى المصنوعه سيوطى ج لكهنو 

راموز الاحاديث» ضياء الدين كمشخانوى ج آستانه 

8 ربيع الابرار زمخشرى افست بغداد 

3" الرد على المتعصب العنيد ابن جوزى ج بيروت 


8 الرد على من كذب بالاحاديث الصحيحه الوارده فى المهدى. شيخ محسن عباد. شامل دو مقاله در مجله دانشكاه اسلامى 


مدينه شماره هاى 58 و 52 مندرج در «الامام المهدى عند اهل السنه) موءلف كتاب حاضر ج7. 
49 رشفه الصادى ابوبكر حضرمى شافعى ج مصر 

“اروص الانى سهيلن ح مصر 

١‏ روضات الجنات فى روضات الهرات» محمد اسفرازى هروى ج دانشكاه تهران 
7 روضه الأحباب فى سيره النبى و الآل جمال الدين عطء الله دشتكى ج هند 
1 روضه المناظر ابن شحنه حنفى ج (حاشيه كامل ابن اثير ج )١١ ١١‏ بولاق 
٠6‏ روضه النديه فى شرح التحفه العلويه كحلانى ج صنعاء 

6 زاد المسير فى علوم التفسير ابن جوزى ج بيروت 

© سبل الاسلام شرح بلوغ المرام ابن حجر سيد محمد بن اسماعيل صنعانى 

7 سمط النجوم العوالى عبدالملكك عصامى مكى ج 

8 السنه قبل التدوين محمدعجاج خطيب ج مصر 

9 سنن أبى داود ج مصر 

1 سئن ترمذى ج مصر 

١‏ سئن دارمى ج مصر 

7 سنن نسائى ج مصر سنن الكبرى بيهقى ج حيدر باد 

٠1“‏ سير اعلام النبلاء ذهبى ج بيروت 

1 سيره عمر بن الخطاب ابو جوزى ج مصر 

١60‏ سيره النبويه ابن هشام ج مصر 

8 سيره النبويه حلبى ج مصر 


1١‏ سيره النبويه زينى دحلان افست مصر 


4 شرح مواقف مير سيد شريف جرجانى 


ص :018 


ج تر كيه 

شرح المواهب اللدنيه» ابوعبداللّه زرقانى مالكى ج مصر 

١‏ شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد به تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم ج مصر 
١165‏ شرح نووى بر صحيح مسلم ج مصر 

١2‏ شرف اصحاب الحديث خطيب بغدادى ج بيروت 

؟10 شرف النبى ابو سعيد خركوشى ج 

0 الشفاء بتعريف حقوق المصطفى قاضى عياض ج آستانه 

١82‏ شواهد التنزيل حاكم حسكانى ج بيروت 

187 الصارم المسلول على شاتم الرسولء ابن تيميه حرانى ج مصر 

88 صحيح ابن حبان 

4 صحيح بخارى ج مصر 

لصح ملوج بعر 

١‏ صراط السوى فى مناقب آل النبى شيخانى قادرى خ 

187 صواعق المحرقه ابن حجر هيتمى مكى ج مصر 

187 صيانه اللسان عن وسوسه الشيخ دجلان» محمد شبير شهسوانى هندى ج مصر 
*12 الضعفاء ابو جعفر محمد عقيلى ج بيروت 

6 طبقات الكبرى ابن سعد ج ليدن 

18 طبقات المحدثين باصفهان, ابو الشيخ ابن حبان ج بيروت 

١‏ عارضه الاحوذى شرح سنن ترمذى شيبانى 


عبقريه الامام, استاد عباس عقاد ج مصر 


4 عرف الوردى فى اخبار الهدى» سيوطى ج (ضمن الحاوى للفتاوى او) مصر 

عقد الدررفى اخبار المنتظرء يوسف مقدسى شافعى ج مصر 

١١‏ عقد الفريد» احمد بن عبدربه اندلسى جه لجنه تاليف مصر 

7 عقيده اهل السنه والاثر فى المهدى المنتظر شيخ محسن عباد, مجله دانشكاه مدينه شماره سال 1784. 
1 العلل الوارده فى الاحاديث ابوالحسن دار قطنى ج بيروت 

٠77‏ على بن ابى طالب امام العارفين احمد بن محمد بن صديق غماوى ج مصر 

عمده القارى بدرالدين عينى حنفى ج مصر 

8 عيون الاقر ابن سيد الناس ج مصر 

3 عيون الأخبار ابن قتيبه دينورى ج مصر 

غرر الحكم آمدى ج تهران 

غريب الحديثء ابن قتيبه ج مصر 

٠‏ الفائق زمخشرى ج مصر 

١‏ فتح البارى شرح صحيح بخارى ابن حجر عسقلانى ج مصر 

7 فتح الغدير قاضى محمد شوكانى ج مصر 

8 فتح الكبيريوسف نبهائى بيروتى ج بيروت 

18 فتح المبين فى فضائل الخلفاء الراشدين ذينى دحلان ج حاشيه سيره او مصر 

فتح الملك العلى بصحه حديث باب مدينه العلم على» احمد بن صديق غمارى ج قاهره 
2 فتوحات اعثم كوفى ج حيدرا باد 

7 فتوحات اسلاميه ذينى دحلان مكى ج مصر 


ص :01 


8 الفخرى فى آداب السلطانيه» ابن طباطبا (ابن طقطقى) ج مصر 

فرائد السمطين حموينى فى فضائل المرتضى و البتول و السبطين ج بيروت 
٠‏ فردوس الاخبار شيرويه بن شهردار ديلمى ج بيروت 

١‏ فصل الخطاب محمد بن محمود بخارى خواجه يارسا ج هند 

45 فصول المهمه فى معرفه الائمه» نورالدين ابن صباغ مالكى 

19 فضائل الصحابه؛ احمد بن حنبل نشريه دانشكاه ام القرى مكه ج بيروت 
19 فوات الوفيات» ابن شاكر كتبى ج مصر 

6 فهرس احاديث تلخيص الحبير... يوسف عبدالرحمن مرعشلى ج بيروت 
8 فيض الغدير شرح جامع صغيرء محمد بن عبدالرؤف مناوى ج مصر 

3 قاموس اللغه» محمد بن يعقوب فيروز آبادى ج بولاق 

8 قره العينين شاه ولى الله دهلوى ج لكهنو 

4 قواعد التحديث,» جمال الدين محمد سعيد قاسمى ج مصر 

القول الفصل سيد علوى حداد ج جاوه اندونزى 

١‏ الكاشف فى معرفه من له روايه فى الكتب السته شمس الدين ذهبى ج مصر 
05 الكامل ابوالعباس مبرد ج مصر 

3٠‏ كامل التواريخ ابن اثير جزرى ج مصر 

٠‏ الكامل فى الضعفاء و المتروكين ابن احمد 

انن.عدى:جرجاتى ج يروت 

١0‏ كتاب «الأم) شافعى يايه كذار فقه شافعيه جح مصر 


كتاب «الشريعه» ابوبكر آجرى بغدادى ج بيروت 


كتاب المجروحين ابوحاتم بستى ج حيدرآ باد 

كشف الحثيت» برهان الدين حلبى ج بيروت 

9 كشف الخفاء شيخ اسماعيل عجلونى ج مصر 

٠‏ الكشف والبيان» ابو اسحاق تعلبى خ 

١‏ كفايه الطالب فى مناقب على بن ابى طالب كنجى شافعى ج نجف 
الكنى والاسماء ابوبشر رازى دولابى ج مصر 

37 كنز العمال متقى هندى ج حلب 

١؟‏ كنوز الحقائق عبدالرؤف مناوى ج بولاق 

0 الكواكب الدريه عبدالرؤف مناوى ج مصر 

2 لسان العرب ابن منظور افريقى ج 

7 لسان الميزان ابن حجر عسقلانى ج مصر 

المبسوط شمس الدين سرخسى ج 

4 مجمع الزوائد» نور الدين هيثمى ج مصر 

3٠‏ المحاضرات؛ محمد راغب اصفهانى ج مصر 

١‏ محاضره الاوائل» سكتوارى ج مصر 

65 محمد رسول الحرّيه. عبدالرحمن شرقاوى بدوى ج مصر 

37" مختصر اغانى ابوالفرج» خورى يوسف عون لبنانى ج دمشق 
مختصر جامع بيان العلم» احمد بن عمر محمصانى ج مطبعه موسوعات 
0 المختصر فى اخبار البشر اسماعيل بن على 


6٠١: ص‎ 


ابوالفداء ج مصر 

17" المذاهب الفقهيه احمد تيموريان ج مصر 

37 مرآه الجنان يافعى ج افست بيروت از حيدرآ باد 

8 مرآه المؤمنين فى مناقب آل سيد المرسلين ولى الله لكهنوئى جاب لكهنو 
4 مروج الذهب. على بن حسين مسعودى ج مصر 

المستدركك على الصحيحين حاكم نيشابورى ج حيدرا باد 

١‏ المستصفى ابوحامد غزالى ج بولاق مصر 

"3 المستطرف شهاب الدين ابشيهى ج مصر 

788 مسندء ابو داود طيالسى ج بيروت 

71 مسندء ابوالحسن جوهرى ج كويت 

0 مسندء ابويعلى موصلى ج دمشق 

8 مسند» احمد حنبل ج مصر 

/310" مسند» محمد بن ادريس شافعى ج مصر 

8 مسند» على بن بيطالب07 جلال الدين سيوطى ج افست بيروت 
4 مسند فاطمه جلال الدين سيوطى ج حيدرآ باد 

3" مشارق الانوار فى فوز اهل الاعتباره حسن حمزاوى ج مصر 
"١‏ مشكاه المصابيح» ولى الدين خطيب تبريزى ج دمشق 

"76 مصادر التشريع» شيخ عبدالوهاب خلاف ج قاهره 

7 مصنفء ابوبكر بن ابى شيبه عنبسى ج بيروت 


٠‏ مصنفء عبدالرزاق صنعانى ج مجلس علمى ياكستان 


75 مطالب السؤلء فى مناقب آل الرسول» محمد بن طلحه شافعى ج نجف 
68” مطالب العاليه» ابن حجر عسقلانى ج كويت 

3 مطالع المسرّات بجلائل دلائل الخيرات محمد ماسى حسنى ج بابى حلبى مصر 
معارفء ابن قتيبه دينورى ج قاهره 

المعتصر من المختصر قاضى ابوالمحاسن يوسف حنفى ج مصر 
معجم اوسطء ابوالقاسم سليمان بن احمد طبرانى اصفهانى ج مصر 

١‏ معجم البلدان» ياقوت حموى ج بيروت 

07 معجم الشيوخ ابن جميع صيداوى ج بيروت 

07" معجم كبيرنيز از طبراين اصفهانى ج بغداد 

0" معجم المؤلفين» عمر رضا كحاله ج دمشق 

0 معرفه علوم الحديث, حاكم نيشابورى ج مدينه طيبه 

198 المعيار و الموازنه» ابو جعفر اسكافى ج بيروت 

0 المغنى» قاضى عبدالجبار اسد آبادى» جزء متمم عشرين ج دمشق 
مفاتيح الغيب (تفسير فخر رازى ج مصر 

4 مفتاح السعاده فى موضوعات العلوم» طاش كبرى زاده ج حيد رآ باد 
٠‏ مفتاح النجاء محمد بدخشى خ 

8١‏ مقاتل الطالبيين» ابوالفرج اصفهانى ج قاهره 

127 مقتل الحسينء ابوالمؤيد خوارزمى ج نجف 

“787 مقدمه ابن خلدون بر تاريخش» ج مصر 


*78 ملل و نحل» محمد بن عبدالكريم شهرستانى ج مصر 


ص مخرره 


ه*” المنار المنيف فى الصيح و الضعيفء ابن قيم جوزيه ج حلب 

182 مناقب اميرالمؤمنين» احمد حنبل خ 

721 مناقب سيدنا على» فاضل عينى حيدر آبادى ج حيدرا باد 

8 مناقب على بن ابيطالب» فقيه على بن محمد مغازلى ج بيروت 

مناقب المرتضويه؛ محمد صالح كشفى ج بمبثى 

3 منتخب تاريخ دمشق ابن عساكرء ابن بدران ج دمشق 

١‏ منتخب ذيل المذيل تاريخ طبرى؛ ضميمه اصل ج مصر 

"1" منتخب كنز العمال متقى هندى از همو ج حاشيه مسند احمد 

“70 منهاج السنه» ابن تيميه حرانى ج مصر 

منهاج الوصول الى علم الاصولء؛ بيضاوى شافعى ج قاهره 

المواقف, عضد الدين ازه (ايجى) ج مصر 

2 الموده فى القربى» سيد على بن شهاب الدين همدانى ج لاهور و ضمن ينابيع الموده 
الموضوعات. ابوالفرج ابن جوزى ج قاهره 

8 الموطاء, امام مالكك ج قاهره 

4 ميزان الاعتدال» شمس الدين ذهبى ج قاهره 

النجوم الزاهره فى ملوكك مصر و القاهره جمال الدين تفرى بررى ج قاهره 

١‏ النزاع و التخصام. مقريزى ج مصر 

87 نزل الابرار بماصح من مناقب اهل بيت الطهار» ميرزا محمد بدخشى ج بمبئى 
87 نسيم الرياض شرح شفا قاضى عياض خفاجى ج مصر 


18 نصايح الكافيه لمن يتولى معاويه؛ ابن عقيل حضرمى ج صنعاء 


0 نظم درالسمطين جمال الدين زرندى ج نجف 

8 نقض العثمانيه» ابو جعفر اسكافى ضمن شرح ابن ابى الحديد ١7/5١6‏ 590 
نورالاصار فى مناقب آل بيت النبى المختار سيد محمد شبلنجى ج مصر 
النهايه» ابن اثير ج مصر 

4 نهايه «الفتن و الملاحم) ابن كثير دمشقى ج قاهره 

نهايه العقول» فخر رازى ج مصر 

١‏ نيل الاوطار شرح منتقيّ الاخبار» قاضى القضات محمد شوكانى ج 

7 وسيله المآل فى عد مناقب الآل» احمد بن فاضل باكثير مكى خ 

97 وسيله النجاه. محمد مبين لكهنوى ج كلهنو 

5 وسيله المعتبدين عمرملااردبيلى ج حيدرا باد 

8 وفعه ضقينء انر بن مزالجوج امصو 

92 وفيات الاعيان» ابن خلكان ج قاهره 

7 وفاء الوفاء باخبار دار المصطفىء نور الدين سمهورى ج 

الوافى بالوفيات» صلاح الدين صفدى ج 

4 ينابيع المودهسليمان قندروزى ج تركيه.نجف 


67١: ص‎ 


ماد شق مورة امكناده بدوة واسطه كنات 

٠‏ احقاق الحقء علامه شهيد قاضى نورالله حسينى مرعشى شوشترى ج تهران و قم 

١ارشاد‏ شيخ مفيد» محمد بن محمد بن نعمان ج قم 

5" امالى شيخ صدوقء محمد بن بابويه قمى ج تهران 

3٠0‏ امالى شيخ طوسىء ابوجعفر محمد بن حسن ج بغداد و نجف 

"٠‏ انتفاضات الشيعيه» سيد هاشم معروف لبنانى ج بيروت 

٠‏ نوار قدسيه فى الحكمه الالهيه» حاج آقا رضا همدانى ج 

8 بحار الانوار» علامه محمد باقر مجلسى ج ايران و بيروت 

0" بشاره المصطفى لشيعه المرتضى» طبرى ج نجف 

8 بصائر الدرجات فى فضائل آل محمد ء ابوجعفر صفار قمى ج قم 

9 تاريخ ادبيات» دكتر ذبيح الله صفايى ج قم 

”٠‏ تاريخ فخرى ترجمه «آداب السلطانيه) ابن "١١‏ تاريخ يعقوبى احمد بن ابى يعقوب معروف به ابن واضح ج نجف 
طقطقى بقلم وحيد كلبايكانى ج تهران 

7" تأسيس الشيعه لعلوم الاسلام» سيد حسن حيدر كاظمى عاملى افست تهران 

1" تييد المطاعن» سيد محملى قلى لكهنوى نيشابورى ج لكهنو 

+ كيبي الو 

0" حق با على است, مهدى فقيه ايمانى مؤلف 7١8‏ حلب و التشيع شيخ ابراهيم نصرالله ج بيروت 
كنات تخاضر ج تهران و قم 

١‏ دلائل الامامه؛ ابوجعفر محمد بن جرير طبرى ج نجف 


الذريعه فى تصانيف الشيعه. حاج شيخ آقا بزركك تهرانى نجفى ج نجف و تهران 


4 الشيعه فى الميزان» شيخ محمد جواد مغنيه لبنانى ج بيروت 

3٠‏ الشيعه و الحاكمون. نيز از محمد جواد مغنيه ج بيروت 

١‏ الشيعه و فنون الاسلام» سيد حسن صدر كاظمى عاملى ج 

777 صراط المستقيم الى مستحق التقديم» زين الدين عاملى بياضى ج تهران 
7 صفحه عن آل السعود الوهابيين» سيد مرتضى رضوى كشميرى ج تهران 
7” عبقات الانوار در اثبات امامت ائمه اطهار» 


ص ورفنه 


مير حامد حسين نيشابورى لكهنوى ج لكهنو و اصفهان و تهران 

0" على و الخلفاء» نجم الدين عسكرى ج نجف 

8 عمده عيون صحاح الاخبار فى مناقب امام الابرار» يحى بن حسن معروف به ابن بطريق ج قم 
737” الغارات» ابو اسحاق ابراهيم بن محمد ثقفى كوفى اصفهانى ج بيروت 
"غايه المرام» سيد هاشم بحرانى ج افست بيروت 

4 الغدير فى الكتاب و السنه و الادب, عبدالحسين امنى نجفى ج بيروت 

” فصول المهمه فى تأليف الامه. سيد عبدالحسين شرف الدين عاملى ج بيروت 
١‏ كامل بهائى» حسن بن على معروف بن عمادالدين طبرى ج تهران 

"3 كتاب تاريخ سليم بن قسى هلالى ج بيروت 

“لا كشف الاستار عن وجه الغائب عن الابصارء ميرزا حسين نورى طبرسى ج تهران 
+" كشف البيان در عجايب اعمال عثمان» شيخ ذبيح الله محلاتى ج تهران 

70 كنز اللغه فارسى» محمد بن عبدالخالق بن معروف ج ايران 

78 المآثر و الآثار» فرهاد ميرزا ج تهران 

/91ى” المبادى العامه» سيد هاشم معروف حسينى ج بيروت 

78 مجالس المؤمنين قاضى نور الله شوشترى ج تهران 

مجله تراثنا نشريه مؤسسه آل البيت قم ج قم 

"6٠‏ مجمع البحرين» شيخ فخر الدين طريحى ج تهران 

”6١‏ المراجعات» سيد عبدالحسين شرف الدين عاملى ج بيروت 

67" مشاهد العتره الطاهره» سيد عبدالرزاق كمونه نجفى ج نجف 


61 معالم المدرستين» سيد مرتضى عسكرىء ج تهران 

60 ملحقاق احقاق الحقء آيت الله سيد شهاب الدين مرعشى طاب ثراه ج قم 
62" مناقب آل ابى طالبء ابن شهر شوب سروى مازندرانى ج قم 

1" منهج الحق و كشف الصدق علامه حلى» حسن بن يوسف ج قم 

68" النص و الاجتهاد» سيد عبدالحسين شرف الدين عاملى ج بيروت 

9" نور الثقلين تفسير عبدالعلى جمعه حويزى شيرازى ج 

0٠‏ هذى هى الوهابيه» محمد جواد مغنيه ج بيروت 


ص فرفنه 


؟ و در روايت ابن تيميه آمده كه كفت: 
١‏ ليت اتقى لم تلدنى» ليتنى كنت تبنه فى لبنه.»(1١2‏ 
اى كاش مادرم مرا نزائيده بود» اى كاش من كاهى بودم در خشتى. 


ابن تيميه يس از ذكر اين عبارت تلفظ آن را از جانب ابوبكر به هنكام مركك تكذيب نموده؛ در حالى كه تغييرى در معناى آن 


كه بيان كر اعوجاج و ترس از كيفر كج رويهاى خود مى باشد حاصل نخواهد شد. 


كسى كه دوست دارد يا خوش آيد او رايا بخواهد حياتش همانند حيات من باشد و مردنش جون مردن من باشد » و داخل 
كردد به بهشت جاودانى كه يروردكارم به من وعده داده است » و درختانش را خود به دست قدرتش كشت نموده » يس بايد 


ولايت على بن ابى طالب را بيذيرد و به فرمانبرى از على و فرزندانش يكى يس از ديكرى تن دردهد. 


ص :010 


١ -١‏ «منهاج السنه: 7/٠٠١‏ و ابن شبه در تاريخ مدينه ص 97١‏ 477 كلمه (يا ليتنى كنت تبنه) را به عمر نسبت داده اند. 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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